
  
 

                       
 

 

 

 

 

 دهمسیز، سال 1401 ماهفروردین، مچهلصدوشماره 

 داستانی ایران اتیادب( PDFنشریه الکترونیک ) اولین

 قیمت: معرفی به دیگران
 

 داستان ایرانی

 داستان خارجی

 «یعقوب یادعلی»یادی از 

 «هنرمند یا اثر هنری»مقاله 

 «ی داستانیهایسوت»مقاله 

 ی به دوکتاب فمینیستینگاه

 «باغ تلو» یادداشتی بر رمان

 «عید نوروز باورهای عامیانه»

 «نجات گلاکوس» اسطورهخلاصه 

  «مرا از من ربودی» بررسی رمان

 «بوطیقای فشا» نگاهی به داستان

 «نجریمن و سال»نگاهی به داستان 

 «هاو آدم هاموش»نگاهی به داستان 

 «نیست گونگادین بهشت»رمان نگاهی به

 «ده داستان برای سیمرغ» معرفی کتاب

 «هاستفاصله دنِیهُنرِ د ؛یآگاه»مقاله 

 «هنوز هم»؛ «زمستان سرزده»نگاهی به رمان 

 «روانی»دستاوردِ مهمِ استراتژیِ تعلیق در فیلم 

 «هری سینکلر لوئیس» نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «تندپا و بادپا» یادداشتی بر رمان کودک و نوجوان

 «فیلی در اتاق»و معرفی رمان « هادس»رفی رمان مع

 «قصه ما راست بود»؛ «با رنگی بدون اسم»خوانشی بر مجموعه داستان 

 «قهرمان»؛ «انتخاب سوفی»؛ «کوچه کابوس»؛ «سرگیجه»؛ «مارمولک» نگاهی به فیلم

 «نکصدایی در شب سرد سوها» ؛ «بعداً»؛ رمان «روی ماه خداوند را ببوس»نگاهی به رمان 

 

 

 

 

 

 

 

 زاده، سارا محمدی نوترکی، حسین نوروزپورحمد محمدیرضا ارژنگ، علی میردرکیوندی، م مجتبی پورفرخ،اصغر فرهادی، کمال تبریزی، این شماره همراه با: 

ان مصطفی مستور،  امیرحسین قاضی، نرگس درخششهناز شهبازی، ی، مژگان مظفری، نیمحمد حسکمال بهروزنیا، اسدالله امرایی، محمود خلیلی، لیلا رعیت، 

یث کریمی، لیلا گرایلو، مهری عموبیگی، مریم قمی بزرگی، شهلا شیخی حدزاده، مجید قیصری، حسین اعتمازاده، سیدمجتبی مصیبی، رضا طوسی، بهمن عباس

مهدیه اختری، نرگس جودکی، زینب سوری، فاطمه زرآور، آوامحمدی، نیکان  ه، سیدروزبه رایسم، مراغه یدریفاطمه حفرحنازگلناری، فرشاد ذوالنوریان، 

سهند عبدالله حسین، خالد حسینی ، نازی،  امیر بنیطلوعی ایرؤمو دل تورو، عابدین پاپی، ، آلفرد هیچکاک، گیرشایان، یاسمین ناطقی، مایسا ملایی کندلوسی

 یجِ ی، اورسلا وفل، چیآد یانگوز ماماندایچهانس کریستیان آندرسن، دیوید اپستاین، ندیم گورسل،آلبر کامو، ، کاواباتا یاسوناریی، تولگا گوموشآدرویشی، 

 ویلیام استیرون، آلن جی پاکولا، هری سینکلر لوئیس، اشلار، استیون کینگ، جان اشتاین بک، جان اشتاین بک، گاستون بلریم یب
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 خن سردبیرس 
گاه مهربانتان. می چوک تقد یداستان  اتیادب  ۀماهنام نی صدوچهلم با افتخار   ن
 یبرا یجالب  یهابحث  استدلال نی ا نه؟  هر دو طرف   ای می اشده دیبحث بود که وارد قرن جد یاعده نی روزها ب  نی هم  پارسال

و همه  رسدیبه اتمام م  دیسال جدبه بحث با ورود  نی ا گری که د کنمیدار بود! فکر م خنده شانی هاهم استدلال یخودشان داشتند و گاه 
 خب حالا که چه؟ م؛ی اشده دیجد رنکه وارد ق  می باش  نی موافق ا

 دیچه قرن جد ؟دیاکه گذشت چه کرده یحالا در سال  می است که بگو نی بلکه قصدم ا کنم؛یعنوان نم  یسوال را از منظر پوچ  نی ا
 است!است چه نبودهبوده

 ندهی هم از سال آ یاکه عده نی تر ادارخنده نده،ی از ماه آ ایکردن است از شنبه شروع هایان یرما ا یدائم  یاز طنزها یک ی 
 !کنندیکردن را عنوان م شروع

.« بردیا با خود م از وجود تو ر یکه بگذرد، قسمت  یعمر تو است، هر روز ید تو همان شمارش روزهاوجو: »دیفرمای)ع( م یحضرت عل  
آنچه در  د؛ینداشته باش  یکار به هفته و ماه و سال د؛یاقدام کن  دیاگر توانش را دار د؛یرا به بعد موکول نکن  یزی چ  گاهچی ه  نی بنابرا

  ؛«ییو نکو ییدانا ،ییبای ز» د؛یرا از نظر بگذران  یاقمشهیاز استاد اله  بای سه کلمهٔ ز نی ا شهی انجامش، هم   یبرا دینظر دار
ه است، سه کلم  نی که خارج از مفهوم ا یزی و هر چ  می به کار ببر می توان یخود م  یاست که ما در زندگ  ییبای ز اریبس  اریسه کلمه مع  نی ا

 . می و انجام نده  میی نگو
 !می آرزومند «ییو نکو ییدانا ،ییبای ز»پُر از  یسال  ایهمهٔ مردم دن  یوجودمان برابا  تمام  یفرهنگ  طهٔ ی خدمتگزاران در ح  ما

 یاست در آن کوش که خوشدل باش  نوبهار
 یگل بدمد باز و تو در گل باش  یبس  که

 و چه بنوش نی که کنون با که نش  می نگو من
 یو عاقل باش  کیراگر ز یتو خود دان  که

 

 چوکداستانی ادبیات  ماهنامه
----------------------------- 

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

----------------------------- 

 سردبیر: مهدی رضایی

 سوری رحیمیمشاور: 

 

 هیئت تحریریه

 هادبیران بخش

 گیتا بختیاری )دبیر بخش داستان(

 آنی هوسپیان )دبیر بخش مقاله(

 پونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(

 دبیر بخش سینما، تئاتر(پور )مهدی عبدالله

 آقاحسینی )دبیر بخش داستان نوجوان(نیکو 

 داستان درباره تحریریه بخش

 مصطفی بیان، ،اکملعرشریتا محمدی، شهناز 

مرتضی غیاثی، سیدعلی موسوی ، سعید زمانی

 ایرؤ، آنی هوسپیان، زهرا فرازاندام، ویری

آزاده جمشیدپور، صبا محمودوند، سیما  مولاخواه، 

 فرزاده، مریم عرفانیمیرهادی

 ریریه بخش ترجمهتح

راد یمریم نفیسسمیرا گیلانی،  ،اسماعیل پورکاظم

 آرزو کشاورزی

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

 راضیه مقدم، میلاد پرنیانی فرنوش رضایی درجی،

------------------------ 
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagram 

 

 09352156692: واتسو  تلگرام تلفن،

 وکچهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی رهتمامی شما

دسترسی است. نشر قابل چوکفرهنگی  کانوندر سایت 

هرطریقی اعم از ایمیل، این ماهنامه از سوی شما، به

نیت شما نسبت به این ی و... حسنکاغذنتیپردی، سی

شود. همیشه منتظر آثار، نقد، نظرات و تلقی می کانون

 ران هستیم.های شما بزرگواراهنمایی

 

http://www.chouk.ir/
mailto:info@chouk.ir
mailto:chookstory@gmail.com
http://telegram.me/chookasosiation


 
 
 

 



 



  



 

 پایگاه فرهیختگان «خانه داستان چوک»
 

قاله، نقد و گفتگوی . در بخش مشودیم روزبهی متنوع هنری )شعر، داستان و...( هابخشسایت چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 www.chouk.ir توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید.این سایت، هرروز می

شود. جلسات با نقد و بررسی کتاب، سخنرانی، مباحثه ادبی و... جلسات آزاد کارگاهی داستان برگزار می هرهفته: فعالیت هفتگی

 همراه است.

کند. این ماهنامه به اف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پیی بهاماهنامهکانون فرهنگی چوک هر ماه، ماهیانه: فعالیت 

های قبلی را از سایت دانلود کنید. در ضمن این کانون در توانید ماهنامهشود. میهزار نفر در سراسر دنیا ارسال می 100بیش از 

مندان، شرکت در این شود و برای همه علاقهرسانی میکند و از طریق سایت اطلاعیحی برگزار میصورت تفرطول سال جلساتی به

 تفریحی برگزار کرده است. -جلسه ادبی نودحال بیش از جلسات آزاد است. این کانون تابه

و... به دو  یسینولمنامهیفنویسی، ویراستاری، خانه داستان چوک هر سال، چهار دوره آموزشی تخصصی داستانفعالیت فصلی: 

 به سایت اختصاصی آموزش خانه داستان هادورهکند. جهت آشنایی با این برگزار می« آنلاین() مجازیحضوری و »روش 

www.khanehdastan.ir .مراجعه کنید 

. در شهریور ماه هرساله همایشی با نام کندیمصورت منظم برگزار  ی سالیانه بههاشیهماخانه داستان چوک فعالیت سالیانه: 

نیز همایش روز جهانی داستان کوتاه و در سال  99و  97، 96و  95و  94و  92و  90شود. چوک در سال جشن سال چوک برگزار می

 را در سایت ملاحظه بفرمایید. هامراسم ی اینهاگزارشها و توانید عکسروز جهانی ترجمه را در ایران برگزار کرده که می 97و  96

 

 درِ خانه داستان چوک به روی همه باز است؛ مگر خود آن در را ببندید.

 kanonefarhangiechook اماگرشبکه اینست t.me/chookasosiation کانال تلگرام

 www.khanehdastan.ir سایت آموزشی www.chouk.ir سایت اصلی

 86072301 تلفن موسسه info@chouk.ir ایمیل

 مهدی رضایی 09352156692شماره تماس مدیر مسئول  mehdirezayi@ ارتباط با مدیر مسئول در تلگرام

 ، طبقه دوم23میدان هفت تیر، ابتدای بزرگراه مدرس، پلاک  :آدرس موسسه فرهنگی خانه داستان چوک 

http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
https://t.me/chookasosiation
http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
mailto:info@chouk.ir
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 یعقوب یادعلی؛ رضا ارژنگیادی از: 

 «ده داستان برای سیمرغ» معرفی کتاب:

 «رضا طوسی»؛ «هنرمند یا اثر هنری»: مقاله

 «پورمهدی عبدالله»؛ «ی داستانیهایسوت»مقاله: 

 «مرتضی غیاثی» ؛«نجات گلاکوس» اسطوره:خلاصه 

 «لیلا رعیت»؛ «رادمریم نفیسی»؛ «هادس»معرفی رمان: 

 «زادهسیما میرهادی»؛ «عید نوروز»«: باورهای عامیانه»بخش 

 «زادهبهمن عباس»؛ «هاستفاصله دنِیدهُنرِ  ؛یآگاه»مقاله: 

 «لیلا رعیت»؛ «رادمریم نفیسی»؛ «فیلی در اتاق»معرفی رمان: 

 «پونه شاهی»؛ «مجید قیصری»؛ «باغ تلو» یادداشتی بر رمان:

 «گیتا بختیاری»؛ «هری سینکلر لوئیس» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «بی مصیبیسیدمجت»؛ «حسین اعتمازاده»؛ «هنوز هم»بررسی رمان: 

 «مصطفی بیان»؛ «ینیمحمد حس»؛ «زمستان سرزده»نگاهی به رمان: 

  «زهرا فرازاندام» ؛«مژگان مظفری» ؛«مرا از من ربودی» بررسی رمان:

 «شهناز شهبازی»؛ «جان اشتاین بک»؛ «و آدمها هاموش»نگاهی به داستان: 

 «شهناز عرش اکمل»؛ «گاستون باشلار»؛ «بوطیقای فشا» :نگاهی به داستان

 «مجتبی پورفرخ»؛ «مصطفی مستور»؛ «روی ماه خداوند را ببوس»: نگاهی به رمان

 «سعید زمانی»؛ «امیرحسین قاضی» ؛«استیون کینگ» ؛«بعدا  »: مانر به نگاهی

 «زهرا فرازاندام» ؛«نرگس درخشان» ؛«صدایی در شب سرد سوهانک» بررسی رمان:

 «آزاده جمشیدپور» ؛«یچیآد یانگوز ماماندایچ» ؛ نگاهی به دوکتاب فمینیستی

 «مهدی رضایی» ؛«محمود خلیلی» ؛«قصه ما راست بود» نگاهی به مجموعه داستان:

 «ریتا محمدی» ؛«ییاسدالله امرا» ؛«لریم یب یجِ» ؛«نجریمن و سال»نگاهی به داستان: 

 «زادهمحمد محمدی»؛ «یکوندیردریم یعل»؛ «گونگادین بهشت نیست»رمان:  نگاهی به

 «پورحسین نوروزی»؛ «سارا محمدی نوترکی»؛ «با رنگی بدون اسم»خوانشی بر مجموعه داستان: 

  «راضیه مقدم» ؛«کمال بهروزنیا»؛ «اورسلا ولفل»؛ «تندپا و بادپا» شتی بر رمان کودک و نوجوانیاددا
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 «هری سینکلر لوئیس» جایزه نوبل ادبیات هآشنایی با برند 
 «گیتا بختیاری» 

  

 هیژانو 10 درگذشته 1885 هیفور 7متولد  سیلوئ نکلریس یهر

هجوپرداز  سینورمان و سینوشنامهینما ،سندهینو ،1951

متحده )و  الاتیاز ا یاسندهینو نی، اول1930در سال  ییکایآمر

 افتیرا در اتینوبل ادب زهیکه جا (کایاز قاره آمر سندهینو نیاول

و  ترسیمیو  یقو یفیهنر توص لیبه دل"که  یازهیکرد، جا

 «متفاوت یهایپردازتیو شخص زبان طنز نشیاو در آفر ییتوانا

 یاز زندگ یو راض کیرمانت ،ی. او مفهوم سنتبه او اعطا شد

کرد. اداره  نیگزیتلخ جا یو حت نانهیبواقع یرا با سبک ییکایآمر

 یدر سر نکلریبا چاپ تمبر س کایمتحده آمر الاتیپست ا

ه ب شتریاو ب است کرده یاز او قدردان کایآمر ریمشاه یتمبرها

(، 1922) تی(، باب1920) یاصل ابانیخ یهارمانخاطر 

(، 1929(، دادسورث )1927) ی(، المر گانتر1925) تیآروسم

 .( شناخته شده است1935) فتدیتواند اتفاق بینم نجایو ا

نسبت به  یانتقاد یهادگاهیخاطر داو به آثار

ته شناخ ییکایآمر سمیالیو ماتر یدارهیسرما

تیشخصخلق  لیبه دل نیهمچن؛ شوندیم

و فعالیتهای اجتماعی آنان  از زنان یقو یها

 مورد احترام است.در دنیای مدرن 

در دهکده  1885 هیفور 7در  سینکلر لوئیس

دو خواهر و برادر بزرگتر . آمد ایسوتا به دننهیساوک سنتر، م

(. پدرش، 1878( و کلود )متولد 1875داشت، فرد )متولد 

 بود که ریگتسخ والد کیپزشک و  کی س،یلوئ یج نیادو

ل خود مشک یرورزشیارتباط با پسر سوم حساس و غ برقراریدر

 1891در سال  س،یاما کرموت لوئ س،یداشت. مادر لوئ

 .وارنر ازدواج کرد زابلیبا ا سیلوئ نیسال بعد، ادوو  درگذشت

ا ارتباط ب یاز برقرار یبا خواهر و برادرش، ناتوان یاختلاف سن

جذابش سبب شد با افراد  ریاهر غظ پدر، مرگ زودهنگام مادر و

حضور جوان از  سیظاهراً لوئ اما ،ارتباط داشته باشد یمک

زیرا کتابخانه بزرگ نامادریش او را  بردیلذت م نامادریش

در آن کتابخانه وقت خود را به مطالعه  شتریو ب کردسرگرم می

دفترچه  کرد همیشه درخواند و تجربه میگذراند و آنچه میمی

گفت  توانیه مککرد یادداشت میداشت  که همراه یتخاطرا

بعد به سرودن شعر مشغول  یمکرد و کآغاز  آننوشتن را از 

از  ،یسالگ 13در سن  رد.کرا تجربه  یسینوم داستانکمکشد و 

شرکت کند اما این  کایو آمر ایدر جنگ اسپان تافرار کرد  خانه

ام از فرار بار دیگر نداشت و ناک خواستیمفرار فرجامی را که او 

 سرخورده به خانه برگشت.

 یدر آکادمحضور  سال کی یبراخانه را ، 1902در اواخر سال  

 طیترک کرد تا واجد شرا (نیکالج اوبرل ی)بخش مقدمات نیاوبرل

ق شوبود،  نیکه در برل یشود. زمان لییدر دانشگاه  رشیپذ

از مذهب و دینداری او را فرا گرفت شوقی که در بسیاری 

 ستیآتئ کیعدها سالهای باقی مانده نوجوانی او کاهش یافت و ب

 آثارش نینخست یشد، و لیی دانشگاه وارد 1903در سال  .شد

 تیعالف راستاریه در مقام وک ییجا ،«لیی»تابخانه ک هیرا در نشر

خود را  سانسیمدرک ل 1908سال . در به چاپ رساند ردکیم

لیسانس به آن علت بود که  در دریافت ریتأخاین  د،کر افتیدر

 Helicon Homeتا در او از دانشگاه مرخصی گرفت 

Colony ،Upton Sinclair کار کند  ،یوجرسیدر انگلوود، ن

بی -غیرمعمول افهیق به پاناما سفر کند. و

ظاهر  یی،آداب روستا ،احساستفاوت و بی

 حفظارتباط و  سیلوئ بینخودبزرگ

 .کردیدوستانش را دشوار م

عار اش - سیاثر خلاقانه منتشر شده لوئ نیلاو

 لییدر مجله  -کوتاه  یهاعاشقانه و طرح

 یلیظاهر شد، که پس از فارغ التحص لیی یکورانت و مجله ادب

به  ییو از جا گریبه شغل د یاز شغل سیلوئ. آنها شد ریسردب

 او باکند.  نیتأمخود را  یتا زندگ کردیمنقل مکان  گرید ییجا

آنها به نوعی خستگی حاصل از این  انتشارو تان نوشتن داس

ها و مؤسسات روزنامه یکه برا ی. زماندادیمفشارها را کاهش 

م ک یهاداستان نوشتن تلاش داشت تا با کردیکار م یانتشارات

مختلف و فروش آنها به مجلات  برای عمومعمق و محبوب 

 مشکلات مالیش را کاهش دهد.

 یگذارهیپاآن را نمود که جک لندن  شروع به کار یادر مدرسه

متعدد به اروپا، ابتدا به عنوان  یپس از سفرها و کرده بود

شروع به کار کرد  ورکیویدر نو ویراستار  نگار و مترجمروزنامه

تن نوشبا  نیاو همچن جک لندن شد. یخصوص یتا بالاخره منش

رمان ناتمام جک  یبه جک لندن، از جمله برا مرتبط موضوعاتی

، درآمد The Assassination Bureau, Ltdلندن، به نام 

 یمجلات مشهور یبرا یروزافزون تیاو با موفق .کردیمکسب 

نوشت، اما هرگز یم تنیپست و کاسموپل نگیونیا یمانند ساند

 هیآثارش را در نشر نینخست یو

ام ه در مقک ییجا ،«لیی»تابخانه ک

به چاپ  ردکیم تیفعال راستاریو

 .رساند
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 یجد سینورمان کیشدن به  لیتبد یخود برا یطلباز جاه

 غافل نشد.

 Hike and the» سیکتاب منتشر شده لوئ نیاول 1912 در

Aeroplane »(مایو هواپ یروادهیپ)، ی برای پسران بودکتاب 

رفاً صاین کتاب اثری  نمود.که با نام مستعارتام گراهام منتشر 

 یفتیسوسبک تام  به یامرار معاش با توجه به ذائقه عموم یبرا

 .افتین یچندان تیموفق بود این اثر 1

را  یمثبت یانتقادها(، 1914رن ما ) یاو، آقا جدی رمان نیاول

رد ». به دنبال آن ختیرا برانگ یاما خوانندگان کم ختیبرانگ

« شغل»( و 1915) «یبودن زندگ یجد ی: کمدنیشاه

شاهد انتشار کتاب  نی( منتشر شد. در همان سال همچن1917)

 :The Innocentsمتناسب با ذائقه عموم مردم به نام  یگرید

A Story for Lovers س از نقل مکان به پ .منتشر کرد

 خود را وقف نوشتن کرد. ،یس .یدواشنگتن 

 انهیرمان واقع گرا کی نوشتن، شروع به 1916سال  لیدر اوا

کوچک کرد. کار  یدر شهرها یدرباره زندگ

تا اواسط سال  «خیابان اصلی»رمان  یرو

 .افتیادامه  1920

 او به یبرا یشهرتاین اثر فرض که  نیاو با ا

را  «یاصل ابانیخ»نوشتن  آوردینمارمغان 

 اثر نیااما بزرگ برعهده گرفت،  یعنوان تلاشبه

تراز اول  یهجوپردازو  کایامر اتیدر ادب دیجد یااو را چهره

تان . داسبه مسائل کشورش دارد. نیزبیت یشناساند که نگاه

شود، یم دهید «کاتیکارول کن»از چشمان  یاصل ابانیخ

ازدواج کرده  انهیغرب م پزشک اهل کیکه با  یشرق یدختر

ک ساو"لوئیس  زادگاه ،سوتا ) نهیم ،یریاست که در گوفر پر

 هسندینو یدر زندگ قاًیاثر عم نی( ساکن شده است. ا"سنتر

 سیشده در داستان از زادگاه خود لوئ فیدارد. شهر توص شهیر

اس بر اس یتا حد کاتیکن امیلیشده است. دکتر و یالگوبردار

ا پزشک شد. کارول ت زیش کلود است که او نو برادر سیپدر لوئ

او که در  کیاست، البته وجه رمانت سیخود لوئ یحدود

بار در رمان ظاهر  نیاول یکه برا یزمانو آمد،  ایبه دن سوتانهیم

است و او  1906. سال ستین ییدختر روستا کی قاًیشد، دق

عات است. مطال سیاپولینیم یکیکالج بلاجت در نزد یدانشجو

شعر  یایمرکز اح کاگو،یاو را به ش یاکتابخانه حرفه نهیدر زماو 

ی دنیای ایبرد. در آنجا او در معرض مزایم ستمیدر قرن ب

 یقی: موسسه هنر، موسردیگیقرار م کایبلوغ آمر جدیدو

من رو د،یفرو گموندیروشنفکرانه درباره ز یهابحث ک،یکلاس

 در فلسفه، دیتفکر کاملًا جد سم،ینیفم کاها،یرولان، سند

شود، او در یآشنا م کاتیبا دکتر کن یو هنر. وقت استیس 

ان رم نی. قسمت اعظم اکندیسنت پل کار م یکتابخانه عموم

ه ک ییاست، جا یریآنها در گوفر پر ییزناشو یدر مورد زندگ

 .کندیمکار  ییپزشک روستا کیبه عنوان  لیو

و  یضحماقت، از خود را شهر باعث کسالت،کوچک  یفضا 

پژمرده  یشود که ساکنان از نظر روحیشود و باعث میابتذال م

اکنان، از س یشوند. تنها تعداد کم لیشوند و به مردگان زنده تبد

 –جامعه  "مهم". همه افراد نندیبیم دیتهد کیرا  یریگوفر پر

 انابیبار خ نیاول یکارول برا ی. وقتکنندیمافتخار  به این شهر

اما  کند،یآن وحشت م زیانگنفرت یاز زشت ند،یبیرا م یاصل

 .دهدیم لیرا تشک« اوج تمدن» گران،ید یبرا

 کارول طلب ناکاماصلاح یهابخش اعظم رمان درباره تلاش

 دیجد یهاو برنامه هادهیتا ا کندیاست. او بارها و بارها تلاش م

 ریراگف یروح یپوچ لیها به دلرا آغاز کند، اما همه آن یاو تازه

به  یا. مردم آنجا علاقهشوندیبا شکست مواجه مگوفر پریری 

ندارند.  یروشنفکر یهابحث ایشعر، تئاتر 

 یو شکستها هاتلاشبا تمام  کاتیکن لیو

 یکند که شوهر مهربانیهمسرش ثابت م

یکارول را درک نم یدیچه او نااماگراست. 

 یبلکه سع ستدیایمکند، نه تنها در کنار او 

 تواند کمک کند.یکه م یبه هر نحوکند یم

 آداب و رسوم و امکانات ،یاز گفتار محل سیلوئ قیدق انیب قدرت

مردم  هیهم عل -طنز دو لبه است  نیشود. ایم یناش یاجتماع

کند. یم ریکه آنها را تحق یحسط یروشنفکر هیشهر و هم عل

، رمان کینه تنها به  یاصل ابانیپس از انتشار، خ یهادر سال

 ابانیخ د.ش لیتبد ییکایآمر ییگرااستان یلکه به کتاب درسب

از رشد  یانامهیدهکده، زندگ روسیدرباره و یرمان ،یاصل

 است. یرکود معنو یبه عبارت ای سیلوئ نکلریس یمعنو

( اثر 1857) یکتاب را با کتاب مادام بوار نیاستوارت شرمن ا

 نیب یظاهر یهاچه شباهتاگرکرد  سهیگوستاو فلوبر مقا

 نیوجود دارد، اما ا کاتیو کارول کن یاسفبار اما بوار تیوضع

 یبه موضوع اثر نیاو در ا ..متفاوت هستند اریبس تیدو شخص

در ابتدا قصد  سی. در واقع، لوئپردازدیم« روستا روسیو»به نام 

 عنوان را به کتاب بدهد.  نیداشت ا

 الاتیا یاز زندگ یمشخصه دوره خاص ییروستا روسیسندرم و

 کی یفضا یعکاس کیآن با دقت  فیمتحده بود. او با توص

متحده را حفظ کرد.  الاتیکوتاه در توسعه ا یخیمرحله تار

نادر نبودند، اما  اتیدر ادب سیقبل از لوئ ییروستا یهارمان

نت از آن س کالینشان دهنده انحراف راد سیلوئ زیطنز ت کردیرو

 بود.

رن ما  یاو، آقا جدی رمان نیاول

را  یمثبت ی(، انتقادها1914)

ا ر یاما خوانندگان کم ختیبرانگ

 .ختیبرانگ
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خارق العاده  تیوشت که موفقمارک شورر ن ،او سینووگرافیب

انتشارات قرن  خیدر تار دادیرو نیترجانیپره" یاصل ابانیخ

 ینیبشیپ نیترنانهیخوشب سیلوئ ناشر. "بود کایآمر ستمیب

 ابانینسخه داشت. در شش ماه اول، خ 25000فروش را با 

و ظرف چند سال، فروش آن  نسخه فروخت، 180000 یاصل

نامه یزندگ نگهمن،یل چاردیگفته ربرآورد شد. به  ونیلیدو م

 4را ثروتمند کرد و او حدود سیلوئ «یاصل ابانیخ» س،ینو

 «.به دست آورد ی[ کنون2018دلار ] ونیلیم

( دنبال کرد، 1922) تیبزرگ را با باب تیموفق نیاول نیا سیلوئ

ره را به سخ ییکایآمر کنندهتیو تقو یکه فرهنگ تجار یرمان

کند،  را تمام یاصل ابانیخ نکهیقبل از ا یحت سی. لوئگرفتیم

. نیزم لدلا کیدرباره  یرا آغاز کرده بود، رمان تیباب یکار رو

 «نقطه اوج تمدن»متحده،  الاتیا ،یاصل ابانیاز خ سینورمان

 شود،یم دهینام تیکه به طنز زن انهیدر غرب م یالیخ یبه شهر

 تیو جمعمتحده  الاتیشهر ا نیانگینقل مکان کرد که نماد م

اتفاق  1920رمان که در دهه رونق دهه  نینمادمحور آن است. ا

متمرکز  دیجد یمل یماریبر ب افتد،یم

 «یتریباب»است که به نام قهرمان کتاب 

را  تیشد. فرهنگ لغت وبستر، باب دهینام

که به  یتاجر به ظاهر راض کیبه عنوان 

 قهجامعه طب یهادهیبا هنجارها و ا یراحت

کند. یم فتعری دارد، ابقتمطمتوسط 

نشان  نیمهم است. ا "به ظاهر"اصطلاح 

و  نانهیبارائه واقع نیدر ا یدهد که حتیم

 وطبقه متوسط  یکایآمر زیطنزآم

 وجود دارد. سیلوئ کیآن، جنبه رمانت تجاری فرهنگ

 ییفضا افتد،یاتفاق م ت،یزن انهیغرب م یالیداستان در شهر خ

و  شیپلان دئونیاز جمله گ یدبع یهادر رمان سیکه لوئ

 یاز زندگ یگریبه نماد داو در این اثر  .شتدادسورث به آن بازگ

طبقه  یتاجر کهن الگوداستان یک آورد،  یرو ییکایآمر

 شیهاکه افق انسالیم ن،یبخوش یازخودراض ییکایمتوسط امر

نوآورانه  است. این یک داستاناش محدود به محدوده دهکده

هرمانِ ضدق ت،یسبک بلکه از نظر موضوع: جورج بَببود نه از نظر 

 دست و پنجه ییبا خلاوبود  فتهیخودفر یگراتاجر سنت کی

ردن توان پر ک جهیکه قادر به شناختن آن نبود، درنت کردینرم م

 .را هم نداشت خلأ نیا

 نیرا در ح تیباب فاتیها و تشربا طنز اما عاشقانه روال سیلوئ

ه رفتن ب ،یکار، معاشرت، گلف باز رفتن و برگشتن به محل

. اما دهدیشرح م یمحل یهااستیشدن در س ریباشگاه و درگ

 یایدهد که دنیرخ م یشاد و مرفه او، اتفاق یدر بحبوحه زندگ

کند تا وجود راحت یم دارکند و او را وایو رو م ریرا ز تیباب

 لیدوستش به دل نیکه بهتر یکند. هنگام یخود را بررس

 ریشروع به ز تیشود، بابیم ریبه همسرش دستگ یازراندیت

کند که یم ییهااز ارزش یبرخ هیبردن و شورش عل سؤال

 یکرده است. او شروع به معاشرت با گروه تیاز آنها حما شهیهم

و  کند،یعاشقانه برقرار م رابطه کند،یم غیر متعارف اجتماعی

شکست  یراکه قبلاً ب شودیدوست م برالیل استمداریس کیبا 

 کیاز  تیتلاش کرده بود. پرش باب یدادن او در انتخابات محل

یامکان را م نیبه خواننده ا گرید تیبه عدم قطع تیعدم قطع

را به های شهر، آن و زییاییدرخشان  یهادهد که فراتر از برج

 یتر از زندگیانسان تیاما در نها ارتریتر، هوشتسخ یاگونه

اقد او ف رایحال، شورش او کوتاه است ز نی. با اندیبب ییکایآمر

 .لازم است یدرون یروین

کس  چیاست که ه یتیدر گرفتن شخص نجایدر ا سیلوئ یروزیپ

 ییکایتاجر آمر، یک آن را دوست داشته باشد تواندینم

، داستانی که نه تنها خودبزرگ، سازگار و متعصب پرخاشگرانه

طنزی تندو تیز دارد بلکه احساسات 

 کیبه عنوان  تیبابانگیزد. را برمیانسانی 

کند و حجاب یعمل م یاسینقد س

 یکایآمر یدارهیرا که سرما یاخودسرانه

، اما برمیدارددو جنگ بر سر داشت  نیب

یسرگرم کننده صرف فراتر م یاز طنزها

 یزیانگعمق شگفت تیدر زن یرود. زندگ

 ی وقدرت رستگار ب،یترت نیدارد. به ا

 به روابط تهگذش یدئولوژینگاه کردن به ا

 کند.یم یادآوریرا به ما  نیریز یانسان

 دست به طنزو  سمیرئال نیب یاتعادل ماهرانه لوئیس در این اثر

و  و قدرت استیس م،یاز تعل ییبو یآورد. با دقت و به سختمی

 نیو همچن ،ییکایآمر یشهر معمول کی یاجتماع یآناتوم

در حال  یهب، و اتاق بازرگانمانند تجارت و مذ شرو،یپ ینهادها

فساد و  او به زیبایی کند.یم یرقابت، و خرده پا را تداع رارونق 

یرا پشت صحنه م سمانیکه ر یحاکمان واقع ساختار قدرت

و  یلمس باًیدرخشان، تقر یا. و پرترهکشدبه تصویر می کشند

وهر چیزی که زندگی  ،یاصل تیشخص زندگی طیسورئال از مح

 .گذاردیمبه نمایش  دهدیمفشار قرار او را تحت 

 ود.ب سندهینو یبزرگ برا تیموفق کیکتاب  نیدر هر صورت ا

 یهااز چهره ینوع خاص یکرد برا یرا مَثَل« Babbitt»او 

 کوته فکر و متعصب یتجار

( 1925) آرواسمیتبا  1920خود را در دهه  تیموفق سیلوئ

دکتر  کی یرو شیپ یهاکه در مورد چالش یادامه داد، رمان

 در گرفتن نجایدر ا سیلوئ یروزیپ

آن  تواندینمکس  چیاست که ه یتیشخص

 ییکایتاجر آمر، یک را دوست داشته باشد

 ،خودبزرگ، سازگار و متعصب پرخاشگرانه

داستانی که نه تنها طنزی تندو تیز دارد 

 انگیزد.بلکه احساسات انسانی را برمی
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این ود. ب یعلم یهاآلدهیاز ا یبر سرخوردگ دیگرا با تاکآلدهیا

بود.  یمحقق پزشک کیدر مورد  ییکایرمان آمر نیاول اثر

 با هدف یقهرمان واقع کی ت،یاروسم نیمارت ،یاصل تیشخص

 یریاست: او کاملًا وقف علم ناب است. داستان حول محور درگ

 یاو جامعه دهیهم عق گرینفر د چند ن،یمارت نیب کیدرامات

 یرو ت وسیسوندل ب،یگوتل ت،یبر سود است. اروسم یمبتن

 س،یلوئ یهادر داستان یقبل یهاستیآلدهیبه ا هیشب کتیو

ستند، ه تیدر باب نگیزلیو پل ر یاصل ابانیوالبورگ در خ کیار

تنها  یهاو پل چهره کیوجود دارد. ار یاما تفاوت قابل توجه

شوند. ینم میو تسل ستندیو همکارانش تنها ن نیرتهستند. ما

 دهیکنند که ایمبارزه م یاهجامع یتجار یبا استانداردها هاآن

 کند.یآنها را درک نم یهاآل

چهارده  یدر صفحه اول رمان به عنوان پسر تیاروسم نیمارت

 کیشده است که در مطب  یساله معرف

نشسته است. قهرمان از  ییپزشک روستا

رود تا یبه کالج م لزیگاهش الک مزاد

را دنبال کند. او خود را  شیاهایرو

داند. در دانشگاه یم "قتیحق یجستجو"

جوان با دو نوع آدم  نیمارت نماک،یو

متضاد  یروهایکه نماد ن کندیم معاشرت

 یعلم صرفاً  یهادر مقابل ارزش مادی

 ی است که امید داردجوان ستیآلدهیا مارتین دکتر هستند.

در  یاندهیبه طور فزابرای همین شود،  یگریرابرت کخ د

 .ردیگیپزشکان کشور قرار م ریتاجر در رقابت با سا کی تیموقع

و  دهدیممورد تمسخر قرار  یپزشک ۀحرف تیدر اروسم سیلوئ

که  ردیگیها را جشن مبه سازش و تعهد به آرمان لیعدم تما

 ریکه در سا ددهیقهرمانانه م یرمان بُعد نیبه ا نیهم

به  1931در سال  داستان نیوجود ندارد. ا شیهارمان

در سینمای رونالد کولمن  یجان فورد و با باز یکارگردان

این  اسکار شد. زهیکه نامزد چهار جاهالیوود به نمایش درآمد 

را  زهیجا نیا سی، اما لوئرا برد 1926 تزریداستان پول زهیجا اثر

 ابانیکه هنوز ناراحت بود که خبود  نیا یاصل لیدل ردکرد 

 تهیبه کم یادر نامه یرا نگرفت. و زهیجا 1921سال در  یاصل

 آرو اسمیت رمان یخواهم از انتخاب شما برایم من :نوشت

ناع رد کنم و امت دیرا با زهیکنم. جا یقدردان تزریپول زهیجا یبرا

 .دهم حیآن را توض لیدلا نکهیخواهد بود مگر ا یمعنیمن ب

 ندگانیخطرناک هستند. جو نیمانند همه عناو زیجوا همه

یار مک گانگانیپاداش ب یبلکه برا یذات یتعال ینه برا زیجوا

از  یبه طور موقت ای، سندیبنواینگونه دارند  لیتما هاآنکنند. 

ناخواسته را  یاتهیکنند تا تعصبات کم ینوشتن آن خوددار

قابل  یبیبه طور عجها رمان یبرا تزریپول زهیقلقلک دهند. جا

 به ندیاصطلاحات آن دائماً و به طرز ناخوشا رایاعتراض است ز

 .شده است انیغلط ب

شر منت ییکایرمان آمر یبرا" زهیاست که جا نیاصطلاحات ا نیا

سالم  یوجه فضا نیشده در طول سال ارائه شود که به بهتر

را  ییاکیاستاندارد رفتار و ادب آمر نیو بالاتر ییکایآمر یزندگ

رسد یباشد، به نظر م یبه هر معن اگرعبارت،  نیا "ارائه دهد.

ابق آنها بلکه مط یادب یستگیشا سرمانها نه بر اسا یابیکه ارز

در حال حاضر وخوب که از نظر هیئت نظارت کمیته  یبا هر کد

 .شودیجام مبررسی و انتخاب و انمحبوب باشد، 

( 1927) یر گانترالمموفقیت آرو اسمیت را با رمان  سیلوئ

تحت الشعاع  سینورمان کیرمان جنبه رمانت نیدر ا کرد. دنبال

ته متعصبانه قرار گرف باًیشکنانه و تقر لیشما انه،یوحش یطنز

خود در  یستیآل دهیاز سفر ا سیاست. لوئ

سابق خود  یبه حال و هوا آرو اسمیت

در بار او  نیتفاوت که ا نیبازگشت، با ا

کامل خلق کرد.  شرور کی یاصل تیشخص

است.  ییکایتارتوف آمر یالمر گانتر

 کاتیکارول کن یتواند برایخواننده م

د، ترحم کن تیکند و نسبت به باب یدلسوز

 ،یالمر گانتر یبرا یلطف چیاما مطلقاً ه

این اثر داستانی از  وجود ندارد. سیدر رمان لوئ ادگرایواعظ بن

 ریاکار است. قاًیعمیک کشیش 

 شنهادیپ سیبه لوئ گریاست امیلیبه نام و یواعظ ،1922در سال 

ضد  1920. در دهه سدیبنو نیبا موضوع د یکرد که رمان

 یبود. هنگام ختهیبه هم ر کایدر آمر یمذهب یزندگ تن،یوریپ

 سد،یوبن نهیزم نیدر ا یگرفت رمان میسرانجام تصم سیکه لوئ

قابل  ترفت و مد یتیبه کانزاس س گریاست یدر جستجو

آماده  را یمطالب یالمر گانتر یکرد تا برا یدر آنجا زندگ یتوجه

 یکرد، و با گروه دیبازد ساهایاو از کل ،یتیکند. در کانزاس س

ا کرد و ب قیمختلف تحق یهااز فرقه یمتشکل از پانزده روحان

در  یزیغم انگ عیرمان وقا نیا یها کار کرد. هنگام کار روآن

به هم  سیازدواجش با گر او رخ داد: پدرش فوت کرد، یزندگ

 یبه معنا ورکیویدر ن یانیخورد، و هنگام نوشتن صفحات پا

 .کلمه مست بود یواقع

از آن  یاثر چیآن است. ه یرحمیرمان، ب یژگیو نیبارزتر

 ای یاصل ابانیرا در خ کیتار ریوجود ندارد که تصو یدلسوز

از رابطه عشق و نفرت با المر  یاثر چیکاهش دهد. ه تیباب

رمان  یاصل یهاتیشخص گریوجود ندارد. نه او و نه د یانترگ

 کیواقع،  دررمان،  نیندارند. ا یادیز یرستگار یهایژگیو

خود را در دهه  تیموفق سیلوئ

( ادامه داد، 1925) آرواسمیتبا  1920

 شیپ یهامورد چالش که در یرمان

بر  دیگرا با تاکآلدهیدکتر ا کی یرو

 ود.ب یعلم یهاآلدهیاز ا یسرخوردگ
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 هیدر قرن اول کایآمر یاز اعمال مذهب ریناپذسازش فرخواستیک

جهت که  نیاز ا است؛ و سیطنز لوئ نیرانگرتریو نیاست. ا

 ست. سه بخشا تیباب هیدارد شب کیزودیساختار سست و اپ

. با سه زن مختلف است یالمر گانتر یریآن مربوط به درگ یاصل

رمان مهم  نیا هبه انداز یعنصر جنس یگریرمان د چیدر ه

است که ظهور او را در محافل  یگانتر یجنس لیم نی. استین

 کند.یم دیتهد یمذهب

متحده  الاتیسراسر ا یساهایکل یرمان باعث خشم اعضا نیا

 دند،ینام «طانیهمگروه ش»را  سیلوئ ونیروحان یبرخ یشد. حت

کتاب در کمتر از  نیاما او حتی در برخی از شهرها ممنوع شد، 

 لمیف کی 1960نسخه فروخت و در سال  175000شش هفته 

 .رمان ساخته شد نیاسکار از ا زهیبرنده جا یینمایس

درباره مرفه ی( را منتشر کرد، رمان1929بعداً دادسورث ) سیلوئ

در مورد تجارب داستان . کایجامعه آمر یاعضا نیترو موفق نیتر

ه ب ،ییتور اروپا کیتاجر بزرگ بازنشسته و همسرش در  کی

 و خلق و ییو اروپا ییکایآمر یهاداد تا ارزش یفرصت سیلوئ

کند. او  سهیمتفاوت مرد و همسرش را با هم مقا اریبس یخو

با  هودهیاساساً ب یهایآنها را به عنوان زندگ

 . دیکش ریفراوان به تصو یایوجود ثروت و مزا

 یدنیتوسط س 1934کتاب در سال  نیا

اقتباس شد، او  یصحنه برادو یهاوارد برا

سال  یینماینسخه س لمنامهیف نیچنهم

ه را نوشت ک لریوا امیلیو یبه کارگردان 1936

 لمیف نیبود. ا یبزرگ تیدر آن زمان موفق

 ینگهدار یبرا 1990. در سال مورد توجه است اریهنوز هم بس

 میمجله تا 2005انتخاب شد و در سال  لمیف یدر فهرست مل

 ثسور. داددینام تهسال گذش 80 "برتر لمیف 100"از  یکیآن را 

 .متعدد او به اروپاست یرهاحاصل سف( 1929)

 یبرا یادیکوتاه ز یها، داستان1930و  1920در اواخر دهه 

 "خرس کوچک بونگو" مختلف نوشت. اتیمجلات و نشر

خواهد یاست که م یتوله خرس کیدر مورد  ی( داستان1930)

، فرار کند یواقع یایبهتر در دن یزندگ یدر جستجو رکیاز س

داستان  نیا. منتشر شد Cosmopolitanبار در مجله  نیاول

بلند  لمیف کی یبرا 1940در سال  کچرزیپ یزنیتوسط والت د

ارد( نام د "بونگو"ستان )که اکنون دا نیاز ا یزنیشد. د یداریخر

خود  یفانتز گانیسرگرم کننده و را یژگیاز و یبه عنوان بخش

 استفاده کرد.

 نیاول او شد، اتینوبل ادب زهیبرنده جا سیلوئ 1930در سال 

 ینراندر سخ. کرد افتیرا در زهیجا نیا امریکایی بود که سندهینو

ل نوب یدر سخنران سیشد. لوئ تیبه باب یاژهیتوجه و ،یآکادم

 نه تنها خوانندگان اکثر ما،- کایدر آمر"کرد که  تأسفخود ابراز 

هنوز هم از ادبیاتی که نشان از بزرگی و  سندگانینو یبلکه حت

 ترسندیمآمریکایی در آن وجود نداشته باشد  افتخار و فضائل

کشور  نیزتریانگجانیه ،نیترافسرده ن،یضادترمت کایآمر نکهیو ا

ه هر سرزمینی در جهان است که جهتی خلاف دنیا نسبت ب

ائه ار کایآمر یاز نهاد ادب قیانتقاد عمپیشنهاد  نیاو همچندارد 

 "داد...

ت نوش گریرمان د ازدهینوبل،  زهیپس از برنده شدن جا سیلوئ

 مانر نیبهتریکی از منتشر شد.  اتشیآن در زمان ح یکه ده تا

 ی(، رمان1935) «فتدیاتفاق ب ندتواینم نجایا»از این یازده رمان 

 است کایآمر یجمهور استیبه ر ستیفاش کیدرباره انتخاب 

 الاتیدر ا سمیداستان هشداردهنده درباره ظهور فاش کی نیا

، 1936سال  یجمهور استیطول انتخابات ر در .متحده است

کند یمشاهده م یروزنامه، با ناراحت ریدورموس جساپ، سردب

 ست،یفاش یشناسد از نامزدیکه م یداز افرا یاریکه بس

 کنند. یم تیحما پیندریو وسیبرزل

شد، به زور کنترل کنگره و  روزیدر انتخابات پ پیندریو یوقت

و با کمک  آوردیرا به دست م یدادگاه عال

خود،  یشخص یسربازان طوفان شبه نظام

 لیدتب تریکشور توتال کیمتحده را به  الاتیا

 ریکند، اسیخالفت م. جساپ با او مکندیم

 .زدیگریشود و به کانادا میم

یکی دیگر از  Kingsblood Royalداستان 

 یخیجزوه تار کاین یازده رمان است که ی

در  یکتاب در شهر نی، داستان اباشدیم زیبرانگنیتحس

قهرمان  .افتدیدوم اتفاق م یجنگ جهان انیدر پا سوتانهیم

از طبقه  دپوستیسف یمرددار، بک بانک نگزبلاد،یک لیداستان، ن

ه خود متوج یخانوادگ نهیشیدرباره پ قیتحق نیمتوسط، در ح

. است کایدر مرز آمر ییقایآفر یماجراجو کی فرزندکه  شودیم

وان تبار که به عن ییقایآفر ییکایآمر کیبونگا،  ری)جد او از پ

شده  یکرد، الگوبرداریشرکت نورث وست کار م یتاجر خز برا

 است.(

یخود را از دست م یمختلف، شغل بانک یهاسهیدس قیطر زا

 .های کهتری را انتخاب کندو مجبور است شغلدهد 

اره اصل درب دپوستیبه چند دوست سف کینگزبلاد نکهیاز ا پس

با و شودیخبر به سرعت پخش م نیا د،یگویو نسب خود م

شود که یاو متوجه م یی،قایآفر پوستاهیوجود فقدان اجداد س

دهند. او مجبور است یم رییرفتار خود را نسبت به او تغ انیآشنا

 تدپوسیدر جامعه سف یتوخال یانتخاب کند تا به عنوان موجود

را  تپوساهیتحت ستم جامعه س تیاقل تیموقع ایبماند و  یباق

 یرمان باعث خشم اعضا نیا

متحده  الاتیسراسر ا یساهایکل

را  سیلوئ ونیروحان یبرخ یشد. حت

و حتی  دند،ینام «طانیهمگروه ش»

 .در برخی از شهرها ممنوع شد
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آرمانگرایانی )دون  مبارزه کی ریدرگ برای همین انتخاب کند.

آشکار  ی برای اوکه به تازگ شودیم ینژادپرست هیعل کیشوتی(

 شده است. تردهشده اما در جامعه او گس

او و خانواده یپوست است، زندگ اهیاکنون س اوکه  ییز آنجاا

است،  دپوستانیفقط سف یااش در خانه خود، که در محله

 یزندگ یواقع ۀاست. در صحنه اوج، که بر اساس واقع یرقانونیغ

Ossian Sweet رخ  1925در سال  تیترویاست که در د

کنند.  رونیرا باو  تا ندیآیمش سابق گانیاز همسا ی، گروههداد

 یانیتنها با خط پا میعظ یعدالت یدر برابر ب یاحساس درماندگ

 دهد.یرا ارائه م ندهیبه آ دیشود که امیکار شکسته م

 یاز برتر ی، گروهاین اثر پس از انتشار یاندک

ادگار هوور . یبه ج یانامه دپوستیطلبان سف

کردند تا  قیرا تشو یآ .یب .ارسال کردند و اف

کتاب را ضبط کند و رمان  یهاتمام نسخه

 .اعلام کند زیانگاقدام فتنه کیرا  سیلوئ

که پس « گسترده اریجهان بس»آخرین رمان او 

 و یبه زندگمنتشر شد  151از مرگش در سال 

که امریکایی معمار  کی کیچارت،  دنیزمان ها

کرد، یم یدوم در کلرادو زندگ یپس از جنگ جهان یهالدر سا

با مرگ  یاناگهچارت به طور ن یبه ظاهر عال یپردازد. زندگیم

آن احساس گناه  یکه برا ل،یتصادف اتومب کیهمسرش در 

 یمدت طولان یبرا ردیگیم میاو تصم پاشد.یکند، از هم مینم

د. او در فلورانس خود را دوباره جمع کن یبه اروپا برود تا زندگ

نوع عاشقانه آغاز  کیو  شودیمآشنا  ایویبه نام اول یبا زن ایتالیا

در طول کتاب  بیو غر بیداستان عاشقانه عج نیشود. ایم

 .کندیم رییتغ یکم سیکه لوئ یتا زمان ابدییادامه م

 

 سینکلر لوئیس دنیای ادبیتحلیل 

 یو شخص ییاغلب نه تنها غنا 1920دهه  یهارمان یزندگ

که پس از جنگ  یادکنندهیناام یبودند، بلکه در حال و هوا

نسل پس از  ریفراگ یدیناام توانستندیاول رخ داد، م یجهان

در پاسخ به  هم 1930دهه  یهارمانو  کنند انیجنگ را ب

 شیگرا کالیراد یرکود بزرگ به سمت نقد اجتماع یهایبدبخت

 د.داشتن

نژاد، و افراد  ت،یربوط به جنسبه مسائل مو توجه زبان طنز 

 یاخلاق یو فروپاش یسرخوردگ ،سیناتوان در جامعه، در اثار لوئ

مینشان  اول یمتحده پس از جنگ جهان الاتیرا در ا یاریبس

توانست تاثیرات به خوبی میبود که  نیا نه تنها هبت اومو. دهد

ی، بلکه مکند ییها و جامعه شناسابر خانواده این مسائل را

 اوقانع کننده قرار دهد.  تیروا کیتوانست استادانه آن را در 

 ستندم و زیت زیطنز آم که با زبان بود یمنتقد اجتماع نیبهتر

 .تازدیمبه جامعه امریکایی پس ازجنگ 

 راجع به سینکلر لوئیسدر اثر خود  نیشلدون نورمن گربشتا 

ما  توانست به عنوان وجدانیوجدان نسل خود بود و م"نوشت، 

امروز  یکایآمر یبرا 1920دهه  یکایاو از آمر لیعمل کند. تحل

 نیاو مهمتر یهاما و ترس قیبه حقا لیصادق است. تبد

 "شوند.یمشکلات ما م

از واقع یازهیآم لیبه دلرا  چه منتقدان در بررسی، آثارشاگر

او کنجک یازهیآم، محکوم کردند ای شیستا ینیبو خوش ییگرا

با ...  هسیدر مقااما رمانس،  یو نوع گراعتیطب باًیرتق سمیاز رئال

دوس پاسوس و فاکنر...  ،ینگویهم تزجرالد،یف

ر او ب ریحال تأث نیفاقد سبک بود. با ا سیلوئ

از هر چهار  شتریبیی کایمدرن آمر یزندگ

 نیاو نتوانست ا .با هم بود گرید سندهینو

حل کند و هرگز آن  شیهارا در رمان یدوگانگ

او  یهاتیشخص اگرخودش حل نکرد.  یرارا ب

یرفتار م کیرمانت انیعنوان شورشبه یگاه

 هیو عل کند،یرفتار م نیچن زین سیلوئ کنند،

داشت و تمام عمر به آن وابسته  شهیدر آن ر قاًیکه عم یاوهیش

 بانایکه او را به شهرت رساندند، خ یرمان جبود، شورش کرد. پن

 توانیو دادسورث را م یمر گانترال ت،یآروسم ت،یباب ،یاصل

 موضوع خواند. نیبا هم راتییاز تغ یاعنوان مجموعهبه

وجود داشت. او به  سیلوئ یاحرفه یدر زندگ زیسه مرحله متما

 1914 یهاسال نیجوان، پنج رمان را ب سینورمان کیعنوان 

 نیتضاد ب ایمشکل فرار  یمنتشر کرد که به بررس 1918و 

 شیرا به پالا انهیو صداقت غرب م پردازد،یم هایو غرب هایشرق

برجسته شد،  رمانبا پنج  1920. دهه دادیم حیترج یشرق

غان به ارم یشرا برا اتینوبل ادب زهیجا تیموفق و در نها اریبس

اله س ستیدوره افول ب کیدهه باشکوه با  نیحال، ا نیآورد. با ا

رد. با گذشت آن او ده رمان پست منتشر ک یهمراه شد که ط

که به سرعت  ییایاز ارتباط با دن یاندهیبه طور فزا سیزمان، لوئ

هنوز در مورد  سیکه لوئ یبود خارج شد. در حال رییتغ الدر ح

 یبه کسالت در شهرها یمرز زیانگ جانیه یدوره گذار از زندگ

 اتیمتحده به سرعت به سمت تجرب الاتینوشت، ایکوچک م

 شدمی یدیوارد مراحل جد ،زیانگ جانیکاملًا متفاوت و ه

ورو را ث دیویداز  یهنر یریرپذیتأثبود. او  اریبر او بس راتیتأث

 یمعاصرانش با جورج برنارد شاو و اچ ج انیکرد و در م قیتصد

 قیو مشاهده دق دیاو در تقل ییداشت. توانا یادیولز اشتراکات ز

 کرد. در واقع، لیتبد یزندگ یواقع "عکاس" کیاو را به 

دوره ثابت در  کی. او تندهس یخیاسناد تار باًیاو تقر یهارمان

 هایاکنون س اوکه  ییز آنجاا

او و  یپوست است، زندگ

اش در خانه خود، که خانواده

 دپوستانیفقط سف یادر محله

 است. یرقانونیاست، غ
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نسل را مستند  کی یو سرخوردگ یسرخوردگ کا،یآمر خیتار

هرگز از مستندات فراتر نرفت. او علائم  سیحال، لوئ نیکرد. با ا

 چینکرد و ه لیو تحل هیرا دوباره خلق کرد اما هرگز آنها را تجز

او  یهاکتاب یارائه نکرد. الگومعنادار  یزندگ یبرا یفرمول

در  -وجود دارد که  یمحور تیشخص کیاست:  مشابه شهیهم

از  کندیم یو سع بردیم یپ اشیزندگ یبه پوچ -هر لحظه 

ورش ش نی. ادیایب رونیکننده بخفه طیمح یکیکسالت مکان

. فرار به رسدینم ییکوتاه مدت است و به جا

هرگز  سیخود لوئ رایز شودیمبن بست ختم 

 و یزاریب بینتوانست پارادوکس عج

 گراخود به مرکز ساوک را حل کند.  یدلبستگ

و  لییزادگاهش تنها بود، در  یاو در روستا

 کی سیدر اروپا تنها ماند. لوئ نیهمچن

نبود. او در اعماق  یشکن واقع لیشما

 شیکه در معرض نما ییهاوجودش به ارزش

  .وابسته بود دادیمقرار 

 یاگسترده قاتیهر رمان تحق یسخت کوش بود. او برا اریبس

ابانیکرد و نقشه خیبا خود حمل م ییهاداد، دفترچهمیانجام 

او  یامکان را برا نیا ااینه. همه دیکشیها، مبلمان را مها، خانه

توجه به  نیکند. ا یملموس را تداع ییایفراهم کرد که دن

شد.  دهیکش زیاو ن یاهتیشخص ربه گفتا انهیگراواقع اتیجزئ

 کیستماتیس یتلاش ،زمان خود سینواز هر رمان شیب سیلوئ

از تمام سطوح جامعه انجام داد و  ییکایضبط گفتار آمر یبرا

زبان یدانشجو ییکرد که گو یآوراز کاربرد را جمع ییهانمونه

وولف ادعا کرد  اینیرجیکه و ستیتعجب ن یاست. جا یشناس

 کشف کرده است. سیدر آثار لوئرا  ییکایکه زبان آمر

انتخاب  یبرا زیبرانگ نیتحس زهیبا غر یعکاس سیلوئ تیخلاق

 تیجامع از آنچه که با جد یابیبود، اما ناتوان در ارز شیهاسوژه

 نیترمهم شیهارمان نیدر بهتر سیلوئ کرد.میمشاهده 

 یها/ شهرهارا انتخاب کرد: دهکده ییکایآمر یموضوعات زندگ

علم در  ،«تیباب»تجارت در  ،«یاصل ابانیخ»کوچک در 

ینم نجایا»در  استیس ،«ینتراالمر گ»مذهب در  ،«تیآروسم»

و سرانجام، پس از جهان. جنگ دوم،  ،«فتدیاتفاق ب تواند

تیموفق نیبا وجود ا - Kingsblood Royalدر  ینژادپرست

 یهاتیاز محدود ینبود. او به خوب یبزرگ سندهینو سیها، لوئ

خود آگاه بود، اما فاقد قدرت و  یخود، از سبک زندگ طیمح

ها بود. شورش در تیمحدود نیغلبه بر ا یبرا لیقدرت تخ

ل قاب نیگزیجا چیهرگز ه رایناموفق است، ز شهیداستان او هم

وفادارانه و  دیدهد. او در بازتولیارائه نم یزندگ یاجرا برا

 متوقف شد. یعکاسانه فقر معنو

را در  کایآمر اتیبود، ادب یالمللنیبا شهرت ب یاسندهیاو که نو

 اتیبنوبل اد زهیبرنده جا ییکایآمر نیاروپا قابل قبول کرد و اول

 یهاتیموفق نیزتریآمتیاز موفق یکیاو  یاصل ابانیشد. خ

 او، مارک سینامه نو یمتحده بود. زندگ الاتیانتشارات ا خیتار

قرن  اتیادب یآزاد در یاصل یروین کیشورر، او را به عنوان 

 ستیحال، در آغاز قرن ب نیکند. با ایم فیتوص کایآمر ستمیب

 یابیارز کیگرفته شد.  دهیاو عملًا توسط منتقدان ناد کم،یو 

 سینورمان نیاز ا ینیکاملًا متعادل و ع

 هدیرس انیهاست که به پامدت زیبرانگبحث

 است.

 

 زندگی شخصی

 ونگستنیویل سیبا گر سیلوئ 1914در سال 

مجله ووگ  ری(، سردب1981-1887هگر )

پسر به نام ولز  کیصاحب  هاآنازدواج کرد. 

 .H ییایتانیبر سندهی( شدند که به نام نو1944-1917) سیلوئ

G. Wells یکه در طول جنگ جهان سیشد. ولز لوئ ینامگذار 

، در کردیم متمتحده خد الاتیدوم به عنوان ستوان ارتش ا

گردان "نجات  یبرا نیمتفق یهاتلاش انیاکتبر در م 29

 .در فرانسه کشته شد "گمشده

 1928 یم 14طلاق گرفت. در  سیاز گر 1925 لیآور 16در 

 ورک،یوی، لنکستر، ن1893 هیژوئ 9متولد )تامپسون،  یبا دوروت

 سبون،ی، ل1961 هیژانو 30درگذشته  - کایمتحده آمر الاتیا

 نیاز مشهورتر یکی ،ییاکیآمر سندهینگار و نوپورت(، روزنامه

، او و 1928بعداً در سال  ازدواج کرد. ستمینگاران قرن بروزنامه

کردند.  یداریورمونت خر ییرا در روستا یخانه دوم یدوروت

( داشتند که 1975-1930) سیلوئ کلیبه نام ما یپسر هاآن

بود  دهیرس انیبه پا 1937در سال  باًیشد. ازدواج آنها تقر گریباز

 بر آن خوردطلاق مهر  1942ال و در س

درمان به مرکز آستن  ی، برا1937به الکل در سال  ادیپس از اعت

ه ماساچوست مراجع ج،یدر استاکبر یروان مارستانیب کی گز،یر

مرگ » برای به او گفتند که حاًیصردر یک ارزیابی، کرد. پزشکان 

 ردیبگ میتصم «با الکل یا زندگی بدون الکل

 ادیبر اثر اعت یسالگ 65در سن  1951 هیژانو 10در  سیلوئ

ر او د یایدر رم درگذشت. جسد او سوزانده شد و بقا شرفتهیپ

سوتا به خاک سپرده  نهیوود در مرکز ساوک، م نیگورستان گر

( پس از 1951گسترده ) اریرمان او در جهان بس نیشد. آخر

 .مرگ منتشر شد

 یمبن ییهاگزارش س،یکننده لوئ نیدوست و تحس رر،یش امیلیو

کند. او گزارش یبه الکل را رد م ادیبر اثر اعت سیبر مرگ لوئ

نیبا شهرت ب یاسندهیاو که نو

را در  کایآمر اتیبود، ادب یالملل

 نیاروپا قابل قبول کرد و اول

 اتینوبل ادب زهیبرنده جا ییکایآمر

 شد.
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شده است و پزشکانش به او  یدچار حمله قلب سیداد که لوئ

اما او  زنده بماند، الکل را کنار. خواهدیم اگراند که کرده هیتوص

 ، اما مرگ او بر اثرتوانستهم ن دیشاحاضر به ترک الکل نشدو 

 .ایست قلبی بوده

در  مستیدر طول قرن ب سیبا معاصرانش، شهرت لوئ سهیدر مقا

 تیمحبوب رغمیداشت. عل یدیکاهش شد یدانشمندان ادب انیم

 شتریب کمیو  ستی، در قرن ب1920او در طول دهه  ادیز اریبس

در  یرکمت یتجار تیکه موفق یگرید سندگانیآثار او توسط نو

و ارنست  زجرالدتیداشتند، مانند اسکات ف یهمان دوره زمان

 .مورد توجه قرار گرفتند ینگویهم

طنز  ژهیبه و س،یبه آثار لوئ ی، علاقه مجدد2010دهه  از

 یبزرگ یعدالت یب ایرنج و ای که عقل نداردیی )جامعهایستوپید

 ،«فتدیاتفاق ب تواندینم نجایا»، 1935او در سال  (وجود دارد.

 یرجمهو استیپس از انتخابات ربخصوص است.  افتهی شیافزا

 نیترپرفروشفهرست  یبه بالااین اثر  متحده، الاتیا 2016

او  یهادر رمان نمحققا. آمازون صعود کرد یهاکتاب

و ظهور دونالد  ،COVID-19با بحران  یآوروهم یهاشباهت

 ■ اند.کرده دایترامپ پ

 

 آثار
1912: Hike and the Aeroplane (juvenile, as Tom 

Graham) 

1914: Our Mr. Wrenn: The Romantic Adventures of a 

Gentle Man 

1915: The Trail of the Hawk: A Comedy of the 

Seriousness of Life 

1917: The Job: An American Novel 

1917: The Innocents: A Story for Lovers 

1919: Free Air 

Serialized in The Saturday Evening Post, May 31, June 

7, June 14 and 21, 1919 

1920: Main Street: The Story of Carol Kennicott 

1922: Babbitt 

Excerpted in Hearst's International, October 1922 

1925: Arrowsmith 

1926: Mantrap 

Serialized in Collier's, February 20, March 20 and 

April 24, 1926 

1927: Elmer Gantry 

1928: The Man Who Knew Coolidge: Being the Soul 

of Lowell Schmaltz, Constructive and Nordic Citizen 

1929: Dodsworth 

1933: Ann Vickers 

Serialized in Redbook, August, November and 

December 1932 

1934: Work of Art 

1935: It Can't Happen Here 

1938: The Prodigal Parents 

1940: Bethel Merriday 

1943: Gideon Planish 

1945: Cass Timberlane: A Novel of Husbands and 

Wives 

Appeared in Cosmopolitan, July 1945. 

1947: Kingsblood Royal 

1949: The God-Seeker 

1951 : World So Wide (posthumous) 

 منابع
https://en.wikipedia.org/wiki/Sinclair_Lewis 

https://www.britannica.com/topic/Main-Street-

novel-by-Lewis 

https://literariness.org/2019/01/03/analysis-of-

sinclair-lewiss-novels/ 
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 «بعداً » یادداشتی بر رمان 
«سعید زمانی»نشر آذربارد ؛ «امیرحسین قاضی»مترجم ؛ «استیون کینگ» ندهنویس 

 
قرار بوده که این رمان )بعداً( ترسناک باشد؛ البته که در دسته 

قدم فراتر می گذراد و تبدیل ؛ ولی یک ردیگیمقرار  هاترسناک

. ترسناک اجتماعی یا اجتماعی شودیمبه نوعی ژانر هم 

ترسناک. استیون کینگ آنقدر نویسنده پرکاری هست که در 

. حد شودیمپرکارتر هم  رودیمظاهر هر چه سنش بالاتر 

رمان  دو تاًینهافاصل بیست سال پیش تا کنون سالی یکی 

یمقل سالی چهار رمان منتشر اما اکنون حدا کردیممنتشر 

؛ در مورد کیفیت بحثی نیست ولی ذهن فعال و پرکار این کند

 سالگی قابل ستایش است.  74نویسنده سن 

را با نام مستعار هم  هارمانکه برخی از  رسدیمکار به جایی 

. نوشتن در مورد استیون کینگ و اینکه چه کندیممنتشر 

در امریکا و جهان گذاشته  تاثیری بر ادبیات داستانی وحشت

. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که رسدینمبه این مقاله 

، استودیوها کندیمبه محض اینکه این آقا رمانی منتشر 

نند تا مذاکره ک اندستادهیابه صف  اشخانهفیلمسازی پشت در 

امتیاز کپی  تواندیمکه کدام یک زودتر 

اری خرید رایت اثرش را برای تبدیل به فیلم

کنند. نام استیون کینگ مانند نام ستارگان 

هالیوودی برای تبدیل شدن به یک اثر 

 سینمایی پرفروش کافیست. 

 هاالیسرکه کینگ خلق کرده  یایادباز آثار 

بسیاری اقتباس شده است.  یهالمیفو 

آثاری از قبیل رستگاری در شاوشنگ، مسیر 

سبز، زیر گنبد، بیگانه، کری، درخشش، 

 عداًبابلیس و ....... که کم و بیش آثار ماندگاری هستند. رمان 

کمی شبیه به اثر دیگر استیون کینگ به نام منطقه مرده است؛ 

یمشخصیتی به نام جان اسمیت که با لمس هر شخصی 

( در مورد یک مادر بعداًآینده او را ببیند؛ این رمان ) توانست

 نگاه انتشاراتی استمجرد و یک پسر است. مادر کارگزار یک ب

و پسر که جیمی نام دارد محصل نه ساله است. تعادل در 

که جیمی قادر است روح کسانی  خوردیمداستان زمانی به هم 

 را به همان حالت فوت کرده، ببیند.  اندکردهکه تازه فوت 

نایت  امساخته)اینجا داستان شبیه به فیلم حس ششم 

. شودیمی بروس ویلیس با باز 1999شیامالان محصول سال 

شباهتی  مطلقاً اما شباهت فقط تا همینجاست و بعد از این 

دوچرخه سواری که در یک حادثه تصادف  مثلاً.( مینیبینم

یمکشته شده را همان صورت تکه و پاره و از ریخت افتاده 

منفی در ذهنش باقی  ریتأث هامدتتا  شودیمکه باعث  ندیب

مورد ترسهایی نیست که یک انسان بماند. بحث این رمان در 

عادی ممکن است در حال دیدن روح مردگان بترسد یا نترسد 

و همه چیز را نفی کند. بیشتر بر سر مساله بودن یا نبودن 

است. بر سر اینکه با عزیزانمان چطور رفتار کنیم که بعدها 

افسوسش را نخوریم. علاوه بر این استیون کینگ علاوه بر 

ماورایی ترس دیگری را به دور از قضاوت به القای ترسهای 

که نزدیک به انحطاط  یاجامعه؛ ترس از شناساندیمخواننده 

به دور از هرگونه حیا و آبرو هستند و  کاملاًاست. روابطی که 

ر د قبلاً ؛ قبح خیلی از مسائلی که ردیگیمعام انجام  ملأدر 

جام است و اکنون در حال آشکار در حال ان شدیمخفا انجام 

و بسیاری از مسائل از این است؛ با توجه به اینکه شخصیت 

اما به هیچ عنوان  باشدیماصلی این رمان یک کودک نه ساله 

 یک رمان کودکانه نیست. بعداًرمان 

 بخشی از رمان:

. تا نمیها را ببمرده توانمیخب، آره. من م

 یطورنیهم شهیهم دیآیم ادمیکه  ییجا

 لمیآن ف هیاصلاً شب هیقض یبودم. ول

. ممکن است ستین لِسیبروس و یینمایس

ها توق یگاه ای دیایبه نظر ب یباحال ییتوانا

پارک  هیترسناک بشود )منظورم همان قض

 دازهبه ان یحت دی( شاقیاست، رف یمرکز

 شتریب یکند ول تتیباسن اذ یرو لیزگ

که آدم چپ  ماندیم نیاست که هست. مثل ا نیها هموقت

زند، ب کیکلاس یهابتواند آهنگ یاز سه سالگ ایباشد، دست 

 . ردیزودرس بگ مریآلزا یحت ای

گرفت.  مریفقط چهل و دو سالش بود، آلزا یوقت یهر ییدا

است  یادیچهل و دو سن ز کردمیشش سالم که بود، فکر م

فراموش کردن  یسن برا نیا دمیفهمیآن موقع هم م یاما حت

 زود است.  یلیخ ستیچ اءیاسم اش ای یهست یک نکهیا

تا  میرفتیترسناک بود. هر بار که م یلیخ میموضوع برا نیهم

 یی. افکار داشدمیاز ترس زهره ترک م م،یسر بزن یهر ییبه دا

 شد،یمغزش غرق نم ۀگرفتپاره شده و خون یهارگیدر مو

 .یسادگ نی. به همشدیفقط غرق م

نام استیون کینگ مانند نام 

ن هالیوودی برای تبدیل ستارگا

شدن به یک اثر سینمایی پرفروش 

که کینگ  یایادبکافیست. از آثار 

 یهالمیفو  هاالیسرخلق کرده 

 بسیاری اقتباس شده است.
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در را باز کرد.  و مامان میدیرس یس-3و مامان به واحد  من

چون درِ واحد ما سه تا  دیکشیخورده طول م هیکارش  نیا

کردن مثل  یزندگ نهیهز نیا گفتیقفل داشت. مامان م

ا ر ابانخیهاست. آپارتمان ما شش اتاقِ بود و منظره باکلاس

زد. ما یدر پارک صدا م ی. مامان آن را قصردادینشان م

 یزکاریتم یدو بار براکه هر هفته  میداشت یخدمتکار خانم

رورش دوم رنج ابانیخ نگی. مامان در پارکآمدیمان مبه خانه

به  یو سر میرفتیم 14 ونکیبه اسپ ی. گاهکردیرا پارک م

 سندهیتامس و چند نو سیجی. به لطف رمیزدیم یهر ییدا

خودمان است(  یمیقد سیجیهمان ر شتری)منظورم ب گرید

. تحول اوردیدوام ن یلی، خ. البتهمیداشت یامرفه یزندگ

یم حیتوض تانیزود برا یلیبه وجود آمد که خ یادکنندهیناام

یزندگ دیآیبه نظرم م کنمی. حالا که به گذشته نگاه مدهم

دار فحش آب ییبود که چندتا کنزید یهااز رمان یکی هیشب ام

 کرده باشند. اشیهم قاط

مبل ولو شد.  یها را کنار گذاشت و رونوشتهخط فیک مامان

صدا را  نیهم شهیباد در کردن داد. هم یمبل از خودش صدا

 در کار نبود. یااما آن روز خنده خنداند،یو ما را م دادیم

م به من انداخت یبعد نگاه...« نیلعنت به ا ا،یخدا»گفت:  مامان

 «تو...»و دستش را بالا آورد: 

 .«دمینشن یچینه، من ه»زودتر گفتم:  خودم

 را عقب زد:  شیهایرا گاز گرفت و چتر نشییب پال مامان

م و هر کنار دستم بذار یکیدستگاه شوکر الکتر هی دیخوبه. با»

 یجورنیکنم. ا هیتو فحش دادم، خودم رو تنب یوقت جلو

 نیدو هزار صفحه از آخر دیزبونم رو نگه دارم. با مونهیم ادمی

 «رو بخونم... سیجیرمان ر

اسم کتاب  دانستمیم «ه؟یکتابش چ یکی نیاسم ا: »دمیپرس

 بود. طورنیهم شهیحتماً روانوک دارد. هم

 نیاز بهتر یکی نیرواِنوک. ا زهیروح دوش»جواب داد:  مامان

 «داره. زیانگجانیه یهاصحنه یکه نوشته. توش کل ییهاکتاب

 دادم. نیرا چ دماغم

رو که  ییهاها داستاناما خانم ،یشرمنده فسقل»گفت:  مامان

 «باعث بشه قلبشون تند بزنه و بدنشون داغ بشه دوست دارن.

 ایها انداخت. طبق معمول شش نوشتهخط فیبه ک ینگاه

 نیبودند. هم دهیمحافظ دور آن کش کیپلاست هیهشت لا

ها و مامان موقع کلنجار رفتن با آن شدیباعث م هاکیپلاست

 مبد بدهد. من هنوز ه یلیدو تا فحش خ یکیباز کردنشان 

 .کنمیاو را استفاده م یهااز فحش یکل

 وانیل هی خوادیالان اصلاً حال و حوصله ندارم. دلم م یول»

ت کنم. مونا بارک یشراب رو خال شهیکل ش دیشراب بخورم، شا

بدون اون  یاز منفعتش بود. اصلاً مارت شتریدردسرش ب

زود حالش خوب بشه چون  دوارمی. امکنهیم یتر زندگراحت

 .«آدینم شمبدم، خو یرو دلدار یکی دیفکر که مدام با نیاز ا

 ■ «مونا اون رو دوست داشت.: »گفتم
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 «قصۀ ما راست بود»نگاهی به مجموعه داستان  
 «مهدی رضایی» ؛«محمود خلیلی»نویسنده  

 

ادبیات دفاع مقدس امروزه شکل و شمایل واقعی خود را پیدا 

هفتاد که نهایت احساسیکرده است. بعد از دهه شصت و دهه 

، حالا با شدیمی جنگ دیده هاداستانو  هالمیفگری در 

یی که خودشان در آن هاآنی تلخ آن دوران با قلم هاتیواقع

 .شودیم، بهتر لمس اندداشتهفضا حضور 

محمود خلیلی از جمله نویسندگانی است که جنگ را تجربه 

در حوزه نقد و زدن کرده و حالا پس از سالیان بسیار قلم

 منتشر کرده است. 98داستان، اولین مجموعه خود را در سال 

در حد طرح  هاداستانهرچند که معتقدم بعضی از این 

هایی دارد که ما را با زیرلایه هاداستانباقیمانده، اما همه 

 .کندیمواقعیت جنگ بهتر و بیشتر آشنا 

که « 1ی هایاخراج»و فیلم « لیلی با من است»بعد از فیلم 

یی ناراضی و فراری از جنگ صحبت شده، جای آن هاانساناز 

داشت که در عرصه داستانی نیز، اثری درخور توجه نوشته 

چرا دو سه دهه از  واقعاًشود. سوالی اساسی اینجاست که 

هایی یی جلوگیری شده است؟ داستانهاداستانانتشار چنین 

 رو کند.که ما را با واقعیت جنگ روبه

« قصه ما راست بود»ه هرحال امروز انتشار مجموعه داستان ب

ن و مواجه شد هاداستانای است برای انتشار بیشتر این دریچه

 با واقعیتِ جنگ.

گری را در نظر احساسی اصلاً شیهاداستانمحمود خلیلی در 

در فضایی رئالیستی و گاهی ناتورالیستی  کاملاًو  ردیگینم

با تخیلات آمیخته کرده، آثاری را در  آنچه از خاطرات دارد و

که یکبار دیگر مخاطب را با مفهوم  دهدیمجلوی ما قرار 

 .کندیمجنگ درگیر 

 

 نکات مثبت و منفی این مجموعه

  درباره عنوان و طرح عرض کنم  خواهمیمپیش از هرچیزی

که هیچ کدام متاسفانه جذابیت یک مجموعه داستان جنگی 

توجه کنید، من این کتاب را چندین را ندارد. به طرح جلد 

یمروز همراه خود داشتم و روزی یک داستان آن را مطالعه 

که طرحِ جلد، عکسِ یک کارخانه یا  کردمیمم و فکر کرد

سوله است. بعد که دوباره به طرحِ جلد دقیق شدم، متوجه 

ی من ضعیف نیست، هاچشمشدم که مزار شهداست! واقعیت 

ناواضح، چنین چیزی را به مخاطب القا اما این عکس سیاه و 

و اگر چنین هم القا نکند، باز هم برای طرح جلد یک  کندیم

 کتاب چیز جالبی نیست.

  احساسی عمل نکرده و این  هاداستاندر نوشتن  اصلاًنویسنده

نویسی در نکته مثبتی است. خوشبختانه دیگر از احساسی

 .میاگرفتهی جنگی فاصله هاداستان

 که گویی مستندی است  شودیمطوری روایت  هاداستان

خوبی در ذهن مخاطب شکل داستانی. فضای جنگ و جبهه به

 .ردیگیم

 ؛ کندیمی رزمندگان را بیان هارشادتهر چند که  هاداستان

اما از روایت برعکس آن هم ابایی ندارد. شهامت نویسنده در 

 بیان چنین اتفاقاتی، واقعا ستودنی است.

  هم دنیای پشتِ مینیبیمهم خط مقدم جبهه را  هانداستادر ،

جنگ را. شاید اگر نویسنده جنگ را تجربه نکرده بود، فقط 

، اما تجربه خلیلی و کردیمرا انتخاب  هانیایکی از 

دهنده این است که هم به جنگ و هم به نشان شیهادغدغه

دنیای پشتِ جنگ توجه دارد. نکته جالب دیگر، نارضایتی 

یمدیده « چفیه»جدید هم به عنوان نمونه در داستان  نسل

 .شود

  به عنوان یک نویسنده معتقدم که اصطلاحات در روایت، کار

. به این جمله اول داستان چفیه توجه کنید. کندیمرا ضعیف 

که نویسنده این  شودینمآیا « با توپ پُر از خانه بیرون آمد.»

 ترملموسجلاتی حالت عصبانیتِ شخصیت را با تصویر و م

 بیان کند؟

  ی زبانی جالبی در جای جای داستان دیده هایبازتشبیهات و

یمباران مثل دُمِ اسب ». مثل این تصویرِ تشبیهی شودیم

که نشان دهنده شدت باران است یا این جمله که بازی « دیبار

گویی این بخش غریبستان است نه »زبانی جالبی دارد. 

 «قبرستان

 که البته خطای  شودیمتخطی زمانی دیده  در بعضی جاها

پوشی کرد چشم توانیمزمانی را در صورتی که زیاد نباشد، 

و این کتاب هم شاید در یک یا دوجا چنین خطایی دارد. مثل 

دلیل پاراگراف دوم که بی 26صفحه « در عاشورا»داستان 

 .کندیمروایت از ماضی به زمان حال تغییر 

  انگیز است و مثل این بسیار هیجان هاداستانشروع بعضی از

 . مثلکندیماست که یکباره مخاطب را وسط خط مقدم رها 
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که نویسنده ما را وسط « همینه که هست»شروع داستان  

گلوله توپ که ترکید، خیلی چیزها به هوا »دهد.جنگ قرار می

 «و اصغر پیهانی و عباس روزبه. میهانیپوتپرید؛ من و 

 بندیجمع

ن این اثر را باید با نگاه متفاوتی دنبال کرد. باید زیرلایهخواند

خوبی توجه کرد وگرنه در ذهن، یک های دقیق روایت را به

هم  تواندیممجموعه  .شودیمروایت ساده و تکراری تلقی 

ی را همراه داشته باشد؛ اما احرفهمخاطب عام و هم مخاطب 

ب لذت بیشتر ی از خواندن این کتااحرفهبدون شک، مخاطب 

با توجه به دوستی قدیمی که با محمود خلیلی  خواهد برد.

دارم، امیدوارم که آثار غیرجنگی خود را هم بتواند منتشر کند 

و مخاطب بیشتری را با خود همراه کند. در همه آثار محمود 

خلیلی طنزی عجیب و گزنده وجود دارد که در خاطر مخاطب 

 ■ .ماندیمباقی 
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 «هنوز هم»ازهای پنهان رمان کشف ر  

 «مجتبی مصیبیسید»؛ «حسین اعتمادزاده»نویسنده  

 

حسین  "، با قلم صفحه 409فصل و  16در  "هنوز هم  "رمان 

به چاپ  "شب چله  "به تازگی از سوی نشر  ،"اعتمادزاده 

 رسیده است.

 داستان: ۀخلاص 

 استادخود را با  ۀ، دانشجوی ادبیات، موضوع رسال"فرامرز  " 

، ضمن "زرشناس  ". استاد گذاردیدر میان م "زرشناس  "

 را به "سه کار و سه یار  "استقبال از موضوع رساله، کتاب 

. کتاب دارای یک کندیمناسب به او معرفی م یعنوان مرجع

برداشت سه ، موضوع آنوصفحه  1368 ،سه فصل ،مقدمه

 پذیری ریاز تأث ،نویسنده و شاعر شمالی

ها مردم، بازتاب و ایستادگی آن یهاشهیاند

 ،از اشعار و نگاه حافظ، در مقابل شاهان

آن را فردی  ۀ. مقدمباشدینیما و شاملو م

 یهااز چهره ،" سپهرهمت آبادی "به نام 

. نوشته استمعاصر، گذار ریبرجسته و تأث

دارای گرایش به  ،از آن جایی که کتاب

 ،توسط نظام حکومتی ،جریان خاصی بود

را در پیدا کردن  "فرامرز  "این امرهرچند،  وع و خمیرشد.ممن

، آن با چالش عظیمی روبرو کرد، اما موجب ناامیدی وی

تا آن جایی پیش اش نشد. دررسیدن به هدف و تکمیل رساله

حین جستجو و ردیابی سه نویسنده و شاعر، سر از رفت که 

به  گرایشدر سمنان در آورد و به جرم  آنان ۀدادگاه محاکم

اطراف  یهایو در یکی از دامدار، محکومگری ها و روشن آن

 ،"کاوه  "با  "حریف" ۀسمنان زندانی شد. در آن جا به واسط

 ۀداری که خود نیز از دانشجویان رشتدامپسر صاحب همان 

 ،"کاوه  ". شودیآشنا م ،است از فعالین دانشجوییتاریخ و 

ی، به او قول م" فرامرز "پس از پی بردن به چرایی تبعید 

 ۀی. در مسیر تهش قرار دهدکه کتاب را تهیه و در اختیار دهد

 یک گاوداریدستگیر و در  ،توسط ماموران امنیتی، کتاب

که دامپزشک است و ، "آزاده  "در آن جا با  .شودیم تبعید

آزاده  " .شودیآشنا م ،را دارد هایسرکشی از دامدار تیمأمور

ه و مانند عموی خود علاقه مند به خاص جامع ۀاز طبقکه  "

هر طور  دهدیم قول "کاوه  "، به استپژوهشی  یهاتیفعال

پس از آگاهی از این که ممکن است  .کندپیدا کتاب را که شد 

 " همت آباد"به  ردیگیتصمیم م ،باشد "سپهر  "کتاب نزد 

 ، هایسرکشی دامدار ۀبرود. به بهان "سپهر  " محل زندگی

 

 " همت آباد"و راهی  ردیگیمتبوع خود م ۀاز ادارماموریتی 

و هدف خود را با او در میان  کندیم را پیدا "سپهر  ". شودیم

او  "آزاده  " یهاپس از اطمینان از حرف ،"سپهر " .گذاردیم

آزاده  " ی. پس از یازده شبانه روز اختفابردیخود م ۀرا به خان

تاب ک ۀا پیدا و تنها نسخها رمکان اختفای کتاب "سپهر  "، "

هان پنزیردرختی در هاکتاببا سایر  را که "سه کار و سه یار "

 "نگذارد  ،خواهدیاز او مو دهدیم"آزاده  "به  ند،بودکرده 

و برای  ردیگیم کتاب را، "آزاده  "ناتمام بماند.  "پژوهش 

 ،"سپهر  " ۀبا بدرق ،"کاوه  "و  "فرامرز  " رساندن آن به

 .شودیم ادگاهشزراهی 

 محتوا: 

از تاریخ  یارمان، با شکافتن برهه ۀسندینو

ایران و نفی عملکرد حاکمان گذشته، با هدف 

کارخود را آغاز  ،آنها ۀویبه چالش کشاندن ش

 ". شروع رمان با سخنان استاد ردیگیو پی م

. شودیدر کلاس دانشگاه آغاز م "زرشناس 

عنوان به  "فرامرز  " ،در سطرهای نخستین

، کندیتلاش مچه  اگر رمان، شخصیت نیتریدانشجو و اصل

در  ،خود را به سرانجام برساند. اما این کوشش ۀرسال ۀپروژ

 ،واقع نوعی فرجام خواهی واقع بینانه و شروع یک واکاوی نو

از ستم حاکمان و معرفی سیر خفقان و افشای جریان مستبد 

ذهن  تاسعی دارد نویسنده  ،حاکم بر جامعه است. در ادامه

ه با زرمبا بگوید، تنها راهخواننده را به سویی هدایت نماید که 

ندیشه ا بلکه این نیست،لمانه، مبارزه مسلحانه اظ یهااستیس

 گذاری ریها و تأثباعث ترقی انسان ،است که در طول تاریخ

 افراد بر یکدیگر خواهد بود.

خرافه ، با جهل، به عنوان سلاح مبارزه "قلم  "در این رمان، 

. نویسنده با یک شودیمعرفی م، پرستی و هرگونه استبداد

 سعی ،نگاه تیزبینانه و هدفمند و با یک چرخش نرم و آرام

این گونه القا نماید که راه مبارزه با  خود تا به مخاطبیندارد 

 "، تنها گاههایی و نجات از این گذرر هرگونه دگماتیسم و

 یهااست. در حرکت " پژوهش "و  " تحقیق "، "مطالعه 

با به وجود آوردن که چگونه ننویسنده  مینیبیم، متفاوت

 یدنبا " پژوهش "نه تنها که  می ورزداصرار ،فضاهای گوناگون

ول، تی معقا زرمباابزارنیز به عنوان  "قلم  " بلکهابتر بماند 

 از حرکت باز بایستد. یالحظه نباید

، ضمن "زرشناس  "استاد 

 "استقبال از موضوع رساله، کتاب 

را به عنوان  "سه کار و سه یار 

یمناسب به او معرفی م یمرجع

 .کند
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و در گیرشدن  "آزاده  "و  "وه کا "، "فرامرز  " پژوهشِ ۀزیانگ

 "، "دادجو "، "زرشناس  "، "سپهر "چون  ییهاتیشخص

حکایت از همین موضوع دارد.،  ،و دیگران "طالب پناهی

و  نویسنده در عینیت بخشیدن به موضوع پژوهش ۀدغدغ

نیزبیان  ی ذهن خوانندههاه یسعی در رسوخ دادن آن درلا

 .همین امراست ۀکنند

 ساختار رمان: 

 نام رمان: 

گزیند که ارتباط نویسنده، نامی را برای رمان خود برمی  

 ،در واقع استمراری تاریخی وداستان  ۀیمستقیمی با درون ما

انتخاب این نام، بی گمان، داستان دارد.  روندهای مشابه از

انتخابی مناسب و در خور توجه و هدفمند است. نویسنده با 

تا ذهن مخاطب را  دارددا سعی از همان ابت ،انتخاب این نام

 فعال نماید و به سمت و سویی بکشاند که

 "، همچنان "هنوز هم  " نشان دهد،

  رخواهد داشت.تممس، " ییهنوزها

 روایت: ۀویش 

از نوع  دانای کل محدود "، روایت رمان ۀویش

روی دوش ، . دوربینباشدیم " سوم شخص

داستان قراردارد.  محوریِ یهاتیشخص

یت روا ۀویاز تکنیک ش نمودسعی ، هنویسند

وهمچنین عناصریا  کفلش ب ،گشت به گذشتهزمدرن، با

، به عنوان نمونه، استفاده نمایددآوری، تداعی و حدیث نفس 

، در "فرامرز  "غرق شدن نیما در ذهن شانزده،  ۀصفحدر 

شان ن که این گونه تصویر کشیدن، کشدیمساحل را به تصویر 

دید دیگری وارد ذهن  ۀیاز زاوکه نویسنده  دهدیم

تشویش نشان دادن  ،مینیبیم. همان طور که شد هاتیشخص

، نسبت به موضوعی که پی گیر آن است، "فرامرز  "ذهن 

که نیما را در حال غرق شدن ببیند. انتخاب  شودیموجب م

ی انشانه ،ی نیما در همان صفحه "ها آی آدم "شعر 

ها و نجات از لبیدن انسانماجراجویی در داستان، کمک طاز

 رودیپیش م یاروایت به گونه ،در رمان .باشدیغرق شدن م

خارج و به  "رئالیستی " و فرماز روایت خطی ، که داستان

رز فرام ". دیدار ابدییسوق م " سورئالیستی "سمت و سوی 

 "فرامرز  "که در ذهن و تخیل  34 ۀدرصفح، "حافظ "با  "

 روایت است. این دستاز یانمونه ،ردیگیشکل م

نزدیک او را به  ۀآن از فاصل ۀهیصدای کوبش سم اسب و ش ...

خود آورد. سر را بالا گرفت. مردی را دید که سوار بر اسبی 

 ... دیآیسپید از حافظیه به طرف در باغ م

رفتن از معنای سطحی و راه بردن به معنای ژرف و به  ترفرا

و  اههیکنا، هاهیتشب اعم از یشعرصنایع  ،زبانزدهاکار بردن 

 .باشدیروایت م ۀویدرشرمان  ۀاز نکات برجست ،هااستعاره

بیش از هشتاد شخصیت اصلی و فرعی در  شخصیت پردازی: 

، مستقیم و غیرمستقیم، در روند رویدادها وحادثه ها رمان

 4470که نویسنده برای پیشبرد داستان بیش از نقش دارند 

اصلی، اشخاصی هستند که  یهاتیباربه کار گرفت. شخص

 "فرامرز  "گذار را دارند، افرادی چون  رینقش مستقیم و تأث

. البته ناگفته نماند تعداد "سپهر  "و  "آزاده  " – "کاوه  " –

 اگر ،" پناهی "و  "علوی " ،"زرشناس  "دیگری چون استاد 

 ،شوندیمحسوب نم در داستان چه به عنوان شخصیت اصلی

 یهاتیحتی شخص، هاتیشخص رمستقیمی روی دیگ ریاما تأث

گذاری  ریخود در تأث ۀشیاصلی دارند. نویسنده برای اثبات اند

ها افراد، توانست به خوبی به نقش آن

تا جایی پیش رفت  از همین رو، بپردازد.

 "که به نمایان ساختن نقش استاد 

طالب پناهی  " ،"فرامرز  "بر  "زرشناس 

 "و  "علوی  "استاد  و "کاوه  "روی  "

دقت  پرداخت. با "آزاده  "بر  "سپهر 

به  "سپهر  "که کمک  نظرآشکارمی شود

برای ادامه پژوهش، فضای  "آزاده  "

پیوند و موجب  آوردیمطالبه گری را در ذهن وی به وجود م

با استقبال از موضوع  "زرشناس  ". استاد شودیعاطفی م

د. ناجسارت وی را برمی انگیز ،معرفی کتابو  "فرامرز  " ۀرسال

سهم  ،هرکدام، نیز "علوی "و  "پناهی  " ،" یبطال "استاد 

. نویسنده با چنین شخصیت کنندیمهم و به سزایی را ایفا م

به سمت  اپردازی و با پردازش موشکافانه، ذهن مخاطب ر

شمس  "ریبه تأث ،ناخواسته خواننده تا دهدیوسویی سوق م

 با تاسی ازنگاه یاشهیاندچنین ندیشد و بیا "مولانا  "بر "

مراد و مریدی، عریان گری خاصی را درتاثیرانسان ها  ۀعارفان

این گونه معرفی و متمایز  گمان،. به کندیتداعی مر، برهمدیگ

نمودن نقش افراد به کار گرفته شده، دال بر توانایی نویسنده 

 در شخصیت محوری است.

 نثروگویش: لهجه، لحن،

است که نویسنده علاوه بر ادبیات  یاتان به گونهنثر داس

با لحن  .دیجویاز ادبیات کلاسیک نیز بهره م ،فارسی معاصر

که برای روبرو شدن شخصیت با جهان است و لهجه که 

نویسنده  ، آشناست.باشدیممحدود تراست و به کلام مرتبط 

یکه این امر م هبومی و محلی استفاده نمود یهاشیاز گو

 دتوان

نده، نامی را برای رمان نویس

گزیند که ارتباط خود برمی

 وداستان  ۀیمستقیمی با درون ما

 از، در واقع استمراری تاریخی

 داستان دارد. روندهای مشابه
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 ییهاشینیز مؤثر باشد. گو یادر معرفی اقلیم منطقه 

 همچون:

. صفحه ..آهای خاله شی، کجه دری، غریبه این ورا پِدا نَیِه...

250 

 256. صفحه ..هی، هی صاحب بَمِرد، تنبل بَیِه ...

و  طبیعتاز کاملی و شناخت شناسدیمرا  روستانویسنده 

رگیری کلمات همچنین به کا فضای زندگی در رمان دارد.

 ،ساروق ،مجمعه ،چوخا ،لله وا، محلی همچون گورماست

، حکایت از باشندیآروشه و غیره که هیچ کدام تصنعی نم

 با محیط دارد.، آشنایی نویسنده

 تعلیق: 

انتخاب دانشگاه به عنوان اولین مکان، خود آغازی است برای 

مود و ن تعلیق لازم را ایجاد تنهاییبه  ،چه نام رماناگرتعلیق. 

ذهن خواننده را تا کشف منظور نویسنده از انتخاب چنین 

نامی درگیر و با خود خواهد کشاند، اما انتخاب چنین موقعیت 

عطفی خواهد بود برای تعلیق و  ۀمکانی، به طور قطع، نقط

این که ذهن خواننده را تا پایان رمان 

هنوز هم  " یبرای دست یابی به هنوزها

 .خواهد داشت به همراه ،با خود "

  

  ها:نشانه

 دریا:

این رمان دارای دو مفهوم است. رد، دریا 

مفهوم نخست، تداعی همان دریای واقعی 

است که در داستان از آن به عنوان دریای 

شمال نام برده شد. مفهوم دوم که هدف اصلی نویسنده را در 

، وجود عینی باشدیداستان مرعطف د ۀو نقط ردیگیبر م

یاست که در حال تلاطم م یاجامعهیک  ۀلکه نشانب نداشته،

 .باشد

کتاب با آوردن غرق شدن افرادی چون  47 ۀنویسنده در صفح

به طوفانی شدن خود دریا، در زمانی که هنوز  ،حجت در دریا

موجب غرق شدن  ،نرسید و دچارتلاطمی آن چنانی نگردید

مفهومی بودن غیر متعارف را  که شودییک دانش پژوه م

خوی  ،میشویمنیز شاهد آن  در ادامه و کندیتجسم مم

سبب بلعیدن افراد  ،آن ۀدریا و امواج کشند ۀمتلاطم گون

 .گرددیم "کاوه  "و  "فرامرز  "دیگری چون 

 باد و تند باد:

 ،کلاه خود را از ترس بردن باد، مرد مأمور، 53 ۀدر صفح 

آن است که  ۀنشان ،. در این جا بادچسبدیمحکم م

را نخورد. ولی  "فرامرز  " یهامورمراقب است تا فریب حرفما

با شگرد عامدانه و فریبنده، کارت خبرنگاری تاریخ  "فرامرز  "

. ردیگیو مجوز عبور را م دهدیبه او نشان م خود را ۀگذشت

حکایت گر براندازی دستگاه محاکمه  57 ۀتند باد نیز در صفح

 .اشدبیسه نویسنده و شاعر شمالی م ۀکنند

ان آسمان غرنبه ای آمد و هوا تاریک شد. تندبادی توی اگهن...

 ...روی میز قاضی را از جا بلند کرد  یهاحیاط پیچید. ورقه

 790اشاره و بالغ بر  حیوان نویسنده در رمان به بیش ازده

 .باشندیم به عنوان نشانه، هاآناز برخی  کهنام برد  هاآناز بار

در معرفی برخی از احوال  خواستیم ، نویسندهمی رسدبه نظر

که در این جا به دو حیوان  سود جویدها از این حیوانات آدم

 .شودیاشاره م

ها حاکی از خوی درندگی و توحش برخی از انسان گرگ:

 تادارد که درصفح یااست. در واقع نمادین بوده و نقش نشانه

 به آن اشاره شده است. ...و 72– 65 – 61

. )جمله حریف به ..ترند، ناکارت کردند گرگ درنده از ااینه...

 .61 ۀ(. صفح"فرامرز  "

یکی به کیه؟ خوراک گرگ بیابان م...

(. "فرامرز  ". )جمله حریف به ..ها  یشو

 65صفحه 

یگرگ و پارس سگ م ۀمگر صدای زوز...

(. صفحه "فرامرز  ". )حس ..بخوابد  گذارد

72 

 روباه:

 ،ۀباکارانیطینت حیله گری وخوی فر 

که در  دهدیها را نشان ماز آدم یبعض

یبه عنوان خبرچین ارتزاق مآن، گذر زمان و با مقتضیات 

 به طور نمونه:. کنند

مرد دلیر و شجاعی است و از روباه صفتان هم  "سپهر  "...

 ۀ(. صفح"آزاده  "استاد علوی به  ۀ. )جمل..وحشتی ندارد 

220 

 " ۀ. )جمل...فراوان شده است  مدتی است در روستا، روباه...

 302 ۀبه رمضان(. صفح "سپهر 

 ،در شب هفتم "آزاده  "در گفتگوی با  "سپهر  "چنین  هم

 باشد. هانیکه مراقب خبرچ دینمایسفارش مؤکد م

 ۀح. صف..درکمین نشسته است  ،در گوشه وکنار ،دو پا روباه...

320 

 میل به خوردن علف:

ه با یک تکنیک خاص و ایجاد رمان، نویسند 82 ۀدر صفح 

که گوسفندان به خاطر آن که مورد  دهدینشان م ،حرکت

 ،یعلی رغم میل باطن قرار نگیرند، سنگ چوپانپرتاب اصابت 

انتخاب دانشگاه به عنوان اولین مکان، 

خود آغازی است برای تعلیق. اگرچه نام 

تعلیق لازم را ایجاد  تنهاییبه  ،رمان

ننده را تا کشف منظور نمود و ذهن خوا

نویسنده از انتخاب چنین نامی درگیر و 

 .با خود خواهد کشاند
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 بااما در واقع نویسنده . کنندیاز خوردن علف، امتناع م

چه میل به پژوهش اگر ،دهدیاین گونه نشان مپنهان  یتکنیک

د وجود دارد اما به علت ترس از به و تحقیق در برخی افرا

که ناشی از استبداد  هاتیافتادن جان و حتی موقعرخط

در مقطع خاصی در  شوندیمجبور م ،حاکمان زورگو است

 سکوت به سر ببرند.

 ها:مکان

که از سوی نویسنده به کار گرفته شد، سوای آن  ییهامکان 

 را دیگری ۀ، مفهوم عمدرفت که برای پیشبرد داستان به کار

ا ر نویسنده با توجه به این که داستان قتیدرپی دارد. درحق

، کشاندیدرشمال م "آباد  همت" به دهکده ،"بندرعباس "از

، امر فراگیری است که پژوهشاست حکایت درصدد بیان این 

 این وهم چنین شناسدیمرز جغرافیایی نم ،اندیشه ورزیو

. از باشدینی گرا ممی کند که داستان معز آشکاررا نی موضوع

 "همچون استاد  ،همین روست که افراد ایرانی دررمان

و غیره  "آزاده  "، "کاوه  "، "فرامرز  "، "سپهر  "، "زرشناس 

، " فقیرمحمد " همچون ،و افراد غیر ایرانی

و دیگران دارای اندیشه و درد  "حریف "

مشترک هستند و نوع ملیت و گستردگی 

ها آن یهاشهیر اندموقعیت مکانی تاثیری د

و  ندارد. از سویی دیگر انتخاب گاوداری

به عنوان محل تبعید یا زندانی  دامداری

، مسیر انحرافی "کاوه  "و  "فرامرز  "کردن 

دوغرض را رکه به نظ باشدیانتخاب شده م

قشر دانش  هب حکومت نه تنها، در پی دارد. نخست این که

بلکه به  دهدینمهمیت فکری، ا ۀیزاو نیترکوچک دارایپژوه 

چنین مکانی را  ،علت ایجاد یک فضای روانی آزار دهنده

ها را به ذهن خانواده خواهدی. دوم این که مکندیانتخاب م

فرامرز  " یهاچون به هیچ وجه ذهن خانواده؛ انحراف بکشاند

که فرزندشان درگاوداری  رودیبه این سو نم "کاوه  "و  "

مکن است این موضوع هم متصور شود، زندانی باشند. البته م

 " برای تبعید و گاراژ و دامداری انتخاب مکانی چون گاوداری

سه نویسنده و شاعر  ۀبرای محاکم 55 ۀدر صفح "حقیقت 

ناشی از بی تفاوتی  ،یک طنز اجتماعی و دردناک، شمالی

 است.ها حکومت برای اقشار دانش پژوه و سرنوشت آن

به کار رفت که در بیش از زبانزد از ده در رمان بیش  ها:زبانزد

در خور و مناسب با موضوعات  ،هازبانزداستفاده شد.  بار 15

ها و ترس عنوان شده است که نویسنده با هدف بیان دغدغه

، جهت اهمیت به صبوری ،ها و بعضاًاز افراد و نمود خطرات آن

 ها اشاره نمود.قدر نشناسی و غیره به آن ،تلاش

 340 ۀصفح ...کنی ز غوره حلوا سازیگر صبر ...

 14 ۀ. صفح..د جور هندوستان کشد بایس وطاو را هر که...

 276 ۀ. صفح..سگ نمک نشناس به از آدم حق نشناس ...

 ها:واژه 

 120که بیش از  و کلماتی هم سو پژوهش، چون قلم ییهاواژه

نویسنده با  .باشندیدارای مضامین خاص خود م ،اندبار آمده

 .آن ها استفاده کرداز هاواژهاین  گیده به اهمیت و گسترتوج

هر کدام بیش از  ،نقش را دارند نیترشیقلم و پژوهش که ب

 .ندیآیمدر متن رمان هفتاد بار

 :هاهیکنا 

ها افراد و فهماندن آن نویسنده با هدف مفهومی نمودن اغراضِ

با به کارگیری  گویی،عریان به فرد مورد خطاب و بدون

 .کندی، مقصود خود را بیان میاهیملاتی کناج

پرتگاه است  ۀآهای خانوم حواست کجاست. چرخ ماشینت لب...

 .197 ۀ. صفح..

 217 ۀمواظب باشم سُر نخورم ... صفح...

 نقش زنان در رمان: 

نویسنده با نام بردن چند شخصیت زن در 

توانمندی و  ،به برجستگی، رمان خود

با ، در شرایط خاصها رویی آن ایقدرت رؤ

ها حوادث پیش آمده به تبیین شخصیت آن

 پرداخت. افرادی چون:

 :"آزاده  "

به عنوان زنی  و شخصیتِ محوری داستان 

استوار، مقاوم، مبارز و پژوهشگری پی گیر، تاثیرموازی وهم 

 سو در رمان را ایفا نمود.

 نسیم:

اما  ،چه نقش مستقیمی را عهده دار نیستاگرنامزد فرامرز،  

 ۀندیترس از آتصور قدرت رویارویی او با شرایط به وجود آمده، 

مبهم و خطرناک را تحت الشعاع قرارداد. در واقع تن دادن او 

 ،اهداف وی با همراهی وفرامرز و تحمل دوری  یهابه خواسته

 همراهی زنان با مردان است. یبه طور کلی گویا

 ایران خانم:

آزادی خواه و مبارز معرفی ، ، زنی روشنفکر"سپهر  "همسر  

. دهدیشد که حتی جان خود را برای آرمان خود از دست م

چند  دنیخلق اثرش در قالب تابلوی نقاشی و به تصویر کش

آرمان  ۀیاز روح یانمونه ،مرد معدنچی که پای در بند دارند

 .باشدیگرایی وی م

 یااز نکات برجسته ،متولیان ۀیعدم ایستایی در روح متولیان:

غرض  می رسداست که نویسنده به آن اشاره کرد. به نظر

نویسنده با هدف مفهومی نمودن 

ها به افراد و فهماندن آن اغراضِ

عریان فرد مورد خطاب و بدون

با به کارگیری جملاتی  گویی،

ی، مقصود خود را بیان میاهیکنا

 .کند

 



 

 1401 ماه فروردین |چوکی ماهنامه ادبیات داستان  |صدوچهلمشماره     26

ابراز توانمندی زنان است. ارائه  ،نویسنده از معرفی متولیان

راهکارهای متعدد در جهت فراهم نمودن بستری برای توجیه 

از همراهی او در اهمیت دادن به  یا، نمونه"آزاده  "غیبت 

 پژوهش است.

در این رمان، پی ریزی و ایجاد  ،آوردن مادر کاوه مادر کاوه:

ایل تمبه نوعی  ،فرهنگ است. نمود تعارض افکار او با همسرش

 رساندیزنان م یهاتینویسنده را در توانمند ساختن شخص

که قائل به جنسیت افراد نیست و این که روشنگری محدود 

 .باشدیبه جنس خاص نم

 زنان روستایی افاغنه:

ها را برای هویت جو گری آنتا جست کندینویسنده تلاش م 

ه فانسق ،ها نیز مانند مردانآن ،. در رمانکشاندخویش به رخ ب

. 160 ۀ. صفحرندیگیو تفنگ بر دوش م بندندیبه کمر م

صریح، قصد دارد نقش زنان را  ۀنویسنده با آوردن چنین نمون

تر نشان بدهد. هم سنخیتی روحیه مبارزاتی پر رنگ ۀدر جامع

ری فک یهاشیدست یابی به گرا را زنان ایرانی دب غانزنان اف

 است.غرض دیگر نویسنده  و عقیدتی،

 انغنویسنده به مردان اف ۀنگاه موشکافان نقش مردان افاغنه: 

حکایت از توجه و اهمیت نویسنده به نقش  ،در این رمان 

، تعارض شخصیتی درایتچه با زیرکی و  اگردارد.  ن افغانمردا

گوناگون برجسته نمود. اما با آوردن  یهاپیها را در تآن

افرادی چون حریف و فقیر محمد که همواره دنبال تغییرنگاه 

 "از  یال اجتماعی هستند و حمایت جسورانهئخود به مسا

ت ی اساپردازش متبحرانه بیانگر ،کنندیم "کاوه  "و  "فرامرز 

با ایجاد به طوری که . دهدینشان مکه نویسنده از خود 

بین شخصیت حریف  است؛ هدفمند که شخصیتی ادوکسپار

و فقیر محمد با شخصیت افرادی چون تن محمد و یارمحمد 

و تنها به  برندیکه همواره در نخوت و رکود فکری به سر م

، فرهنگ محوری کنندینان شب و سیر کردن شکم بسنده م

فرهنگی را در بین مردان افاغنه که ممکن است برخی  ۀشیواند

یها نگاهی نامناسب داشته باشند را تبیین مبه آننسبت 

 ۀیزاو خواهدینویسنده با بیان چنین طرحی م ،. به نظردینما

 را تغییر دهد.مردم نگاه 

در پایان باید گفت که ارزش کتاب برای تغییر درافکار 

مستبدانه و نامطلوب جمعی جامعه، کتمان ناپذیراست و این 

 ■ بود. اشیپم باید در رمان فریاد می زند که هنوزه
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 «منتشر شد مرغیداستان س زهیجا نیپنجم ۀدیبرگز یهاداستان» خبر 
«خبرگزاری چوک» 

 

شامل « ده داستان برای سیمرغ»مجموعه داستان 

منتخب پنجمین جایزه داستان سیمرغ منتشر  یهاداستان

 شد.

 مؤسساین مجموعه با مقدمه و گردآوری مصطفی بیان )

جایزه داستان سیمرغ نیشابور( و با ویراستاری فاطمه  انجمن و

 همت آبادی، توسط نشر داستان به چاپ رسیده است.

شیوا مقانلو، منصور «: پنجمین جایزه داستان سیمرغ»داوران 

علیمرادی و جواد پویان )در هیئت داوری( و هادی 

خورشاهیان، لیلا صبوحی و مجید نصرآبادی )در هیئت 

 انتخاب( بودند.

زاده از تهران، شقایق در این مجموعه، آثاری از راضیه مهدی

بشیرزاده از آلمان، مریم عزیزخانی از تهران، شیما محمدزاده 

مقدم از اسفراین، معصومه قدردان از اسفراین، حامد اناری از 

نیشابور، سولماز اسعدی از سوئد و جواد دهنوخلجی از نیشابور 

 منتشر شده است.

 :میخوانیماب در پشت جلد کت

 1399سیمرغِ پنجمین جایزه داستان کوتاه از اواخر تابستان 

هایش را گشود و پروازش را در گسترۀ ملی و جهانی آغاز بال

نویسنده از داخل و خارج از کشور در این رویداد  450کرد. 

های نها از استابزرگ ادبی شرکت کردند که بیشترین داستان

ندران، خوزستان و کرمانشاه ارسال تهران، خراسان رضوی، ماز

شده است. همچنین از کشورهای کانادا، اسکاتلند، سوئد، 

آلمان، ترکیه، مالزی و هند نیز آثاری به دبیرخانۀ این جایزه 

 ادبی رسیده است.

ای مستقل و امروز جایزه داستان سیمرغ به عنوان جایزه

 کسبکند با نشده را داوری می چاپ هایخصوصی که داستان

 دارد که بهتجربیات ارزشمند در پنج دوره با افتخار اعلام می

هدف خود یعنی کشف، معرفی و تولید آثار خلاق و برتر 

 داستانی رسیده است.

گفتنی است که آیین اختتامیه این دوره از جایزه ادبی داستان 

برگزار شد که  1399دی ماه  19سیمرغ به شکل مجازی در 

)ویژۀ « ایمنطقه»و « ملی»دو بخش  های منتخب درداستان

نویسندگان ساکن نیشابور و متولد نیشابور در داخل و خارج 

 رو گردآوری گردیده است.از کشور( در مجموعۀ پیش

با مقدمه و « ده داستان برای سیمرغ»مجموعه داستان 

 300صفحه، شمارگان  127گردآوری مصطفی بیان، در 

ز سوی نشر داستان راهی هزار تومان ا 55نسخه و به بهای 

 ■ بازار کتاب شده است.
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 «داستان یهایسوت» مقاله 
«پورمهدی عبدالله» 
 

 لذتبخش خواندنش که شودیم نوشته ییپرمعنا و بایز یهاداستان

 رگذار،یتاث یفضاساز با ییهاداستان است؛ رگذاریتاث و

 موسمل و یواقع یپردازصحنه روان، نثر نانه،یزبیر یپردازتیشخص

 و هبرنام با سنده،ینو که است شفاف. شده کار رنگیپ درمجموع، و

 و تیاهم حائز ۀنکت اما. است نوشته را داستان مدت یطولان پروسه

 سندهینو آن، به یتوجهیب که دارد وجود یسینوداستان در یدیکل

 .اندازدیم خود دام در را

 .متن یگزد رونیب یعنی ،یکل فیتعر در: یداستان یهایسوت

 الاح ندارد؛ یکاست و کم و دیادهیکش یقشنگ ینقاش: مثال یبرا

 ردس م،یملا و تند یهارنگ با را ینقاش است؛ آن یزیآمرنگ مرحله

 د،یشویم متوجه آن از پس اما د؛یکنیم رنگ بسته، و باز گرم، و

 یسوت ،یسین داستان در نیا و دارد وجود رنگ یِزدگ رونیب یکم

  .شودیم یمعن

 !م؟یفتین یداستان یسوت دام در چگونه

 است گسترده موضوع م،یفتین یداستان یسوت دام در چگونه نکهیا

 :میپردازیم هاآن از یبرخ به و

 مک و یاحرفه ۀسندینو یهامولفه از یکی: یکروسکوپیم دید. 1

 به دقت با همراه نگاهِ آن، از ترمهم و است اتیجزئ به نگاه خطا،

 در یروز تا کندیم ضبط ده،ید آنچه سنده،ینو. است اتیجزئ

 ،یزوفرنیاسک انسان ماننده او. کند استفاده آن از شیهاداستان

 جهان در را مشاهده لیتحل ۀمرحل مشاهده، از پس و است حساس

 .کندیم شروع خود یانتزاع

 به ن،داستا نوشتن از قبل دیبا سندهینو: مستند و یقو اطلاعات. 2

 اب تا بداند آن به راجع موثقی اطلاعات ،یخیتار یهاداستان ژهیو

 .نشوند مواجهه ،یداستان یهایسوت بنبست

 ینترنتیا یهاداده با را، خود یهادانسته ۀدامن سندگان،ینو یبرخ

 ندارد، یرادیا وهیش نیا کنند؛یم پُر «ییایپدیکیو» اصطلاح به و

 هر که است یآزاد ۀشکب ،یمجاز یفضا رایز ست؛ین یکاف اما

 پس کند؛ یگذاراشتراک را غلط و درست اطلاعات تواندیم یشخص

 نیا است ممکن یگاه. ندارد سندهینو یاطلاعات یارضا قدرت

 و افراد با گفتمان پس کند؛ گمراه را سندهینو نادرست، یهاداده

 .ستیضرور اریبس منابعمعتبر، خواندن

 هچراک ست؛ین متخصصان صرفاً معتبر، افراد از منظور: مهم نکته

 و باشد ییروستا یزندگ به راجع قیتحق شما هدف است ممکن

 به اده د روش نیا با و کند کمک شما به هاییروستا با گو و گفت

 هستیز و تجربه ست؛ین علم و خواندن زیچ همه رایز د؛یآورد دست

 .کارساز و است مهم اریبس هم

 که بود شتهنو یداستان یدوست: یداستان یهایسوت از ییهامثال

 انهخ زنگ اناگهن که است کیرات جا همه عتاًیطب و رفته خانه برق

 .دیآیم در صدا به

 

یم قطع خانه برق یوقت رایز گرفته؛ صورت ییخطا بالا، مثال در

 .شودیم قطع هم خانه زنگ شود،

 ار شور یماه. بود شده نوشته جنوب یهوا و حال با گرید یداستان

 فصل که یصورت در است؛ مهر فصل در که بود آورده داستان در

 .است بهار شور، یماه خوردن

 صورت یرو را شیهادست یمرد داستان، کی یپردازصحنه در

 با داد،یم انجام گرید تیشخص که یحرکات از و بود گذاشته خود

 م،یگذاریم خود یهاچشم ای صورت یرو دست که یزمان. بود خبر

 یلا از مرد که دادیم نشان ده،سنینو اگر م؛ینیبب میتوانینم

 .نداشت یرادیا زند،یم دید یشکیوای خود، یهاانگشت

 به بتواند تا باشد داشته یاطلاعات هایماریب به راجع دیبا سندهینو

 .کند استفاده آن از داستان، در یخوب

 رد اما بود؛ یقلب یماریب دچار تیشخص ،یداستان در: مثال یبرا

 یدارو شیبرا دکتر و ردیگیم سرطان رمایب هاسکانس از یکی

 .کندیم زیتجو «نیکلیآنتراسا»

 ستا یقلب یماریب یبرا دارو نیترخطرناک شده، زیتجو یدارو نیا

 .ندارد را آن از استفاده امکان ماریب و

 آن فصل از دیبا داستان، در هاوهیم از استفاده یبرا دیبا سندهینو

 تیروا را زمستان فصل ،یاستاند: مثال یبرا. باشد داشته اطلاعات

 چاقاله. داشت حضور آن در چاقاله و آلوچه یهاوهیم از اما کرد؛یم

 ربهض داستان به ،یاطلاعات کمبود نیا و دارد ثمر تابستان فصل در

 .زندیم

 کنار خانه، در موزنارس، مانند ییهاوهیم است ممکن: مهم نکته

 .دده نشان مخاطب به را نیا دیبا سندهینو اما د؛یایب ثمر یبخار

 هک استراوی  انتخاب سندگان،ینو یبرخ اشتباهات از گرید یکی

 را خود دلخواه یراو ،یشناس یراو بدون سان،ینو یبازار خصوصاً

 .باشند آگاه آن خصلت ازه آنکیب کنند،یم انتخاب

 یراو هک بود شده منتشر یاماگرنستیا صفحه کی در یداستان: مثال

 تمام ذهن از ،یراو نیا اما کرد؛یم تیروا انتخاب شخص اول

 اول یراو داستان، یشناسیراو علم در. داشت خبر هاتیشخص

 فرد یحت ای افراد اتیدرون نکهیا نه بزند؛ گمان تواندیم تنها شخص

 ای کلیدانا شخص سوم یراو خصلت نیا رایز بداند؛ واضح را

 .است ذهن به محدود

 نیا از چطور که کندیم فکر من به دارد کنم؛یم نگاه دینو به: مثال

 .کند خلاصم ماجرا

 نیا از چطور که کندیم فکر من به دارد دینو کنمیم گمان: مثال

 .کند خلاصم ماجرا

 از خداگونه و صراحت به ،یراو نیا رایز است؛ اشتباه اول جمله

 یرادیا که است زده حدس دوم، جمله اما است؛ باخبر «دینو» ذهن

 ■ .ندارد
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 «تندپا و بادپا» کودک و نوجوان یادداشتی بر رمان 
«راضیه مقدم» ؛«کمال بهروزنیا»مترجم ؛ «اورسلا ولفل»نویسنده  
 

 ندگانسینو نیازمشهورتر یکی  ولفل اورسولا: سندهینو درباره

 یادیز یادب زیجوا که است آلمان نوجوان و کودک اتیادب

 متولد هامبورن، شهر در 1922 سال در او. آورده رابدست

 1943 سال در و کرده لیتحص یآلمان زبان رشته در و شده

 و کرده ازدواج ولفل شینریها مهندس نام به یتکتیآرش با

 درسال ولفل اماشوهر. شد متولد بعد سال هاآن دختر فرزند

یم هم جا همان و شودیم ریاس دوم یجهان جنگ در 1945

 .ردیم

 آموزگار زنان آموزش و شودیم مدرسه یمرب ولفل آن از پس

 تیترب و میتعل اریدست آن از بعد و ردیگیم برعهده را

 .شودیم برگشتراسه در میوگنهای یتویانست

 هانس» نامبه را داستانش نینخست 1959 سال در ولفل

 به 1972 سال از و کندیم منتشر « خوشبخت

 .دیآیدرم آلمان قلم انجمن تیعضو

 انکودک یبرا رمان و داستان کتاب چهل از شیب ولفل ورسولا

 ،یگرفتار آرزوها،: هاآن شتریب در که نوشته نوجوانان و

 نوجوانان و کودکان یاجتماع و یشخص ،یخانوادگ مشکلات

 مختلف یهازبان به شیهاکتاب نیهمچن. کندیم مطرح را

 کرده افتیدر هم یمتعدد یهازهیوجا است شده ترجمه ایدن

 کودک اتادبی زهیجا 1962 درسال بادپا، و تندپا کتاب. است

 .است کرده کسب را آلمان نوجوان و

 است ینام پا تند که است کودکانه یرمان بادپا، و تندپا کتاب

 یبرا مادر که ینام بادپا و کندیم انتخاب شیبرا میت پدر که

 سته پسر و پدر از یبیترک کتاب نام پس. کندیم انتخاب پدر

. هندد رییتغ را داستان یاصل تیشخص است قرار هم کنار که

 کودک یاکتشاف سفر نیدرا و زنندیم سفر به دست که یپسر

 .رسدیم ازخود کامل یشناخت و درک به

 کاش بود، یگریجورد ما خانه کاش نبودم، یشکل نیا کاش

 بودم لاغر کاش نبودم، چاق کاش بودند، من مادر و پدر هاآن

 ...و

 درطول بارها است ممکن که ندهست یکودکان یآرزو ااینه 

 هک یکودکان. کنند تصور شانذهن در خود ۀکودکان یایدن

 یکی ،انددهینرس خود از یواقع یشناخت و شفاف درک به هنوز

 آرزو تولدش از قبل روز چند میت. است میت کودکان نیا از

 الاح خلاف بر. بود حالا از ریغبه یگرید ۀبچ کاش که کندیم

 بودنش چاق بخاطر و است کوتاهو چاق یپسر که

 قرار تمسخر مورد شیهایکلاسهم و دوستان طرف از شهیهم

 .ردیگیم

یم دلم فقط: »... گفت و گرفت خود به ینیغمگ افهیق میت

 .«باشم یگرید پسر دارم دوست. بشوم عوض خواهد

 هادام و دیکش شیموها به یدست و!« طورنیا که: »گفت پدر

 یدار دوست! پسرم کند،یم سخت یکم را کار نیا: »داد

 «؟یباش چگونه

 .«کیبار و بلند قد: »گفت میت

 یاهیهد قول او به تولدش یکادو یبرا پدر لیدل نیهمبه

 .دهدیم را بیغر و بیعج

 در تصورش برخلاف اما است، قراریب و تابیب موعود روز تا او

 هیهد که ندیبیم یپشت کوله و نو کفش جفت کی تولدش روز

 انجام پدر همراه تابستان در که است جالب یسفر اشیواقع

 .سفر و یجهانگرد یعنی دهد؛یم

یم سفر یراه قطار بر سوار هاآن لات،یتعط دنیرس فرا با

 دیدج یهاطیمح البته و تازه یامنظره با میت که یسفر. شوند

 به تینها در و کندیم دایپ یدیجد دوستان. شودیم روبرو

 انیپا در که یطوربه. رسدیم ازخود تازه یدرک و بلوغ ینوع

 که است یکودک بلکه. ستین هیاول کودک همان میت کتاب،

 کنار هانآ با و ستدیبا مشکلاتش مقابل در توانسته باشناخت،

 .دیایب

 شکلم م،یت مشکل: مییبگو ترراحت البته و رمان نیا موضوع

 شوندیم روبرو آن با اجتماع به ورود با که هاستبچه از یلیخ

 است یمشکلات ای و هاضعف یرو بر گذاشتن دست همان که

 حس ادیز او به علاقه و گرم طیمح علت به خانه در کودک که

 نیا دوستان جمع یحت ای و اجتماع به ورود با اما کندینم

 .شوندیم او تیاذ و آزار باعث هاضعف

 ۀهم زا مدرسه در و دیرسینم او یچاق به کسچیه کلاس در

 داص «گامبو ای! یکیخ» را او همه شهیهم. بود ترکوتاه هابچه

 .زدندیم

 عتیبط دل در شتریب که دارد راست سر و ساده یداستان کتاب

 ردجهانگ درون یایدن کشف یبرا پدرش با میت. افتدیم اتفاق

. کندیم حس را راه یِگرم و یسرد سفر، نیا در او. شودیم

 همان درست. کندیم تجربه را ینگدلت یوحت ترس ،یگرسنگ

 هب کودک کی شدن لیتبد یبرا قیعم طوربه که ییهاحس

 .هستند لازم بالغ یانسان
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 میت اب یراحت به خواننده که است زیانگ شگفت سفر نیا در

 .گذردیم موانع از او یپاوهم شودیم همراه

 خودشان دهدیم آموزش کودکان به کتاب نیا در طورنیهم

 .ندیایب کنار شانیواقع خود با و باشند

 با کودکان دادن آموزش کتاب، نیا مهم نکات از یکی

 ،یچاق: مثل. هستند همراه هاآن با که است یمشکلات

 فعر برابر در یناتوان ،یماریب ،یخانوادگ و یجسمان یهاضعف

 ... و خود یهاخواسته

 کنند؟ مبارزه مشکلات نیا با توانندیم چطور کودکان حال

 که جاستنیدرا ؟یاتجربه چه با بکنند؟ دیبا کارهاچهآن

 جاکی دینبا که دهد آموزش هاآن به که کوشدیم سندهینو

 اهآن مقابل در شاد ۀیروح با خوردنغصه یجابه و نندیبنش

 مثبت و دیفم امیپ نیا تیباموفق توانسته کتاب البته. ستندیبا

 منتقل مناسب ارراهک با خود کودک مخاطب به را یشیاند

 .میت شدن گم مثل .کند

 میتصم .شد تمام گرتحملشید. دیرس اوج به ترسش کم کم

 شیجلو زارچمن اناگهن. کند صدا را پدرش و بزند داد گرفت

 تدس میت. بود دهیخواب صنوبر درخت ریز هنوز پدر. شد ظاهر

. دیکش دراز و رفت پدر کنار شست، رودخانه در را صورتش و

 :گفت دویکش یاازهیخم زد، یغلت پدر که نگذشت یزیچ

 «؟یکرد یباز خوب»

 گم درباره اصلاً و.« رودخانه یتو بله،» :گفت آهسته میت

 .نزد یحرف شدنش

 اام است راست سر داستان نکهیا با شد، اشاره که طورنیهم

 .میهست افسانه مثل ییهاداستان خرده شاهد آن طول در

 اوکنار. کندیم فایا را علمم کی نقش پدر، هاداستان نیدرا

 ییاهنمار قصه گفتن با مشکلش با مبارزه یبرا را او و است میت

 هب میمستق ریغ یهاحتینص یبرا پدر که یطوربه. کندیم

 هاقصه کیتکن از خاص طیشرا کیبا درمواجه فرزندش

 یمنته یاخلاق امیپ کی تینها در کدام هر که کندیم استفاده

 تاً ینها و دیافزایم داستان تیجذاب بر ملعا نیهم و شوندیم

 هاستافسانه نیهم در. رسدیم نظر مورد یمفهوم جهینت به

 .مینیبیم را میت یینها شدن بزرگ پنهان یمعنا که

 عدب اما.« ستمین بچه گرید که من: »کرد غرغر لب ریز میت 

 .شدند ریسراز اش ازگونه اشک درشت یهاقطره

 میمفاه البته و است آن طنز زبان کتاب نیا گرید نکات از

 در. شودیم شروع میت تولد از ماجرا: مثل. است کتاب نینماد

 ودخ دیجد شناخت همانا که یگرید تولد او که است تولد نیا

 تاس افتهی رییتغ میت نیا هم انیدرپا که آوردیم دست به را

 وبه خنددیم بارنیا دوستانش گرید دوباره مسخره برعکس که

 .ونددیپیم دوستان جمع

 یدگارمان و امیپ رساندن در کتاب دیوسف اهیس ریتصاو البته

 .کنندیم کمک کودک درذهن هاصحنه شتریب

 نیهم و هاستبچه جنس از و یعیطب کاملاً  یتیشخص میت 

. کنند ییماجراجو و شوند همراه میت با کودکان شودیم باعث

 بر غلبه یراب هم یگرید یهاراه نکهیوا کنند راحس ترس

 در یشتریب نفس به اعتماد با کودک تا دارد وجود مشکلات

 یاجامعه در را خود گاهیجا تا دارد بر گام هاآن بر غلبه جهت

 رند؛دا تجربه به ازین هاآن. کنند دایپ شوند وارد است قرار که

 کسب. کندیم احساس را هاوحشت ها،یگرسنگ ها،ترس نیا

 .کند کسب شیجهانگرد از قبل بود محال که یاتجربه

 ارب کی معلم: »گفت و گرفت محکم را پدر دست نگران، میت

 یمعن حالا کنمیم فکر. کرد صحبت یدلتنگ ۀدربار کلاس سر

 .«فهممیم خوب را آن

 و تنها کاملاً آدم که است یوقت یدلتنگ! نه: »داد جواب پدر

 هربانم یخدا و یمن شیتوپ. میستین تنها که ما. باشد نیغمگ

 او را گرتید دست کنارتو، هم قشنگ ۀپرستار آسمان و

 افق: انتشارات ■ .«گرفته
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 «با رنگی بدون اسم»خوانشی بر مجموعه داستان  
«پورحسین نوروزی»؛ «سارا محمدی نوترکی»نویسنده  

 

یماز قدرت جادویی خاص نویسنده خبر  ،هاداستان

 دهند

 
 .های زندگی..هسته

ارا گی خانم سوعه داستان با رنگی بدون اسم به نویسندهمجم

چاپ  1400محمدی نوترکی در انتشارات نصیرا به سال 

گردیده است. این کتاب ارزشمند شامل یازده داستان در 

ها بر آمده از بستری هشتاد و یک صفحه است. بافت داستان

ها میان وقایع و خاطرات خود، در است که شخصیت

های درون های ناب زندگی هستند. آدمهجستجوی لحظ

ن شاهای مجموعه با رنگی بدون اسم تشخص اجتماعیداستان

در زندگی همواره انگار میان رخدادهایی مورد هجمه و حمله 

سکوت  دیآیبرمقرار گرفته است و تنها کاری که از دست آنها 

 و نیایش است.

 به یاد آوردن خاطرات خوب زندگی و رها شدن میان 

های گذشته و سوهان کشیدن بر روح آسیب دیده و لحظه

 کترنزدی عشق رنگ به  که با مهربانی  قلب  تجلی بخشیدن

 خاص جادویی قدرت از هاداستان. شوند

 متن در کلمات بار. دهندمی خبر نویسنده

 سنگین و گزافه. است موجز و هدفمندانه

 داستان هایآدم رفتار. رودنمی پیش

 میان زندگی  بخشیدن یزیبای درخدمت

 آمیز، جسارت گاهی و توفنده. هاسترنج

ه ای بگیرند و جان تازهکل میش آن کلمات

 چنان تار و پود .بخشندیمماهیت داستان 

دهد که انِگار بخشی میهای داستان را جاننقش شخصیت

 زندگی هر فرد، داستانی در هیاهوی این دنیاست.

ا رنگی بدون اسم، تصاویری نویسنده کتاب مجموعه داستان ب

دهد که زندگی مردم رنجیده ها را ارائه میاز زندگی انسان

ها تحمل رنج زیاد را دارند است. نه از این لحاظ که شخصیت

است که مردم رنجیده از حوادث  تأملبلکه از این جهت قابل 

تری از بقای خویش میان روزگار، مدام در کاوش شکل تازه

کنند و گاهی ند. گاهی از خود پرسش میکنزندگی فکر می

به راستی داستان هم  کنند چرا و چرا؟از دیگران پرسش می

چیزی جز پرسش داشتن نیست. چنانکه طرح پرسش مناسب 

 در جهت هستی شناختی، ذاتِ نوشتن است.

های بر آمده از رنج یکی از داستان "آن سوی آیینه"داستان  

 و خیال و تفکر است.

د و بینون داستان با آیینه، زندگی خود را زیبا میتهمینه در

اش گپ می زند. رستم اما گاو کشی با سهراب جگر گوشه

اش به کشتن گاوها ادامه زندگی  خواهد دراست که دیگر نمی

سعی در بازنمایی  هااسطورهدهد. این داستان با نگاهی به 

 روزگار معاصر دارد.

وان داستان پرسش ؟ عن"چی رو بایدخاک کنیم"داستان 

ای، خواننده را تحت است. فضای داستان در ترکیب استعاره

است که  یمردمدهد و نمایی از زندگی ساده قرار می ریتأث

دنبال خوشبختی هستند اما حوادث زندگی چیزی متفاوت را 

ماند. داستان رگ باقی می و اندوه از آن تأثرآورد که پیش می

زند. بندی ازداستان را نقش میو ریشه دارد و تصویر خاصی 

 خوانیم:را می

کنند، کِل بلندی ها همدیگر راخاکستری نگاه میبچه

زنند. خانم مدیر چادر معلم را کنار کشند و توی سینه میمی

اش به خاک چسبیده است. امدادگری که بالای زند. تنهمی

لبش چندموی نازک تازه روییده است 

به بالا کشیده  نگاه کنین! اون"گوید: می

هاش تو خاک مونده! کنده نمی شه. ریشه

خانم مدیر دلش مثل سیب  "شه.نمی

یعنی چی، مگه آدم ریشه  "افتد می

بیرونش بکشد.  خواهدیم"زنه؟ می

ای قطور و رنگش سبز شده است باتنه

ای رنگ. بهرام سرش را روی قهوه

ه بار اش را دو سگذارد، آرواره پایینیهای درخت میشاخه

 "این چه کاری بود آزاده! "دهد تکان می

 
داستان دیگری از مجموعه که فرم و محتوا در هم تنیده شده 

که شخصیت  "شمعدانی پشت پنجره است"است داستان 

پردازی و فضای درون داستان به هم گره خورده است. 

آپارتمان مهتاب و ساکنین و بیژن و منیژه نمایی از زندگی پر 

رسد و بحران هویت ها به ته میاصر است. عشقاضطراب مع

یمها را گرفته و به انهدام و فروپاشی شخصیتها یقه انسان

کنند و گاهی در یک لحظه وار با هم زندگی می. جنونانجامد

 رسند:به سقوط می

دگی به یاد آوردن خاطرات خوب زن

های گذشته و و رها شدن میان لحظه

سوهان کشیدن بر روح آسیب دیده و 

که با   قلب  تجلی بخشیدن

 .وندش نزدیکتر عشق رنگ به  مهربانی
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منیژه باقرنیه هایی که هنوز رنگ هیجده سالگی را دارند " 

آن طرف فلکه دوخته های پارک چشم به آبشارها و پروانه

 های شیری رنگ تراس،اش روی میلهاست. موهای کاهی

 76صفحه  "کمان را بوجود آورده است.طرحی از رنگین

های مجموعه، رخدادهای زندگی با نگاهی به تمام داستان

جای پای محکمی در متن دارد و خیال داستان دور از زندگی 

کتاب نشان های رئالیستی روزمره نیست. واقعه داستان

کل های یازده داستان از زاویه دید دانایهمه روایت  دهندمی

است اما به نحوِ خاص نمایشی که 

درون ذهن اشخاص  یاسندهینوکمتر 

راند. چرا که داستان را فرمان می

زاویه دید دانای کل امروزه در 

های کوتاه امری بسیار پر داستان

لغزش است و گاهی به پرتگاه نوشتن 

یک شدن است. داستان کوتاه نزد

مجال کوتاهی در بیان روایت دارد و 

نویسنده داستان کوتاه عمق تراژیک 

کند برخلاف رمان که دست زندگی را به نرمی خاص تحریر می

نویسنده بازست و در پخش حوادث و صحنه و فضا جای مانور 

 بیشتری دارد. اما داستان کوتاه باید از اطناب به دورباشد

که  ای استاندن وهمراهی با متن هدف هر نویسندهلذت خو

خواننده در نیمه داستان به  اگرنویسد و داستان می

سطحی بودن داستان برسد کار نویسنده به مانند   نتیجه

شود که در تردستی خود ناشیانه عمل نموده شعبده بازی می

 است و دست نویسنده برای خواننده روشده است.

ده مجموعه داستان با رنگی بدون اسم به همین جهت نویسن 

هر چند در  را از ابتذال دور کند. هاداستانتلاش نموده است 

ها، این تلاش ارزشمند کمتر از بعضی برخی از داستان

 شود.های دیگر مجموعه ظاهر میداستان

و  "گردددریا برنمی"و  "بعداز هجده سالگی"متن داستان 

چند داستان درون  "محاکمه" و "نباید توضیح داد"و  "باور"

انِ منویسنده هوشمندانه در فرمِ چیده اگرمجموعه هستند که 

اما  کردند.ها فضای آبکی پیدا میکرد داستانروایت عمل نمی

مجموعه داستان با رنگی بدون اسم کوشیده است  مؤلف

ظرافت خاصی در روایت به خرج دهد تا مجالِ اندیشیدن برای 

 مخاطب کم نباشد:

هایش را دست. یک حلبی تنها مانده بود، رویش نشست"

حالا گوش دو نفر . های نامرتب آتش ولرم کردبالای شعله

بیکار افتاده بود برای شنیدن داستانی که هنوز نخوانده 

 .23داستان بعد از هجده سالگی صفحه  ".بودند

 کتاب نگاه شود: 71نمونه دیگر صفحه  به

ها ها بود. در کنار آفتابگردانچند روزی یاور مهمان گل"  

آموخت که نباید از سوختن بترسد. دلتنگ دیوار قدیمی شد. 

تنهایی را روی دیوار  ۀدیپلاسهای خواست شاخهدلش می

اش بریزد و آن را با تمام نفس بو بکشد. رحیم که کاهگلی

مسرور از درخشش امید درچشمان مواج یاور بود دستی روی 

تنهایی را با چهاردیواری "اش کشید یافتهبازوی تازه التیام 

جز  ایبردوش کشیدن و هدیه دادن سکوت به دیگران، نتیجه

یاورتصمیم  "گمراهی و مغالطه ندارد.

گرفت پایش را از تنهاییش بیرون 

 "بگذارد.

 بندی از داستان محاکمه بود.

 
نحوه پرداخت داستان امروزه توجه  

کند مخاطب را به رخدادی نزدیک می

که متن و مخاطب در رو در رویی خاص 

با حوادث داستانی ذهن مخاطب در 

چالشی کار آمد به افق تازه و مدرن پیش کشیده شود و 

دگردیسی حالتی از تعلیق را نشان دهد و انتظار مخاطب امروز 

طلبد که بتواند رها از چهارچوب از پیش هایی را مینشانه

اینکه متن بر ذهن او  تعیین شده، متن را در خود حل کند نه

سلامتی و شکوه داستان امروز در پهنای  تحمیل شود.

های گسترش نامحسوس متن است. ظاهر و درون داستان راه

مختلف برای کشف ماهیت داستان پیش بیاورد نه این که 

های قرون گذشته را های مدفون شده داستانهمچنان ارزش

وضعیت  بازسازی کند. سهل انگاری خواهد بود چنین

ها ترویج یابد. باید به حال مخاطب امروز سردستی در داستان

راه اندازی نمود و از کسالت  اینزدیک شد و بسامد زبانِ تازه

 خواندن دوری کرد..

و این هنرِ خانم سارا محمدی است که با شگرد و تکنیک  

است حرکتی  توانسته یادشده هایِ داستان  زبان در متنِ

زیست داستان، ساماندهی نماید و با دار در افق جهت

اند ها شدههای خلاق، که سبب سلامتی داستانریزنقش

 .کند  های خاص داستانی را خلق و نمایانلحظه

درون  "چهل تکه"و  "صدای دل'و  "معالجه"های اما داستان

های این مجموعه خوش شکل هستند. ساده هستند. شخصیت

دارند. توجه به توانایی درون ها نگاه ملایم به اطراف داستان

خود دارند که دربرابر روزگار مقاوم باشند. سه داستان اخیر 

نگاهی تازه به تنهایی انسان گرفتار ایرانی است. گزارشی 

که نگرش مهربانی میان  ییهاداستانهای خاص است. ازلحظه

ا دری"و  "بعداز هجده سالگی"متن داستان 

و  "نباید توضیح داد"و  "باور"و  "گرددبرنمی

چند داستان درون مجموعه  "محاکمه"

نده هوشمندانه در فرمِ نویس اگرهستند که 

ها کرد داستانمانِ روایت عمل نمیچیده

 کردند.فضای آبکی پیدا می
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روایت وجود دارد. موج خاصی از عاطفه و رهایی از جهان 

خندد. روسری گلدار به صورت گٍردَش فرشته می"مادی. 

هایش مثل عناب، قرمز و آتشین است و آید. لبقشنگ می

رنگٍ عسلی است که عمو نگهدار آورده بود. دو  شیهاچشم

شود که عکس عمو نگهدار زیر سایبان مغازه پنج سالی می

خندد. باران چند پاییز و زمستان صورتش را روبرو هنوز می

 کند. زریرویش با روز اول خیلی فرق میشسته است. رنگ و 

داستان  70صفحه  "انگشتش زیر سوزن، سیاه شده است.

 چهل تکه.

 

ای از تلاش ادبیات داستانی نمونه  این مجموعه یهاداستان

ای که در خدمت مردم شناسی قرار معاصر ایران است. عرصه

های اجتماعی کنار دانش و تجربه با دارد. تخیل و واقعیت

رسد که در آزمون ای از خلاقیت میتباط به هم به نقطهار

ر های متفکوخطا در نوشتن ادبیات داستانی رشد کند و خالق

و اندیشمند با درخشش اثرهای ماندگار بر زندگی مردم 

تاثیرگذاری مثبتی داشته باشند. نوشتن از اندیشه جدا نیست 

 قالب و مطالعه واقعه داستانی تجربه رویکردهای زندگی در

 ■ بیان هنری از خیر و شر روزگار است.
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 «روی ماه خداوند را ببوس»نگاهی به رمان  
«مجتبی پورفرخ»؛ «مصطفی مستور»نویسنده  
 

 خداوندی هست؟

اثری شناخته شده و تحسین شده  روی ماه خداوند را ببوس

نشر توسط  1379که اولین بار در سال  مصطفی مستوراز 

یده و تاکنون بیش از نود مرتبه تجدید چاپ به چاپ رس مرکز

عنوان  1380و  1379شده است. این کتاب همچنین در سال 

را به خود اختصاص داد.  جشنواره زرین قلم ۀدیبرگزرمان 

ها مورد توجه و تحسین قرارگرفتن این رمان، پس از سال

پا را فراتر از مرزهای ایران  "روی ماه خداوند را ببوس"

با نام  "غسان حمدان"توسط  1394سال  گذاشت و در

آسیه عیسی "توسط  1391به عربی و در سال  "اللهوجه"

 به روسی ترجمه گردید. "بایوا

 

 نمایی کلی از داستان

رمانی با  "روی ماه خداوند را ببوس"

و درباره  زاویه دید اول شخص مفرد

شناسی یونس، دانشجوی دکترای جامعه

اره بررسی خود را درب ۀنامانیپاکه 

 ۀشناسانجامعههای فلسفی و علت

خودکشی استاد فیزیکی به نام دکتر محسن پارسا انتخاب 

کرده است. او در این مسیر همچون کاراگاهی سراغ 

های دادگستری، دانشجویان و دوست و آشنایان دکتر پرونده

هایی از علت این رود تا بلکه از این طریق به سرنخپارسا می

ابد. در این مسیر، نامزدش سایه که او نیز حادثه دست ی

کند او را در یافتن اش کار مینامهدانشجو است و روی پایان

 ۀدربارسایه که  ۀنامانیپاکند؛ راز این معما همراهی می

مکالمات خداوند و حضرت موسی است میان تحقیقات یونس 

و مشکلاتی که در این راه برای او پیش خواهد آمد ارتباط 

کند. یونس مادری مریض دارد، پدر سایه اتنگی ایجاد میتنگ

یونس قرار  ۀنامانیپاشرط قبولی ازدواج او و دخترش را اتمام 

اش به نام مهرداد با همسرش به داده، یکی از رفقای قدیمی

 اهراً ظمشکل برخورده و پس از نه سال به ایران بازگشته است؛ 

ت و تحت فشار ا همه و همه یونس را در شرایطی سخاینه

دهند که شکی بزرگ در دلش پدید بیاید و در قرار می

اعتقاداتش دچار تردید شود؛ شک و تردیدی که تمام وجودش 

 کند.را درگیر کرده و تا انتهای داستان رهایش نمی

 

 آرامش پیش از طوفان؟

مصطفی مستور بخش آغازین رمانش را با یک فضاسازی از 

شت مهرداد بعد از نُه سال به ایران حال و هوای فرودگاه و بازگ

زند. در اش کلید میو ماجرای اختلاف او و همسر خارجی

شود که ایجاد می سؤالهمین ابتدای داستان برای خواننده 

چه ارتباطی میان مشکلات او و  اصلاًمهرداد چیست و  ۀیقض

همسرش با یونس وجود دارد تا آن که یونس در مواجه با 

اتفاقاتی که برایش افتاده چند عبارت مهرداد و شنیدن 

خداوندی وجود  احتمالاً" و "خداوندی هست؟"همچون 
کند که در طول روایت نیز چندبار را با خود زمزمه می "ندارد!

  شود.تکرار می
تکراری که قصد دارد خواننده را شیرفهم 

یونس  ۀدغدغکند تا بداند در این داستان 

دیگری  ۀمسئلچیست و خواننده سراغ 

قرار نیست برود! با آن که شنیدن این 

جملات از زبان شخصیت اصلی داستان، 

کند که در ذهن خواننده ایجاد می سؤال

بداند ماجرا از چه قرار است و یونس چطور 

به این تردید آشکار رسیده، اما بنا به دلایلی که در جلوتر 

خود  ۀادامشویم که داستان در خواهیم گفت متوجه می

بایست در راستای بحران مطرح شده برای نان که میآنچ

را  یونس سؤالشود. بهتر بود شخصیت اصلی خود عمیق نمی

تر یافتیم تا بیشهایش درمینخستین بار از رفتارها و دیالوگ

گفت  تواندرکش کنیم نه یک گفتگوی درونی و مستقیم. می

نویسنده قصد داشته که با یک روایت آغازین و فرعی یک 

رامش پیش از طوفان را برای خواننده ترسیم کند، البته آ

 طوفانی که در درون شخصیت قرار است اتفاق بیفتد.

 چربد!ای که بر پیرنگ اصلی میپیرنگ فرعی

و  گرههای ابتدایی با پس از آن که خواننده در همان بخش

بحران شخصیت اصلی داستان آشنا شده و تا حدودی پیرنگ 

خواهد بداند که یونس شناسد، حال مییاصلی داستان را م

یونس تا  اگر قاعدتاًرسد؟ هایش میچطور به جواب سوال

د فکر بو بستهانتهای داستان درباره سوالی که در ذهنش نقش 

شد و رفت، مخاطب خسته میکرد و با خودش کلنجار میمی

کرد، اما با پررنگ شدن و حضور کاره رها میداستان را نیمه

عنی دهد، یدیگر که پیرنگ فرعی داستان را شکل می ۀگریک 

مصطفی مستور بخش آغازین 

رمانش را با یک فضاسازی از حال و 

هوای فرودگاه و بازگشت مهرداد بعد 

از نُه سال به ایران و ماجرای اختلاف 

 زند.اش کلید میاو و همسر خارجی
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علت خودکشی دکتر پارسا(، ) ونسی ۀنامانیپاهمان اتمام 

داستان از کشش خوبی برخوردار شده و حتی در برخی موارد 

یی های پلیسی و جناای اتمسفر داستانو به شکل کنترل شده

کند شود. که همین امر مخاطب را مجاب میبر آن حاکم می

تا پای داستان بنشیند و رهایش نکند، حتی به قیمت آن که 

ی فرع ۀگرو پیرنگ اصلی داستان را فراموش کند. چون  گره

 ۀرگبایست نسبت به پیرنگ و رغم آن که میو جدید علی

تر و کنش کمتری داشته باشد اما از چنان رنگاصلی کم

ک تواند یقدرتی برخوردار است که علاوه بر آن که خود می

د توانروایت جذاب و پرکشش مستقل باشد بلکه حتی می

خود قرار دهد. با این حال  ۀیساپیرنگ ابتدایی و اصلی را زیر 

هتر اصلی از جذابیت و تعلیق ب ۀگراین گره با اینکه نسبت به 

و بیشتری برخوردار است اما در نهایت در راستای پیرنگ 

 کند.اصلی داستان گام برداشته و حرکت می

 شمش درونی یا بیرونی؟ک

یی هاهر داستانی با ایجاد و سپس حل و فصل بحران یا بحران

ره هایش گشود. نویسنده برای شخصیتساخته و پرداخته می

رو کرده ها روبهها را با بحرانکند و آنهایی ایجاد میو یا گره

اش چه واکنشی در مقابل آنها نشان تا ببیند شخصیت داستان

ها چند دسته هستند که در این رمان ما کشدهد؟ کشممی

وبرو روند ربا دو نوع کشمکش که به موازات یکدیگر پیش می

یونس یعنی همان شک و تردید او  درونیهستیم: کشمکش 

او اتمام  بیرونیدر وجود و یا عدم وجود خدا و کشمکش 

اش که شانه به شانه هم در جهت تکمیل یکدیگر نامهپایان

 روند.پیش می

 اند.هایی که خوب جا نیفتادهشخصیت

های پیشین به حضور مهرداد در آغاز داستان اشاره در بخش

کردیم و گفتیم که روایت مهرداد به عنوان نیروی پیشران این 

های سوم و بعد از آن نیز داستان آورده شده. در ادامه و بخش

دوست مشترک سایه و یونس( نیز تا حدی به ) رضایعلسایه و 

اطب شناسانده شده و روابط و مناسباتشان با یونس مخ

تفکرات  غالباًها که شود. معرفی این شخصیتمشخص می

ها و رفتارهای بینی واکنشمذهبی بر آنها حاکم است، پیش

های این رمان از کند. شخصیتتر میها را آساناحتمالی آن

د ناقشر مذهبی و خداباوری غالباًحیث طرز تفکر و اعتقادات 

 و چنان تنوعی در پرداخت آنها به کار نگرفته شده است.

 سایه

سایه در طول داستان یک آدم مذهبی و متعصب روی 

اعتقاداتش معرفی شده که حتی اعتقاداتش را مقدم بر 

داند. از آن رو که او نامزد یونس است، باید عشقش یونس می

های عرفانی و فارغ از یک سری دیالوگ -ترینقش پررنگ

 -اشنامهفلسفی محض درباره هستی و خداوند و پایان

داشت. ما سایه را بیشتر از آن که با یونس ببینیم، با می

بینیم و تا حدی به او یک تفکرات خودش و اعتقاداتش می

شود. او در طول داستان آمیز داده میشخصیت عارفانه اغراق

داند آمیز و فلسفی زده و با آنکه میهای اغراقاغلب حرف

یونس خود دچار شک و تردید در اعتقاداتش شده اما باز از او 

خواهد که برایش از خدا بگوید، از کسی که خودش در می

 شناخت خدا و حتی وجود او دچار شک و تردید شده!

 علیرضا و مهرداد

 و داستان پیشبرد راستای در همواره فرعی هایشخصیت

 تعداد اگر. شوندمی داستان وارد آن اصلی شخصیت تکامل

ل به طور کام اگردر داستان زیاد باشند، حتی  هاشخصیت این

ها پرداخته نشود شاید بتوان تا حدی با و یا عمیق هم به آن

ها برخورد کرد اما وقتی تعدادشان محدود نگاه اغماض با آن

بر  مؤثراست و حول شخصیت اصلی در رفت و آمدند و 

ی بهشان داشت. در این اش، پس باید توجه بیشترزندگی

گیری که پرداخت چشم) رضایعلداستان شخصیت مهرداد و 

سازی بینیم مگر در روشندرباره شخصیت علیرضا نمی

مسائلی که یونس با آن درگیر است آن هم با عبارات و 

 شد رویشاناند که میهاییهایی غلوآمیز( شخصیتسخنرانی

های نگتر و کنشهای پررحساب بیشتری باز کرد و حتی نقش

اند. مهرداد و علیرضا ماندهبهتری بهشان داد اما در سطح باقی

شوند و اند که از هر گاهی وارد روایت میهایی شدهنقش

 روند.گویند و میچیزی می

 یونس

و اما یونس. پیش از این دانستیم که یونس کسی است که در 

د خداوند اعتقاداتش دچار تردید شده و به وجود و یا عدم وجو

کند. اما چرا به یکباره؟ چرا بعد از نه سال؟ نیز شک می

خواننده دوست دارد بداند که چه بر او گذشته است که او را 

این چنین دگرگون کرده؟ نویسنده جز آن که یک سری گله 

هایش و ماجرای ها و بیماریهای یونس از دنیا و بدیو شکایت

دانی برای موشکافی ابتدایی مهرداد را بیاورد تلاش چن

دهد. دلایلی که برای متزلزل شخصیت یونس به خرج نمی

توانست همان نه سال شده می آوردهشدن اعتقادات یونس 

بک پیش مطرح شوند. بهتر بود نویسنده با یک یا چند فلش

ها به زندگی یونس در این نه سال به کمک حل این سوال

 های فرعی و یتهای میان شخصکردنآمد یا با دیالوگمی

 پرداخت.ها میاصلی داستان نیز تا حدودی به آن
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اند؟ از انواع سردرد، ها ریختهچرا این همه بیماری توی انسان"
های چشمی مثل مثل میگرن و سینوزیت گرفته تا بیماری

دوربینی و نزدیک بینی و کوررنگی و آب مروارید و 
ل تپش قلب و های قلبی مثآستیگماتیسم تا انواع نارسایی
میترال تا سنگ کلیه و  ۀچیدربزرگ شدن قلب و تنگ شدن 

سنگ مثانه تا نازایی و صرع و نقرس و مننژیت تا آبله و اوریون 
ها و و سرخک. مخملک و آسم تا اصناف مختلف بیماری

های ارثی مثل کوری و لوچی و کَری و فلج و معلولیت
 یهایماریبو  C و B و A اختلالات گفتاری و انواع هپاتیتَ

خونی مثل هموفیلی و لوسمی و تالاسمی تا انواع معلولیت
های رفتاری تا زخم معده و اثنی های ذهنی و عقب ماندگی

های انگلی تا واریس و دیفتری و تیفوس عشرو روده تا بیماری
و روماتیسم و دیسک و پارکینسون و دیابت و الزایمر تا تصلب 

 -43صفحه  "  . آخ چقدر بیماری!شرائین تا سکته مغزی تا ..
 از همان کتاب

 به کجا چنین شتابان؟ 

های بسیار نزدیکی در داستان تا جایی که یونس به سرنخ

یابد با آن که کشف علت خودکشی دکتر پارسا دست می

کننده و طولانی دارد، سیر صعودی گفتگوهایی گاه خسته

ایانی کند اما به یکباره در چند بخش پخوبی را طی می

خواهد هر چه سریعتر ماجرا را به پایان رود و میگاز میتخته

برساند. به عنوان مثال: وقتی که یونس به سراغ یکی از 

 رود تا دربارهدانشجوهای دکتر پارسا به نام شهره بنیادی می

 اشدکتر و تغییرات رفتارهای او در روزهای پیش از خودکشی

و او  شودیماو طرد  اطلاعاتی کسب کند، ابتدا از طرف

خواهد در این باره چیزی بگوید. اما در ادامه با اینکه شهره نمی

اطلاع بوده، به یکباره یادداشت بنیادی از آمدن یونس بی

کشد که گره از مهمی از دکتر پارسا را از کیفش بیرون می

کند. یادداشتی که با اظهارات بنیادی از معمای یونس باز می

همان ) آمدهسبت به این ماجرای تلخ پیشفراری بودنش ن

خودکشی دکتر پارسا( و حالا به همراه داشتن طولانی مدت 

 آن یادداشت تناقض دارد.

 روی ماه خداوند را ببوس

، روی ماه خداوند را همانطور که از عنوان کتاب پیداست

اثری در جهت شناخت خداوند است. هدفی که عقیده ببوس 

انگارانه دنبال شده. مستور دی سهلدارم ناقص و یا تا حدو

شخصیتی را ساخته و پرداخته که حتی برای دانستن و تبدیل 

ن او کند بلکه اطرافیاشکش به یقین تلاش قابل توجهی نمی

خواهند او را هایشان میها و صحبتهستند که مدام با تحلیل

ی های انتهایمجاب کنند. سایه و همچنین علیرضا که در بخش

خود یونس  ۀسوفانیفلهای ک منجی و عالمِ، با حرفهمچون ی

آورند مصداقی بارزی از عبارت نجنگیدن و را از شک در می

به پیروزی رسیدن برای شخصیت اصلی داستان هستند. 

جنگی درونی که بدون آنکه یونس پیِ همه چیزش را به تن 

 "خداوندی هست؟ "که  سؤالمالیده باشد و تنها با طرح یک 

ن تر این که نویسنده در ایقابل قبولی رسیده. جالب ۀجینتبه 

مهمی را مطرح کرده و خواننده  سؤالرمان با آن که از ابتدا 

کند در رسیدن به یک شناخت و دستاورد مهم می ۀآمادرا 

های انتهای داستانش اما با چند دیالوگ از سایه و یادداشت

معمای دکترپارسا و علیرضا او را از حل این  ۀشدپیدا 

 ۀمهرهاند. شاید هم اینطور بشود گفت که می زیبرانگسؤال

نویسنده یک هدف را به  ۀدغدغهای داستان و کش و قوس

دنبال داشته باشد؛ اینکه گاهی تنها باید چیزی را پذیری، 

نتوانی آن را به درستی کندوکاو کنی. باید بپذیری  اگرحتی 

برای  تا به ماهیتش برسی و دنبال متر و معیاری

چنین پیامی مدنظر  اگراش نباشی. که حتی گیریاندازه

که  بنیادی داستان سؤالنویسنده بوده باشد، با توجه به طرح 

وجود خداوند بوده، دیگر مخاطب چرا باید به دنبال  ۀدربار

 جواب آن باشد؟

کنم او عاشق شده بود. های پارسا را خواندم. گمان مینوشته"
اش داشته باشد. کشی او ربطی به معشوقکنم خوداما فکر نمی

تر از ارتفاع عشق او خودکشی کرد چون درکش کوتاه احتمالاً
بود. او به جای کنترل بر عشق، مغلوب مفهومی شد که برای 
او تازگی داشت. او نه از معشوق، که از عشق به شدت شکست 

اش کوشیده بود رسد که معشوقخورد. حتی چنین به نظر می
ا در فهم عشق یاری دهد اما ذهن پارسا نتوانسته بود تا او ر

گویی  .های معنای عشق را درک کندابعاد و پیچیدگی ۀهم
های او کشعشق چنان غریب بر پارسا تابیده بود که با خط

شد و به همین سبب او قادر نبود آن را در کنار اندازه نمی
که اش بچیند. همچنان چیزها در آن کتاب دست نویس ۀیبق

معناهای  ۀیبقتوانی معنای خداوند را در کنار یونس؛ تو نمی
ات بچینی. وقتی خداوند در معصومیت کودکان مثل زندگی

تو کجایی؟  واقعاًدرخشد تو کجایی یونس؟ برف زمستانی می
شاید خداوند در هیچ جای دیگر هستی مثل معصومیت 

ز ا کودکی، خودش را این گونه آشکار نکرده باشد. من گاهی
شوم و دلم شدت وضوح خداوند در کودکان، پر از هراس می

تپد که بهت کند به تپیدن. دلم آن قدر بلند بلند میشروع می
دوم تا از لای انگشتان کودکان خداوند را برگیرم. زده می

همان  -129صفحه  "شنوی؟کجایی یونس؟ صدای مرا می
 ■کتاب
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 «زمستان سرزده»رمان نگاهی به  
«بیانمصطفی »؛ «محمد حسینی»ده نویسن 

 

هزار تومان / چاپ اول،  55صفحه /  154نشر چهل کلاغ / 

 1400زمستان 

حدس زد که؛ فضای  توانیماز عنوان و رنگ طرح جلد کتاب، 

 داستان باید سرد و بی روح باشد.

نوشتۀ محمد حسینی، زمستان امسال « زمستانِ سرزده»

. داستان درباره توسط نشر چهل کلاغ منتشر شده است

پوچی، سرخوردگی، ناامیدی و شکست نسل معاصر جوانان 

یزندگاین سرزمین است. جوانانی که خواسته و یا ناخواسته، 

سیاسی و اجتماعی مثل انقلاب، جنگ  یهاانیجردرگیر  شان

 و تحریم قرار گرفته است.

، که از روزهای بعد از پیروزی «زمستانِ سرزده»داستان 

؛ دربارۀ زندگی دو پسرخاله به نام شودیمشروع  57انقلاب 

است.  تربزرگمنصور و رضا است. منصور، یک سال از رضا 

را دارد که ته  یادهیرسشور و اشتیاق پسرهای به سن بلوغ 

نمایان شده  دماغشانرنگِ سبز زیر 

است؛ ثبت نام در بسیج و سپاه، داشتنِ 

بی سیم و اسلحه کمری و نشستن پشتِ 

پاترول سبز و یا سواری با  فرمانِ

موتورهای پرشی. دوست دارد که در 

خیابان گشت بزنند تا همه از او حساب 

  ببرند.

به جای کتاب و درس، ژسه و کلاشنیکف 

دستِ پسرها و دخترها بود. گویا 

را تحویل بدهند و بروند سراغ  هااسلحهحالاحالاها قرار نبود 

داغ سیاسی  یهابحثجنگ بود و  عشقشاندرس و زندگی. 

 در کوچه و خیابان.

آن روزها هدف جوانان دستیابی به صلح، آرامش رساندنِ 

جهان و نابودی امپریالیسم آمریکا بود. گویا تا آن روز جهان 

را شر گرفته بود و حالا نوبتِ جوانانِ آرمان خواه بود که جهان 

را از شر و سیاهی بزدایند و در روز پیروزی، رهبرشان در 

زیون عفو عمومی اعلام کند و مردم ذوق کنند از آزادگی تلوی

و مهر رهبر ارتش آزادیبخش! کلّه ها داغ بود و سخنِ مخالف 

 شانمخالف. بیشتر مواقع به روی رفتندیپذینمرا به هیچ عنوان 

. انگار اوضاع طوری بود که بازی دستِ دندیکشیماسلحه 

 ا هم بتوان ب گرا» نبود. فشانیحرافتاده بود کسی هم  هابچه

 

 

ا بهتر شدنِ دنی اشجهینتتیر و تفنگ تغییری ایجاد کرد، 

 کتاب( 21)صفحه « نیست

داستان دو پسرخاله است. منصور « زمستانِ سرزده»داستان 

مجاهد شود و بدون  ردیگیمبه دور از چشم خانواده تصمیم 

 ؛ به امیدرساندیمرضا از راه پاکستان خودش را به اشرف 

ارتش آزادیبخش، ایران و جهان را نجات دهد. اما همین اینکه 

ارتش آزادی بخش به کشور دشمن پناه برده بود و رهبرش با 

 صدام حسین عکس یادگاری انداخته و روبوسی کرده بود.

رضا برخلاف منصور عاشق شعر و داستان بود. او در ایران ماند 

 به و دوران جنگ و تحریم و کوپن را پشت سرگذاشت. جهان

 ییهاآرمان؛ رفتیم هاآرمانسرعت به سمت بی توجهی به 

. دادندیمکه روزی پسرها و دخترهای جوان برایش جان 

ارتش آمریکا پشت دروازه بغداد بود و حاکم بغداد از ترس 

 جانش، داخل چاهی پناه برده بود.

جنگ تمام شده بود و مردم خسته از 

 ،ترکمفرزند »جنگ بودند. در ایران شعار 

. حالا کردندیمتبلیغ « زندگی بهتر

شصت وارد دانشگاه  یهاسالمتولدین 

شده بودند و به امید رسیدن به 

نو، به رئیس جمهور خاتمی  یهاآرمان

دادند. حالا فضای دانشگاه و کشور  یرأ

تغییر کرده بود. دیگر مثل سابق همدیگر 

. کردندینمصدا « خواهر»و « برادر»را 

دو حزب چپ و راست تقسیم شده بود. دولت حالا کشور به 

و از آن طرف  دادیماصلاحات، تند تند مجوز روزنامه و مجله 

و برخی سردبیران و روزنامه نگاران  کردیمدادگاه لغو امتیاز 

 .کردیمرا به جرم تشویش اذهان عمومی بازداشت 

 هدفشان، داستان جوانانی است که «زمستانِ سرزده»

بود. منصور میل به چریک و « ایرؤشت به بازگ»و « آزادی»

رزمنده شدن داشت و رضا عاشق کتاب و ادبیات بود. یکی 

 «.کلمه»بود و دیگری « اسلحه»ابزارش 

شاهد یک گزارش و مروری « زمستان سرزده»ما در داستان 

 بر تاریخ و حوادث سیاسی و اجتماعی هستیم تا یک داستان!

صفحۀ این کتاب  154 دوم اینکه، شخصیت منصور و رضا در

 شکل نگرفته است: چرا منصور رفت؟ چرا رضا نرفت؟ چه

پوچی، سرخوردگی،  داستان درباره

ناامیدی و شکست نسل معاصر جوانان 

این سرزمین است. جوانانی که خواسته 

درگیر  شانیزندگو یا ناخواسته، 

سیاسی و اجتماعی مثل  یهاانیجر

 انقلاب، جنگ و تحریم قرار گرفته است.
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حوادث و رویدادهای برای منصور در پایگاه اشرف رخ داد؟  

همچنین رویکرد رضا در برخورد با حوادث و رویدادهای 

 یهاسؤالاجتماعی و سیاسی بعد از جنگ چگونه بود؟ و 

ر روی شخصیت بیشتر وزن کتاب ب ترمهمدیگر... از همه 

منصور بوده تا رضا. خواننده از رضا، زندگی رضا، شغل رضا و 

 .داندینمارتباط او با همکارانش هیچی 

در خدمت محتوا  هامعلولنکته سوم، فضای داستان و علت و 

ی فضای سیاس آرو درون مایه داستان نیستند. هیچ توصیفی 

ر ای منصوو اجتماعی بعد از جنگ برای رضا و پایگاه اشرف بر

چند تک داستان « زمستانِ سرزده»نکته چهارم، در  نداریم.

 و همگی  کندینمداریم که هیچ کدام به داستان اصلی کمک 

 

 

ا و داستان زندگی رض مثلاً شتابزده و بی نتیجه دارند؛   پایانی

م تولستوی خت یهارمانرضا به یکی از  ۀاشارنسرین فقط به 

یریه و برخورد رضا به عنوان . ماجرای کارکنان تحرشودیم

سردبیر روزنامه با آنها و همچنین داستانِ دایی عباس و 

انی و شتابزده او در پایان ماجرا نیز بدون هیچ اگهتصمیم ن

 .شودیمتوضیح و دلیل منطقی رها 

این کتاب، شکل نگرفتن  یهاضعف نیترمهمخلاصه اینکه، 

ان، ی داستاصل یهاتیشخصشخصیت رضا و منصور به عنوان 

نپرداختن به فضای داستان، گزارشی بودن حوادث سیاسی و 

ان داست یهاعلتاجتماعی و پایان شتابزده و بی پاسخ ماندنِ 

 ■ .باشدیم
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 «هاست!فاصله دنِیهنُرِ د ؛یآگاه»مقاله  
 «زادهبهمن عباس»نویسنده  

 

ر ایکبار که قصد داشتم از عرضِ خیابانی در شهر عبور کنم، کن

ها، با خیابان ایستاده بودم و منتظر فرصتی بودم؛ اتومبیل

آمدند و از مقابلم عبور سرهِم میسرعتِ زیادی، پشتِ

آمدم قدم از قدم بردارم، از ترسِ کردند، جوری که تا میمی

شدم؛ و ازگذشتن منصرف سرعتِ زیادِ آنها، درجا میخکوب می

، تا منتظر قرمز شدم، آن اطراف چراغ راهنمایی هم نبودمی

آنها بیش از  ۀفاصلشدن آن شوم!؛ آن قدر همانجا ایستادم؛ تا 

صد متر شد؛ آن وقت بود که با احتیاط از عرضِ خیابان 

 گذشتم

ها در ذهنم شکل این سئوال همان زمان

گرفت که، آیا ما در برخورد با مسائل 

دیگری که در زندگی با آن مواجه هستیم؛ 

و  "احتیاط"ای اینهتا حدِّ قابلِ ملاحظ

 کنیم؟فاصله را رعایت می

آیا در برخورد با عقاید و نظرات و مفاهیمی 

که دیگران در زندگی خود مورد توجه قرار 

شود؛ احتیاطی در آنان تبدیل می "باور"دهند و به نوعی می

یا  و "باورِ غلط"بسا ممکن است که یک گیرد؟، چهصورت می

ا ، شخصی را ت"مفهومِ زندگی"موردِ برداشتی اشتباه، مثلاً در 

 جایی با خود به قهقرا ببرد که راه بازگشتی وجود نداشته باشد.

ها پیش در موردِ همین عبور از عرض خیابان؛ شاهد مدت

باری بودم، که هنوز پس از گذشت سالها، بسیار تأسف ۀصحن

 قادر به فراموش کردنِ آن، نیستم!

رفتم، م به محلِ کارم میایک روز که با اتوموبیلِ شخصی

ماشینی که مقابلم بود با سرعت زیادی در حالِ حرکت بود، 

های بلندِ بلوارِ وسطِ خیابان، مُحصلِ ان از میان بوتهاگهن

جوانی، در خیابان ظاهر شد و راننده با آنکه سعی کرد ماشین 

دارد، ولی نتوانست، و آن محصل، پس از برخورد با را نگه

 زمین شد و بلافاصله از هوش رفت. اتومبیل، نقشِ

های متنوعی روبرو هستیم، ما هرلحظه، در زندگی با پدیده

 گاندهیدهای عینی هستند و درمقابلِ یک دسته از این پدیده

دهند و به تجربه، متوجه احتیاط در برخورد با آنها ما رُخ می

 تهستیم؛ اما، آیا در برخورد و رویارویی با افکار زائد، احساسا

پیوندند به هایی که ناآگاهانه در درونِ ما به وقوع میو حالت

  همین اندازه، هشیار و مراقب هستیم؟!

 ای میانِ خود و جریانِ مداومِ افکار، "فاصله"آیا شده است که 

 

 تصورات و احوالاتِ روحی و روانیِ خود، ایجاد کنیم؟ و به دیگر 

ا، چه به لحاظ سخن، آیا شده است که از آنچه در درونِ م

یریم بگ "فاصله"افتد؛ افکار و چه به لحاظ احساسات، اتفاق می

آن چیزهایی باشیم که در روان و ذهنِ ما  "شاهد و ناظر"و 

گذرد؟ شاید به جرأت بتوان گفت که کمتر شاهدِ افرادی می

بسیار مهم و بسیار اساسی،  ۀمسئلایم که در مورد این بوده

هایی که در انبوه افکار و د انساناندیشیده باشند؛ بسیارن

تد؛ افهایی که در طی روز در درونشان اتفاق میتصاویر و حالت

شوند و حتا یک لحظه هم خودشان گمُ می

؛ و تنها پس از گذشت "آورندبه یاد نمی"را 

کنند های زیاد، زمانی که احساس میمدت

که دیگران توانِ ادامه دادن را ندارند، به 

روند و اظهار شناس میکاو یا روانسراغِ روان

دارند که دیگر قادر به کنترلِ و مدیریتِ می

عوالمِ درونِ خود نیستند و در واقع، مغلوبِ 

 اند!آن شده ۀوقفیبهجومِ 

ای با ذهن و افکار و حالاتِ "فاصله"درکِ ضرورتِ ایجاد چنین 

هویتِ "شود که ما ناخوشایندِ درونی، زمانی احساس می

بریم؛ و ، کاملاً از یاد میهاآنخود را درمیان  "حقیقی

ا، این است که احساسِ نوعی نزدیکی اینه ۀهمبارتر از تأسف

دارد که تصور کنیم، این شدید، ما را بر آن می "هویتیهم"و 

محسوب  "ما موجودیتِ"افکار و تصاویر و حالات، جزئی از 

موقعیتِ " داریِ اینشوند! و همین امر باعثِ حفظ و نگهمی

گذاریم شود! به دیگر سخن، درِ خانه را بازمیدر ما می "ذهنی

کند، وارد حریمِ درونِ تا هر جانوری که از آن حوالی عبور می

 ما شده و به مرور از میهمان به میزبان تبدیل شود!

به این معناست که، هشیاریِ موجود در  "هویتیهم"در واقع 

 ۀآماده کار گرفته شود؛ انسان، درصورتیکه ناآگاهانه ب

ای است که در فضای آن شدن با هر پدیده "هویتهم"

 گرددهشیاری ظاهر می

کند؛ قسمتی از سوخت و ساز در بدنِ انسان، تولید انرژی می

شود؛ این انرژی در شناخته می "هشیاری"این انرژی بعنوان 

ای جهتِ ابراز وجود است؛ و درون و بیرون، به دنبال سوژه

انچه این انرژی، صرفِ امورِ خلاقانه نشود؛ صرفِ اموری چن

تنها مورد لزوم نیستند، بلکه باعثِ ایجاد گردد که نهمی

 گردند.ای نیز میمشکلات عدیده

آیا در برخورد با عقاید و نظرات و 

مفاهیمی که دیگران در زندگی خود 

دهند و به نوعی رار میمورد توجه ق

شود؛ در آنان تبدیل می "باور"

 گیرد؟احتیاطی صورت می
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ای که عدمِ نظارتِ هشیارانه، به یکی از این مشکلات عدیده

عملکردِ ذهن در عموم افراد و از جمله در بین هنرمندان و 

ست. زمانی که ذهنِ "افسردگی"کند، ایجاد مینویسندگان، 

تاخت و تازِ انواعِ افکارِ زائد و تصاویر وَهمی  ۀعرصنویسنده، 

شود؛ ذهن، آن آزادی و تمرکز را جهتِ خلقِ اثرِ هنری، از 

کند، جُز دهد و زمانی که به ذهنِ خود مراجعه میدست می

، چیزی کلافِ سردرگمِ افکارِ اَبترو تصاویرِ گنگ و مَخدوش

  یابد!برای نوشتن و سُرودن نمی

جالب این است که همان ذهنِ آشفته، فوراً، برای توجیه آن 

موقعیّت، تقصیر را به گردنِ عدَمِ وجودِ استعداد و یا خُشکیدن 

 اندازد.خلاقیت، می ۀچشم

یکی از روان پژوهانِ برجسته در همین مورد 

دارد که، افسردگی پیش از چنین اظهار می

وعی باشد، ن "بیولوژیکی"نکه نوعی اختلالِ آ

 ست! "بینشی" ۀعارض

های برای بعضی از نویسندگان و سایر گرایش

ایق ق"شباهت به هنریِ دیگر، بیانِ هنری، بی

بسا هنرمند را در در دریای متلاطمِ ذهن نیست، و چه "نجات

رهاند و باعثِ ها، میگیامانِ روزمرهدر جریانِ بی "شدنحل"

 گردد.تلایِ روحی او نیز میاع

دیگرِ این مسئله، بخصوص برای هنرمندان و اهل  ۀجنباما 

قلم، این است که گذشتِ سریعِ زمان، انسان را به این نتیجه 

شود، گویی زمان تر میرساند که زندگی روز به روز کوتاهمی

شود و در حقیقت باید با سرعتی، بیش از پیش سِپَری می

ه ؛ خلاقیت )نوشتن( ب"رصتِ افسردگی نداریمما، ف"گفت که: 

هایی روان از ناهماهنگی ۀکنندپاکزاست؛ خودیِ خود، انرژی

در ذهن و  "فاصله"که در اثر عدم هشیاری و عَدَمِ برقراریِ 

 باشد.روان، پدید آمده و متراکم شده است می

گی درگیر است؛ انسانی که برای مدتی طولانی با افسرده

کند؛ چرا که منبعِ زندگی و هویتِ می "شدگیتغار"احساسِ 

کند، چرا که خود را در بیرون از وجودِ خویش جستجو می

انگیز و پر رمز و کمترین شناخت و توجهی از دنیای شگفت

تواند به رازِ درونِ خود ندارد و زمانی که در بیرون نمی

کند و می "باختِ روحی"های خود دست یابد، احساسِ آرمان

انسان است به سوی یک  "چرخشِ وحشتناکِ" ۀنقط، این

، یعنی اساس قراردادن و ترجیح دادنِ "اشتباه بزرگ"

خود  ۀجوهرهایش در بیرون و عَدَمِ توجه به آنچه در خواسته

دارد، چرا که منبع حیاتیِ هر انسانی قبل از هر چیز، در درونِ 

 تکِهستی در تک ۀچرخاوست! و تمامیِ تجاربِ موجود در 

ای موجود است؛ اینکه انسان، بالقوه ۀگونهای انسان به سلول

رغم تضادهای موجود در بیرون، در وجودِ خود، حتا، علی

کند؛ ناشی از عدََمِ شناخت احساسِ ذوق و شادی و سرور نمی

از خود و جهانِ هستی ست! و آنچه آتش بیارِ این معرکه است، 

آگاهانه از آن است.  ۀصلفا، و عدََمِ رعایتِ "ذهنِ دیده نشد"

ای که در این رابطه به دوستانِ هنرمند و نویسنده توصیه

توان کرد این است که: نَرم و آرام و در عین حال از عُمقِ می

درونِ خود شروع کنید؛ هرروز و در فضایی مناسب، ساعتی 

روی، روح را آزاد و ذوقِ خلاقیت را شکوفا قدم بزنید، پیاده

موردنظرِ فرد به جریان  ۀعرصهای نویی را در کند، و ایدهمی

هایی که ابتدا به سالن حتا فکرش را هم اندازد، ایدهمی

کردید؟ اما آنها همراه با قدم زدن؛ آرامنمی

های درون بیرون آرام، سر از تاریکی

 خوانند!آورند و شما را به سوی خود میمی

پس؛ به دنبالِ شناختِ سازوکارِ ذهن 

ها، افکار، احساس ۀیکل ۀماندفرباشید؛ 

 حالات و دردهای درونیِ انسان، ذهن است.

توان ابراز کرد که ذهنی که با اطمینان می

واری از هر سو رشد در اثر ناآگاهیِ انسان، به شکلِ اختاپوس

هایش را در منابعِ حیاتیِ روحِ انسان فرو کرده؛ کرده و چنگال

 ست. "افسردگی"مسئولِ درجه اولِ هر گونه 

اوج بیماری کرونا بود، در اماکن عمومی و  ۀدوردر زمانی که 

هایی ها، علامتهای انتظار و بانکهای اتوبوس و سالندر صف

 افراد را از ۀفاصلشد که به شکل ضربدرِ قرمز رنگ رسم می

؛ ما به دادیمهم، برای جلوگیری از سرایتِ بیماری نشان 

ه گرفتن از آنچه در ذهن چنین علائمی درونِ خود برای فاصل

های ناخودآگاهانه "هویتیهم"گذرد، نیاز داریم؛ تا ما را از می

کیفیتِ "مهم، رابطه ما با  ۀمسئلبرحذَر دارد؛ اما 

ست؛ این هشیاری، زاده و مخلوقِ ذهن نیست! و در "هشیاری

های درونی و بیرونی، یک هشیاریِ پدیده ۀهمعینِ نظارت بر 

است؛ این هشیاری برخلاف ذهن، مُعتاد  "العملبدونِ عکس"

 به قضاوتِ عجولانه، نیست. 

؛ خلاصه "ردّ و قبول"در مجموع در یک نگاهِ هشیارانه، بدونِ 

شود و علتِ این عدََمِ قضاوت و بی طرفی این است که می

مورد مشاهده را در بیرون و یا  ۀدیپدچنانچه این هشیاری، 

شده و در آن  "هویتهم"آن در درون تأیید کند، بلافاصله؛ با 

چنانچه آن را ردّ کرده و با آن به جدال  اگرآید؛ و گرفتار می

، "قضاوتِ ذهن"و  "ذهن"و ستیز برخیز؛ به تقویتِ 

 کند.می کمک

با  در برخورد "نگاهِ هشیارانه"پس کیفیتِ این هشیاری و این 

ساس ح"های بیرون و درون، یکی از نکات بسیار بسیار پدیده

لب این است که همان ذهنِ جا

آشفته، فوراً، برای توجیه آن 

موقعیّت، تقصیر را به گردنِ عدَمِ 

وجودِ استعداد و یا خُشکیدن 

 اندازد.خلاقیت، می چشمۀ
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 ست!"یاتیو ح

دای در ابت "هشیاری"این نکته نیز لازم به ذکر است که این 

نیست؛ اما  "قائم به ذاتی"فعال شدنش، هنوز دارای نیرویِ 

کارگیری و تداومِ آن، تقویت شده و به پایگاه رفته در اثر بهرفته

وجود  ۀهمبسیار مستحکمی جهت حفظِ هشیاری در 

تا  ۀهمن است که در ای "هشیاری"این  ۀمعجزگردد؛ می

آنچه را که با نامِ  ۀهمها، تناقضات و افکارِ زائد و هماهنگی

شود را، در خود هرج و مَرجِ ذهنی و افسردگی از آن یاد می

کند؛ تا آنجا که به مُرور، انسان، واجدِ روحی آزاد، می "حل"

 گردد؛ تا آنجا که سنگینیِذهنی شفاف، تیز، سبُک و خلاق می

 "مستحیل"روی نوبنیاد )هشیاری( بطورکامل ذهن در آن نی

، "تولدی دیگر"گشته به نحوی که انسان، هستیِ خودر ا در 

 تجربه خواهد کرد!

های ذهنی، ناشی از اغلبِ دردهای روحی، روانی و آشفتگی

هاست؛ ما هویتِ انسانی "فاصله"عدََم شناخت و عَدَمِ رعایتِ 

طرافمان، گُم های ا"چیز"و هشیاریِ انسانیِ خود را در 

های "تَوهّم"کنیم؛ با درد و بیماری و بالاتر از همه با می

شویم؛ خود را با خانه، می "هویتهم"رنگارنگِ ذهنِ خود 

اتومبیل، شهر، شغل و حتا با لباسی که به تن داریم، ارزیابی 

تا آن جا در روح و روانِ انسان،  "هویتیهم" ۀدیپدکنیم! می

 هایشبه یاد آوردن خود، به داشته رفته است که برایپیش

 "هویتِ حقیقی و انسانیِ"کند! و هیچ تصوری از مراجعه می

 خود ندارد.

در این است که ما هویتِ زلالِ  "حقیقتِ تلخ"عطفِ این  ۀنقط

وجودِ  ۀجوهرانسانی و همچنین هشیاری و آگاهی را، که 

ت اس ایم و دقیقاً برای همینبه کلی از یاد برده -انسان است

که هیچگاه طعمِ زندگیِ اصیل را، چه در زندگیِ عینی خود و 

 کنیم؛چه در رابطه با هستیِ درونیِ خود، احساس نمی

دیگر از وجودِ این همه راز در پیرامونِ خود به هیجان 

های آئیم؛ چراکه ماهیتِ حقیقی و انسانیِ ما در رابطهنمی

ده است؛ لمس اطرافمان، غایب است؛ ناشناخته است، دیده نش

هویتِ "و حس و درک نشده است و از همه مهمتر توسط 

 ما کشف نشده رها شده است. "فردمنحصربه

چرا دیگر از دیدنِ سیمای شفافِ کودکان، و یا دیدنِ گلهای 

آئیم، و عواطفِ زیبا و ستارگان و آسمانِ آبی، به هیجان نمی

چرا همه  گذاریم؟ وخود را با حیواناتِ اهلی به اشتراک نمی

چیز برایمان یکنواخت و تکراری شده است؛ چرا هیچگاه 

سئوالاتِ اساسی و بنیادینی در رابطه با هستیِ خود و هستیِ 

 "بودن"پرسیم و چرا تا این حدّ نسبت به جهان، از خود نمی

خود، در جهانِ هستی، حساسیتِ خود را  "چگونه بودنِ"و یا 

فِ ژرفِ انسانی، تُهی ایم و از احساس و عواطاز دست داده

 ایم؟گشته

چرا با گذشتِ ساعتها، روزها و سالها، هیچگاه طعم 

کنیم و از را در عمقِ وجودِ خود احساس نمی "بودنزنده"

بریم؟ و در عوض، آنچه احساس آن لذت نمی ۀلحظلحظه، 

کنیم چیزی جز رنج و درد و فریب و ریاکاری چیز دیگری می

 نیست!

و عظمتِ هستیِ خود و جهان را درک تا زمانی که شکوه 

نکنیم و ارج ننهیم؛ وضعیتِ زندگی ما نیز هرگز تغییری 

های اجتماعی نیز بنیادی، نخواهد کرد؛ حتا تعویض سیستم

روابط و مناسباتِ  ۀهمنشان داده است که پس از چندی 

اجتماعیِ گذشته، اینبار درشکل و شمایل دیگری با ماهیتِ 

زی شده است!؛ تنها انسانهایی که زندگی سابق، دوباره، بازسا

های پایداری را نیز توانند بنیاننهند، میو هستی را ارج می

 خلق کنند

 ۀجمهَای به غلط چنین تصور کنند که توانشان به شاید عده

آنان در این امر  ۀارادرسد و در نتیجه پیوسته ذهن، نمی

ذهنِ شود؛ ولی حتا این فکر هم از ترفندهای مغلوب می

 پالایش نشده است.

رید بگی "فاصله"ها، بیرون بکشید؛ از آن را از تاریکی "ذهن"

بر آن نظارت کنید: با جادوی نگاهتان؛  "فاصله"و از آن 

زار، کنار نهر آبی، بالای بنشینید در یک جای آرام؛ در سبزه

وسایل ارتباط جمعی را از اطرافِ خود دور کنید،  ۀهمبامی، 

رافتان را خاموش کنید؛ روزی یک ساعت هم صداهای اط ۀهم

که شده در سکوت و خلوتِ کامل بمانید؛ در سکوت و سکونِ 

ید؛ باش "ناظر"کامل، هیچگونه تقلایی در ذهن نکنید، فقط 

 سینما هستید! و این ۀپردگویی مشغولِ دیدن یک فیلم بر 

 ۀنقط، "بدون هیچ جنبش و تحرکی در ذهن "ناظر بودن"

 ۀنقط، "عطف ۀنقط"یار مهمی است! این عطفِ بسیار بس

آنچه "چرخشی است، در جهت آرام گرفتن ذهن و دیدنِ 

 !"هست

زمانی که ذهن در اثر تکرار در حفظ آرامش؛ ورزیده شد؛ آرام 

خیزد: احساسی ای در انسان برمیآرام، احساس و درکِ تازه

شما ذهنتان  "بسیار ظریف و خوشایند؛ احساس اینکه،

ای هستید که در حالِ تماشای ذهن که هشیاریبل "نیستید!

از آنچه مشاهده  "کنندهمشاهده"یابید که هستید! و دَرمی

کند، جداست و درک این حقیقت، چیزی کمتر از می

خود  ۀفاصل"نیست! زمانی که شما جدایی خود را و  "معجزه"

کنید، دیگر ناخواسته به ذهن، انرژی را از ذهن، احساس می

و زمانی که ذهن، موفق به دریافتِ انرژی از طرف دهید؛ نمی
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رود؛ از رفته، توانش رو به کاهش می؛ رفتهشودینمشما 

شود، و چون دیگر کاسته می "سازیبحران"تقلاهایش برای 

نیرویی جهت افسرده کردنِ شما دراختیار ندارد، به ناچار شما 

 گیرد.کند و آرام میرا رهَا می

دهد که ذهن حتا برای آنکه ان نشان میشناسهای روانتحلیل

صاحبش را افسرده کند نیاز به انرژی زیادی دارد و هرگاه شما 

ها ها و خوب و بد کردنبا تماشای آن و عدََمِ مداخله در قضاوت

های ذهن، این انرژی را از او دریغ ورزیها و طمعو حسادت

د ایستمی ، باز"چرخش به دور خود"کنید؛ او نیز او نیز از می

 گیرد.و آرام می

 تواند ذهنمادی ست و بدون انرژی نمی ۀدیپدمغزِ انسان، یک 

 "جادوی نگاه" ۀواژدارد، به این دلیل است که از را فعال نگه

شود؛ این جادو چیزِ عجیب و غریبی نیست و به استفاده می

های زبانِ ساده، عدََمِ قراردادنِ انرژی از طرفِ شما به فعالیت

هوده و زیانبارِ ذهنی ست؛ اما نتایج آن بسیار قابل توجه، بی

رهایی بخش و ذوق آفرین است؛ چنانکه گویی کوله بار 

سنگینی را که سالیانِ سال بر دوشِ روانِ خود حمل 

کردید. یکباره رهَا کنید! و سرخوشیِ ناشی از این رهایی؛ می

چنان سُرورآفرین است که از فرکانس بالای آن تعجب 

، آشنا و در عین حال حقیقی "خودی تازه"کنید و گویی می

شاعرید، طبع شعر و ذوق خلاقیت در  اگرکنید: را تجربه می

 ۀهمشما بیش از هر زمانِ دیگری فعال خواهد شد و 

ای اصیل و حقیقی و های متعالی در شما به گونهاحساس

ای تحریک راستین، فعال خواهد شد؛ و شما به هر وسیله

 ها را به کار بگیرید: د که آن انرژیشویمی

دهید، کتاب روید، دکور خانه را تغییر میبه سراغ باغچه می

روید و از گیرید، بیرون به گردش میای به دست میتازه

های برید، ایدهمصاحبت و معاشرت با دوستانتان لذت می

دارند و شما های درون برمینوینی در ذهنتان، سر از تاریکی

خندید، شوخی خوانند، بیشتر میسوی خود فرامی را به

 خندید!کنید و حتا بی دلیل میمی

انرژیِ بکرِ درونِ شما، خواهانِ حرکت و جنب وجوش است و 

خودِ حقیقیِ " ۀتجرببه نحو اسرارآمیزی، شما، در حالِ 

هستید؛ هیچ گِره کوری در درونِ خود احساس  "خویش

بسیار سُرورانگیز است! و  چیز روشن، شفاف وکنید؛ همهنمی

دارد؛ دنیا، دیگر  "بودنخلاق"از همه بالاتر این انرژی خاصیتِ 

 آن دنیای سابق نیست زیرا دنیا هم با شما دگرگون شده است!:

 

 هارنگتر شده است؛ حتا تر و رئوفتر، زندهچیز صریحهمه 

کنند، عاشقِ تر خودنمایی میتر و براقنیز برای شما شفاف

شوید و حاضرید تان میهای حوضا، پرندگان و ماهیسگه

ساعتها در کناری بنشینید و بازی آنها را با شعف تماشا کنید؛ 

خواند و خواهانِ مشارکت چیز شما را به طرفِ خود فرامیهمه

با شماست؛ آنقدر در درونِ خود مِهر دارید که مایلید آن را با 

طرف به سویتان موجوداتِ دنیا قسمت کنید؛ از همه  ۀهم

بارد؛ احساس سبکی، سرشاری و میل و کِشِشی به عشق می

 کنید.پیدا می "خلاقیت"

؟، دیدایچشآیا تاکنون طعمِ ذوق یا سرور را با بندبندِ وجودتان 

اش با نوعی تواند، هر لحظهمی "هستی"خواهم بگویم که می

 نو، همراه باشد؛ تنها با این شرط که وجودت در آگاهی ۀجاذب

ت لحظا ۀهمپذیر است که در و حضور باشد و این زمانی تحقق

، مستقل و جدا نگه داشته باشی و "ذهن"ات را از "فاصله"

ها و پیوسته ناظرِ آن باشی؛ بدونِ آنکه مجذوبِ قضاوت

های آن باشی، زیرا هنگامی که از طریقِ ذهن، احساس عداوت

ت آنگاه اسنکنی و از طریق ذهنِ مجرد به هستی نگاه نکنی؛ 

که چشمِ دیگری در تو گشوده خواهد شد: چشمِ آگاهی، 

ان وجود انس ۀهمچشمی که تنها منحصر به ذهن نیست؛ بلکه 

کند!؛ گیرد؛ کاری که یک عشقِ حقیقی با انسان میرا دربرمی

این احساسِ سرشار بودن، غنی بودن، مسرور بودن، چنانچه 

های ت و جاذبهتواند عظمانسان در آگاهی مستقر شود، می

ها درآمیزد؛ گر باشد و با آن جاذبهبیکرانِ هستی را نظاره

ها جزئی از وجودِ حقیقیِ انسان هستند و درست در چراکه آن

هستی، چنان غنی، پُر بار و  ۀلحضآن زمان است که هر 

بخش خواهد بود که دیگر چیزهایی به نام حرص، طمع، لذت

 نایی نخواهند داشت.خشم، ملالت و اندوه و افسردگی مع

 شوید. "رو در رو"عُریان و پاکِ هستی  ۀچهربا 

، رو در رو شوید؛ آنگاه "ذهنِ تاریک" ۀواسطبا هستی، بدون 

اش، حیرت است که از زیبایی، شکوه، فراوانی و بخشندگی

 خواهید کرد.

چشمهایتان را همان گونه که قصد عبور از عرض خیابان را 

های درون و بیرون پدیده ۀهمن را با تادارید بگشائید! فاصله

اید؛ هستیِ واقعی و اید و بودهحفظ کنید؛ آنچه تاکنون دیده

اصیل، واقعی و زیبای هستی،  ۀچهرزندگی حقیقی نبوده! با 

روبرو شوید؛ تا یک دل، نه، صد دل عاشقش شوید؛ و چه لذتی 

 ■!"مردنعشق"و از  "عشق بودن"بالاتر از، در 
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 «رمند یا اثرهنریهن» لهاقم 
 «یرضا طوس» 

برای ارزشیابی یک اثرهنری، ملاک را اعتبار و معروف  توانیمآیا 

دانست؟ ... در تمامی شکلهای متنوع هنر، بودند و  بودن هنرمند

هستند هنرمندانی که دریافت عمیق و خلاقانه خود را از 

خالق و  اندختهیر هاواژهاجتماعی در قالب تصاویر و  یهاتیواقع

که امروز بخشی از ثروت معنوی انسان و میراث  اندبودهآثاری 

 و دارند ملتهاست. اما همین هنرمندان گاها آثاری داشته فرهنگی

معروفیت آنها اعتباری را  حسَبِ به توانینمپایین که  یهاتیقابلبا 

اثر هنری را اصول، قواعد و  یک یهاارزشآنها کرد.  متوجه

نه آوازه هنرمند. هنر  کندیمشناسانه تعیین زیبایی  یارهایمع

. خود قاضی خود است و قائم کندیمارزشهای خود را خود مشخص 

به مشهوربودن هنرمند نیست. امروز متاسفانه در فضای هنری، نام 

 بعضی ازنویسندگان و هنرمندان چنان ما را هیپنوتیزم کرده که

 سخت خوان استخسته کننده،  بگوییم آثارشان میکنینمجسارت 

چون واهمه داریم که به  -و غیر قابل فهم است

ق صاد "بوف کور "مثل  -بیسوادی متهم شویم 

صد سال  "فالکنر،  "خشم و هیاهوی  " هدایت

 این اگر میاکردهمارکز و... آیا فکر  "تنهایی 

یمرا نویسندگان تازه کار و گمنامی  هارمان

 "ن به قضاوت ما چگونه بود؟ اشاره م نوشتند

این آثار نیست. اشاره به  یهاارزش "بود یا نبود 

قضاوت ما از این آثاراست که بر اساس کیش 

... می گویند در یک شب  ردیگیمشخصیت از نویسنده صورت 

رش تالار، شع شعر، بعد ازاینکه ملک الشعرای بهار، در سکوت مطلق

... بعد  از کف و دست و احسنت شودیمپر  ، سالنکندیمخوانش  را

درهمهمه  "طفل معصوم  ". آن رسدیماز او نوبت به شاعری جوان 

کنار  دیآیمو خیلی دمغ  خواندیمشعرش را  وبی توجهی حضار،

 ردیگیمشعرش را  ندیبیم. استاد که ناراحتی او را ندینشیماستاد 

پشت تریبون ... بازهم سکوت مطلق ... و باز هم کف و  رودیمو 

به  ... ملک الشعرا، بعد از خواندن شعرشاعر جواندست و احسنت 

 شعر تو بهتراز شعر من بود ... اما " –نقل به مضمون  – دیگویماو 

مردم به شعرت گوش بدهند اول باید ملک الشعرای  یخواهیم اگه

اَ گرهر مزخرفی هم بنویسی مردم  بهار بشوی ... مشهور که شدی

 "کشندیمبرایت هورا 

به مثابه یک موجود  -گری هنرمند با شخصیت او رابطه آفرینش 

خود یک مقوله هنریست که تحلیل آن نه در ظرفیت این  -انسانی 

مقال است و نه در بضاعت این حقیر. اما درعامترین نگاه به این 

شاید بتوانیم جوابی نسبی برای سئوال خود بیابیم. هنرمندان،  مقوله

 و  ن و معایب اخلاقیموجودات انسانی هستند با تمامی محاس

 

رفتاری. در این شکی نیست که با نگاهی آرمانگرایانه، هنرمندان 

خود را اسیر این تعبیر  اگراما  باید رهبران معنوی ملت خود باشند

 دهدیمزیادی را به ما نشان  یهانمونهشاعرانه نکنیم، تاریخ هنر، 

 اخلاقی تمایلات غیر -گاها  -که هنرمندان در زندگی شخصی خود 

داشتند، اما این تمایلات و لغزشها هرگز ملاک قضاوت آثارآنها قرار 

نگرفته و نتوانسته به عنوان عاملی باز دارنده در صعود به بالاترین 

قله رفیع هنر شود. تولستوی، داستایوسکی، همینگوی، صادق 

و ... با مجموعه ایی از خصوصیات و  هدایت، فروغ فرخزاد، شجریان

اخلاقی شاید مدل مناسبی برای زندگی شخصی ما  رفتارهای

نه خُلق و خوُ و  کندیمنباشند اما ارزشهای هنریشان را هنر تعیین 

 یهاارزشنباید با نگاهی خشک و جزمی،  آنها موئلفه های اخلاقی

نباید هنرمندان را به صرف  یک اثر هنری را به قضاوت نشست.

ه لوژیک ما دور هستند ضربایدئو بعضاًاینکه از گرایشات سیاسی و 

را سالها به قرنطینه برد.  شانیهارمانفنی کرد و 

که در کشورهای اروپایی به چندین  ییهارمان

شده و جوایز بین المللی  زبان زنده دنیا ترجمه

. این آثار نباید اینجا انددادهرا به خود اختصاص 

بخورند. این  مهجورباشند و در ارشاد خاک

و معیار ادبیات این سر زمین  "محک  " هارمان

هستند که آثار ادبی را باید با آنها سنجید. 

مصداق سخن  شودیمنباشند  اگرکه  ییهارمان

 فردوسی بزرگ

عنی این ی شغالان در آیند آنجا دلیر چو بیشه تهی ماند از نره شیر

فاجعه فرهنگی که بیاییم با معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک 

هنرمندی حاضر اگرگان را ارزشیابی کنیم و محصول کار نویسند

کر و یا راضی نشد ف قد اثرش را کوتاه کند تا به قواره ما در آید نشد

اثرش را قیچی کند آن را بلوکه کنیم. ادبیات دریک چنین فضایی 

تولید  شودیممی افتد ومحصولش  یخفگنفس بکشد، به  تواندینم

ه ن و بی روح. متاسفانهآثاری کوتاه قد، خنثی، عقیم، بی خاصیت 

نگاهی زیباشناسانه و منطبق بر  ارشاد در صدور مجوز به داستانها

. نگاه هایانتشاراتدارد و نه بعضی  اصول و قواعد داستان نویسی

سیاسی و ایدئووژیک است  صرفاًارشاد به ادبیات داستانی نگاهی 

یانه. وسود ج -که دغدغه فرهنگ ندارند  -ونگاه بعضی انتشا راتی ها 

شرط مجوز انتشارآثار  قبلاًکه  -نظارت نویسندگان صاحب نام هم

د گفته بو "چخوف  " وجود ندارد ... روزی –نویسندگان نو قلم بود 

او بمیرد ادبیات ما گله ایی  اگرمن از مرگ تولستوی هراس دارم.  "

های  "تولستوی  "... درست مثل امروز ما که  " شودیمبی شبان 

 ■ .و یا آثارشان در قرنطینه است اندمرده زمان ما یا
 

رابطه آفرینشگری هنرمند با 

ابه یک موجود به مث -شخصیت او 

خود یک مقوله هنریست که  -انسانی 

تحلیل آن نه در ظرفیت این مقال 

 است و نه در بضاعت این حقیر.
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 «یعقوب یادعلی» یادی از 

 «رضا ارژنگ» 
 

 «رده ...کآن سفر »
 م ماین بودکر شکش یطوط

 م از شمایش گشتیمرغ مرگ اند

 رضا ارژنگ

 )درباره خاطرات مشترک من و یعقوب یاد علی(

موقتتع بتته دیتتار بتتاقی دوستتت داستتتان نویستتی کتته چتته بی

 شتافت!

 گفتگویی که تا قیامت نیمه کاره ماند! /1

خبتری بهتتش اوایتل ستال بتود کتته بعتد ده دوازده ستال بی

زنتتگ زدم و تتتوی ماشتتین نشستتتم و از هتتر دری ستتخن 

کتته تتتازه جتتایزه احمتتد « متغیتتر منصتتور»گفتتتیم. کتتتابش 

هتتای جدیتتد متتن و زنتتدگیش محمتتود را بتترده بتتود و کتاب

ستتال دوری در بوستتتون و هرچتته کتته تتتوی ایتتن ده دوازده 

 و دوستی نگفته بودیم!

ای گفتگتتوی تلفنتتی کتته بهتتم یتتک ستتاعت و ختترده بتتاًیتقر

یادآوری کترد تتوی واتستاپ رایگتان استت و نگتران نباشتم 

 بابت هزینه تلفن!

قرار گذاشتیم بعتدتر ادامته گفتگویمتان را کته گویتا هتدفی 

ختب دیگتر پتیش نیامتد!  بعتداًهم نداشت را ادامه بتدهیم، 

 تگو ماند تا به دیدار تا قیامت!و ادامه این گف

 / سی سال رفاقت2

من و یعقتوب یتادعلی جهتت گریختته ستی ستال بتود کته 

 رفیق بودیم.

رفاقتی که دلتیلش ادبیتات بتود. هردویمتان ختوره نوشتتن 

 بودیم!

نویستتی داشتتتیم و داستتتان را بتته هردویمتتان درد داستان

 دادیم!درس تلویزیون و سینمای دانشکده ترجیح می

ها و مجتتلات. از مجلتته متتان شتتده بتتود، دفتتتر روزنامتتهپاتوق

 اگترآدینه بگیر تا روزنامته ستلام و جامعته و اطلاعتات. کته 

حتتتی بیشتتتر از پتتول تتتو جیبتتی و کرایتته ماشتتینمان 

هایمان کتترد کته نوشتتتهشتد، دستتکم بهمتتان ثابتت مینمی

 آید.تک و توک توی مطبوعات درمی

وی ستتروش )متتن البتتته جداگانتته پتتنج شتتش داستتتان را تتت

هفتگتتی درآورده بتتودم و پتتیش ختتودم حتتس کتترده بتتودم 

 که خبری است!(

متتتان اولتتتین مجموعتتته و بعتتتدش بتتتا پتتتول تتتتو جیبی

هایمان را درآوردیتم کته کتار متن افتضتاح شتد بته داستان

لحتتاظ ظتتاهر و البتتته بتتاطن هتتم! و مجموعتته داستتتان 

تر اش شستتته رفتتتهیعقتتوب یتتادعلی و رفقتتای نجتتف آبتتادی

و « هتتتا در حیتتتاطحالت»نتتتامش بتتتود تر کتتته و شتتتکیل

هایی باریتتک و رنگارنتتگ هرکدامشتتان مجموعتته داستتتان

 چاپ کرده بودند که این اولین کتاب یادعلی هم بود!

خوانتتدیم و جاهتتای دیگتتر هتتم نوشتتتیم و میو بعتتد بتتاز می

 متتثلاًای ستترمان بتته کارهتتایی گتترم بتتود. نیمتته حرفتته

دفتتتر  متتثلاًموسستته شتتابک و خلاصتته نویستتی کتتتب و یتتا 

حفظ آثتار دفتاع مقتدس کته ختاطرات جنتگ را بازنویستی 

کتتردیم و بتتالاخره کمتتک هزینتته درس و دانشتتجویمان می

 آوردیم!را درمی

از  متتثلاًو تتتوی ایتتن حتتیص و بتتیص گتتپ و گفتگوهامتتان 

آبتتاد تتتا میتتدان ولیعصتتر و حتتتی بیشتتتر ستتر خیابتتان عباس

هتتتای طویتتتل رویکشتتتید و تتتتوی ایتتتن پیادهطتتتول می

 کردیم!ها را معلوم مییف ادبیات و آدمبایستی تکل

 تکراری بودند!آه که چه روزهای بی

 یک سوء تفاهم ابدی!

ام بتا یعقتوب وسوستته ذهنتی خاصتتی بعتد گفتگتوی تلفنتتی

برایم پتیش آمتد حتس اینکته تصتویر گرافیکتی روی جلتد 

های تته فنجتان قهتوه طترح گرافیکتی چهتره اوستت! و لکه

نیتاورد و بتا شتوخی  وقتی قضیه را بهتش گفتتم بته رویتش

سروته قضیه را هتم آورد. بته نظترم ایتن معمتا تتا ابتد هتم 

 شود!حل نمی

 های یعقوب!بد بیاری

 چند بار شاهد اتفاقات بدی بودم که برایش افتاد.

ها بود کته بته دلیلتی واهتی بته اداره آگتاهی دعتوتش مدت

کردند تا برای قتراری کته بتا دوستتش گذاشتته بتود تتا می

 و نرفته بود، توضیح بدهد!به کوه برود 

« محاکمتته»در « کتتار»ایتن قضتتیه مثتتل ماجراهتای احضتتار 

 کافکا بود.

دوستتت کوهنتتوردش بطتترز مرمتتوزی متترده بتتود و او بایتتد 

 داد.در مورد جایی که نرفته بود! توضیح می

همینطتتور « قتتراریآداب بی»بعتتدتر هتتم در متتورد کتتتاب 

ش به کتتابش گیتر دادنتد و ستین جتیمش کردنتد تتا کتار

 به زندان هم کشید!

کارتری بتتودم! متتن تتتوی ایتتن متتوارد نویستتنده محافظتته

 یادش بخیر یعقوب!
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 های روز دومدلگیری –دیدار به قیامت 

امتتتروز روز دومتتتی استتتت کتتته یعقتتتوب یتتتادعلی رفیتتتق 

ام برای همیشته رفتته استت! دلگیتر و دمتغ هستتم! قدیمی

ا یتتک اینهتتکنم شتتاید همتته بغتتض آلتتود و هنتتوز فکتتر متتی

 سروته باشد!بیخواب 

افتم یعنتتی زنتتدگی اینقتتدر الکتتی استتت؟ یتتاد روزهتتایی متتی

تتوی میتدان امتام حستین « گتردون»که به دفتتر ماهنامته 

ستتتردبیرش بتتتود و « عبتتتاس معروفتتتی»رفتیم کتتته متتتی

هتتم )ختتدا بیتتامرز( دستتتیارش بتتود و « منصتتور کوشتتان»

 یک یا دو داستان آنجا درآورد.« یعقوب»

کته چنتدباری بتا هتم رفتتیم  «آدینته»و همینطور ماهنامه 

و « فترج سترکوهی»دفترشان تتوی خیابتان جمتالزاده و بتا 

دربتاره ادبیتات گتپ و گفتت داشتتیم « محمد محمتدعلی»

های از متتن و یعقتتوب های پیتتاپی داستتتانو تتتوی شتتماره

کنم شتتان چتتاپ شتتد، هرچتته ستتعی متتیتتتوی ماهنامه

جمتتع و جتتور « یعقتتوب یتتادعلی»هتتایم را دربتتاره حرف

شتتود کتته بتترای همیشتته رفتتته شتتود. بتتاورم نمیکتتنم، نمی

 باشد!

ها جتتایی مخفتتی کنم مثتتل قتتایم باشتتک بچتتهحتتس متتی

گویتتد: دیتتدی رستتد و میشتتده و یکهتتو از جتتایی ستتر می

 ا سرکاری بود!اینههمه 

 بازگشت! یباما نه! او رفته است! به سفری 

یعقتتوب یتتادعلی نویستتنده »بتتا خبتتری هولنتتاک و کوتتتاه 

 «معاصر درگذشت

 بنیاد!هایی از روزگار بیلایه/ گ3

هتایش کته شود کترد! بته طترح جلتد کتابدیگر کاری نمی

دهنتد بتوی حیترت مثتل شان بتوی رفتتن مینگرم همهمی

ختداحافظی رفتت. از طترح ای میتان متا زیستت! و بیغریبه

کتته گتتویی پیتتراهن « آداب دنیتتا»جلتتد پیتتراهن آویختتته 

ب آدا»تمثیتتل کنتتدن پیتتراهن جستتم بتتود تتتا عنتتوان 

اثتترش هتتم بتتود! هرچنتتد متتن  نیبهتتترکتته « قتتراریبی

را  اش« احتمتتتال پرستتته و شتتتوخی»مجموعتتته داستتتتان 

رنتته »بیشتتتر دوستتت داشتتتم بتتا آن طتترح جلتتد ملهتتم از 

های طنتز و هجتوش کته عتالی بودنتد! و داستتان« یتاگرم

و جتتایزه هتتم گرفتتته بتتود بتترایش. بتتا آنکتته یتتک ستتالی از 

دم نزدیتتک تر هستتتم، متترگ را بتته ختتومستتن« یعقتتوب»

کنم! نته متن مترگ دوستت نیستتم! امتا او بتود! حس نمتی

« هتذیان»اش را کته خوانتدم بنتام اولین رمان چتاپ نشتده

طعتتم »ام شتتد. بعتتدتر فتتیلم عتتالی بتتود! بهتتش حستتودی

را کتته دیتتدم گفتتتم: یعقتتوب ایتتن کتته رمتتان « گتتیلاس

خودت است! خنتده تلختی کترد و بعتد هتم گفتت رمتانش 

 را دور انداخته!

 باره هذیان زیستن، بود.رمانش در

های دانشکده صتدا و ستیما اینطتوری طتی شتد تتوی سال

گرفتتت و ستتراغ دانشتتکده کتته ستتراغ یعقتتوب را از متتن می

 مرا از یعقوب!

و بعتتد، کمتتی بعتتد در اواستتط تحصتتیلش بتتود کتته رشتتته 

فیلمستتازی را انتختتاب کتترد و متتن پویانمتتایی را و گویتتا 

درس اش ستتر رفتتته بتتود یتتا هرچتته کتته بتتود، حوصتتله

 دانشکده را رها کرد و رفت.

ام را و بتتاز کمتتتر همتتدیگر را دیتتدیم. تتتا متتن کارشناستتی

های دیگتتر نامتته آمتتد و بروبچتتهگتترفتم و بتترای جلستته پایان

 چند عکس یادگاری هم انداختیم! که هنوز دارمشان.

هایی کتتتته گذشتتتتتند و هرکتتتتداممان در و بعتتتتد ستتتتال

و  شهرستتتانی ختتارج از مرکتتز در مراکتتز مختلتتف صتتدا

در « یعقتتوب یتتادعلی»ستتیما گذرانتتدیم. متتن در ایتتلام و 

نوشتتیم متن تتوی تر میو حتالا هردومتان جتدی« یاسوج»

هتتم  را نوشتتتم و او« های تتته فنجتتان قهتتوهلکتته»تهتتران 

را نوشتت کته کلتی حاشتیه داشتت و پتر « قراریآداب بی»

 سروصدا هم شد.

 ترین کارهایمان را نوشته بودیم!هر دو تا آن زمان مهم

ها بتاز بیشتتر شتد، ازدواج و مهتاجرت یعقتوب و بعد فاصتله

ها ازش خبتتری نداشتتتم تتتا ستتال بتته آمریکتتا و دیگتتر ستتال

اش گفتتتت کتتته پستتتردائی« مستتتعود ستتتینایی»پتتتیش 

اش را دارد و بعتتد کلتتی ذوق کتتردن. یتتک ستتاعتی شتتماره

 توی ماشین و به مدد واتساپ با هم گپ زدیم!

 بتدای مقاله!همان گفتگوی نیمه کاره تا قیامت! ا

/ پایتتان یتتا دربتتاره متتردی کتته رفتتت ستتیگاری دود کنتتد و 

 دیگر برنگشت!

انتد کته مقاله بایتد اینطتور تمتام شتود. یعنتی اینطتور گفته

نویستتنده معاصتتر شتتبانه بتته بهانتته « یعقتتوب یتتادعلی»

اش در بوستتتون بیتترون کشتتیدن یتتک نتتخ ستتیگار از خانتته

بیننتتتد کتتته زنتتتد و بعتتتد میمی

و دیگتر نفتس روی زمین افتتاده 

کشتتد! بتته همتتین تلختتی! نمی

مثتتل عکستتی کتته همیشتته تتتوی 

آلبتتتتوم ازش دارم زل زده بتتتته 

ای متبهم بیترون عکتس بتا نقطه

یتتک نتتخ ستتیگار لای انگشتتت 

 ■ اش!سبابه و انگشت میانی
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 «من و سالینجر» داستانبررسی  
 «محمدی ریتا»؛ «اسدالله امرایی»مترجم  ؛«جی بی میلر»نویسنده  
 

 ازآن خوشم آمد.  یلیوردشت را تمام کرده بودم وختازه ناط

چقدرازآن  میتلفن کنم وبگو اشسندهیبه نو خواستمیم

 به لیدل نیخوشم آمده، اما شماره تلفن او را نداشتم. به هم

 نجریسال ید یتلفن ج شودیم: »دمیپرسناشرش زنگ زدم. 

 «را داشته باشم؟

 «؟یچ یبرا»

چقدرازکتاب اوخوشم  میوبگوبه اوتلفن کنم  خواهمیم فقط»

 «آمده.

 ،یستیکه ن یآدم خل وچل نمیبب»لحظه سکوت افتاد.  کی

 «ها؟

 «خب... یلیخ»

 جواب داد. یشماره تلفن را داد. شماره را گرفتم مرد زن

 « . شما؟دییبفرما»

. تازه ناطوردشت را تمام کردم دیشناسی... شما مرا نمهوم»

 «خوشم آمده. چقدرازآن میخواستم به شما بگو یوم

 .«دیلطف دار یلیچه خوب. خ ؟یجد»

راستش ». گفتم: میبگو خواهمیم ی. مطمئن نبودم چمکث

 «خوشم آمد. یلیمن ازکتاب شما خ

که  دمیآزاردهنده بود. شن یکی نیا گر،ید یمکث

 یدارید خواهدیخوب. دلتان م»کرد وگفت:  یانجرسرفهیسال

 «م؟یداشته باش

 «دوست ندارم مزاحم شوم.. نجریسال ی. آقایوا یا»

 «؟دیان اچ را بلد شی. کورندییایب ست،ین ینه، زحمت نه،»

 .«کنمیم دایپ»

 «خب، پنج شنبه ساعت سه بعدازظهر دم اداره پست. یلیخ»

. من شما را دیصبرکن قهیدق کی یشد. راست یعال»

 «چطوربشناسم.

 «پهن. یدارم با صورت یاگنده کلیه من»

 .«دیطورباش نیکردم هم یجالب است فکرم ؟یجد»

رفتم وجلو اداره پست منتظرماندم.  شیشنبه به کورن پنج

 .دمیند ینجرنامیسال

ل ومرد زد بغ یطوس توریگِ ینَو نکلنیل لیاتومب کی سرانجام

: دیشد. پرس ادهیشرت قرمزپ یوت زیوا یبا شلورا ل یقد بلند

 «؟یب ،یج»

 «هستم. خودم»

 

 

یم لهورکرسروکیوین رانیدبمشت از کی. با رکردمید دیببخش»

 .«زدم

 «تلفن هستند. ۀشان خورها همه: آنگفتم

 «زند. یحرف را م نیا یک نیعجب. بب: »گفت

کردم  یاو را همراه نیداشت، بنابرا ییشهرکارها یتو ید یج

« ام یوا» ،«ریپرم» ،«ریفِ  یتیوَن»تا چندتا مجله بخرد، 

اجاره کرد؛  ییدئوی. چندتا نوارو«کیهومئوپات ۀوماهنام»

 .«تایعروسک ولول ،یرم لاتیتعط

 یادی. ازقرارعلائق مشترک زمیزد ییهابا هم حرف سرراه

 . میداشت

 «من هم با حروف اول معروف است. اسم»

 .«کندیبهتراست. فرق م یطورآن»گفت:  ید یج

دم درخانه به  ییو زو یلابرادور، فران یسگ شکار دوتا

قه به سبک دوران دوطب یاآمدند، خانه شوازمانیپ

بود که کتاب، مجله و روزنامه وکاغذ  هیرایپ یاستعماروساده وب

 .یمیقد یهالمیبودلروپوستر ف یهاعود، شمع

 «است. ختهیخدا، چقدربه هم ر یوا: »گفتم

خانه  خواهمیهاست که مدانم. مدت یآره م: »نجرگفتیسال

 «را مرتب کنم.

 مینشستسوپ بلغوردرست کرد و یکم نجریشب سال آن

 .میحرف نزد یلی. خمیتماشا کرد دئویو، و میوخورد

 کردم سرحرف را بازکنم. یسع هالمیف نیب

 «پس. خب»

اما  دستگاه بگذارد، یرا تو ییویدیو لمیکرد ف ینجرسعیسال

 هایلیکنم خ یفکرم»ازآن طرف. کمک کردم درست بگذارد. 

 «. نه؟کنندیمثل من به تو تلفن م

م کن ی. تعجب آوربود. فکرمینفرهست نیدرواقع تواول نه»

یم ییازتنها نجایمزاحم من شوند. اما ا ترسند،یمردم م

 .«ترکم

 ۀکردن خانه، نام زیدوهفته شروع کردم به تم یکیاز بعد

. ختمیرا درو ر یادیز یرا مرتب کردم وکاغذها هالیفام

خوشگله که  نیبه دوستانم زدم. به ا یادیراه دورز یهاتلفن

 ید یمن با ج شدیبود زنگ زدم که باورش نم سیدرپار

از  ار یگوش میگویالان م شودی. گفتم باورت نمنجرباشمیسال

 که ییآن طرف بردارد. سرم را برگرداندم به طرف جا
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 نداد. یجواب!« یجر یه»و داد زدم:  کردینجرکارمیسال 

 !«یجر»

 «خبرشده؟ من کاردارم. چه»

 .«یستم حرف بزنبا دو خواهمیرابردار! م یگوش»

 «من الان گرفتارم. ،ی. بیج»

 «را بردار وبا دوست من حرف بزن. یگوش»

 «من الان گرفتارم. یجر»

 .«کشدیهم طول نم قهیدق کیرابردار.  یگوش»

حرف زد. آخرش  یفرانسو دیرا برداشت وبا ز ینجرگوشیسال

را  یوگوش« حراف هستند. یلیهم خ هایفرانسو نیا»گفت: 

 گذاشت.

کم حرف شده بود. گفت:  یلینجرخیسرصبحانه سال عدروزب

 .«یبرو دیگرباینظرم دبه»

 ختهیاو را دور ر یازکاغذها یمن تعداد دیراستش را بخواه 

 بودم که لازمشان داشت. 

گرفتم با اظهارعلاقه  میراه دورتصم یهاخاطرتلفنهم به بعد

 او را امتحان کنم. شیبه کارها

به  یعصب یا پرازکاغذ بود. با حالتاتاق کارش رفتم. همه ج به

ان رم کی« من است. یهاسینودست نهایا»دنبالم آمد وگفت: 

 یاشهیش ۀاسمش خان»نشانم داد وگفت:  یادوهزارصفحه

 «ام.آن کار کرده یوپنج سال رو یاست. س

 «نگاهش کنم؟ شودیم»

 «راستش. خب»

وخواندم. جالب بود.  دمیرا ازدست اوقاپ هاسینو دست

سرنگاه کرد که بداند به کدام  یازبالا نجری. سالدمیندخ

 .خندمیقسمت م

 «.رکردیسطل آشغال گ یتو ییزو یکه پا ییجاآن: »گفتم

ماجرا واقعاً اتفاق  نیا یدانیاوه. م»کرد وگفت:  یاسرفه

 «افتاده.

اه شده بود، نگ نیکه با دقت ماش یاصفحه نهمهیبه ا رتیح با

با دست صورت  ییهایریغلط گآن  ۀکردم که درهر صفح

 .بودوترنیازکامپ یبه دوروبرانداختم. خبر یگرفته بود. نگاه

 «د؟یکنیم راستفادهیتحر نیشما هنوزازماش: »دمیپرس ازاو

 .«سمینو یرمیتحر نیاست که بلدم. با ماش یتنها راه نظرمبه»

 اَندروود زد. متوجه یمیرقدیتحر نیبه ماش یدست یمهربان با

 شدم. دهایکل یگردوخاک لا

 یازلا یرا باز کردم که هوا عوض شود. ناگهان باد پنجره

را دراتاق پخش کرد.  زیم یرو یکاغذها ۀودست دیها وزکرکره

را انداختم.  یشمع هوایشان کنم، بزانو زدم که جمع یوا یا

ده ش لیازخاکستر تبد یتل زبهیهمه چ دندیها رسنشانآتش

وبه  دینالیراستخرنشسته بود. مکنا یاکنده یرو ید یبود. ج

 .کردینگاه م رهیخودش خ یهادست

که به  یدختر نیباتری. زستادیدم درا ینیموقع ماش همان

 دیبا پوست سف یاقدبلند، ترکه»شد:  ادهیازآن پ امدهیعمرم د

 یه. »دیدو نجری. به طرف سالییوخوش خط وخال وموطلا

 «بابا!

 «وب.سلام ن»کرد وگفت:  نجرسربلندیسال

 «افتاده. یچه اتفاق نجای. ایوا»

 اد.افت نیجواب بدهد. سرفه کرد وبه زم نجرنتوانستیسال اما

 جرنیازبابت سال المانی. بعد ازآنکه خمیخبرکرد آمبولانس

بردم  شیراحت شد نوب را به ناهار دعوت کردم و به کورن

 نجریافتاده. سال یدهم چه اتفاق حیتوض شیکردم برا یوسع

بپزد که اجاق آتش گرفت وبه سرعت به  کیک خواستیم

 نرویها بشعله یکردم او را ازلابه لا یکرد. سع تیجا سراهمه

ها نشانرفت.. آتش نیدرآتش سوخت وازب زیبکشم. اما همه چ

 نیا»بود. نوب مرا بغل کرد  رشدهیزود آمدند، اما د

 «تلفن هستند. ۀخور یمشت عوض کیها نشانآتش

 قدربد بود کهآن نجرحالشی. سالمیدواج کردونوب دربهاراز من

 بیما شرکت کند. او آدم عج ینتوانست درمراسم عروس

 ردینوب اسم مرا بگ نکهیا یاست. به جا یریگوگوشه بیوغر

 یب یخودم بگذارم وشدم ج یگرفتم اسم او را رو میمن تصم

 .نجریسال

 ،بوبو، والتر، والکر، هولدن ،ییزو ،یفوب م،یتا بچه دار هشت

 . یوفران یباد

 یانصاف یموراما گمانم ب یبگذارم س خواستمیرا م یآخر اسم

 دختر بود. یبود. به هرحال آخر

 کی میخواهی. ممیکرد یاسباب کش وودیگذشته به هال ماه

 با خ،یمشت م کی. به اسم میدرست کن یخانوادگ الیسر

معامله را جوش  یجور کیکننده حرف زدم تا  هیچندتا ته

است که فقط  ییهاشهر پرازآدم نیما سخت است. ابدهم، ا

 تلفن هستند.  ۀخور
___________________________________ 

 داستان  یبررس

 ینی: اول شخص عیراو -1

 :مثال

 ازآن خوشم آمد.  یلیناطوردشت را تمام کرده بودم وخ تازه

چقدرازآن  میتلفن کنم وبگو اشسندهیبه نو خواستمیم

 به لیدل نیا شماره تلفن او را نداشتم. به همخوشم آمده، ام

 ناشرش زنگ زدم. 

 را داشته باشم؟ نجریسال ید یتلفن ج شودیم: »دمیپرس



 

 1401 ماه فروردین |چوکستانی ماهنامه ادبیات دا |صدوچهلمشماره           48

 «؟یچ یبرا»

چقدرازکتاب اوخوشم  میبه اوتلفن کنم وبگو خواهمیم فقط»

 «آمده.

 

 یاجتماع یگراواقع گونه داستان: -2

 ۀامکردن خانه، ن زیدوهفته شروع کردم به تم یکیاز بعد :مثال

. ختمیرا درو ر یادیز یرا مرتب کردم وکاغذها هالیفام

خوشگله که  نیبه دوستانم زدم. به ا یادیراه دورز یهاتلفن

 ید یمن با ج شدیبود زنگ زدم که باورش نم سیدرپار

از  ار یگوش میگویالان م شودی. گفتم باورت نمنجرباشمیسال

که  ییم به طرف جاآن طرف بردارد. سرم را برگرداند

 نداد. یجواب!« یجر یه»و داد زدم:  کردینجرکارمیسال

 !«یجر»

 

 خواندیرا م نجریناطور دشت ازسال یراو مسئله داستان: -3

 یو قرار ردیگیبه اوتماس م سندهیکردن شماره نو دایبعد ازپ

 دهدیرُخ م یاسپس واقعه نندیرا بب گرید کیتا  یگذاریم

  نیآثارش ازبهمراه با  سندهینو

ونام پدردختر  کندیازدواج م سندهیبا دختر نو ی. راورودیم

 .داردیخوبرم یرا برا

هرچه آدم معروف  دهدینشان م سندهیانسان را نو ییتنها 

تنها،  یدرهرحالت انسان موجود یچه معمول یومشهورباش

 ازهرگونه ذوق ونشاط است. یوخال ر،یگگوشه

ازآن خوشم  یلیام کرده بودم وخناطوردشت را تم تازه :مثال

 آمد. 

چقدرازآن  میتلفن کنم وبگو اشسندهیبه نو خواستمیم

 به لیدل نیخوشم آمده، اما شماره تلفن او را نداشتم. به هم

 ناشرش زنگ زدم. 

 را داشته باشم؟ نجریسال ید یتلفن ج شودیم: »دمیپرس

 «؟یچ یبرا»

ازکتاب اوخوشم چقدر میبه اوتلفن کنم وبگو خواهمیم فقط»

 «آمده.

 ،یستیکه ن یآدم خل وچل نمیبب»لحظه سکوت افتاد.  کی

 «ها؟

 «خب... یلیخ»

 جواب داد. یشماره تلفن را داد. شماره را گرفتم مرد زن

 « . شما؟دییبفرما»

. تازه ناطوردشت را تمام کردم دیشناسی... شما مرا نمهوم»

 «چقدرازآن خوشم آمده. میخواستم به شما بگو یوم

 .«دیلطف دار یلیچه خوب. خ ؟یجد»

راستش ». گفتم: میبگو خواهمیم ی. مطمئن نبودم چمکث

 «خوشم آمد. یلیمن ازکتاب شما خ

که  دمیآزاردهنده بود. شن یکی نیا گر،ید یمکث

 یدارید خواهدیخوب. دلتان م»کرد وگفت:  یانجرسرفهیسال

 «م؟یداشته باش

 «مزاحم شوم.. دوست ندارم نجریسال ی. آقایوا یا»

 «؟دیان اچ را بلد شی. کورندییایب ست،ین ینه، زحمت نه،»

 .«کنمیم دایپ»

 «خب، پنج شنبه ساعت سه بعدازظهر دم اداره پست. یلیخ»

. من شما را دیصبرکن قهیدق کی یشد. راست یعال»

 «چطوربشناسم.

 «پهن. یدارم با صورت یاگنده کلیه من»

 .«دیطورباش نیکردم هم یجالب است فکرم ؟یجد»

رفتم وجلو اداره پست منتظرماندم.  شیشنبه به کورن پنج

 .دمیند ینجرنامیسال

ل ومرد زد بغ یطوس توریگِ ینَو نکلنیل لیاتومب کی سرانجام

: دیشد. پرس ادهیشرت قرمزپ یوت زیوا یبا شلورا ل یقد بلند

 «؟یب ،یج»

 «هستم. خودم»

یم کلهکرسرووریوین رانیمشت ازدب کی. با رکردمید دیببخش»

 .«زدم

 

 گرانید نیهرقدرهم که درب انسان داستان: ییمحورمعنا -4

 کندیکس رحم نم چیبه ه ییمهم باشد اوبازهم تنهاست، تنها

که  یاجتماع تیکه باشد با هرموقع یسراغ هرکس ازهرقوم

یعادت م شیهااو کم کم به داشته رایز رودیداشته باشد م

مردم  نیاردهرچند دربجاذبه ند شیبرا یزیگرچید کند

 نیا لیها باشد. دلسرزبان امشداشته باشد ون یگاهیجا

 کهنیجامعه است. با ا شرفتیخود با پ رندادنییتغ ییتنها

یم یتدس ریتحر نیهنوزبا ماش نجریشده سال وتراختراعیکامپ

با  ستیکرده حاضرن دایکه به آن پ یوابستگ لیبه دل سدینو

را افسرده، تنها  راوییدرعدم تغ یپافشار نیعلم جلو برود هم

با شعله  شیهادست نوشته کهیاست به طور دهدفاع کر یوب

علاوه برآن خانه هم به خاکستر  ردیگیشمع آتش م کی

کرده بود هرگز  رهیذخ وتریها را در کامپاگر آن شودیم لیتبد

وجود  یگرکاغذیچون د رفتینم نیازب یادست نوشته

او  یازکاغذها یمن تعداد دیبخواه راستش را  :مثال نداشت.

 بودم که لازمشان داشت.  ختهیرا دور ر

گرفتم با اظهارعلاقه  میراه دورتصم یهاخاطرتلفنهم به بعد

 او را امتحان کنم. شیبه کارها
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به  یعصب یاتاق کارش رفتم. همه جا پرازکاغذ بود. با حالت به

ان رم کی« من است. یهاسینودست نهایا»دنبالم آمد وگفت: 

 یاشهیش ۀاسمش خان»نشانم داد وگفت:  یادوهزارصفحه

 «ام.آن کار کرده یوپنج سال رو یاست. س

 «نگاهش کنم؟ شودیم»

 «راستش. خب»

وخواندم. جالب بود.  دمیرا ازدست اوقاپ هاسینو دست

سرنگاه کرد که بداند به کدام  یازبالا نجری. سالدمیخند

 .خندمیقسمت م

 «.رکردیسطل آشغال گ یتو ییزو یکه پا ییجاآن: »گفتم

ماجرا واقعاً اتفاق  نیا یدانیاوه. م»کرد وگفت:  یاسرفه

 «افتاده.

اه شده بود، نگ نیکه با دقت ماش یاصفحه نهمهیبه ا رتیح با

با دست صورت  ییهایریآن غلط گ ۀکردم که درهر صفح

 .دبووترنیازکامپ یبه دوروبرانداختم. خبر یگرفته بود. نگاه

 «د؟یکنیم راستفادهیتحر نیشما هنوزازماش: »دمیپرس ازاو

 .«سمینو یرمیتحر نیاست که بلدم. با ماش یتنها راه نظرمبه»

 اَندروود زد. متوجه یمیرقدیتحر نیبه ماش یدست یمهربان با

 شدم. دهایکل یگردوخاک لا

 یازلا یرا باز کردم که هوا عوض شود. ناگهان باد پنجره

را دراتاق پخش کرد.  زیم یرو یکاغذها ۀودست دیها وزکرکره

را انداختم.  یشمع هوایشان کنم، بزانو زدم که جمع یوا یا

ده ش لیازخاکستر تبد یتل زبهیهمه چ دندیها رسنشانآتش

 بود. 

 

 داستان یدلاتمند -5

محور است انسان با داشتن خانوداه، معروف  امیپ داستان

 برد،یرنج م ییم ازتنهاداشتن بازه یسالم یبودن، زندگ

خود در  نجرکهیبا جهان اطارف خود ندارد. سال یارتباط کلام

ه هنرمندان ،یارقویبس یرمان ناطوردشت نه تنها ارتباط کلام

هم  ایتاسردنبلکه با خوانندگان سر کندیهابرقرارمتیبا شخص

تنها وناتوان  یموجود اشیشخص یاما در زندگ کندیبرقرارم

 دفاع کند. شیهااز نوشته واندتینم یاست حت

 :مثال

دم درخانه به  ییو زو یلابرادور، فران یسگ شکار دوتا

دوطبقه به سبک دوران  یاآمدند، خانه شوازمانیپ

بود که کتاب، مجله و روزنامه وکاغذ  هیرایپ یاستعماروساده وب

 .یمیقد یهالمیبودلروپوستر ف یهاعود، شمع

 «است. ختهیخدا، چقدربه هم ر یوا: »گفتم

خانه  خواهمیهاست که مدانم. مدت یآره م: »نجرگفتیسال

 «را مرتب کنم.

 میسوپ بلغوردرست کرد ونشست یکم نجریشب سال آن

 .میحرف نزد یلی. خمیتماشا کرد دئویو، و میوخورد

 کردم سرحرف را بازکنم. یسع هالمیف نیب

 «پس. خب»

ارد، اما بگذدستگاه  یرا تو ییویدیو لمیکرد ف ینجرسعیسال

 هایلیکنم خ یفکرم»ازآن طرف. کمک کردم درست بگذارد. 

 «. نه؟کنندیمثل من به تو تلفن م

م کن ی. تعجب آوربود. فکرمینفرهست نیدرواقع تواول نه»

یم ییازتنها نجایمزاحم من شوند. اما ا ترسند،یمردم م

 .«ترکم

 

که سرتاسرداستان  سندهینو انیدرپا داستان: انیپا -6

به نوب درمورد آتش  یگفتن دروغ زبایخود ن دیگویم ییزتنهاا

 نیبا استفاده ازنشانه ا رودیم ییبه استقبال تنها یسوز

 نجرینام سال کهنیا دهدینشان م یخوببه سندهیموضوع را نو

 خود انتخاب کرده است. یرا برا

 یبردم وسع شیرا به ناهار دعوت کردم و به کورن نوب :مثال

یم نجریافتاده. سال یدهم چه اتفاق حیتوض شیکردم برا

جا بپزد که اجاق آتش گرفت وبه سرعت به همه کیک خواست

شم. بک رونیها بشعله یکردم او را ازلابه لا یکرد. سع تیسرا

 دها زونشانرفت.. آتش نیدرآتش سوخت وازب زیاما همه چ

 هانشانآتش نیا»بود. نوب مرا بغل کرد  رشدهیآمدند، اما د

 «تلفن هستند. ۀخور یمشت عوض کی

 قدربد بود کهآن نجرحالشی. سالمیونوب دربهارازدواج کرد من

 بیما شرکت کند. او آدم عج ینتوانست درمراسم عروس

 ردینوب اسم مرا بگ نکهیا یاست. به جا یریگوگوشه بیوغر

 یب یخودم بگذارم وشدم ج یگرفتم اسم او را رو میمن تصم

 .نجریسال

بوبو، والتر، والکر، هولدن،  ،ییزو ،یفوب م،یچه دارتا ب هشت

 . یوفران یباد

 یموراما گمانم ب یبگذارم س خواستمیرا م یآخر اسم

 دختر بود. یبود. به هرحال آخر یانصاف

 کی میخواهی. ممیکرد یاسباب کش وودیگذشته به هال ماه

 با خ،یمشت م کی. به اسم میدرست کن یخانوادگ الیسر

معامله را جوش  یجور کیکننده حرف زدم تا  هیچندتا ته

است که فقط  ییهاشهر پرازآدم نیبدهم، اما سخت است. ا

 ■تلفن هستند.  ۀخور
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 «فیلی در اتاق» مانر معرفی 
 «لیلا رعیت»؛ «مریم نفیسی راد» سندهینو 
 

هزار  راژیبا ت 1399سال  زیینوشته شده و در پا رادیسینف میتوسط مر یلیتخیدر اتاق در ژانر علم یلیف رمان

 .دیبه چاپ دوم رس کسالیشد و در کمتر از  ( روانه بازار کتابی)شان تختینشر پا ینسخه از سو

 یده فصل است. کتاب در کشورها ینگاشته شده و حاو یذهن و هدف صلح جهان الیس انیکتاب با جر نیا

 .افتدیاتفاق م ایتالی/اهی/ترکهی/سورکای/امررانیا

کم که است کم ییساله که متهم به قتل شده در حال بازجو یس یاست و زن ییاستان در اتاق بازجود شروع

 ۀپروژبه نام  یافوق محرمانه ۀپروژو صحبت از  دهدیزن خود را نشان م یوترینبوغ کامپ رودیم شیداستان پ

 ییایمیابر قدرت ش یپروژه با شرکت نیا ۀسرکردتن از سران جهان از آن باخبرند. که فقط هفت دیآیم انیبه م لیف

 ی. ولکندیقرن، مبارزه م یهودنیسوم است به روش راب یجنگ جهان یاندازراه یبه نام الفارماکم در پ یو داروئ

 یلیتخیعلم جانیداستان بلند پر ه کیشده در خلال  لیاست و چطور به کنشگر صلح تبد یسرکرده چه کس

 .شودیم تیروا

ذهن خود  ۀزادتماماً  یدارند ول یکه جنبه علم کندیم یرا معرف یزاتیداروها، سموم، تجه سندهینوداستان  نیا در

 ■ است. سندهینو
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 «صدایی در شب سرد سوهانک» بررسی رمان  
 «زهرا فرازاندام»؛ «نرگس درخشان» سندهینو 

 

صفحه  502رمان صدایی در شب سرد سوهانک  درباره کتاب:

فصل با راوی دانای کل نوشته شده، توسط  22ر دارد و د

اکنون به به چاپ رسیده و هم 1398انتشارات شادان در سال 

 چاپ دوم رسیده است.

در یکی از  1340سال خانم نرگس درخشان  درباره نویسنده:

محلات قدیمی جنوب تهران و در یک خانواده پرجمعیت دنیا 

 صه و داستان آشنا شدآمد. پیش از آن که خود را بشناسد، با ق

ه ک عشقی بزرگ به کتاب .نهایت به خواندن داردعطشی بی و

بیشترین اوقات فراغت کودکی و نوجوانی ایشان در باعث شد 

 .شود با آثار بزرگان جهان آشنابگذرد و کتابخانه 

 حالنتوانست او را از کتاب جدا کند، بااین وی ازدواج زودهنگام

شان تربیت چهار اولویت اول در زندگی ای

فرزندش بود. دیپلم تجربی دارد و نوشتن را 

دیر شروع کرد، زمانی که فرزندانش به ثمر 

نویسند و برای نوشتن از رسیدند. ساده می

آثار  گیرد.های واقعی الهام میزندگی و آدم

: ساعت سه منتظرم شامل منتشر شده ایشان

 خانه نیاوران -چهارخوان آریا  -پروین  -

ای است دربارۀ خانواده رمان داستان: خلاصه

کنند و اسم آن زندگی می و بزرگ که در یک ساختمان قدیمی

دوقلو که ازدواج کرده و از همان  اناند. برادررا عمارت گذاشته

شان که اند، همراه خواهر بزرگابتدا در آن عمارت ساکن بوده

جز هایش به بچه ۀاز دست داده و هم ها پیشسال همسرش را

 ن عمارتآوارث  شاناند، بعد از فوت مادرآخری ازدواج کرده

 .شوندمی

، موضوع اصلی شانمیان تصاحب عمارت و تقسیم ارث ۀمسئل

دهد که سایر اتفاقات پیش آمده در روند رمان را تشکیل می

شان خواندن داستان حول این محور جریان دارد. اتفاقاتی که

پیچد که سبب نابودی درهم میگاه چنان  خالی از لطف نبوده و

شود، به دنبالش بار میساز فجایعی اسفافراد شده و زمینه

ای را در کام مرگ فرو برده و زندگی بسیاری را ازهم عده

و طرح جلد بسیار ساده  اسم تحلیل و بررسی رمان: پاشد.می

برای مخاطب ایجاد  چندانی تواند جذابیتانتخاب شده و نمی

، در عوض نخیت کافی با موضوع رمان نداردکند، همچنین س

 رنگ انتخابی برای کتاب کاملاً گرم و گیرا بوده و با نام و محتوای

 

 

. رمان سیری خطی داشته و روند زندگی داستان سازگاری دارد 

دهد که مادربزرگ سکته ساکنین عمارت را از زمانی توضیح می

 شود.کرده و در رختخواب بستری می

و رسد نظر نمیضروری بهها چندان برخی از آن توضیحاتی که

حذف  ، طوری کهشده است رمان اطناب بموجتا حدودی 

؛ نخواهد زدای به روند داستان لطمهی اولیه هابرخی قسمت

گیری و نحوۀ دوستی آرش و که دربارۀ آغاز شکل بخشی جزبه

مورد داستان مجید نوشته شده است که مهم بوده و در ادامۀ 

درواقع موضوع اصلی رمان دربارۀ سرنوشت  گیرد.قرار می توجه

و خواهرشان نوشته شده که وارثان عمارت آن دو برادر فرزندان 

 این سه نفر باشند. فروش عمارت و دادن سهم هر یک ازمی

 زیادی هیجانو آغازگر تحولات داستان بوده 

را برای مخاطب ایجاد کرده، چنان که کشش 

 فراهم تا انتها ردن داستان راکبرای دنبال لازم

 .کندمی

، در طول رمان شدن افرادی به این جمعاضافه

وجود بسیاری به معماهای درهم پیچیدۀ

انگیزد را برمی مخاطب و کنجکاوی آوردمی

رازها  این که در صفحات پایانی پرده از

و  دور از انتظار نیست شدهبیان اتفاقاتبرخی شود. برداشته می

برای کسب مال شاهدش هستیم که های بسیاری دهدر خانوا

. تری دریافت کنندبه هر ترفندی روآورده تا سهم افزون بیشتر

در دل جامعه فرو رفته و روابط ماهرانه خانم نرگس درخشان 

. ایشان به اندهایشان مد نظر قرار دادهخانوادگی را در نوشته

 رگریبانگیکه کنند ای در خلال داستان اشاره مینکات ارزنده

 است.برسر تقسیم ارث  بسیاری افراد

 ،دشوموضوعاتی که حائز اهمیت بوده و کمتر به آن بها داده می

شیوایی بیان شده است. در نثر رمان با قلم خانم درخشان به

شود که نشان از تبحر نویسنده اشکالات قابل توجهی دیده نمی

توان ن رمان که میایراد در نگارش ایدر این زمینه دارد؛ تنها 

که در گویش عمومی است آوردن کلماتی به آن اشاره کرد، 

نند استفاده ک این عبارات متدوال نبوده و شاید کمتر کسانی از

الاخبار، کعب :مانند نیست، برای همگان آشکار اشمعانی که

شود قصد که مشخص نمی حشرکشی و الخیر، پیرانهشباح

 .کلمات نامأنوس چه بوده استکاربردن این نویسنده از به

تصاحب عمارت و تقسیم  ۀمسئل

، موضوع اصلی رمان شانمیان ارث

دهد که سایر اتفاقات را تشکیل می

پیش آمده در روند داستان حول 

 این محور جریان دارد.
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ه کبه اشتباه جای پرتقال نوشته شده و پرتغال نام کشور است 

از این جمله  منظور “به قول عمه غربیل بگیر”همان میوه است. 

نادرست است،  “هم گره زد کف دو دست در” مشخص نیست و

کف دو دست.  نه زنندها را درهم گره میمعمولاً انگشت زیرا

شکلی یکسان در کل برای دیالوگ بهتر است به گذاریعلامت

ه گیوم ازبعضی جاها  به این صورت که ، نهصورت گیرد کتاب

 .مشخص شود و بعضی دیگر با خط تیرهاستفاده شود 

کند، ادامۀ روایت اشکالاتی که بدخوانی ایجاد میدیگر از 

 توان تشخیصبلافاصله بعد از دیالوگ آورده شده که گاه نمی

عنوان یا به بوده ا جملۀ نوشته شده جزئی از دیالوگداد، آی

ها روایت باید خوانده شود. برای این منظور بهتر است دیالوگ

هر تر آن است بعد از پایان درون گیومه قرار گیرد و درست

 دیالوگ ادامۀ متن از سر سطر آغاز شود.

رای اسمی بکه دلیلش مشخص نیست، نکتۀ قابل ذکر بعدی 

ا یدرعوض همسایه  ،خانم در نظر گرفته نشدهعمهدوقلوها و 

د که جای سؤال نشوبعضی از کاسبان محل با نام خوانده می

دربارۀ  این شیوه استفاده شده است. از دارد به چه منظور

افتد، به اندازۀ کافی ای که برای آنوشا و آرش اتفاق میحادثه

توان پی شود و تنها از روی حدس و گمان میتوضیح داده نمی

برد چه کسی مقصر اصلی بوده یا دربارۀ چگونگی ماجرایی که 

پیوندد، توضیحات لازم داده نشده و تا وقوع میبرای آرش به

شود پیامی ماند. در جایی گفته میپایان گنگ باقی می

آید که از محتوای آن هم چیزی ساز برای آرش میسرنوشت

 شود.بیان نمی

ر حوری شاهد هستیم، وسواس آنچه بیش از همه در رفتا

بیمارگونه و افراطی او بوده و به سایر مشکلاتش کمتر اشاره 

شود به چه دلیل شود. دربارۀ خانوادۀ مژده نیز مشخص نمیمی

اند، آن هم برای دختری رضایت به وصلت او با مجید داده

باکمالات که هنرهای بسیاری دارد، کمی جای شگفتی دارد چرا 

حافظه و کندذهن ازدواج اش پذیرفتند با فردی کماو و خانواده

شد، باورپذیری تری در رمان آورده میدلیل مستدل اگرکند. 

 کرد.بیشتری پیدا می

های علیرغم تمام نکات جزئی که در بالا ذکر شد، زیبایی رمان

ای است که به روابط خانوادگی خانم درخشان در توجه ویژه

توانند مقتدرانه انسجام خانواده را دهند. زنانی که مینشان می

کشند که حفظ کرده و در مقابل آن زنانی را به تصویر می

بامکروحیله و گاه حتی ناخواسته سبب فروپاشی کانون برخی 

شوند. همچنین مردانی در این داستان ها میزندگی

دهندۀ افرادی هستند که تمام پردازی شده و نشانشخصیت

دهند؛ شان انجام میبود شرایط اطرافیانتلاش خود را برای به

اند که سرنوشت زن و در مقایسه مردانی را نیز توصیف کرده

شان چندان برایشان اهمیت نداشته و برای رفع فرزندان

 شان حاضر نیستند قدمی بردارند.کمبودها و مشکلات خانواده

 سواد وبرای مثال فرزندانی که با وجود داشتن پدر و مادری کم

ا طی های ترقی راند تا پلهفکر تمام سعی خود را به کار بستهیب

دست آورند. کمبودهای اخلاقی و کرده و مدارج بالاتری به

رفتاری پدر و مادر خود را الگو قرار نداده و با تکیه به نیروی 

ارادۀ خود موانع را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته، با 

 اهداف عالیه خود دست یابند. روند تا بهای قوی پیش میاراده

بینیم که با وجود خانم را در رمان میزنی مقتدر مثل عمه

کهولت سن و زندگی پرمشقتی که از سر گذارانده، تمام همت 

کار بسته تا آخرین فرزندش را نیز زیر پروبال خود خود را به

کند تا او را هم با موفقیت به سر منزل گرفته و حمایتش می

مون باشد. زنی بااراده که مقابل مکر و نیرنگ مقصود رهن

اطرافیان مقاومت کرده و بادرایت کامل امور را در دست 

خواهی فرزندان بزرگترش عقلی و زیادهگیرد. از بیمی

 پوشی کرده تا حق فرزند آخرش ضایع نشود.چشم

بینیم که از دل همین جامعه در این رمان زنان و مردمانی را می

و رفتارشان برایمان ملموس است. اتفاقات بیرون آمده 

گرفته باورپذیر بوده و دور از ذهن نیست. فضاسازی و شکل

های قبلی ایشان پیشرفت پردازی در مقایسه با رمانصحنه

اند محسوسی داشته و از این لحاظ جای تبریک دارد که توانسته

موفق عمل کنند، به همان نسبت جاذبۀ بیشتری در خواننده 

کند. محور قراردادن موضوع خواندن این اثر ایجاد می برای

ها درگیرش روابط فامیلی و مشکلاتی که بسیاری از خانواده

های خانم درخشان است و هستند از دیگر نکات مثبت رمان

 تواند مخاطب را تا انتها با خود همراه کند.می

های دلنشین و ایجاد هیجان لازم در روند قصه انتخاب دیالوگ

از دیگر نکات ارزشمند این رمان است که زیبایی اثر را دوچندان 

کرده است. همچنین محور اصلی موضوعات انتخابی خانم 

های شخصیتی افراد را زیر نگاه درخشان که بیشتر جنبه

دهند، روند داستان را در جهتی پیش تیزبینانۀ خود قرار می

 تباط برقرار کرده وتواند با آن ارراحتی میبرد که خواننده بهمی

آمده در گویی خود در آن فضا حضور دارد و شاهد اتفاقات پیش

روند ماجرا است. خصوصاً در این رمان منطق روایی قصه کاملًا 

رعایت شده و همین امر قلم گیرای ایشان را بهتر در معرض 

 دهد.دید مخاطب قرار می

 ه، ارتباطاز مسائل آموزندۀ دیگری که در این رمان استفاده شد

صمیمانه و پیگیرانۀ آرش است که نهایت همت خود را به کار 

گرفته تا در دوستی با مجید کم نگذارد؛ متقابلاً مجید نیز 
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عمل آورده و در جای مناسب زحمات او را فداکاری لازم را به

کند. همچنین ایجاد ارتباط بین مژده و مجید از دیگر جبران می

به افراد فرصت  اگردهد نشان مینقاط قوت داستان است که 

ای برای خود بیابند و توانند جایگاه شایستهلازم داده شود، می

 روز پیشرفت بیشتری داشته باشند.روزبه

نکتۀ حائز اهمیت بعدی خلاقیت مژده است که با کمترین 

کند و نحوۀ فعالیت او امکانات، بهترین مراسم را برگزار می

های ز جوانان قرار گیرد. همچنین کمکتواند الگوی بسیاری امی

افشین به آنوشا برای برگرداندن او به زندگی از دیگر نکات قابل 

باشد که بار مثبت دارد. برخلاف آن چه در توجه این رمان می

باور برخی افراد وجود دارد که هر گونه ارتباطی بین پسر و 

ان توه میدانند، در این رابطه نشان داده شددختر را نادرست می

شان، دختران و پسرانی را یافت که بدون در نظر گرفتن جنسیت

توانند در شرایط سخت ای برقرار کرده و میدوستی صمیمانه

 حال یکدیگر باشند.کمک

نکتۀ جالب توجه بعدی تفاوت آشکار دو خواهر، یعنی آنوشا و 

تر تر از دختر بزرگتر بسیار عاقلانهآتوسا است که دختر کوچک

کند و با نگاه بازتری مراقب موقعیت اطرافیانش است. رفتار می

افتاده تا  راههتر با اولین دلدادگی به بیدر مقابل خواهر بزرگ

اش را به دردسر جایی که دست از زندگی شسته و حتی خانواده

 شوند.اندازد و مجبور به نقل مکان از محل زندگی خود میمی

دیدگاه ثروتمندان است که در  مسئلۀ قابل تعمق بعدی تفاوت

ی سزایاین رمان نشان داده شده همۀ افرادی که از تمکن مالی به

شوند. برخوردار هستند، لزوماً افراد مغرور و خودپسندی نمی

شدن در مال و ثروت، هایی که با وجود غرقهستند خانواده

هویت انسانی خود را گم نکرده و در جهت کمک به افراد نیازمند 

دارند. برعکس برخی افرادی که جزو قشر پایین جامعه م برمیگا

یابی به سهم بیشتر حاضرند شوند، به طمع دستمحسوب می

آویزی برای دست به جنایت زده و حتی فرزندان خود را دست

 شان قرار دهند.رسیدن به اهداف

پردازی در مجموع هر یک از کاراکترهای رمان با شخصیت

ن توانسته نشانگر یکی از افراد جامعه باشد سنجیدۀ خانم درخشا

توان از آنان درس گرفت و رفتارشان را الگو قرار داد یا از که می

مان های اطرافهای منفی برای شناخت بهتر آدمشخصیت

کمک جست. نهایتاً آن چه در این رمان حاصل آمده نمایندۀ 

م ریبجامعۀ کوچکی از اجتماع بزرگی است که در آن به سر می

های بسیاری همراه داشته باشد. برای تواند آموزهو خواندنش می

■ .این نویسندۀ بااخلاق آرزوی پیشرفت روزافزون داریم

. 
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 «مرا از من ربودی» بررسی رمان  
 «زهرا فرازاندام»؛ «مژگان مظفری» سندهینو 

 

 26 صفحه دارد و در 460رمان مرا از من ربودی  درباره کتاب:

توسط  1390ا راوی اول شخص نوشته شده، در سال فصل ب

اکنون چاپ هفتم آن در انتشارات پرسمان به چاپ رسیده و هم

 مندان قرار دارد.اختیار علاقه

 درباره نویسنده:

در کرمانشاه و ساکن تهران است،  1352 مژگان مظفری متولد

نیاکانش شیرازی بودند و پدربزرگش علیمرادخان حبیبی از 

زرگ الهیارخانی از همان ابتدا او را با شعر و هنر آشنا طایفۀ ب

آغاز کرد،  1372 صورت آماتور از سالکرد. نویسندگی را به

های چاپ رساند و در جشنوارهبه 1378 اولین اثر خود را در سال

در  1395 . از ساله استهایی کسب کردمختلف موفقیت

استاد  محضر اساتید بزرگی چون استاد جمال میرصادقی و

نویسی های داستانمحمدجواد جزینی به فراگیری تکنیک

 پرداخت.

ان شخانم مظفری بیش از صد اثر ویرایش کرده که با ذکر نام

 به چاپ رسیده و در بحث کارشناسی کتاب، ارشد بررس نشر

خانم مظفری  چاپهای دردست پرسمان و شالان است. کتاب

 . ایشان در حوزۀباشدمی سبزهاشعر هیچ و مستند کلاه ۀمجموع

دفاع مقدس کتابی با نام بازی سرنوشت به نگارش درآورده که 

 وارشاد شده است.منجر به تقدیر از سوی ارتش و وزارت فرهنگ

آثار این نویسنده شامل: پاییز عریان/ خزان رامتین/ تویی در 

آسمان قلبم/ روزهای غمگین عشق/ ماهک/ دُهُل/ باد ما را 

ها هم مشترک همراه نشاط داودی(/ شاپرک کاربرد )خواهد 

های غریب/ کولی/ گریند/ محو و مات/ فصل تاک/ غروبمی

جدال با سرنوشت/ شبگرد خیال/ برای بهی/ دیاری که بهارش 

گم شد/ چرو/ صبح روز آخر و چهل دخترون است که به 

 .اندهای متعدد رسیدهچاپ

باران، کافه  های همزادتوان کتاباز مجموعه شعرهای او می

منتشر  ینشرشانپارادایس و دردهای انفرادی را نام برد که از 

جلدی و مجموعه ده (داستان بلند)شده. پسرک روزنامه فروش 

  براساس زندگی)بند های بی، کفش(برای کودک)چیلی چیلی

از دیگر آثار این نویسندۀ پرکار است. فعالیت  (دکترعلیرضایی

 زندگی او بوده و حرفۀ اصلی ایشان بخشی ازتنها در ادبیات 

 ویسی نمربیگری در چند رشتۀ ورزشی انفرادی و تدریس داستان

 

برای کودک و نوجوان است، همچنین در هنر نقاشی نیز تبحر 

 دارد.

 خلاصه داستان:

رمان دربارۀ دختری به نام شمیسا نوشته شده است که سیر 

زی که برای اولین بار عاشقی را در او مورد توجه قرار داده، از رو

بیند و جذب چهرۀ زیبا و اندام شان میپسری را در همسایگی

شود. مسائلی که برای رسیدن به این عشق از سر برازندۀ او می

اش قرار گذراند و موانعی که سر راه دستیابی به خواستهمی

 دهد.گیرد، موضوع اصلی کتاب را تشکیل میمی

 تحلیل و بررسی رمان:

جلد کتاب بسیار ساده و معمولی انتخاب شده و جذابیت نام و 

کند. اسم رمان در چندین جای خاصی برای مخاطب ایجاد نمی

محتوای رمان است. نثر داستان  ۀکار رفته و دربردارندکتاب به

 ر دیگری دارد که باویرایشی و نگارش شماراشکالات بی

از جمله  دهد.انگاری نشریات را در این مقوله نشان میسهل

ن شود و هنگام نوشتشکستن کلماتی که در محاوره استفاده می

ده خواننلازم است صورت صحیح آن به کار رود تا حافظۀ بصری 

های نویسی و روشمخدوش نشده و با رعایت اصول شکسته

 پیشنهادی ویراستاران آورده شود.

‘ هصد دف’به جای صبحونه، ‘ صبونه’توان به کلمات از جمله می

به جای ‘ زهرچش’، اینهبه جای ‘ آیینه’به جای صددفعه، 

به جای ‘ آب لمو’، به جای صاحب مرده ‘صاب مرده’زهرچشم، 

به ‘ خاله هسی’م ترکید، به جای زهره‘ زهرم ترکید’لمبو، آب

به جای ول کن اشاره کرد که در ‘ ولکن’جای خاله هستی، 

تن شکس ؛کندمیها اختلال ایجاد حافظۀ تصویری و بازیابی واژه

 کلمات به شکل نامتعارف مخل خواندن خواهد بود.

‘ کجُ’ت املایی دارند، مانند: همچنین بسیاری از کلمات اشکالا

به ‘ قِصِر’روهی، به جای سینی‘ سینی روحی’به جای جوک، 

به جای ‘ درل’صریح، به جای اعتراف‘ اعتراف سریع’جای قِسِر، 

به  ‘افغانیه’ای رانندگی ممنوع، به ج‘ ممنون از رانندگی’دریل، 

 ۀاشتباه است زیرا مراسم خود کلم‘ هامراسم’ ؛جای افغانستانیه

 ندارد. ی جمعجمع است و نیاز به ها

اس که امفرند، تیکاف، مسیج یا اساستفاده از کلماتی مثل بوی

باشد، معادل فارسی آن وجود دارد، در روایت صحیح نمی
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ها افاگری نگاشته شده باشد. پارخصوصاً که با حروف انگلیس

 هایچینبرد. نقطهیکسان نبوده و زیبایی اثر را از بین می

شود که نیازی به غیرضروری و بسیاری در متن روایت دیده می

سی نویایتالیک نوشتن حروف نیز در داستان ،کاربرد آن نبود

باشد. آوردن پرانتز و توضیح اضافه در مرسوم نمیامروزی 

نویسی نمایشنامه مختص نویسی صحیح نیست و این کارداستان

تر آن است که هر توضیح اضافه ، درستاستنامه یا نگارش فیلم

در انتهای هر نوشت یا پیدر زیر هر صفحه صورت پانوشت به

 آورده شود.فصل یا پایان کتاب 

ساند راین معنی را می‘ کشیشغل شریف تی’و ‘ شغل کنیزیم’

آیا به این ی خانه را انجام دهد، کنیز است؟ که هر کس کارها

دار نشده است که اکثر وقت طریق توهینی آشکار به زنان خانه

‘ شهروز سوسک شده’کنند؟ خود را صرف نظافت خانه می

استفاده از چنین تعابیری در محاوره صحیح 

است؛ ولی در روایت جایز نیست، زیرا در 

د هواقعیت هرگز کسی تبدیل به سوسک نخوا

 شد.

برای تعریف از صدای ‘ ونگ صدایش’اصطلاح 

معنی است؛ زیرا کلمۀ ونگ را برای بیکسی 

کنند اصوات ناخوش و آزاردهنده استفاده می

 عنوانکه در این کتاب بارها تکرار شده و به

معنی است عبارتی بی‘ هر ماری ماری کوریه’آمده است.  مجیدت

 و‘ ا ول داد ته وجودمنگاهش ر’و چنین اصطلاحی رایج نیست. 

رود کار میکه در محاوره بههستند تی اهم عبار‘ توی کف باشد’

، چون چنین مسائلی نیستصحیح در روایت ها استفاده از آن و

 .افتدواقع اتفاق نمیبه

جایی از رمان گفته شده فاصلۀ سنی شمیسا و پرهام هفت سال 

ارد سال د ودوشمیسا بیست ،است و در جای دیگری نوشته شده

ها را نشان در داده ی آشکارودو سال که تناقضو پرهام سی

نویسی اعداد بهدهد. همچنین لازم به ذکر است در رمانمی

جنس مؤنث ’د نه با ارقام ریاضی. نشوصورت حروف نوشته می

چرا باید با این الفاظ زشت به زنان توهین ‘ آخر شیشه خرده

 ها؟شود، آن هم از طرف خود خانم

 نگفرهاین عنوان نویسنده سعی در اصلاح به نیست آیا بهتر

ها انگ چسبانده نشود. حتی داشته باشیم تا بر جنسیت مخرب

 در رمان این اصطلاح صورت دیالوگی از طرف شخصیتیبه اگر

 ات توان برای فرد مقابل پاسخی در نظر گرفتشود، میگفته می

های ها لقبجنسیتکه نباید برای  این مورد را تأکید کند 

ه آن ن ناشایست گذاشته شود و همه را به یک نگاه تلقی کرد؛

که با صحه گذاشتن بر آن، موجب رواج چنین افکار 

 ای شویم.ستیزانهزن

در این رمان اکثراً مردان را غیرتی نشان داده؛ اما از نوع غیرتی 

 بافقط برند، آن هم کار میکه فقط برای خواهر و مادر خود به

سعی در محافظت  در روابط با جنس مذکر شانمحدود کردن

از آنان دارند. مثلاً شهرام چندین دوست دختر دارد و کار 

رسد او داند؛ اما وقتی نوبت به خواهرش میخودش را ایراد نمی

 کند.را از بسیاری کارها منع می

در داستان فردی درستکار و مهربان معرفی برادرش حال بااین

شود حتی عنوان می اند؛رفتارش را کاملاً عادی جلوه دادهشده و 

 کند. اینگونه با او رفتار میاز شدت علاقۀ زیاد به خواهرش این

نه تنها  ،کردن زنانحصورو م یرفتار شیوۀ

های سلب آزادیموجب بلکه  ؛غیرت نبوده

این که نیازمند اصلاح  شده طبیعی آنان

جامعه  در فرهنگدیدگاه مردسالارانۀ سمی 

 عهدۀبهبیش از همه هستیم و این مهم 

 .خواهد گرفتنویسندگان صورت 

کلمات غیرداستانی مثل: نمودیم، چشم 

گشودم بیشتر برای مقالات و متون ادبی 

 ونویسی کلمات ساده شود و بهتر است در داستاناستفاده می

را برای نوشتن انتخاب کرد. درهم بودن نثر محاوره و روزمره 

رکیف خ’، ‘ای کی ثانیه’از دیگر اشکالات این رمان است. کتابی 

و  دنشوگفته میعباراتی هستند که در محاوره ‘ کنممی

کتش را روی . ’توان برای روایت داستان استفاده کردنمی

توان کت را روی دامن پوشید، بلکه مسلماً نمی‘ دامنش پوشید

باه و اشت ‘خردکردن سالاد’پوشند. آن را همراه دامن می

 خردکردن مواد سالاد درست است.

به جای هر ماه کیف و کفش خریدن ’در ابتدای رمان گفته شده 

آید که چند ، این سؤال پیش می‘سالی دو سه بار خرید کنم

درصد جامعۀ امروز توان آن را دارند که ماهی یک کیف و کفش 

ز آمیرسد گفتن جملاتی از این دست اغراقبخرند؟ به نظر می

خوانی ندارد. همچنین هم امروز زندگی مردم ه و با واقعیتبود

بخت بوده و به پسر در یک فامیل که همگی دمحضور هفده

 . این گونهنیز کمی غلوآمیز است اند،شمیسا چشم دوخته

نمایی در معرض دید مخاطب نوشتار که همۀ امور را با بزرگ

فته شده فاصلۀ جایی از رمان گ

سنی شمیسا و پرهام هفت سال 

است و در جای دیگری نوشته 

ودو سال دارد شمیسا بیست ،شده

 یودو سال که تناقضو پرهام سی

 دهد.ها را نشان میدر داده آشکار
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 کودک و برای گروه سنیپردازی بیشتر در قصه دهندقرار می

 شود.کاربرد دارد نه رمانی که برای بزرگسالان نوشته مینوجوان 

 ‘پس موندۀ دیگران’یا ‘ عادت ندارم چیزی رو که استفراغ کردم’

نحوی کاربرد آمیز بوده که لازم است بهعباراتی توهیننیز 

بیان الفاظی  تذکر داده شود.گفتار اشخاص ناشایست آن در 

نگاه اخموش به دلم ’و ‘ ا شیفته کرداش مراخم شاکی’ مانند:

نشانگر آن است شخص گوینده دچار اختلال روحی  ‘نشست

 و آن را بردهلذت  آمیزی خشونتاز این قبیل رفتارها بوده که

. احتمال دارد دچار اختلال شخصیت مرزی پنداردخوشایند می

از  تواند؛ وگرنه فرد سالم نمیشته باشدو نیاز به مداوا دا شده

و آن را نوعی توهین به  لذت ببرد غیرمحترمانه ارهایرفت

 .کندشخصیتش تلقی می

از بس با تلفن صحبت کردم دست راستم و کتف ام درد گرفته ’

ای دور از باور است زیرا این سؤال پیش این هم جمله‘ بود

زد مدت طولانی با آلما حرف میمواقعی که پس چطور آید، می

دچار  ،وقتی با ماجا تلفنی صحبت کردکرد؛ اما مشکلی پیدا نمی

کنی میری خیابون گزکردن مگه بی تو بیجا می’ درد شد؟

بازاری دور از شأن چنین این ادبیات سخیف و کوچه‘ صاحبی

 باشد.و باورپذیر نمیکه ادعای فرهنگ دارند ای بوده خانواده

به این شکل شود از روی محبت و علاقه جالب آن که گفته می

عه جام سوادکم ای از قشر پایین وخانواده اگرکنند. صحبت می

یوه شاین  به در بعضی مواقع اگرتر بود. یا بودند، باورش راحت

کسی تمام اوقات و در  اگر؛ اما بود فتنیزدند، پذیرحرف می

ول قبتوان سخن بگوید، تنها از افرادی می روش همه حال به این

و از تربیت صحیح  که ارتباط اجتماعی اندکی دارندکرد 

 .اندبرخوردار نبوده

سن شاید برای نوجوانان کمو روند داستان محتوای کتاب 

ونه راحتی این گبه تجربگیبه دلیل کم پذیرفتنی باشد که

تنها دنبال کنند، باور می محتوا راهای سطحی و بیعشق

 رفتار و منش اشخاص برایشان ملاک و های بصری هستندجاذبه

لیکن برای سنین بالاتر ایجاد عشقی  گیرد.نمی قرار سنجش

تری است های مستدل و محکممندیچنین سوزان نیازمند علت

های آورده شده ای عمیق در فرد ایجاد کند. دیالوگتا ریشه

باشد و بیشتر حتی از زبان مادرشان در شأن شخصیتش نمی

 یادآور نوجوانان زیر هجده سال است که با غلوگویی سعی در

 جلب توجه دارند.

شود مادری که ادعای فهم و شعور دارد از روی عشق چطور می

و علاقه، فرزندش را نفرین کند و بگوید آرزوی مرگش را دارد؛ 

مگر آن که عنوان شود به قصد شوخی چنین حرفی را به زبان 

پردازی در این رمان به اندازۀ آورده است. فضاسازی و شخصیت

ه برندۀ آن هستند کها پیشتنها دیالوگکافی صورت نگرفته و 

بار معنایی لازم برای این منظور را دارا نبوده، صرفاً جملاتی 

دهنده است. عادی را شامل شده و فاقد اطلاعات مفید و آگاهی

بیشتر محاورات روزمره را شامل شده که در جهت 

 رود.پردازی یا فضاسازی پیش نمیشخصیت

یری عشقی سطحی و در پی آن گدر مجموع کلیت اثر شکل

شکست عشقی، بعد از گذشت مدتی کوتاه ایجاد عشقی جدید 

کند که به طور کلی نتوانسته عشقی دلپذیر را که را مطرح می

برای بزرگسالان ملموس باشد به مخاطب عرضه کند. آن چه 

حاصل آمده حاوی محتوای مفیدی نبوده و حتی برای نوجوانان 

شتر توان گفت بیشوند، به جد میآشنا می که تازه با مقولۀ عشق

بندی آن هم نتوانسته نکتۀ مفیدی جنبۀ بدآموزی دارد. پایان

را عرضه کند که دیدگاه جدیدی ایجاد کرده تا تجربۀ نویی را 

در معرض دید خواننده قرار دهد. امید که در آینده ناشران 

ام و ن صرفاًمحترم توجه بیشتری در این زمینه مبذول داشته و 

 ■ شهرت افراد را برای پذیرش و چاپ اثر مد نظر قرار ندهند.
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 «هادس» معرفی رمان  

 «لیلا رعیت»؛ «رادمریم نفیسی»نویسنده  
 

با  یدرباره دختر رادیسینف میمر ۀنوشتهادس  رمان

 یو پاندوراست که در دمشق هادس زندگ امیریدو نام م

 .کندیم

 کهیعشق است درحال یوجوجستجوان، در  امیریم

گره از  دیکه با افتدیاو م یبرا یبیعج اریاتفاقات بس

 .دیبگشا اشیزندگ یمعماها

است  ییو معما یشناختروان لریتر کیهادس  رمان

هادس و پرسفونا مطابقت دارد مگر  یالگوکه با کهن

 .کندیمتضاد عمل م کاملاً رمان که  انیدر پا

اول  یست و راوا ییو چند صدا یفونیپل داستان

 قابل اعتماد است. ریشخص غ

مدرسه به  یبا زورگو یامشاجره یدر ط امیریم یروز

. فهد کندیم ملانام فهد به طور ناخواسته راز فهد را بر 

یم ریاو را در جمع تحق امیریو م زندیاو را کتک م

که سرطان  شودیمتوجه م امیریروز م. در همانکند

 دارد و 

. آوردیم یو رو به مطالعه و آشپز ودشیم نینشخانه

کرده. بعد از  یکه فهد خودکش رسدیم گوششو به 

 یول گرددیشکست سرطان به مدرسه و اجتماع باز م

از جانب  یهمه او را طرد کرده و حت شودیمتوجه م

 مطرود است. شیبرادر دوقلو

 ۀدربار یعاتیشا ۀمتوجو  کندیم وجوپرس یکم

منبع  خواهدیکه م یزمانو درست  شودیخودش م

یم یتیجنس یهاشهیکل ۀمتوجرا کشف کند،  عاتیشا

از حقوقش  کیاحقاق کدام  یبرا داندی. او نمشود

و اتفاقات  شودیتر مبجنگد و هرلحظه عرصه بر او تنگ

تر لحظه بزرگ و بزرگ رکه ه یمانند بهمن یتربیعج

 یبلق یروح بیاز آس آنکهیو ب افتدیم شیبرا شود،یم

 ...شودیمواجه م یدیجد بیبا چالش و آس ابدی امیالت

نشر نسل نو  یصفحه از سو 351هادس در  رمان

 ■ .دیمنتشر گرد 1400ماه  یدر د شیاند
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 «گونگادین بهشت نیستبرای »نگاهی به  

 «زادهمحمد محمدی»؛ «علی میردریکوندی»نویسنده  
 

برای گونگادین فقط همین قدر از شتتتهرت و محبوبیت کتاب 

کتاب  نیترپرفروش 1965بهشتت نیستت بگوئیم که در ستال 

ست  شت نی شد! برای گونگادین به ستان و آمریکا  سال در انگل

یاری از جوایز معتبر  نامزدی بستتت علاوه بر فروش بی نظیر و 

جهان، جهت دریافت جایزه نوبل ادبیات به بنیاد نوبل معرفی و 

منتقدان و نویستتتندگان  نامزد شتتتد، تا جایی که بستتتیاری از

مشتتهور از جمله آگاتا کریستتتی، نویستتنده انگلیستتی و خالق 

تان ید از آن  یهاداستتت به تمج گاهی  کارآ یات  نایی و ادب ج

 پرداختند.

جدای از ستتترنوشتتتت شتتتگفت انگیز کتاب، شتتتخص علی 

میردریکوندی، نویسنده آن نیز زندگی پر پیچ و خمی را تجربه 

که دوران  از دیار لرستتتان کرده استتت. چوپانی ستتاده و فقیر

فراوانی را به معنای  یهامشتتتقتستتتخت و  یمرگکودکی تا 

در  هایسیانگلواقعی کلمه زیست کرده بود. او در دوران حضور 

ند و به عنوان یک کارگر  ایران، مدتی را در خدمت آنان گذرا

سفارت انگلیس کار  شته. طبق کردیمساده، در  ، او با شیهانو

ود که زبان انگلیستتتی را به قیمت تباهی خود عهد بستتتته ب

اش عمرش هم که شده یاد بگیرد. و این نقطه عطفی در زندگی

 شد.

 اشنوشتهکه روزی  دانستینماین چوپان فقیر، شاید خود هم 

 هایسیانگلبه یک شاهکار تاثیرگذار تبدیل شود. پس از خروج 

به  ستیانگلی یهاسترواناز ایران، علی میردریکوندی با یکی از 

این کتاب را به زبان انگلیسی  وبود  در ارتباط نگیهمنام جان 

 نگیهمنوشتتت و برای او فرستتتاد. چندین ستتال بعد، ستتروان 

 نیمشتتهورترکتاب علی را منتشتتر کرد و این کتاب به یکی از 

آثار ادبی سال تبدیل شد، در حالی که خود علی میردریکوندی 

تان بروجرد و به یک ستتال پیش از انتشتتار کتاب، در شتتهرستت

شت! در تمام این  سرپناهی، در تنهایی درگذ سرما و بی  خاطر 

سالها علی میردریکوندی تنها با یک کتاب فروش بروجردی در 

تا یک استتتکان چای بخورد و  رفتیمارتباط بود و فقط نزد او 

و در جوار  رفتهیمکتاب بخواند، پس از آن هم به قبرستتتتان 

 !دهیخوابیممردگان 

ی پس از انتشتتتار کتاب، تیتر روزنامه کیهان تبدیل به این مدت

 جمله شد:

میلیونر گمشتتتده! یک ایرانی با نوشتتتتن یک کتاب صتتتاحب 

 میلیونها پول شده اما خودش خبر ندارد.

سر  ست که نامش را در جهان بر  جدای از ماجرای علی، اثر او

انداخت. غلامحسین صالحیار کسی است که این کتاب  هازبان

به فارستتی ترجمه کرد. خلاصتته کتاب بدین شتترح استتت: را 

تن از ستتربازان انگلیستتی و  83گونگادین )کارگری ستتاده( و 

شان به دنبال یافتن  آمریکایی، پس از مرگ خود در جاده کهک

سربازان تحقیر و حتی  سط  ستند. گونگادین بارها تو شت ه به

سخره  ست.  شودیمم سفر  هاآناما با این حال با آنان همراه ا

ستتترباز که  83. تا آنجا که هر کنندیماعجاب انگیزی را طی 
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اما  روندیمرا داشتند، به بهشت  هاانسانسابقه قتل بسیاری از 

جرمش آرزوی شتتتروع جنگ جهانی  نیتربزرگگونگادین که 

 !رودیمسوم برای پیدا کردن شغل و کار است، به جهنم 

 و اما نقد و بررسی کتاب: 

دست به دست یکدیگر  هاحلقهو  نکات، تمام در آثار کلاسیک

تا یک اثر منسجم، با فرم و محتوای متناسب در ذهن  دهندیم

ملی  کاملاً. میزنیممخاطب جا بگیرد. در ابتدا از فرم اثر حرف 

یبدبختاما با تم جهانی. میردریکوندی بدین خاطر که زجر و 

و  وانست فرمتجربه کرده بود، ت کاملاًقشر ضعیف ایران را  یها

 محتوا را آن طور که لایق مضمون آن است، به کار بگیرد.

یکی از نکات مثبت اثر، شتتخصتتیت پردازی و عدم زیاده گویی 

. البته به این خاطر که طبق گفته ستتتروان انگلیستتتی استتتت

سیار اهل مطالعه بوده،  نیتریمیصم) سنده ب ست علی( نوی دو

 ا تکرار کند.یک جمله تاکیدی ر که کجا باید دانستهیم

فرعی هم آنطور که باید  یهاتیشخصجدای از اشخاص اصلی، 

. مثل فرمانده باشتتتندخود برای مخاطب جالب توجه  توانندیم

صه را  سافران ق صد کمک به م باد، آب، آتش و... که در ابتدا ق

ساده بر سر قدرت، از کمک  بحثدارند اما بر سر یک جدال و 

اصتتلی داستتتان یعنی  گرتمن . این نشتتازنندیمخود ستتر باز 

 مبحث قدرت است.

قدرت و  حث  تاب، مب قاط عطف این ک مام ن آن بر  ریتأثدر ت

زندگی گونگادین قابل تفهیم است. برای مثال در میدان داوری 

اند و ای برای استتتراحت رفتهو قضتتاوت، در زمانی که به خانه

 کفش آنها را واکس بزند، جایی که خواهندیماز او  ستتتربازها

ستراحت  ستراحت دارند و به گونگادین میگویند ا صد ا همه ق

 را انجام دهد و... اشماندهباقی  یکارهانکند و 

ها  یهاتیموقع، همواره در هاینابرابرو  هاقدرت مختلف بر آن

بر نظام  ماًیمستتتتق. علاوه براین برای آنکه شتتتودیمجلوه گر 

وری و زمان طبقاتی کنایه زده شتتود، او حتی در خود میدان دا

، اما شتتودیمقضتتاوت، با یک گونگادین هندی اشتتتباه گرفته 

شباهت ظاهری به گونگادین سخر و به خاطر   چون او را به تم

گادین ایرانی می نابرابری قرار هندی، گون باز هم مورد  ند،  گفت

 .شودیمو به جهنم فرستاده  ردیگیم

ستان و روایت خطی این کتاب، حین حرکت اعضا اتفاق  می دا

ست. علی میردریکوندی  صطلاح حکایت در جریان ا افتد و به ا

که با وجود عدم تحصتتیل آکادمیک از مردم شتتناستتی خوبی 

گوناگون،  ینمادهاو  هااستتتعارهبرخوردار بوده، با استتتفاده از 

 ارزش باطنی داستانش را نیز عمیقتر کرده.

 تزبان داستان نیز قابل توجه است. برای گونگادین بهشت نیس

شیوه تفکر  یک زبان جهانی دارد و برای آنکه به یک مذهب یا 

صی را در مورد  شود، هرگز نام یا مشخصات خا خاص محدود ن

ست اما به خوبی آنها  ساکنین جهان پس از مرگ بیان نکرده ا

. بدین کندیمرا در گوشتتته و کنار ذهن مخاطب، جای گذاری 

 قاً یدقدانیم ، ما میدیگویمهمینک  ستوانصورت که وقتی از 

 اشدهیعقبکند.  خواهدیمستتتتوان همینک کیستتتت و چه 

 .کندیمچیست و چه هدفی را در زندگی دنبال 

دخیل  هایپرداززندگی شخص نویسنده، همواره در شخصیت 

ست. بدین صورت که راوی همواره توجه خاصی به گونگادین  ا

دارد و در میدان داوری، مخاطب بیش از هر کس دیگری برای 

 .سوزاندیمو دل ا

یمکتاب برای گونگادین بهشت نیست که با این جملات آغاز 

 :شود

 .شودینمبدون مشیت پروردگار هیچ کاری انجام 

 زندگی کند. تواندینمبدون اراده خدا هیچ کس  

 .کندینمبدون خواست خدا هیچ چیز رشد  

ینابرابردر پایان، با یک جمله جذاب و کنایه بر همان مبحث 

اجتماعی که حتی در جهان پس از مرگ گریبانگیر افراد  یها

 پذیرد:شود، پایان میمی

 ■ خداوند همه فرزندانش را به یک اندازه دوست دارد.
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 «عید نوروز»باورهای عامیانه  

 «زادهسیما میرهادی» 
 

آن در زمان هخامنشیان رونق  یهارسمنوروز و برگزاری آداب و 

پی برد که  توانیماجرای مراسم مهرگان فراوانی داشته و از 

آن در زمان اشکانیان نیز اهمیت زیادی داشته  یهانییآنوروز و 

است. در دوره ساسانیان و بعد از اسلام نیز این عید هر چه با 

است. عید نوروز ریشه در ایران باستان  شدهیمشکوه تر برگزار 

رانی جست و منشاء آن را در اسطوره شناسی ای توانیمدارد، 

جو کرد. در سنّت زرتشتی هفت جشن بسیار مهم وجود داشته 

و نوروز که در فصل بهار برگزار  "گهنبار "که عبارتند از شش 

است. اما شاهنامه پیدایش جشن نوروز را به دوران  شدهیم

که در متون زرتشتی تنها کسی  دهدیمسلطنت جمشید نسبت 

مستان به جا مانده است. است که از قتل عام موجودات توسط ز

در شاهنامه آمده است جمشید جشنی ترتیب داد، در این جشن 

جهانیان به گرد تختش آمده بودند و با حیرت به شکوه و عظمت 

. این روز را که افشاندندیمو جواهرات بر او  ستندینگریماو 

 اوّلین روز ماه فروردین بود، نوروز نامیدند.

اوّلین روز آغاز آفرینش است. نوروز و در باور ایرانیان نوروز 

 "گردیزی  "مهرگان مورد توجّه زیاد زرتشتیان بوده است. از 

آمده است که: مهرگان بزرگ باشد و بعضی از مغان چنین گویند 

که این فیروزی فریدون بر بیوراسپ، رام روز بود ست از مهر ماه 

فرموده و زرتشت که مغان او را به پیغمبری دارند، ایشان را 

 است بزرگ داشتن این روز و روز نوروز را.

 

 باورهای عامیانه از نوروز

و  (تانیلرس) بهترین سال، سالی است که نوروز به شنبه بیفتد.

هر کس در روز عید شادی و خرّمی کند تا سال دیگر به او 

روزهای آخر اسفند ماه به  اگرو  (هدایت)خوش خواهد گذشت. 

، در طول سال جدید نیز چنین خواهد خوشی بگذرد یا به تلخی

همچنین روز اوّل فروردین ماه هر سال را جزو  (شد. )آملی

روز موفّق نشوند کار خود را  دران اگرو  دانندیمروزهای خوب 

تا هفت روز از عید بگذرد و در روز  ندینمایمشروع کنند صبر 

د در این روز هم موفق نشون اگرهفتم کار خود را انجام دهند. 

تا روز چهاردهم فروردین صبر نمایند و در این روز  ستیبایم

چهارمین چهارشنبه اسفند  (سیرجانی)کار خود را آغاز کنند. 

گویند و رسیدن آن نشانه فرا رسیدن  "چرشنبه بازاری  " ماه را

در شب عید مردان به  (ترکمنی)عید نوروز و سال نو است. 

ان به در کنند و سال نو تا آب عرفه را از سرش روندیمحمام 

 (شاهرودی)برای آنان پر خیر و برکت باشد. 

نوروزی عبارتند از خانه تکانی، چهارشنبه  یهارسمبرخی 

سوری، گره گشایی، کاشتن سبزه، چیدن سفره هفت سین، 

 حاجی فیروز، خرید، دید و بازدید، عیدی دادن، سیزده بدر

 

 غذای شب عید 

صی مانند سبزی پلو ماهی، در سال جدید اغلب غذاهای خا

. شب پیش کنندیمرشته پلو، دلمه برگ و کوکو سبزی درست 

از نوروز باید کوکو سر سفره باشد ولی شب بعد از نوروز نباید 

اما  (هدایت). آوردیمکوکو باشد چون اسمش را که ببرند فقر 

معتقدند شب اول نوروز نباید کوکو خورد. زیرا تا  هایدماوند

 و باید بگویند کو کو؟ رودیمسر رشته کار از دست سال دیگر 

باید رشته پلو خورد تا در آینده سر  (شب عیدنوروز )شب اول 

همچنین مردم در شب عید  (هدایت)رشته کارها به دست آید. 

به این نیّت که اعضای خانواده در عرض  خورندیمکشمش پلو 

لو یرین پو سال نو باید ش (شاهرودی)سال شیرین کام باشند. 

کام آنها شیرین باشد تا سال دیگر کام آنها  اگربخورند چون 

نواحی بیجار  یهایآباددر  (طالب آبادی)شیرین خواهد بود. 

؛ برای اینکه کنندیمدرست  "نوبر  "پلو شب عید نوروز را با کره 

برای اینکه  خورندینمو دوغ آن را  ابدییممواد لبنی افزایش 

 (گروسی). ودشیملبنیاتشان کم 

و باید هنگام سال نو شیر برنج به  پزندیمدر روز عید شیرینی 

و کسی که رطوبتی  (طالب آبادی)منزله مایعی در منزل باشد. 

است باید خرما یا شیرینی یا نبات هفت سین و آن که حرارتی 

است باید ماست سفره هفت سین را بخورد تا مزاجش تا سال 

اما عید نوروز سر خروس را نباید  (نیلرستا)دیگر متعادل باشد. 

برای شب عید نان  (سروستان فارس)برید زیرا مرد خانه است. 

 مهیا باشد. نانشانبه این نیّت که تا آخر سال  پزندیمزیادی 

روی زمین  یاخانوادهخوراک شب عید نوروز  اگر (دلیجانی)

بار  هبریزد تا پایان آن سال برای آن خانواده دلگیری و نگرانی ب

 ■ (کرمانشاهی)خواهد آمد. 

 از کتاب باورهای عامیانه مردم ایران دکتر ذوالفقاری
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 «بوطیقای فضا»نگاهی به کتاب  

 «شهناز عرش اکمل» 

 
 بوطیقای خانه در سنگلاخ ستیز

-ضا ف یقایدر کتاب بوط یفرانسو لسوفیگاستون باشلار، ف

 -«انزیگر ت،یاز عل»است و « شاعرانه الیخ»که محصول  یکتاب

به کاوش  ی. باشلار به نوعپردازدیفضا م یدارشناسیبه پد

های زندگی انسان که به واقع زند و در مکانها دست میمکاندر

کند. روند غور میهای روح انسان به شمار میترین لایهعمیق

هاست که باشلار به صور خیالی آن از جمله این مکان« خانه»

در وجود انسان مؤکد شده و انسان در  ای کهپردازد. خانهمی

 ای بزرگای که به مثابه گهوارهیابد؛ خانهآغوش گرم آن آرام می

 بپردازد. ایرؤدهد که در آسودگی به به انسان امکان می

با توجه به سخن باشلار، خانه مأمن آدمی است و در آغوش گرم 

تواند خاطره بسازد و به خاطراتش خانه است که انسان می

ال های انسانی است. حبیندیشد زیرا خانه پیوندگاه آدمی با نظام

توان به مفهوم خانه به عنوان مکانِ زیست تسری بخشید و می

آن را به مثابه وطن و سرزمین در نظر گرفت. به قول باشلار هر 

 نیو خانه اولای از مفهوم خانه را دارد مایهفضای مسکونی بن

 یجهان نینخست توانیوطن را م نیجهان هر فرد است؛ بنابرا

. کشدیو خانه کوچکش را به آغوش م یدر نظر گرفت که آدم

و  ابدییم یبرجستگ نیزم یشاعرانه وجه مادرانگ رِیتصو نیدر ا

 ندهکنبیترک یهاقدرت نیتراز بزرگ یکیوطن به مانند خانه 

 .شودیم یدمآ یایخاطره و رو شه،یاند

است مورد  یه پناهگاه امن آدم/خانه کنیسرزم نیا یوقت حال

شاعرانه  یاست که ژرفا یهیبد رد،یگیتجاوز و هجوم قرار م

/خانه خود بدل به شعر نیو سرزم ابدییم یشتریخانه عمق ب

 یو ساختار بازدیخانه رنگ م تیوجه فرد نجای. در اشودیم

خانه  کی نانهمه ساک نیسرزم نی. مردم اکندیم دایپ یجمع

 شتریب تیمحبوب زیشود ن رانیاگر خانه و یو حت شوندیم

 نی. اندیبیم بایز زیرا ن هاغولهیطور که باشلار بهمان ابد؛ییم

 شندیاندیکه ساکنانش بدو م ابدییم یانسان یوجه نجایخانه ا

 یو حت کنندیمبارزه م شی. براشوندیو بابت جراحاتش آزرده م

 .کندیان مدگرگونش زین یشگانیاند منظرخانه از  نیگاه ا

 یبرا یمصداق توانیدانشور را م نیمیرمان سووشون س 

 فیرمان به توص نیمذکور دانست. دانشور در ا یهاگفته

 .پردازدیم نیهنگام اشغال متفق رانی/ارازیش تیوضع

که رمان و داستانش بر زمینۀ آن شکل  یادرواقع مسئلۀ تاریخی

 یرمز یور با زبانگرفته، اشغال ایران توسط متفقین است و دانش

 پردازد. علاوه بریم یاجتماع یهاتیواقع ینین به بازآفریو نماد

ها و بحث جنگ جهانی، جنگ داخلی در ایران )جنگ قشقایی

های بویراحمدی با یکدیگر و نیز با دولت( نیز براساس واقعیت

 اشغالی که شرایط ود.شتاریخی در این رمان بازنموده می

 صرفاً یکی از یماریباعم از فقر و  یجتماعا ینابسامان اقتصاد

پیامدهای آن است. درواقع با وجود اینکه ایران مستقیماً با 

 یشود. علهای آن میجنگ جهانی درگیر نیست اما دچار آسیب

ه یادآور ک سووشون ن مطرح دریماران دارالمجانیاز ب یکی

 لدربارۀ اشغا یر جالبیعقلای مجانین در آثار عطار است، تعب

 ن و به طور کلی جنگ جهانی دارد:یران توسط متفقینظامی ا
حمله گازانبری مساوی است با تیفوس+ قحطی+ تقلب در »

: 1375)دانشور،  «های جهان متحد شوید.امتحان. ای دیوانه

صاحبان قدرت را در گفتۀ خود به  یوانگید ی( او به خوب101

د ییا تأبشر ر یوانگیبر د یال مبنکشد و و گفتۀ پاسکیر میتصو

ابل ق یاجمله خ جنونیتارتاب کو در مقدمۀ کشل فویند. مکیم

 یچنان ضروربشر آن یوانگید»ند: کیال نقل مکتأمل از پاس

 «است. یوانگیاز د یگریل دکوانه نبودن خودْ شیه دکاست 

( قطعاً افروختن آتش جنگ وجهی از این 1: 1388و، ک)فو

تره و میزان خشونت موجود دیوانگی است؛ جنگی که از نظر گس

در آن و نیز شدت تخریب و تلفاتش از حادترین صور خشونت 

یافته میان دو یا چند رودررویی سازمان»سیاسی و به مفهوم 

ها و اهداف رسمی و از پیش اعلام دولت مستقل بر سر اختلاف

 (133: 1378)فکوهی: « شده است.

 رئالیستی مبتنیدانشور به خوبی جنگ و تبعات آن را در رمان 

ی هاکشد. زری و یوسف شخصیتبر اساطیرش به تصویر می

اصلی این رمانند. زری شیفته خانواده و نیز خانه خود است. او 

شهر : »اش استهمواره در هراس از راه یافتن جنگ به خانه
من، مملکت من همین خانه است اما آنها جنگ را به خانه من 

 (.19: 1375)دانشور، « کشانند...هم می

شۀ بر هم نخوردن آرامش و شادی آن است. یاو همواره در اند

خانه تصویری از امید است زیرا مکان صمیمیت است. حتی 

ناس، فیلسوف اهل فرانسه خانه را از حالات یامانوئل لو

داند. به عقیدۀ او خانه به مفهوم محل شناسی انسان میهستی

ین مفهوم امید را پذیرایی از مهمانان و دوستان است و ا

دربردارد؛ امیدی که حاصل گشوده بودن بر دیگری و گشایش 

( اما این خانه برای 1394مهرآیین، دیگری بر انسان است. )رک: 
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زری صورتی فردی دارد و سرزمین و وطن برای او در کسوتی 

 متفاوت با خانه و مأمن است.

ه قه بهای همسرش یوسف در باب نفروختن آذوزری بابت فعالیت 

قشون متفقین و مقاومت در برابر استعمار در اضطراب و ترس 

ل آزاداندیشی و شجاعت یوسف در یکند. درواقع او به دلزیست می

وسف نیز بابت ازخودباختگی برخی هموطنانش و یاست.  هراس

گیر آنها شده در رنج است و اینکه آنها تمام حقارتی که دامن

 دلال و پادو و دیلماج»فروشند و محصولات خود را به بیگانگان می

اند. یوسف از جنس آنان نیست و در مقابل بیگانگان و شده« هاآن

لااقل یک نفر جلو آنها بایستد تا توی »ایستد: درخواستشان می
( 16)همان: « دلشان بگویند: خوب آخرش یک مرد هم دیدیم.

در ان مقاومت ییوسف با بیان این جمله، به تنهاییِ خود در جر

برابر بیگانگان مبنی بر نفروختن محصولات کشاورزی اشاره 

 کند.می

ای که در آن به همراه همسر و خانه/سرزمین برای یوسف با خانه

کند تفاوتی ندارد. خانه برای او عمق و معنایی فرزندانش زیست می

سترگ دارد. به همین دلیل هم هست که درنهایت محصولاتش را 

بازد. خانه کند و در این راه جان نیز میمیان رعیتش تقسیم می

برای یوسف مفهومی دارد فراتر از آنچه در چهارچوب ذهنی زری 

است. خانه برای یوسف در صورتی بوطیقایی و شاعرانه نمود 

افروزان بیگانه یابد. از همین روست که خطاب به جنگمی

 نشوند. شما شعرهایشامردم این شهر شاعر متولد می»گوید: می
اید. حتی امکان مبارزه هایشان را اخته کردهاید... پهلوانرا کشته

ای بگویند.... سرزمینی اید که لااقل حماسههم باقی نگذاشته
 «اید عین گورستان...اید خالی از قهرمان... شهر را کردهساخته

( او قصد دارد این خانه را به صورت پرطراوت و زیبای 18)همان: 

 ای مملو از قهرمان.خانهپیشین درآورد، 

 درخت، نمودی از خانه/سرزمین

درخت در رمان سووشون از عناصر کلیدی است و وجهی نمادین 

یابد. زری دارد. باغ خانه زری مفهومی استعاری در داستان می

ن کوشد. ایشیفته این باغ است و برای سرسبزی و طراوت آن می

ای هزن فرهیخت-وحی باغ در صورتی دیگرگونه در تخیلات خانم فت

یابد. او امیدوار است تجسم می -است نیدارالمجانکه اینک اسیر 

وچهار هزار متری که کسانش بیایند و به باغ صدوبیست»
( این باغ تخیلی، تمثیلی از آرمانشهر است 105)همان:  «ببرندش.

دن به آن امیدبخش یکه در میانۀ ناامیدی موجود، حداقل اندیش

بد طلشاعرانه اتوپیک. خانم فتوحی باغی را میاست: یک تخیل 

در اینجا درخت و  واقعبهاش دارد. آن را در خانه یکه زری به نوع

زیرا سبز به مفهوم  کندیمسرسبزی آن است که امید را بازنمایی 

؛ به دیآیمبه شمار  مؤنثجاودانگی و بیداری زندگی است و رنگی 

ن مادر است. یز جانشسب یطوری که از منظر نمادشناسی فضا

( از همین روست 517 -519 :3، ج 1382ه و گربران، ی)رک: شوال

که زری همواره مشغول رسیدگی به باغ خانۀ خویش است و خانم 

باغ را دارای  توانیم. بنابراین اشییایروفتوحی نیز در آرزوی باغ 

مادرانه دانست که همواره در پی زندگی است. اما  -روحی زنانه

خواهد و آن اش میین باغ/خانه را فقط برای خود و خانوادهزری ا

 دهد.تر یعنی وطن پیوند نمیرا به خانه بزرگ

توان یوسف را می سووشونهای اساطیری مایهبا توجه به بن

صورتی انسانی از درخت در باغ خانه زری و نیز باغ وطن برشمرد. 

یادآور  گویی این درخت از خون یوسف رسته است. این مسئله

 یخدا یر جهان وقتیاسطورۀ رویش گیاه از خون است. در اساط

رود، معمولاً گیاهی از خون او ن مییننده از بکو بارور ینبات

( یوسف نیز به 127: 1388کویاجی،  یوورجکروید. )رک: می

اش )کشاورزی( در ارتباط با خدای لحاظ رشته تحصیلی و حرفه

گیرد و مرگش ن است قرار مینباتی که سیاوش هم از جمله آنا

کند. خون خون سیاوشان )گیاهی با خاصیت دارویی( را تداعی می

ای از همه مبارزات و اعتراضات در نظر توان استعارهسیاوشان را می

گیرد. یوسف خود داشت که به امید آزادی برای خانه صورت می

درخت عجیبی در باغشان »بیند که قبل از مرگ به خواب می
« ریزد.یده و غلام با آبپاش کوچکی دارد خون پای درخت میروی

مال کن آبیاری با خون به رشد و یا واقعبه( 252: 1375)دانشور، 

 مردم هم مدد خواهد رساند.

سان خون سیاوشان از خون ه بهکتوان گفت که این درخت می

یوسف )نماد زندگی و رویش( خواهد رویید، درخت امید است که 

شود؛ درختی نمادین در جای جای متن به آن اشاره میبه صورتی 

واقع در خانه که نه فقط در خانه زری، که در تمامی شهرها و به

که به امید آمدن سحر  یتر یعنی وطن خواهد رویید؛ درختبزرگ

 )نماد آزادی و گشایش( در انتظار پیام باد است.

ان یوسف ماهون، خبرنگار جنگی و شاعر ایرلندی که از دوستمک

 سووشونو زری است و به همراه متفقین در ایران است، در ابتدای 

کند که استقلال نام دارد و باید با خون آبیاری به درختی اشاره می

شود نه با آب؛ درختی که صرفاً ویژگی طبیعی ندارد و به نوعی با 

ماهون این درخت را برای اجتماع و سیاست در پیوند است. مک

رلند و شهر یوسف )شیراز، نمادی از ایران( آرزو کشور خود ای

کند. آنچه در بطن این آرزو نهفته، نبودِ آزادی و استقلال در می

من شعری برای یک درخت که در خاک »دو سرزمین/خانه است: 
 «ام. نام این درخت، درخت استقلال است...تو باید بروید گفته

آبیاری این درخت های دستانشان را برای ( مردم رگ14)همان: 

و  سایندکنند و میهایش را خشک میو برگ وهیم»کنند و باز می
د و اعتماد به نفس در دلشان خانه یکشند و غرور و امبه چشم می

شوند با تمام صفات مردی و هایی میشان آدمگیرد.... و همهمی
( این درخت همان درختی است که 38)همان:  «مردانگی.
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دهد؛ م تسلایش به زری، او را به آن نوید میماهون در پیامک

اهون متوان نام امید بر آن نهاد. گفتنی است که مکیدرختی که م

بیزار از جنگ است و از رفتن به لندن و پیوستن به استعمار 

پشیمان و از این بابت به بحران دچار شده اما با این وجود به روزی 

و ایران بروید. جالب است امید دارد که درخت استقلال در ایرلند 

ماهون تری از خانه را از دیدگاه مکتوان مفهوم جهانیکه می

ای که ایران و ایرلند و طبیعتاً هر سرزمین خواهان دریافت. خانه

 استقلال را در سینه دارد.

ماهون به این درخت در فرجام داستان، در پیام تسلیت مک

نه/سرزمین به انتظار نماید؛ درختی که در خازری نیز چهره می

 آزادی نشسته است:

هایی ات درختی خواهد رویید و درختگریه نکن خواهرم. در خانه»
و باد پیغام هر درختی « »در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت

ها از باد خواهند پرسید را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت
 (304)همان:  «سحر را ندیدی؟ یآمددر راه که می

 استحاله زری و فراروی از خانه فردیت

گونه یوسف به دست ایادی متفقین زری را دچار مرگ شهادت

آسا با راهنمایی کند. او پس از گذراندن بحرانی جنونتحول می

رسد و دکتر عبدالله خان )نماد رهبر و مرشد آگاه( به رشد می

ود خ کند. زری نیز درنهایت از فردیتدگرگونی اندیشگی پیدا می

گیرد، ترس و اضطراب زری به جرأت و جسارت تحول فاصله می

ند و خود و خانه خود را با کیدا مییابد، فهمی اجتماعی پمی

. زری پس از ملاقات دکتر و شنیدن دهدیماجتماع و وطنش پیوند 

ود. شییابد و قادر به گریستن مسخنان او از بهت و اوهام رهایی می

کند و رومای ترس را از وجود او خارج میاین گریستن به نوعی ت

 گشاید.گره اندوهش را می

مرگ یوسف که در مسیر تحقق اهدافش و بهبود وضعیت 

دهد هرچند مرگی تراژیک و غمبار است اما رخ می« دیگری»

ای برای تحول اندیشگی و درونی زری و برخی اطرافیانش زمینه

مفهوم شکست گرفت زیرا گیرد. درواقع مرگ او را نباید به قرار می

طور که سارتر ای برای پیروزی است؛ هماناین شکست زمینه

شکست خود عین رستگاری است... شکست در »عقیده دارد 

«. آیدبست آخرین به صورت اعتراض بر جهان و تملک آن درمیبن

( درواقع تملک بر این جهان/خانه حتی با 74 -75: 1388)سارتر، 

پذیر است. مرگ یوسف به واسطه عصیان وجود شکست هم امکان

 -های زری استها و اضطرابکه منشأ تمامی ترس–و اعتراضش 

نوعی پیروزی است و این مرگ مفهوم زندگی و تولد دوباره را دارد. 

و این پیوند  دهدیممرگی که افراد خانه/سرزمین را به هم پیوند 

از  حکومتبه خوبی در روز تشییع پیکر یوسف، با وجود ممانعت 

کدام »آید: اجتماع مردم و درگیری شدید به نمایش درمی
دانشور، ) «بلندگویی مردم شهر را این چنین به خیابان کشانده بود.

1375 :298) 

ی ای استعلا و تعالیابد، گونهصورت می سووشونای که در استحاله

درونی است. این استعلا به عنوان ارتباطی صحیح با دیگری در 

گیرد و فروبستگی زری امید به آزادی و گشودگی قرار میپروسه 

ن استحاله، حادثۀ یان ایکند. زری در جررا به گشودگی بدل می

دهد و مراسم سووشون مرگ یوسف را به سوگ سیاوشان پیوند می

گونه پدیدآور سازی دو مرگ شهادتند. این همسانکیرا تجسم م

 آرامشی دیگرگون در اوست.

 .که به قول ارنست بلوخ در قطب مخالف ترس استدرواقع امید 

(see: Bloch, 1996: 246- 247) نمایاند و او به زری رخ می

واسطۀ آن جان کند که یوسف بهای مییرا وارد جریان اعتراض

باخت. این استحاله و استعلای درونی به مفهوم اجابت دیگری و 

آگاهی روح او ورود به ساحت ارتباطات انسانی است که به رشد و 

نهد؛ ای بزرگتر میشود. اکنون دیگر زری پای به خانهمنجر می

اش پناهگاهی برای خاطرات او جهانی جدید که گوشه گوشه

یابد. خانه زری ای که صورت بوطیقایی و شاعرانه میشود. خانهمی

د شود که پیونای بدل میآید و به خانهاز پیله فردیت بیرون می

 ای بزرگ برایگهوارهانسانی است و به قول باشلار  یهاسوژهبین 

هایی که برای حفظ این خانه و رویش درخت امید و سوژهآنان؛ 

 ■ زنند.استقلال دست به مقاومت در برابر هر جنگ و یورشی می

 منابع
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 «هاو آدم هاموش» بلند داستانبر تحلیلی کوتاه  

 «شهناز شهبازی»؛ «جان اشتاین بک»نویسنده  
 

 مقدمه

 جان به فارسی درادبیات که جونیور، بک استاین ارنست جان

 سالیناس در 1902 ۀیفور 27 در است، عروفم بک اشتاین

 در 1969 دسامبر 20 ودر گشود جهان به دیده کالیفرنیا

  .گفت وداع را فانی دار نیویورک

 همچنین و امریکا بیست قرن نویسندگان پرخواننده از وی

 رمان ،باشدیم ناتورئالیسم ادبی مکتب نمایندگان ازمهمترین

 .بود جنگ وخبرنگار نوشتیم کوتاه وداستان

 را نوبل جایزه بهشت شرق و خشم یهاخوشه ها، وادم هاموش

 .داشت اش دوم همسر از فرزند ودو کرد ازدواج بار سه برد،

 تحریر ۀرشت به 1937 درسال هارا وآدم هاموش بک، اشتاین

 ود بار وفلاکت انگیز غم زندگی داستان رمان این .است درآورده

 ،کشندیم بار جو هاارباب عدرمزار انها است، فصلی کارگر

 شیرین دوست همراه به داستان اصلی شخصیت میلتون جرج

یم را غرب تا ازشرق وبیکاری شغلی رکود درایام لنی، اش عقل

 .دارند متفاوت شخصیتی دونفر این ندیمایپ

 نوداشت خود شکم کردن سیر برای اسمان لنی و میلتون جورج

 .کنندیم مراجعه واربابی دار زمین هر به خواب جای

 فقر و فرودست افراد زندگی خودداستان توانای قلم با نویسنده

 تأمل بسیار جزییات ذکر با را چیزی وبی کسی وبی ونداری

 دنیا درتمام فقر که دهدیم ونشان کشیده تصویر به برانگیز

 .معنوی وفقر مادی فقر دارد، یکسان یاچهره

 مهر انسان نماد درشت وهیکلی زیاد بازوی زور داشتن با لنی

 .دارد ساله سه کودکان درحد عقلی است، وصادق طلب

 بتهال کرده استفاده سوء پرزور دوست بعنوان او از میلتون جورج

 سوی به گلوله کردن رها اش حمایت آخرین کندیم هم حمایت

 هرچقدر انسان دهدیم نشان ماهرانه نویسنده. باشدیم او ۀکل

 غول بیشتر بلکه اندازه همان به ردیگیم فاصله کودکی ازدنیای

 همنوع حقوق نمودن وپایمال حق درخوردن رحمانه وبی شودیم

 .بگیرد سبقت ازدیگری خواهدیم نظیر کم وقاحتی با خود

 انها دیگر، انسان هر مثل دارند خود برای ییاهایرؤ وجورج لنی

 روز خود برای وکار حیوانات دادن پرورش و مزرعه خریدن بفکر

 می جورج از زود زود لنی کنندیم پردازی ایرؤ وشب

 ازاین هردو کند تعریف شانگونه ارباب زندگی خواهدداستان

 .دهندیم پرورش خود دروجود را وامید برندیم لذت داستان

 نژاد هب وتمایل پوست رنگ ازنظر انسانها بین وتفاوت تبعیض

 وراا پرست نژاد ۀجامع است نهفته کروکس شخصیت در پرستی

 ،کشیده انزوا به مردم ازمیان باراندن بودن پوست سیاه بخاطر

 شتپ استخوان که خورده لگد رحمانه بی چنان دفاع بی کروکس

. ندارد کتاب بغیر همدمی او است، شده ومعیوب شکسته اش

 .اوست کار قاطرها به ورسیدگی است دار اصطبل

 سگ مانندو گذاردیم خودرا کهولت ایام مزرعه کش جارو کندی

 .ندارد کارش صاحب برای یادهیفا دیگر پیرش

 پیر افراد دنیای درداستان کندی شخصیت آوردن با بک اشتاین

 برای پیرسال افراد است زده قلم هست چنانکه را وسالخورده

 انداز پس ازتمام حاضرند حتی همدم وداشتن درجمع بودن

 دگیزن که کسی به کنند هدیه را وآن پوشیده چشم خود زندگی

 .اوست ترجیح او با

 مقطع دردآورترین هاانسان درزندگی ناخواسته وعزلت تنهایی

 .کنندیم تجربه بنوعی را آن همه و است زندگی

 روی تواندینم هیچکس دارد گویی وزور دیکتاتور ارباب مزرعه

 .بزند حرف او حرف

 وا است، شده وبالنده رشد خشن محیطی در ارباب پسر کرلی

 یزن مشت ییترسو از گریز و نفس به اعتماد عدم انجبر برای

 یمتسل لنی مقابل در .ضعیف افراد به اما زند می مشت آموخته،

 .خوردیم وشکست شده

 است کرده رها همدم وبی تنها چنان جمع درمیان را اش اوزن 

 .کندیم دلخوش هم لنی ابلهانه پوزخند به حتی که

 دنبال به سرگردان انمرد بین درمزرعه که است زنی اوتنها

 درمردان منفی افکار ایجاد باعث شوهرش رفتار است، همسرش

 .نگرندیم او به هوسباز خطرناک زن چشم وبه شده

 رادارد، خودش ونیروهای وامیال رویاها انسانها ۀهم اومثل 

 ،کندیم فکر آن به وهمیشه داشته شدن بازیگر ارزوی ازکودکی

 به آوردندیم روی هم حیوانات به که تنهایی دیگر هرزن مثل او

 آوردیم روی مخ بی لنی

 به شباهت بی لنی کردن نوازش ،کندیم نوازش اورا موهای لنی

 اییدنی با وتنهایی درسکوت او دست به زن و نیست کردن خفه

 ردیمیم صدا وبی آرام نیافتنی دست رویای از

 کشته که ییهاسگ وتوله موشها ۀهم مثل کشدیم اورا لنی

 داشته ار کشتنشان قصد ویا داشته آنها با خصومتی آنکه بی است

 به را انسانی ۀجامع درد واستادانه ماهرانه بک اشتاین. باشد

 داستان .است کشیده تصویر به درک وقابل ملموس شکلی

 .است شده درج درآن جزیئات همه که ماند را یاشنامهینما

 نچنا را طبقاتی اصلهوف عدالتی بی ها وآدم هاموش داستان اودر

 ندهخوان ازنهاد آه که است کرده بیان ساده نثری وبا وروشن واضح

 ■ .آوردیم بر
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 «نجات گلاکوس» اسطوره ۀخلاص 

 «مرتضی غیاثی» 
 

، در حین 2پسر پادشاه کرت، مینوس 1روزی از روزها گلاکوس

بازی در کوزۀ انگبین افتاد و خفه شد. هیچ کس از حال وی 

د و پدر هر چه گشت نشانی از او نیافت. به ناچار نزد خبردار نش

کاهن رفت و از او یاری خواست. پیشگو به او گفت که در میان 

گلۀ شاهی گاوی سه رنگ پنهان شده است که هر کس بتواند 

آن را بیابد و بر آن نامی نیکو بنهد، خواهد توانست گلاکوس را 

 بزرگ بر پا کرد و یامسابقهنیز زنده بیابد. از این رو مینوس 

 همۀ پیشگویان یونان را به رقابت با یکدیگر فراخواند.

روز مسابقه فرا رسید و پیشگویان و فرزانگان که از سراسر یونان 

به کرت آمده بودند، کار خویش را آغاز کردند. اما هر چه 

کوشیدند بیش از پیش از حقیقت دور شدند، چه به دنبال 

در سه رنگ داشته باشد و چنین  ییهالکهکه  گشتندیمگاوی 

. سرانجام، پیشگویی به نام شدینمجانوری در گلۀ پادشاه دیده 

اهل آرگوس پاسخ این معما را یافت. او دریافت که  3پولویدس

در میان گلهْ گاوی هست که در طول روز سپید، در هنگام 

غروب قرمز و در شب سیاه است. پولویدس حیوان را از میان 

ن کشید و نزد مینوس برد. وقتی از او خواسته شد که گله بیرو

نامی برای این گاو برگزیند، او از روی شباهت رنگ حیوان با 

گذاشت. چرا که این میوه « 4شاه توت»میوۀ شاه توت، نام او را 

نیز در خامی سپید در دورۀ گذار سرخ و هنگام پختگی سیاه 

از این برای آن نامی بهتر  کردینماست. مینوس که هیچ گمان 

گاو بتوان یافت، بی درنگ دریافت که پولویدس همان یابندۀ 

فرزند اوست. از اینرو به وی دستور داد تا با هنر خویش 

 گلاکوس را بیابد.

اما، پولویدس با اینکه همۀ ترفندهای خویش را بکار برد و هرچه 

کرد، کودک را نیافت. یک روز که خسته و ناامید  توانستیم

 اناگهر درختی دراز کشیده بود و غرق در اندیشه بود، ندر زی

از درخت نشست.  یاشاخهجغدی از آسمان پدیدار شد و بر 

پرنده در نزدیکی خود کدوی عسلی یافت، بی درنگ با منقار 

به جانِ کدو افتاد و همۀ زنبورها را از آن بیرون راند. پولویدس 

افتاد، در همان « 5جغد»یک آن به یاد همسانی نام گلاکوس و 

لحظه راز گم شدنِ گلاکوس بر وی گشوده شد. او از جای 

 نانگبی یهاکوزهبرخاست و به خدمتکاران شاه دستور داد که 

                                                                 

1 Glaucos 

2 Minos 

3 Polyidos 

 

را بگردند. اینگونه بود که جسم بیجان کودک در میان عسلها 

 پیدا شد.

اما، مینوس از این کشف خرسند نشد، او کودکش را همانگونه 

. بنابراین، خواستیمد داده بود، زنده که کاهن به او نوی

پولویدس را همراه با جسد کودک در اتاقی زندانی کرد تا وی 

را وادار به استفاده از همۀ توان خویش گرداند. پیشگو چندی 

در کنار لاشه ماند و به خواندن نیایشهای گوناگون پرداخت، اما 

 یاهگوشحاصلی در بر نداشت. سرانجام خسته شد و غمزده در 

ان ماری از گوشۀ دیگر پدیدار شد که اگهاز اتاق چمباتمه زد. ن

. پولویدس به ترس از نیش مار، آمدیمبه سرعت به سوی او 

سنگی برداشت و بر سر مار کوفت. سپس، مار بی جان را همان 

جا رها کرد و دوباره به گوشۀ خود خزید. چندی نگذشت که 

. مار زنده آرام آرام به باز در همان نقطه مار دیگری ظاهر شد

سوی مار مُرده رفت و چون او را زخم خورده دید، راه رفته را 

بازگشت و گریخت. اما، پس از چندی در حالیکه برگ پهن و 

ضخیمی را در دهان گرفته بود، بازگشت. حیوان به کنار هم 

نوع خود رفت و برگ را بر روی زخمِ سر او گذاشت. در حال 

مار مُرده به جنبش آمد. پولویدس با دیدن زخم بهبود یافت و 

این معجزه شگفت زده شد؛ از جا جست و باقیماندۀ آن برگ 

را برداشت و بر دهانِ گلاکوس گذاشت. زندگی به آنی به جسم 

بی جان کودک بازگشت. پولویدس شادان و سرافراز پسر را در 

 آغوش و گرفت و نزد پدر برد.

پولویدس خرسند نشد. او که به  اما، مینوس اینبار نیز از کارِ

که کودکش  خواستیمپی برده بود،  انیگوبیغقدرت 

همچون پولویدس همۀ هنرهای این پیشه را بیاموزد و در این 

کار سرآمد دوران شود. از اینرو، به پولویدس اجازۀ بازگشت به 

آرگوس را نداد و او را ناچار کرد که هنرهای خویش را به 

پیشگو به ناچار تن به فرمان پادشاه داد و در گلاکوس بیاموزد. 

 مدت کوتاهی آنچه آموختنی بود به پسر بچه آموخت.

د خویش را اگرسرانجام زمان تدریس به پایان آمد و استاد ش

برای آزمودن نزد پدر برد. مینوس فرزندش را به دقت آزمود و 

از مهارت او در پیشگویی اطمینان یافت، آنگاه به پولویدس 

ت داد و او را روانۀ آرگوس کرد. پولویدس در لحظۀ جدایی خلع

4 Baton 

5 Glaux 
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از گلاکوس خواست که آب دهانش را در دهان او بیاندازد. 

گلاکوس با اینکه علت اینکار را در نیافته بود، به خواهش استاد 

گوش داد و چنین کرد. اما، همینکه آب دهان انداخت، تمام 

 آنچه را که آموخته بود از یاد برد.

وس پس از وداع با استاد نزد پدر بازگشت. مینوس در کاخ گلاک

خویش میهمانی بزرگی بر پا کرده بود و بر آن بود که در حضور 

بزرگان شهر دانشِ فرزند خویش را به نمایش بگذارد. باری، 

گلاکوس پا به مجلس گذاشت و در برابر استادان حاضر شد. 

 نداشت. مینوس اما، توان پاسخگویی به هیچ یک از پرسشها را

خواند و ماجرا را از او پرسید. سرانجام از  یاگوشهکودک را به 

آنچه رفته بود آگاه شد و به نیرنگ پولویدس پی برد، اما دیگر 

فرصت از دست رفته بود، چرا که پیشگو راهی بس دراز را 

 ■ .دیرسینمپیموده بود و دست مینوس دیگر به او 

 

 
 از: -انبا دگرگونی فراو-]برگرفته 

- The library of Greek Mythology, Apollodorus, 
Robin Hard, Oxford, 2008, 3.3.1-2[ 
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 «میباش ستینیفم دیهمه ما با و ستینیفم کی فستیمان» به دوکتاب فمینیستینگاهی  
 «آزاده جمشیدپور»؛ «فاطمه باغستانی»مترجم ؛ «یچیآد یانگوز ماماندایچ»نویسنده  

متأسفانه، بسیاری از  امروز به چه معناست؟ «فمینیسم»

، به سختی شودیمفمینیستی که این روزها مطرح  یهابحث

. در واقع کندیمدیدگاه نویسندگان و معتقدانش را منعکس 

. در نتیجه مردم ادبیات شودیمبیشتر آن در خلال ترجمه گم 

ه ما هم». در این دوران تاریک، اندنگرفتهفمینیستی را جدی 

چیماماندا  «مانیفست یک فمینیست»و « باید فمینیست باشیم

 نگوزی آدیچی، چراغ راه امید هستند.

ه از عاقلان اگر. هاستستینیفمادبیات سلاحی قدرتمند برای 

را چنان قوی نشان دهد که  یانکته تواندیمآن استفاده شود، 

این  «جین آستین»حتی انقلابی به بار آورد. 

ویرجینیا »و  دادیمانجام کار را با ظرافت 

. هر دیکشیمآن را مستقیم به رخ « وولف

را به قدری بلند  ییهاگلوله هازندوی این 

پرتاب کردند که پژواک این غوغا در جهان 

 .شودیمامروز نیز طنین انداز 

صدای گمشده « چیماماندا انگوزی آدیچی»

و غیردگماتیک فمینیسم لیبرال در قرن 

او نشان دهنده موفقیت و تصویر نسل  بیست و یکم است.

 یادهنیفزاجدیدی از نویسندگان زن آفریقایی است که به طور 

. در رسانندیمصدای خود را درصحنه ادبی جهان به گوش 

مبارزه خود برای آزادی و تعیین سرنوشت برای زنان، آدیچی 

و اهداف لیبرال نه تنها در آفریقا، بلکه در  هاارزشبه تحکیم 

 .کندیمسر جهان کمک سرا

در ایالت انوگو،  1977چیماماندا انگوزی آدیچی در سال 

نیجریه، تحصیل  Nsukkنیجریه به دنیا آمد. او در دانشگاه 

کرد. جایی که پدرش استاد ریاضی بود و مادرش با کار کردن 

به عنوان اولین کارمند زن ثبت در آن دانشگاه، اسمش را در 

به اصرار  Nsukkaدا یک سال در تاریخ ثبت کرد. چیمامان

، پزشکی خواند و به گفته خودش، در کلاس آناتومی اشخانواده

سالگی راهی ایالات متحده شد  19. سرانجام در نوشتیمشعر 

تا تحصیلات خود را در مسیری متفاوت ادامه دهد. او از دانشگاه 

ایالتی کانکتیکات شرقی در رشته ارتباطات و علوم سیاسی فارغ 

 لتحصیل شد.ا

« 2020جایزه آزادی آفریقا »چیماماندا نگوزی آدیچی برنده 

بنیاد آزادی فردریش نائومان شد. این جایزه یکی از مشهورترین 

 جوایز ادبی آلمان است. در بیانیه هیئت داوران به معنای واقعی

آدیچی پرتره افراد را به قدری ظریف ترسیم »کلمه آمده است: 

 یهاتیشخصبا هر شخصیت از جمله  دیتوانیمکه  کندیم

های ثانویه همدلی کنید. فرهنگ نیجریه، طبیعت، زبان

مختلف، غذا و آداب و رسوم به قدری واضح به تصویر کشیده 

توانید احساس کنید شده است که به معنای واقعی کلمه می

 جایزه بین المللی»همچنین آدیچی .« دیاکردهکه به آنجا سفر 

 را دریافت کرد. 2020«هرمان هسه

نیمی از یک خورشید » توانیماز آثار مهم این نویسنده موفق 

 ،«چیزی به دور گردن تو»، «ختمی ارغوانی»، «امریکانا»، «زرد

را نام « در غم پدرم»، «یک تجربه خصوصی»

 برد.

که در ادامه « همه ما باید فمینیست باشیم»

آدیچی، گفتگوی جهانی درباره  یهایسخنران

به  2014نیسم را آغاز کرد و در سال فمی

 «آیجیوله عزیزم»صورت کتاب منتشر شد و 

 یانامهدر قالب « مانیفست یک فمینیست» ای

به یک دوست با پانزده پیشنهاد، در مارس 

 منتشر شد. 2017

 مانیفست یک فمینیست:

از یک دوست  یانامهچند سال پیش، چیماماندا انگوزی آدیچی 

کی خود دریافت کرد که از او پرسیده بود عزیز از دوران کود

چگونه دختر بچه خود را به عنوان یک فمینیست تربیت کند. 

آیجیوله عزیز یا همان مانیفست یک فمینیست، پاسخ نامه 

دوستش که با مقدمه مختصر اما فوق  سؤالآدیچی است به 

العاده اش خواننده را ترغیب به مطالعه این کتاب کوتاه و مفید 

و شمای کلی کتاب را در همان مقدمه، با دو اصل  دکنیم

 .دهدیماساسی فمینیست توضیح 

پانزده پیشنهاد ارزشمند؛ با « مانیفست یک فمینیست»در 

کننده، مستقیم و ادراکی برای اینکه نثری طنزگونه و قانع

چگونه یک دختر را برای تبدیل شدن به یک زن قوی، مستقل 

ده شده است. از جمله تشویق او به و توانمند تربیت کنید، آور

انتخاب هلیکوپتر، و نه تنها یک عروسک، به عنوان اسباب بازی 

در صورت تمایل و گفتگوهای آزاد با او در مورد لباس، آرایش 

و تمایلات جنسی. مانیفست یک فمینیست با رد کردن این 

اند که ای آفریده شدهافسانه که زنان از نظر بیولوژیکی به گونه

ادبیات سلاحی قدرتمند برای 

عاقلانه از آن  اگر. هاستستینیفم

را  یانکته تواندیماستفاده شود، 

نشان دهد که حتی  چنان قوی

 انقلابی به بار آورد.
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توانند به زنان کنند و مردان می درستدر آشپزخانه شام 

ای کامل داشته باشند، درست به قلب حرفه «اجازه دهند»

رود. این کتاب و های جنسی در قرن بیست و یکم میسیاست

 پیشنهاداتش، گفتگویی جدید و ضروری را در مورد اینکه واقعاً 

و دو  کندیم آغاز زن بودن در جهان امروز به چه معناست،

اصل مهم فمینیسم را به عنوان دو ابزار اصلی برای آغاز و درک 

اولین ابزار  ": میخوانیم. آنجا که کندیماین تفکر ارائه 

اساس فکری توست. همان باور محکم و تغییر ناپذیری 

یمخود را با آن آغاز  یهامیتصمکه همه 

یم. یک اصل فکری فمینیستی یکن

من نیز به اندازه  من مهم هستم.»: دیگو

مردان ارزشمندم و این ارزشمندی تابع 

نیست. من نیز به  اگرزمان و مکان و اما و 

ابزار دوم یک « همان اندازه مهم هستم.

گزینه را  یتوانیمآیا »سؤال است: 

 «برعکس کنی و همان نتیجه را بگیری؟

برای مثال بسیاری از مردم بر این باورند که پاسخ 

ن به ناباروری شوهرش باید این باشد فمینیستی یک ز

ماندن نیز  کنمیمکه او را ترک کند، در حالیکه من فکر 

انتخابی فمینیستی است، ولی به موقعیت بستگی دارد. 

 ؟کندیمآیا همسرتان نیز در شرایط یکسان همان کار را 

انتخابی  تواندیمپاسخ مثبت است، پس گزینه ماندن  اگر

ه نابرابری حقوق زن و مرد در آن فمینیستی باشد، چرا ک

 توانیمنقشی ندارد. همچنین درمورد خیانت جنسی 

 «این سؤال را پرسید و در شرایط یکسان تصمیم گرفت.

 

 همه ما باید فمینیست باشیم:

 ای در مورد بسیاریدیدگاه تازه« همه باید فمینیست باشیم»

با توجه  .دهدیماز مسائل جنسیتی پیرامون را به مخاطب ارائه 

عمیق نویسنده و داستان سرایی ماهرانه، این کتاب  یهادهیابه 

نگاه مخاطب را، صرف نظر از اینکه چه جنسیتی دارد، به 

که احساس کند با  شودیمفمینیسم تغییر خواهد داد و باعث 

افراد روی زمین در حال گفتگوست. هر  نیترباهوشیکی از 

به یاد شخص یا زمانی  مثال یا هر جمله در کتاب مخاطب را

که قصد داشت در برابر فمینیسم بایستید اما به دلیل  اندازدیم

شود که نداشتن استدلال قانع کننده نتوانسته است و باعث می

هایش تجدیدنظر بخواهد به آن موقعیت برگردد و در استدلال

است که چرا این  یاکنندهکند. عنوان کتاب خود دلیل قانع 

ه ضروری است. صرف نظر از اینکه طرفدار کتاب برای هم

چه چیزی است یا نه،  دانندیمفمینیسم هستند یا مخالف آن، 

 7یا اینکه صرفاً درباره این کتاب کنجکاو هستند، در اینجا 

 «همه باید فمینیست باشیم» دهدیمدلیل وجود دارد که نشان 

 کتابی است برای همه:

 . کتاب کوتاهی است1

شتن آن است که در چند کلمه خیلی چیزها را بهترین نوع نو

ست که ا ییهاکتاب نیترکوتاه. این کتاب نیز یکی از دیگویم

. نسخه شودیمبه راحتی در یک روز خوانده 

صفحه و نسخه کتاب  52شومیز آن فقط 

دقیقه است. مهم نیست چه زمانی  45صوتی 

، حتی در دیکنیمرا برای مطالعه انتخاب 

زهایتان، چون مطالعه این کتاب رو نیترشلوغ

. علاوه بر این، تمام کشدینمیک ساعت طول 

 مطالب آن ارزش وقت صرف کردن را دارد.
است که بر اساس  یامقالهاین کتاب، 

 TedXEustonسخنرانی عنوانی نویسنده که چند سال در 

 ارائه کرده است.

 

یمبه نفع فمینیسم ارائه  یاکنندهقانع  یهااستدلال. 2

 کند

 هایها و سخنرانیپرسیم که چرا از کتابوقتی از دیگران می

اتفاق نظر دارند که متون  کنند، همه آنهافمینیستی دوری می

شاره بدون هیچ ا هاآنفمینیستی خیلی بلند و طولانی هستند. 

. بر خلاف عقیده رایج، عامل بی شوندیمشروع  یامقدمهیا 

تی معنایی متون فمینیسبیعلاقگی چندان مؤثر نیست، بلکه 

کند. با این حال، آدیچی جایی است که اکثر مردم را دفع می

. اولًا او گذاردینمدر این کتاب باقی  هاتیشکابرای این نوع 

. سپس، او دقیقاً کندیمتعریف فمینیسم را به سادگی روشن 

که علیه  کندیمبه محدوده وسیعی از جهان و زندگی اشاره 

 .دارندیمروا زنان تبعیض 

که به دخترها  میکنیمما زمان زیادی را صرف این  "

عصبانی یا پرخاشگر یا خشن  توانندینم هاآنبگوییم که 

باشند، که این به اندازه کافی بد است، اما بعد برمی 

 ".میکنیمگردیم و مردان را به همان دلایل تحسین 

ی از مردم که چگونه برخ دهدیمنشان  یاماهرانهاو به طرز 

حتی در این زمانه مدرن، در تصدیق تبعیض جنسیتی رایج 

کند ناتوان هستند. او همچنین دلایلی برای این موضوع ارائه می

بهترین نوع نوشتن آن است که 

یمدر چند کلمه خیلی چیزها را 

. این کتاب نیز یکی از دیگو

ه است که ب ییهاکتاب نیترکوتاه

 .شودیمراحتی در یک روز خوانده 
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 این موضوع بیشتر "انگیزی درست است:طور شگفتکه به

با انجام این  "از نظر احساسی در ما ریشه دوانده است.

تی های جنسیتبعیض کند که بیشترکار، او شما را متقاعد می

تبلیغاتی خوب نیست، بلکه ناشی از تداوم هنجارهای جنسیتی 

کاری را  اگر»الایام در جامعه رایج بوده است. است که از قدیم

بارها و بارها  اگر. شودیمبارها و بارها انجام دهیم، عادی 

 .«شودیمیک چیز را ببینیم، عادی 

پیرامون فمینیسم  السؤ نیترجیرادر نهایت، آدیچی در مورد 

 : چرا کلمه فمینیست؟ پاسخ او چنین است:دهدیمتوضیح 

ها را به دو دسته تقسیم کرد و ها انسانجهان قرن»

سپس یک گروه را طرد و سرکوب کرد. این عادلانه است 

  «که راه حل مشکل این را تصدیق کند.

ینماین کتاب فقط فمینیسم را موعظه 

و به  دهدیمموزش ، بلکه به خواننده آکند

او در مورد اصول فمینیسم پاسخ  سؤالات

 .دهدیم

. علاوه بر فمینیسم به موضوعات مهم 3

 پردازدیمدیگری نیز 

چیماماندا نگوزی آدیچی به نثر چند بعدی 

. او به دلیل داشتن عقاید قوی در مورد برابری، زنان، سدینویم

را  نیز همین فرهنگ آفریقایی و فمینیسم مشهور است. آثار او

فقط حقوق زنان « همه ما باید فمینیست باشیم». دهدیمنشان 

. بلکه توجه خواننده را به صدها دهدینمرا تحت تأثیر قرار 

که جامعه را به شکل امروزی درآورده  کندیمعامل دیگر جلب 

 است.

شخصی برای رساندن نکات خود استفاده  یهاتیروانویسنده از 

دهنده او این است که چگونه های تکانونه. یکی از نمکندیم

 شوندهای مجلل میدر کشورش زنانی که به تنهایی وارد هتل

گیرند، در حالی که مردان از نظارت در مورد بازجویی قرار می

امان هستند. فرض خودکار در مورد این مسئله این است که 

را گران قیمت  یهاهتلهزینه اجاره اتاق در  توانندینمزنان 

 :کندیم سؤالبپردازند، مگر اینکه کارگران جنسی باشند. او 

به جای تمرکز بر عرضه  هاهتلبه هر حال، چرا آن "

ینمکنندگان جنسی، به متقاضیان این رابطه توجه 

 "؟کنند

کننده دیگر، او در مورد نادیده گرفتن در یک مثال سرگرم

 آشپزی به عنوان یک مهارت زندگی برای مردان صحبت

ها این کار را برای آنها انجام کند، زیرا همتایان زن آنمی

 :دیگویمدهند. او می

تصور کنم که کسی توانایی سیر کردن  توانمینمهرگز "

خودش را نداشته باشد و مدام چشم به دستهای دیگران 

 "برای تغذیه کردن خودش داشته باشد.

رم رگدر سراسر کتاب چنین نکات کوچکی به طرزی کاملًا س

، گاهی یک سؤالگاهی به صورت یک  هاآنکننده مشهودند. 

. با این حال، این اشارات ندیآیمحکایت یا یک شوخی به چشم 

. رسندیمظریف بیشتر از آن چیزی هستند که در ظاهر به نظر 

این افکار مدتها پس از خواندن آنها در ذهن شناختی خواننده 

که  آورندیمرا به وجود انقلابی  یهادهیاو  مانندیمباقی 

 .کندیمخواننده را مجبور به تفکر 

. نویسنده بر جنبه مردانه موضوع نیز 4

 تمرکز دارد

جنبه مردانه فمینیسم، قطعه گمشده پازلی 

است که اکثر روایات فمینیستی قادر به 

توصیف آن نیستند. این یکی از دلایل اصلی 

است که متون فمینیستی برای اکثر مردان 

نند یک سر و صدای آزار دهنده است که ما

. با این حال، دهندیمیک چشم انداز یک طرفه از موضوع ارائه 

آدیچی از این گرفتاری را پس می زند. بحث او بحث نادری 

است که بر موضوع فمینیسم از دریچه مردانه تمرکز دارد. او 

های متعارف فمینیستی، در دفاع از مردان استدلال برخلاف

 کند. می صحبت

های اشتباه تربیت او معتقد است که ما مردان خود را به روش

های حقوق برابر کنیم که منجر به سرپیچی آنها از ایدهمی

 در قلب آنها افراد خوبی باشند.  اگرشود، حتی می

با ایجاد  - میدهیماما بدترین کاری که ما با مردها انجام 

یار بس یهانفسنها را با این است که آ -احساس سختی در آنها 

. هر چه یک مرد احساس کند مجبورتر میکنیمشکننده رها 

است و گاهی اوقات، مردان کاری را  ترفیضعاست، نفس او 

دهند که نه به این دلیل که از نظر احساسی انجام می

اند، بلکه به این دلیل که از نظر فکری، ما به ریزی شدهبرنامه

ایم چیز دیگری را به آنها آموزش ستهعنوان یک جامعه نتوان

 دهیم.

های معدودی از کتاب که بر داستان مردانه فمینیسم بخش

د دهای برای فکر کردن به مخاطب میتمرکز دارد. دیدگاه تازه

  کیفیتی نادر در یک متن ادبی است. که

در سراسر کتاب چنین نکات 

کوچکی به طرزی کاملاً سرگرم 

گاهی به  هاآنکننده مشهودند. 

، گاهی یک حکایت سؤالصورت یک 

 .ندیآیمیا یک شوخی به چشم 
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. این کتاب فقط یک ناسزاگویی نیست، بلکه امید به 5

 بهتر است یاندهیآ

فمینیستی بیرون، فمینیسم مانند یک  یهابحثشتر در بی

. جای تعجب نیست که اکثر رسدیمحزب ترحم برانگیز به نظر 

یممردان و برخی از زنان منتقد، متون فمینیستی را کاملاً رد 

نیمه کاره فمینیستی سروکار  یهامتن، چراکه اغلب با کنند

یم، سدینویمداریم. وقتی یک فرد ناآگاه داستانی فمینیستی 

مطمئن باشید که تا پایان آن با ناسزاهای طولانی و  دیتوان

خسته کننده مواجه خواهید شد. اما این کتاب متفاوت است. 

یمبه جای اینکه مشکل را به مخاطب نشان دهد، به او امید 

. اما به او کندیم. خواننده را نسبت به مشکلات متقاعد دهد

 .دکنیمیک راه حل نیز پیشنهاد 

یک بی عدالتی  کندیمجنسیت آنطور که امروز عمل »

بزرگ است. عصبانی هستم. همه ما باید عصبانی باشیم. 

خشم سابقه طولانی در ایجاد تغییرات مثبت دارد. اما 

من همچنین امیدوار هستم، زیرا عمیقاً به توانایی 

برای بازسازی خود برای بهتر شدن اعتقاد  هاانسان

 «دارم.

کند که مسئله فمینیسم را طب را مجبور نمیکتاب مخا

 بهتر بسازد. یاندهیآتا  دهدیمبپذیرید. اما به او انگیزه 

 کندیم. باورهای غلط پیرامون فرهنگ را ابهام زدایی 6

پوسیده با  یهاسنتفرهنگ برای انسان مدرن به معنای 

یمگمشده است که امروزه از روی نادانی دنبال  یهاشهیر

این تعریف شما نیز از فرهنگ باشد، این کتاب نگاه  گرا. میکن

ی باستان یهافرهنگشما را به آن تغییر خواهد داد. زیرا آدیچی 

 .کندیمموجود را ابهام زدایی 

؟ کارکرد نهایی فرهنگ خوردیمفرهنگ به چه درد »

 «ایجاد ارتباط و پیوستگی در مردم است.

ایجاد کنیم که برای  ایباید جامعه اگردهد که او توضیح می

زنان ارزشی برابر با مردان قائل شود، پس باید فرهنگ را تغییر 

، این کتاب دیگویمدهیم. برای هر کسی که خلاف این را 

. یکی از موارد دهدیمدلایل زیادی برای اثبات این اشتباه ارائه 

سازد. مردم فرهنگ مردم را نمی»معروف آن، این است: 

 .«سازندیمفرهنگ 

ه سازد کبنابراین، این کتاب مخاطب را به این ایده رهنمون می

ای منصفانه برای هر دو جنس ایجاد کنیم، پس باید آینده اگر

 هایمان را متناسب با آن تغییر دهیم.باید فرهنگ

 دهدیماشتباه نقل شده را توضیح  یهادهیا. 7

ز گعبارتی است که مردان واقعاً هر "مثل یک دختر گریه نکن"

با دقت مشاهده کنید،  اگر. در واقع، اندنداشتهآن را دوست 

وخ منس یهااستعارهمطالب نوشتاری و کلمات گفتاری مملو از 

 یاهاستعارهشما هم زیاد طرفدار  اگرمبتنی بر جنسیت است. 

که آدیچی در این  دیشویمجنسیتی نیستید، عاشق روشی 

 عنوان مثال:. به کندیمدوری  هااستعارهکتاب از آن 

این  خواهمیممن باید از زن بودن خود دفاع کنم و »

را به  انتضار را از تمام تمام کسانی که زن بودن خود

چراکه لایق این کار  داشته باشم، اندسپردهفراموشی 

هستم. من سیاست و تاریخ را دوست دارم و وقتی که 

احساس شا  رمیگیمبازخوردهای خوبی در مورد نظراتم 

. من رفتاری دخترانه دارم. من دختری شاد کنمیمنی دما

 «هستم.

شوند که به همان چیزی که هستید های کمی باعث میکتاب

 زنان. یهایژگیواحساس غرور کنید. به خصوص برای ابراز 

 یادداشت پایانی

آدیچی با شوخ طبعی و ساده گویی، تعریف منحصر به فردی 

یمم به خوانندگان ارائه از فمینیسم را برای قرن بیست و یک

، تعریفی که ریشه در شمول و آگاهی دارد. او نه تنها بر دهد

تر نهادی تر وتبعیض جنسیتی آشکار، بلکه بر رفتارهای موذیانه

که زنان را در سراسر جهان به حاشیه می راند، اشاره کرده و 

های تا واقعیت کندیمبه خوانندگان از همه اقشار جامعه، کمک 

اسر . در سرتکنندشده سیاست جنسی را بهتر درک ب پنهاناغل

در ایالات  -این دو کتاب، او به طور گسترده از تجربیات خود 

 کند و توضیحیاستفاده می -متحده، نیجریه، و سایر کشورها

هنرمندانه از اینکه چرا شکاف جنسیتی برای زنان و مردان مضر 

 ■ دهد.است، ارائه می
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 «باغ تلو»رمان  یادداشتی بر 
 «پونه شاهی»؛ «مجید قیصری»نویسنده  
 

 رمانی که حبس خورده است« باغ تلو»
ص توسط نشر  157نوشته آقای مجید قیصری در « باغ تلو»رمان 

 به چاپ رسیده است. 1385اولین بار در سال  تهران «کتاب کوچه»

یار بساو که  داستان باغ تلو در مورد دختر جوانی ست به نام مرضیه.

کسی جلودارش  ،بگیرد انجام کاری را جسور است، وقتی تصمیم

برای کمک به  ، مرضیهردیگیمان و عراق در ایر نیست. وقتی جنگ

 .شودیممجروحان جنگی به خط مقدم جبهه رفته و در نهایت اسیر 

جالب است بدانیم که سرنوشت این رمان مثل سرنوشت خود قهرمان 

اصلی و فرعی همه و همه به  یهاتیشخصمرضیه( و تمام )کتاب 

 نوعی اسیر و در بندند.

به چاپ « باغ تلو»رمان  1385ماجرا از این قرار است که وقتی سال 

. شاید بپرسید شودیم، همان سال دستور توقیف رمان داده رسدیم

و نه  داندیمرا نه نویسنده رمان آقای قیصری  سؤالچرا؟ پاسخ این 

 اننده کتاب.ناشر کتاب و نه من خو

. با پذیرش قطعنامه همراه سایر ماندیممرضیه چند سالی در اسارت 

. شودیماسیران به ایران برمی گردد. روزهای اول استقبال خوبی 

مرضیه را ببیند و  خواهدیمشلوغ است و هر کسی  شانخانهمدام 

منتهی ذهن همه درگیر و  داستانش را بشنوند. خواهندیم هاروزنامه

آزار دهنده است. این  اشخانوادهسوالی ست که برای مرضیه و  اسیر

 آیا به مرضیه تجاوز شده است یا خیر؟ که سؤال

 :دیگویمنلسون ماندلا 

آزاد بودن صرفاً پاره کردن زنجیرهای بسته شده به شخص نیست »

بلکه زندگی کردن به روشی است که به آزادی دیگران احترام گذاشته 

 «د.و آن را ارتقا ده

ینماحترام  اشخانوادهدر رمان باغ تلو کسی به آزادی مرضیه و 

 هاانسانکه در زندگی روزمره اکثر ما  اتفاقی ست . این همانگذارد

 . احترام نگذاشتن به آزادی دیگران.دهدیمرخ 

خانواده بخاطر فرار از این شلوغی و خسته شدن از این همه آدمی 

از یاد برده و ذهنشان فقط درگیر مرضیه را  یهایفداکارکه تمام 

، دهندیم. چند بار خانه را تغییر ندیآیم همین پرسش است به تنگ

از دست مردم. در نهایت به باغ تلو که خارج از  کنندیمدر واقع فرار 

. قابل سکونت نیست . جایی که پرت است ودر ابتداروندیمشهر است 

 خانواده .شودیمسکونت  قابل به ناچار با کمی تمیز کاری تا حدودی

بجز پدر که تجدید فراش کرده، در باغ تلو دور از هیاهوی شهر و 

در واقع پدر آنها را از چشم مردم و خودش  .کنندیممردم زندگی 

برادر نوجوان مرضیه در تمام . کندیم، به نوعی سانسور کندیمدور 

بیش  که نوجوانی او .شودیماین تحولات در واقع نادیده گرفته 

مرضیه در سن نوجوانی  برادر .شودیمنیست، ناچار به ترک مدرسه 

که دچار  شودیمبا عث  هاضربهو بلوغ جسمی و فکری ست. این 

که به چشم دیده  ییهابیآسروحی جبران ناپذیری شود.  یهابیآس

 ترتلخدر نهایت باعث رقم زدن سرنوشتی  هابیآس. این شودینم

 .شودیمبرای مرضیه 

بود، مادرش  هایعراقر باغ تلو همه به نوعی اسیرند. مرضیه اسیر د

و  اشخانوادهاسیر پدربود و پدر اسیر زنی دیگر و برادر مرضیه اسیر 

مردم اسیر پرسشی که دهنشان را درگیر کرده است. حتی خود رمان 

 اسیر مجوز ارشاد است.

 که دانیدبد نباشد ب دیشا ،یکبار توقیف شد 85در سال  که باغ تلو

بعد از  99 در سال و بعد از چهارده سال دوباره اجازه چاپ گرفت

 توقیف شد.متاسفانه  "مجدداًچاپ 

وا و نثری روان شیبا در قلم توانای آقای مجید قیصری شکی نیست. 

 به موضوع یاسندهینوکه کمتر  کندیمدلنشین داستانی را روایت 

 و حذف ارشاد بر تنسور متاسفانه تیغ برنده سان پرداخته است.آن 

را از چشم  اشخانوادهاین اثر نشسته است. همانطور که پدر خانواده، 

خودش، ارشاد هم  خوشی تا خودش برود کندیممردم و جامعه دور 

. دهدینمو اجازه دیده شدن  کندیم راین کتاب را از چشم مردم دو

چه و  دردی که جامعه هنری چه در عرصه نوسیندگیتوقیف اثر، 

 فیلمسازی از آن بی بهره نمانده است.

 دارم. را برای آقای قیصری آرزوی توفیق روز افزون و درخشش هماره

. گرددیماز جای جای کتاب تقدیم حضورتان  ییهابرشدر ذیل 

 نوش چشم پر فروغتان.

 :میخوانیم 9در بخشی از رمان در ص 

 و ما صفت بت اعظم که مادرم روی پدرم گذاشت همین "مثلاً»

. میاکردهناخواسته شنیدیم و تا امروز با هر زحمتی که هست حفظش 

کشف اسمی که برازنده مش یعقوب باشد به عقل هیچ کدام از بزرگ 

. حتی آق منصور شوهر دیرسینمو کوچیک فامیل مش یعقوب 

که اسمی به  دیرسینم. حتی یک پله بالاتر به عقل جن هم امخاله

 «پیدا کند.این قشنگی برای پدرم 

 :میخوانیم 55در ص 

بی کسی و گمنامی بد دردی است. زندگی ما این جور شده بود. »

. ما هم زندگی خودمان اشپلهتوی زیر  رفتیممهم بت اعظم بود که 

. شناختینمرا از سر گرفته بودیم. هیچ کس در این محل جدید ما را 

و  میرفتیمسته ؛ آهکنندیمرا جا به جا  شانخانهکه  هایلیخعین 

 «نزند. شاخمانتا گربه  میآمدیم

 :میخوانیم 89در ص 

. صدای جیغ رودینمرا که توی باغ خوابیدم، هرگز یادم  شب اولی»

آلبالو چند بار به گوشم خورد. فکر  یهادرختاز لای  یابچهدختر 

 که توی خواب مرضیه افتاده بودم یهاغیج. یاد امشدهکردم خیالاتی 

 ■ .«داشتینمسرم بر دست از 
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 «زادهمحمد محمدی»؛ «حفره»داستان 

 «حدیث کریمی»؛ «هاکلاغ»داستان 

 «لیلا گرایلو»؛ «خانم بالاسر» داستان:

 «مهری عمو بیگی»؛ «دوربین»داستان 

 «مریم قمی بزرگی»؛ «پانی و پنی»قصه 

 «شهلا شیخی»؛ «همه جا خاکستری»داستان 

 «ه جمشیدپورآزاد»؛ «سیب سر ظهر»داستان 

 «گلناری فرحناز»؛ «آرزوهای کوچک»داستان 

 «والنوریانفرشاد ذ»؛ «یک روز، جنگ»داستان 

 «مراغه یدریفاطمه ح»؛ «اتاق معاونت»داستان 

 «روزبه رایسم»؛ «قلم موی نویسنده ناشی»داستان 

 «سید مهدیه اختری»؛ «راه ندهبد ه دلت ب»داستان 

 «جودکی نرگس»؛ «گفتگوی خانوادگی»داستان 

 «زینب سوری»؛ «تا عشق را زمزمه کنم شومیمدرونت جاری »داستان 
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 «یک روز، جنگ» نمایشنامه 

 «والنوریانذفرشاد »نویسنده  
 
عفریت جنگ از رحم شیطان زاده شد و به سن بلوغ رسید. یک  

 روز جنگ گلوی انسانیت را تحت فشار دستانی خون آلود خرد

حتی با چشمان بسته هیولای  یتوانستیمآن جا بودی  اگرکرد. تو 

جنگ را ببینی که چه حق به جانب با شعارهای صلح شباهنگام 

. کاشتیمو در آن تخم قحطی  کردیمبه زهدان اخلاق تجاوز 

شراب ایدئولوژی به طعم خون مست  مست رابا یهاتودهجنگ 

 یهاشهیش، هوا، از میان ، از زمینهاکوچه. مرگ در تمام کردیم

حکومت  هاآدم. جنگ که بین آمدیمپنجره بر سر شهرها فرود 

کند دیگر فرقی ندارد که در برلین زندگی کنی، یا در لندن، در 

 .طرفیبفرانسه یا در یک کشور 

شد همه چیز تغییر کرد.  مانناخواندهآن روز که جنگ مهمان 

که  کندیمیگر چه فرقی روابط انسانها را گردی نحس پوشاند. د

جنگ باشی یا در دل پناهگاه با همه در یک چیز  ۀجبهتو در 

مشترک هستی و آن داشتن دشمن و میل به شکست اوست، فرق 

ندارد دشمن تو پیر باشد یا جوان، زن باشد یا مرد، هر که در 

باشد. مهم  خواهدیممقابلت آتش افروزد، دشمن توست، هر که 

یا نه، مهم نیست که  رفتهیمزی به کلیسا نیست که مثل من رو

 یا نه. کردهیمنور آفتاب پلک چشمانش را در اویل صبح گرم 

آن چه اهمیت دارد نفرت است که در دل یک بیگانه در پشت 

بیطرف  اگرشهرها و خاکریزهای جبهه کاشته شد. حتی  ۀدرواز

کرش تا تو را در جایی که ف کندیمرا دنبال  اتهیساباشی، نفرت 

متنفر سازد. روزی  یاگانهیباز پای درآورد و تو را از  یکنینمرا هم 

لباس جنگ  تماشا کنی. اینهآن بیگانه را در آب یا  ۀچهر یتوانیم

 اتگذشتهبخورد دیگر با  اتیشانیپکه بپوشی، اسم سرباز که به 

برابر نیستی. لباس جنگ، لباس قصابی و آدم کشی است. نبرد 

معناست. نبرد روحانی کدام است؟ در پشت  حق و باطل بی

تمام فریادها احمقانه است. جنگ، جنگ شیطان  هاجبههخاکریز 

است با شیطان و سرباز تنها بازیگریست که شیاطین را به 

تمام دنیا پیشوای دشمن را  اگر. حال رساندیم شانیهاخواسته

ه جمقصر شمارد من به عنوان یک کاتولیک متعصب باید به این و

یماز ماجرا هم فکر کنم که در وضع موجود مگر یک نفر چقدر 

ملتی در اراده و خشم یک شیطان خلاصه  اگرمقصر باشد؟  تواند

از ایجاد این حجم از خشم چقدر  هاملتپس سهم سایر  اندشده

 بوده؟

ارتش آلمان با گذر از ماژینو کار را برای نیروهای فرانسه و 

 ۀجبهقسمت اعظم نیروهای متحد در انگلستان سخت کرده بود. 

غربی گرفتار شده بودند و تنها راه باقی مانده، بازگشت به سوی 

آن قدر شدت نداشت اما،  هاآلماندانکرک بود. حملات هوایی 

تمام مواضع ما را در هم  رحمانهیب هاینازماشین زمینی جنگ 

اشتند د . بعضی از فرماندهان هنوز به نبرد تن به تن امیددیکوبیم

یکی پس از  هاگروهانتا این که فرمان عقب نشینی صادر شد. 

. من در قسمت بهداری ارتش بریتانیا نشستندیمدیگری عقب 

بود،  هایزخمانتقال  امفهیوظتنها  کهنیامسئولیت گرفتم و از 

 بودم. حالخوش

سه روز پیش پاتک شدیدی به نیروهای ژنرال کلن وارد شد.  

ترک نیروهای انگلستان و فرانسه از هم گسست. تیپ مش ۀرازیش

سرکش  یهاتوپبه امدادگران فرمان دادند تا در طوفان گلوله و 

به میل خودمان هرکسی که شانس بیشتری برای  هایزخماز بین 

. کردمیمزنده ماندن دارد را انتخاب کنیم. باید یکی را انتخاب 

گفت که تو کمتر  به یک نفر شودیماین انتخاب سختی بود. مگر 

از آن دیگری حق زنده ماندن داری؟ همان لحظه بود که متوجه 

 هایزخمبین  "آهای ژاکوب. ژاکوب": کندیمشدم کسی صدایم 

نشسته. تیر به زانویش خورده بود. صدای تیراندازی بیشتر شد. 

. نزدیکش رفتم. با چشمان شرورش کردمیمباید انتخابم را 

نبود جز  کسچیهآن سرباز زخمی  .کردیمملتمسانه نگاه 

 که چه بلایی سر ماکسی آمده. دانستیمفردریک. تنها او 

انتخاب کنم. نه به  هایزخممجبور شدم که فردریک را از میان 

به این خاطر که باید از او در مورد  شناختمیماین خاطر که او را 

 . دمیپرسیم سؤالماکسی 

، چون تنها من را داشتیممن. فقط من را دوست  ۀچاریبماکسی 

عینکی که توان حرف زدن نداشت و  ۀجثبزرگ  ۀبچداشت. پسر 

ولی او  کردندیمدیوانه صدایش  هایلیخ. دیلنگیمیک پایش هم 

به راحتی خشمش را  شدیمتنها معلول بود. ماکسی وقتی عصبی 

ته استکانی  یهاشهیشو با چشمانش پشت آن  کردیمکنترل 

. ماکسی دادیمرام و محبت خود را به همه نشان ، احتکهنهعینک 

. گویی از اول تولدش همان جا کردیمقبل از من در آن بنگاه کار 

نفهمیدم که پمبروک پیر چه زمانی او را  وقتچیهبود. خودم هم 

بالا  ۀطبقپایین، دفتر املاک پبمبروک بود و  ۀطبقبه مغازه آورد. 

رگ هم کنار اتاق ما بود محل زندگی من و ماکسی. یک اتاق بز

. به ماکسی توجه دیخوابیم جاآن، هاشبکه پمبروک پیر بعضی 

. از من خواسته بود که آوردینماما به روی خودش  داشت یاژهیو

 مواظبش باشم.
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تصور  توانیمخوب بود. بی آزارترین موجودی که  واقعاً ماکسی 

وست نداشت. . آب بازی را دکردمیمیک بار حمامش  یاهفتهکرد. 

: گفتیماما به من اعتماد داشت. پمبروک  دیترسیماز خفه شدن 

چون وقتی بچه  ترسهیم. از آب کنهیمفقط با تو راحت حموم "

انداخته بودنش توی رودخونه و اونم داشت خفه  هابچهبود یه بار 

. در سینما از این میرفتیمماهی یک بار هم به سینما  "شدیم

یم ریتأثو فیلم بر روح حساسش  شدیمجدا  شیهاآدمدنیا و 

و از  خوردیمسینما به عینکش  ۀپرد. وقتی که نور گذاشت

. با شدیمجذابی برایم خلق  ۀصحن، کردیمبازتاب  شیهاشهیش

، تنها راه شناخت جهانش همان پرده گرفتیمسینما ارتباط  ۀپرد

بود.  یانقره ۀپردخیالی ماکسی همان  یهاتجربهبود. دنیای 

ماکسی را ببرم چون در  توانستمیمسینما بهترین جایی بود که 

و با نگاه ترحم آمیز یا  زدیمتاریکی سالن کمتر کسی به او زل 

. در تاریکی دیگر بین زشت کردیممملو از ترس و نفرت نگاهش 

و زیبا، بین عادی و غیرعادی فرقی وجود ندارد. تاریکی سینما 

 سی بود.فرصتی برای آرامش ماک

یمدر روشنایی کور  هاآدمحقیقت در دل تاریکی نهفته است.  

ولی کسی که بتواند در تاریکی آن حقیقت را ببیند دیگر به  شوند

. ماکسی کندیمدنبال روشنایی نیست چون به خودش رجوع 

من، آن روز که لندن، پسر پمبروک برایم پاپوش دوخت و  ۀچاریب

هیچ سوالی اخراجم کرد، تنها تو به من تهمت دزدی زد و بدون 

دو رگه نبودم پمبروک به  اگربر بیگناهی من باور داشتی. شاید 

 .کردیمو بیگناهیم را باور  کردیماسناد نگاه 

اشک در چشمان  کردمیموقتی که وسایلم را از اتاقمان جمع  

 نیزهرآگماکسی حلقه زده بود. از در که خارج شدم، لبخند 

دن را از پشت پیشخوان دیدم که چه موذیانه فردریک، دوست لن

 کردیم. لندن با پررویی تمام و بسیار طلبکارانه، نگاهم دیخندیم

و خونسرد مشغول روزنامه خواندن بود.  تفاوتیبو پمبروک پیر، 

با من بیاید  خواستیم. کردیمماکسی پشت سرم ایستاده و گریه 

ر نگاهش کردم. از که فردریک جلویش را گرفت. برای آخرین با

که بدون من بیشتر درد خواهد  دانستمیم. دیترسیمتنهایی 

ماکسی بعد از مرگ پمبروک  ۀجنازاوایل جنگ شنیدم که  کشید.

تیمز پیدا شد. پلیس علت مرگ را یک حادثه معرفی  ۀرودخاندر 

کرد. به مغازه رفتم و سراغ لندن را گرفتم. پشت میز نشسته بود. 

یکه خورد ولی خونسردیش را حفظ کرد. گفت  با دیدن من کمی

یا مثل همیشه با  اندترساندهمدرسه است و او را  یهابچهکه کار 

و او از ترسش به رودخانه افتاده و برای همین  اندزدهسنگ 

دادخواست شکایتی از مدرسه تهیه کرده بود. چند نفر هم شهادت 

و برای همین  اندهدیددادند که افتادن ماکسی به داخل رودخانه را 

ی محل یهاروزنامهتحقیقات پلیس خیلی زود به سرانجام رسید. 

تیتر  نیترآزاردهندهتیترهای مختلفی برای مرگ ماکسی نوشتند. 

 "شیاطین کوچک هیولای بی آزار را در تیمز غرق کردند"این بود 

و حالا  اندشدهزیادی در ذهنم تلنبار  یهاسوالاز آن روز به بعد 

ین میدان باید از یک سو از دشمن فرار کنم و از سوی دیگر در ا

 این دشمن دیرین را نجات دهم.

 هایزخم. سربازها ترسیده بودند. کردیمباد گرد و خاک را بلند 

. آتش بار دشمن آنقدر شدندیمبیشتر از ما به مرگشان نزدیک 

. صدای دادیمشدید شد که دیگر هرکس باید خودش را نجات 

توپ و خمپاره تمام فضا را پر کرده بود. سربازها هم وقتی  انفجار

. مرگ با کسی شوخی ندارد. بازندیمرنگ  نندیبیممرگ را 

کسی که کشتی  ۀچهرخودت را در  یکشیمهمانقدر که با آرامش 

. امدادگرها کردیممرگ به همه نگاه  یهاچشم. ینیبیمهم 

تا همان جا بود. بین  انشفهیوظ. کردندیمرا رها و فرار  هایزخم

زیادی  یهایزخمخودشان و دیگری انتخابشان را کرده بودند. 

. فردریک را از زمین جمع کردم. کردندیمروی زمین مرگ را صدا 

. یک سرباز در حال فرار به من گفت: دمشیکشروی برانکارد 

سرباز فردریک  ۀجملاین  "ولش کن رفیق. خودت رو نجات بده."

 نداخت. ما توانستیم فرار کنیم.را به وحشت ا

شب شد دیگر کسی کنارمان باقی نمانده بود. حرکت تمام نیروها 

به سمت دانکرک و بندرهایش بود. روستاها خالی بودند. در یکی 

از روستاها توفق کردم. دستانم سر شدند و وزن فردریک بر 

ولی تحمل این رنج شوم برایم معنا  کردیمسنگینی  میهاشانه

سوالاتش را دنبال  تواندیمت. انسان در بدترین شرایط هم داش

توضیحی در مورد ماکسی بدهد، تنها  توانستیمکسی  اگرکند. 

که چطورامکان داشت که ماکسی از  دمیفهمیمفردریک بود. باید 

 تیمز بیفتد. ۀرودخانترس به 

. صدای پای دادیمبوی ترس  هاخانهروستا خالی شده بود. دیوار 

جا مانده بود. صدای جغد در  هادرشکهاییان فراری در رد روست

متروک شدم.  یهاکلبههوا به سلام شباهت داشت. وارد یکی از 

جا مانده آتشی روشن کردم. از  یهازمیهفردریک بیهوش بود. با 

حجم ترس ساکنین را  توانستمیمبین چیزهایی که جا مانده بود 

خته خالی شده بود. وسایل لمس کنم. انبارهای برنج و گندم شل

راحتی هنوز در خانه موجود بود. پایم به عروسکی با موهای 

کنده و بر زمین افتاده بود.  شیادکمهخورد که یک چشم  یاقهوه

فردریک به هوش آمد. درد برایش در حال عادی شدن بود. به 

 نمایان شد. اشچهرهچشمانم نگاه کرد. حس آرامش در 

 گذاشتن یا نه؟ داهاتیا چیزی باقی_

 آره یه چیزایی گذاشتن._

 چیزی باقی بذارن. کردمینمداهاتیا خسیسن. فکر _

 ؟یدارینمتو هنوزم از توهین کردن دست بر _
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یادم رفت باید ازت تشکر کنم که نجاتم دادی. تو پسر خوبی _

 بودی. خدا تو رو برام فرستاد.

ا کرده یک ظرف خوراک پزی پیدا کردم و از هر چیزی که پید 

بودم درونش ریختم. کمی آب و اندکی جو به آن اضافه کردم و 

روی آتش گذاشتم. خون زیادی از دست داده بود. پایش مثل یک 

. دیشنیمنیمه شکسته بود. فردریک به خوبی بوی مرگ را  ۀشاخ

و برجستگی  دادیمترس برش داشت و آب دهانش را قورت 

 اشیشانیپردی روی . عرق سشدیمبالا و پایین  اشخرخره

 نشست. ضعف تمام بدنش را گرفت.

 بریم. جانیاباید از _

 .شهینمالان شبه. _

 باید بریم. آلمانا شبا هم بلدن حمله کنن._

 دید. شهینمشب جایی رو _

صدای شکسته شدن هیزم در آتش اجاق بر کلبه حاکم شد. 

د کارو انگشتانی که روزی در بازی با  دندیلرزیمدستان فردریک 

بودند توان فائق آمدن بر آن همه ترس را از دست  یاحرفهبسیار 

داده بودند. کمی به پشت خم شد، گویا درد پایش را فراموش 

کنترل  یمنیاهربا آن چشمان تیزبین  خواستیمکرده بود و 

 .کردمیماوضاع را در دست بگیرد. باید او را مغلوب 

 فرار کرد؟ جانیااز  شهیمچطوری _

ید خودمون رو به قایقا برسونیم. کاپیتان تننت به زودی منطقه با_

 رو ترک می کنه.

 ار کرده.فر حتماًکسی توی این روستا نمونده اون کاپیتان لعنتی _

 چه بلایی سر ماکسی آوردی؟_

ماکسی؟ اون دیگه کیه؟ آهان همون خوک عقب افتاده. هیچی _

 افتاد توی رودخونه و مرد.

دم. حساب کار دستش آمد. فهمید که دیگر نگاه تندی بهش کر

. فهمید که به خاطر شودینمتهدید  هاآلمانفقط از طرف 

 کهنیاموقعیتش باید در مورد ماکسی با احترام حرف بزند. انتظار 

فردریک با احترام در مورد کسی حرف بزند، تا حدی دور از ذهن 

ا که هنوز . پای راستش رکندیمبود ولی اجبار هر چیزی را ممکن 

شروع به لرزیدن کردند  شیهالبسالم بود به سمت زانو جمع کرد. 

 شرورش آرام شدند. یهاچشمو 

 ماکسی بیچاره. طفلکی سرنوشت خوبی نداشت._

 تعریف کن._

 .رودخونهبیچاره غرق شد. افتاد توی _

 چرا افتاد توی رودخونه؟_

 لرد باعث وحشتش شدند. ۀمدرس یهابچه_

 .شدینمشت ماکسی کسی باعث وح_

. از پمبروک و دیترسیم. خیلی ترسو بود. از من یکنیماشتباه _

 .دیترسیملندن هم 

 بود. مؤدب. اون حرف گوش کن بود. دیترسینماون _

هم ترسو  هاوانهیددست بردار ژاکوب. اون عقل سالمی نداشت. _

 .مؤدب، هم شنیم

 ماکسی دیوانه نبود._

دی. وقتی انداختنت بیرون ماکسی تو که همیشه پیش ما نبو_

 عوض شد. تو یه کم پر روش کرده بودی.

لندن بهم تهمت زد. وقتی حساب کتابای دفتر به هم نخوردن _

چیزی نگذشت که تو اتاقم اون همه پول پیدا شد. کی به جز تو 

 اون پولا رو تو اتاق من بذاره؟ تونستیم

 من از چیزی خبر ندارم._

ینمدیگر  نشاندمینماو را سر جایش  گرا. رفتیمداشت طفره 

و خودش با  گفتندیمدروغ  شیهاچشمازش حرف کشید.  شد

. ظرف غذا به جوش آمده دادیمرا پوشش  هادروغبیشرمی این 

بود. با یک تکه چوب ظرف را برداشته و روی میز گذاشتم. با حرف 

 . بااو را مجبور به اعتراف کرد. بی باک و جسور بود شدینمزدن 

. باید کاری را که دوست کردیمدفاع  شیهادروغاطمینان از 

ماکسی را به یاد آوردم.  یهاچشم. دادمیمنداشتم، انجام 

. آرامشی که در تاریکی سالن کردیمسینما  ۀپردکه به  ییهانگاه

نمایش داشت. قدرت بدنی او را دیده بودم. میز بزرگ ناهار خوری 

 یهابچه. مگر دیکشیمو زیرش را تی  ردکیمرا یک تنه جا به جا 

 مدرسه جرات داشتند که به او نزدیک شوند؟

مرگ ماکسی هم بی  .شدیمقضیه به این سادگیا نباید تمام  

 ترانهیوحشو  ترشرمانهیبشباهت به تهمت دزدی من نبود بلکه 

بود. همیشه باید دنبال اجرای عدالت بود، حتی در این میدان 

ای تعارف کردن باقی نمانده بود. هر لحظه ممکن جنگ. جایی بر

از او را از میدان  ترقیلا توانستمینمبرسند. مگر  هاآلمانبود که 

جنگ نجات دهم؟ عدالت و حقیقت تنها چیزیست که ارزش 

 هایزخمپیگیری دارد. برای همین نجاتش دادم. وقتی بین انبوه 

زی باشد، چی یازهیانگانتخابم را کردم، شاید باید  کردیمالتماس 

 شبیه به کینه تا در تصمیم گیری هیچ تردیدی راه نیابد.

دیگر غیر قابل  شودیمسربازی که هدفش از جنگ شخصی  

کنترل است و کدام سرباز داغ دار است که از شکنجه کردن شانه 

خالی کند؟ کدام سرباز عزادار است که از لذت خالی کردن گلوله 

 ۀجمجمشده و هنگام زدن تیر خلاص بر در دل دشمن شادمان ن

دشمن نیمه جان لبخند نزند؟ سیگار روشن نکند و بر زمین تف 

راهی  داندیمدر نهانش  رودیمکسی که به جنگ  نیندازد؟

 مسیری شده که کشتن انسانی بیگانه برایش دور از انتظار نیست 
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انسانیت خودش را  ۀفاتحسرباز جنگ قبل از ثبت نام در ارتش 

. شاید در این مسیر از پای درآید که تغییر مهمی در خواندیم

 اگر. ردیمینمچون هیچ انسانی دو بار  شودینمزندگیش حساب 

سرباز زنده به خانه برگردد باز هم مرده است. ما هیچ کدام ما 

حه نیاز به اسل حتماًیک زخمی که  ۀشکنجاسلحه نداشتیم. برای 

که  کندیمد و آداب حکم نیست. اما هر چیزی یک مقدمه دار

 مقدمه فراهم شود تا کار بی ارزش نشود.

مراسم دعا، نمایش، سرود، جنگ و اعدام همگی مقدمه دارند و 

، حتی شودیماوج لذت و معنا بعد از آماده سازی ذهنی چشیده 

. قربانی در کردمیم اشآمادهمرگ. مرگ بی خبر لذتی ندارد. باید 

برداشتم و در آن غذا ریختم. نزدیکش  قتلگاه آماده بود. یک ظرف

نگاهم کرد. رنگ بی اعتمادی در  "غذا بخوری؟ یخوایم" بردم.

چشمانش جان داشت و گیاه ضعف طوری در اندامش ریشه 

 .کردیمدوانیده بود که او را مجبور به امیدوار بودن 

 آره. خیلی گرسنمه._

 به خاطر این غذا حاضری چی کار کنی؟_

 منظورت چیه؟_

 که این ظرف غذا رو بذارم جلوت؟ یدیمچی بهم _

 به نظرت من چیزی دارم که بهت بدم؟_

 .خوامیممن چی  یدونیمآره که داری. خودتم _

 .دونمینممن هیچی _

خشم از چشمانش لبریز بود ولی در مقابلم جرات مقاومت نداشت. 

سرفه کرد تا گلویش صاف شود. آب دهانش را قورت داد و باز 

بالا و پایین شد. ملتمسانه به ظرف غذا نگاه  اشخرخرهتگی برجس

یم. از کنار میز یک صندلی چوبی قدیمی برداشتم، کمی لق کرد

. در مقابل او قرارش دادم. یک قاشق هم روی میز بود که آن را زد

هم برداشتم. به آرامی و با خونسردی کامل در مقابل او نشستم و 

 کردیمکردم به غذا خوردن. نگاهم به چشمانش نگاه کردم. شروع 

اما این نگاه دیگر با التماس همراه نبود. خشم و نفرت در خود 

داشت. دستم را خوانده بود. عکس العمل منطقی انتخاب کرد. 

نبردی بین ما در حال شکل گرفتن بود. دو دشمن در حال عرض 

د. ه خزیکلب ۀگوشیابی یکدیگر بودند. نگاهش را از من دزدید و به 

را روی زمین دراز کرد. خون از دست داده و بیشتر  اشیزخمپای 

آخرین  توانستیماز هر کسی در زمین محتاج غذا بود، غذایی که 

 زندگی باشد. ۀادامشانسش برای 

 غذا بخوری؟ یخواینممگه _

 ؟یخوایمتو چی _

 تو پولا رو گذاشتی تو اتاق من و بهم تهمت زدی مگه نه؟_

 ؟یگیمی چ دونمینممن _

 تو و اون لندن به من تهمت دزدی زدید یادت رفته؟_

من کاری نکردم. شاید لندن خودش این کار رو کرده. دیگه مهم _

 نیست. الان همه چیز گذشته. تو به خاطر اون روزا ناراحتی؟

نه اون مهم نیست. به خاطر خودم ازت کینه ندارم. وقتی _

قتی بهش تهمت بزنید. وتونستید صداقت یکی رو لگد مال کنید و 

تونستید واقعیت رو وارونه جلوه بدید و حکم صادر کنید. چطور 

 ممکنه نتونید آدم بکشید و بگید تصادف بوده؟

 بگی؟ یخوایمچی _

 چرا ماکسی مرد؟_

 افتاد تو رودخونه._

 کی انداختش؟_

 ترسیده بود. هابچهخودش افتاد. از _

تمام محتویات آن را بر سر و پاتیل داغ غذار رل از میز برداشتم و 

وا به ه اشنالهصورت فردریک خالی کردم. بدنش گر گرفت و آه و 

سفت پوتینم به زخمش کوبیدم. از شدت درد  ۀپاشنخاست. با 

نیم خیز کرد. با مشت به صورتش زدم که نقش بر زمین شد. 

 ۀافیقدهانش از مخلوط بزاق، خون و غذای بر زمین ریخته پر شد. 

اما از دیدنش  سوختیمی پیدا کرد. شاید باید دلم برایش رقت آور

لگد  اشیزخمدر این وضع دچار سرخوشی شدم. باز هم به پای 

دیگر  "؟یزنیمآخ... چرا " زدم. درد امانش را برید. فریاد کشید.

توانی برای اهمیت ندادن نداشت. زخمش سر باز کرد. خون به 

 .دیجهیمشدت از پایش بیرون 

خون بود. نزدیکش شدم و با لبخند  ۀریت یهالختهق پر از کف اتا 

خندم لب "باید جلوی خون ریزی رو بگیرم رفیق. مگه نه؟"گفتم: 

 ۀمغازشبیه به لبخندی شد که فردریک هنگام اخراج من از 

پمبروک بر لب داشت. جوابی نداد. نای جواب دادن هم نداشت یا 

. به سراغ دمیفهمیمداشت خودش را نگه داشته بود. باید  اگر

اجاق رفتم. یک تکه هیزم نیم سوخته برداشتم. سوی فردریک 

آمدم. چوب گر گرفته بود. آتشی تند و بی قرار در جانش سرخ 

یم. آن قدر داغ بود که شدینمشده بود و با خون داغ هم آرام 

 تمام بدنش را کباب کند و تا مغز استخوانش را بسوزاند. توانست

مانم دوخته شد. اطمینان داشت که از انجام هر چشمانش به چش

یمخودش را در من  شرمیب. پستی و قاطعیت میآیمکاری بر 

. یک فردریک بی رحمی در من زاده شد و آن فردریک ضعیف دید

و زخمی که بر زمین افتاده بود، راهی جز اعتراف نداشت. ترسش 

شکار کرد. دیگر غیر قابل کتمان بود. تمام زوایای پنهانش را آ

مبارزه بیشتر از این برایش بی ارزش بود. وا داد. مغلوب گشت. 

 .شدیمبرای هر اعترافی آماده بود. باید پاک 

 ماکسی چطوری مرد؟_

 من نکشتمش._

 پس قبول داری که کشته شد._
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 آره. کار لندن بود._

 لندن انداختش توی رودخونه؟_

 با هم انداختیمش._

 ؟دیرسیممگه زورتون بهش _

 نه._

 پس چی کار کردید؟_

 لندن بهش زهر داد._

 پس چرا علت مرگ رو خفگی اعلام کردن؟_

 اون ارزش تحقیق بیشتر رو نداشت. کهنیابرای _

 چرا نداشت؟_

 .کردینمچون سالم نبود. بود و نبودشم فرقی ایجاد _

 ؟کنهیمکی ارزش آدما رو تعیین _

 موقعیتشون._

 پس چرا کشتینش؟_

 لندن کشتش.من نکشتمش. _

ثل م با لگد به شکمش ضربه زدم و چوب را به پایش نزدیک کردم.

برایم کافی نبود. باید بیشتر ازش  جانیامار به خودش پیچید. تا 

. تا آخرین گذاشتمیمرا بر جای  اشتفاله. باید دمیکشیمحرف 

. حس کردیمواژه، تا آخرین دلیل باید مقابل چشمانم اعتراف 

م دست داده بود. کنترل اوضاع و ابتکار عمل در جنون آمیزی به

دستان من بود. دیگر در چشمان شرور او قدرتی نمانده بود اما باز 

و هیچ اثری از شرم در  خوردینم تأسفهم از گفتن ماجرا 

تا آخرین نفس زندگیشان خوی  هاگرگ. شدینمدیده  اشچهره

 دریدن دارند.

 بود؟چرا لعنتی؟ مگه اون چی کار کرده _

 کاری نکرده بود. فقط پسر پمبروک بود._

 پسر پمبروک بود؟_

 آره. پمبروک قبل از مردنش براش سهم کنار گذاشته بود._

 یعنی لندن برادر خودش رو کشت؟ به خاطر پول؟_

 آره. به خاطر پول. پدر خودش رو هم به همین علت کشت._

 .یکردیمتو برای شیطان کار _

 ؟یکنیممگه تو برای خدا کار _

 .گرفتمیممن باید ازت اعتراف _

 ؟خلاصشم جانیااز  تونمیمخب حالا من پاک شدم پدر؟ _

 نقش تو در این جنایت چقدر بوده؟_

 .کردمیمرو پاک  هاشکثافتهیچی. من فقط _

تو نظافت چی نبودی فردریک، تو چاقوکش بودی. لندن جرات _

حتی به کثافت  ستتونینمکشتن نداشت. ترسوتر از این حرفا بود. 

 .شدنیمدست بزنه. این دستای تو بودن که به راحتی آلوده 

 خیلی ساله که از این ماجرا گذشته._

 . شماها با هم آدم کشتید.کنهینمفرقی _

. چون دستور، میکشیمهر روز آدم  جانیاخدای من بس کن. ما _

، فقط یه گوشه از ینیبیمدستوره سرباز. این میدونی که تو 

 که هر روز درگیرش هستیم. هییهاگجن

 این چه جنگیه؟_

نجنگی و زنده بمونی؟  یتونیمزندگی همش جنگه. تو چطور _

 هاشیبده تونستیمچطور  کردینملندن ماکسی رو حدف  اگه

 کردینمپمبروک از اول ماکسی رو از همه پنهان  اگهرو بده؟ 

ی وسط چبرای خودش اعتبار کسب کنه؟ تو این  تونستیمچطور 

 ؟ تو چرا خودت رو قاطی کردی؟ مگه منفعتی داری؟یخوایم

 به خاطر ماکسی._

 مگه ماکسی برات سودی داشت؟_

 .یفهمینمتو حیوونی. هیچی _

دست به همچین کاری بزنی؟  یکردیمبه خودت نگاه کن. فکر _

شکنجه کردن کار تو نبود ژاکوب. تو مرد خدا بودی. اون رو نگاه 

 کن.

سالن بود اشاره کرد.  ۀگوشعیسی مسیح که در به شمایل 

چشمانش برق زد. آخرین تیرش را زده بود و باید منتظر تاثیرش 

چرا فردریک این  "؟گفتیمبود چی  جانیامسیح  اگه". ماندیم

؟ آیا راهی برای مغلوب کردنم یافته بود؟ فردریک زدحرف را 

نان خود را دشم ": گفتیمشیطان بود. یاد این آیه افتادم که 

دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا کردند دعا کنید زیرا 

و باران خود را بر  تاباندیماو آفتاب خود را بر بدان و نیکان 

. همان طور که دیگران را محکوم باراندیمدرستکاران و بدکاران 

که به  یامانهیپ. با هر دیشویم، خودتان هم محکوم دیکنیم

چرا این  "د با همان پیمانه هم عوض خواهید گرفتدیگران بدهی

 ۀآشفتآیات را به یاد آوردم؟ آیات رحمت چه نا به هنگام به ذهن 

کشاند. منتظر بود  یاگوشهمن فرود آمدند. فردریک خودش را به 

تا موفقیتش را ببیند. چیزی به شکار شدن و در بند شدنم نمانده 

به دهکده رسیده  هالمانآصدای شلیک منور به گوش رسید.  بود.

مان چش نیزهرآگبودند. فضای تاریک کلبه روشن شد و من سلاح 

ه ب شیهاچشمفردریک را دیدم که وجدان مرا نشانه گرفته بود. 

عمیق در روح من دوخته شده بودند. روحی که آمادگی  یانقطه

کشتن را در خود پذیرفته بود ولی حالا در برابر سرباز بودن 

 . کردیممقاومت 

سربازان آلمانی  یهاگامخون ریزی فردریک بند آمده بود. صدای 

. با شجاعت و قدرت در حال دمیشنیمرا  شانیهاحرفو حتی 

نزدیک شدن بودند. در مقابل من دری وجود داشت که رو به 

                            ■ .شدیمجنگل انبوه باز 
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 «سیب سرظهر» داستان 

 «ه جمشیدپورآزاد»نویسنده  
 

. انگار که روز گذشتینمترافیک دیوانه کننده بود و زمان اصلاً 

داغ دل بکند و جایش را به بعد از ظهری  از ظهر خواستینم

دلچسب بدهد. گویی خورشید عزمش را جزم کرده بود که 

اقتدارش را تا چله زمستان حفظ کند و اصلاً از وسط آسمان جمُ 

ش را از پنجره ماشین خاک گرفته بیرون هم نخورد. هربار که سر

را برانداز کند، مثل  هالیاتومبتا بتواند صف درهم تنیده  آوردیم

این بود که دستی از آسمان دراز شود و بیاید دقیقاً بکوبد روی 

 ملاجش!

از سمت راستش باریکه راهی باز شد. راهنما را روشن کرد و یک 

ه آهسته فرمان را به راست و یک چشم به جلو، آهست اینهچشم به 

ایکس بژ  آلچرخاند و پراید را سُراند روی لاین کندرو. پژو جی 

از غیب ظاهر شد و از سمت راستش سبقت گرفت و از کنارش رد 

حبس شد و کف دستش را روی بوق وسط  اشنهیسشد. نفس در 

را روی هم فشرد و زیر  شیهادندانفرمان فشار داد و رها نکرد. 

یی گفت. عرق از سر و گردنش روی لب ناسزا

. با تقلای زیاد هرطور بود خوردیمپیراهنش سُر 

خودش را رساند پشت پژوی بژ و دوباره بوق زد 

و بوق زد. پژو به خیابان فرعی پیچید و او هم به 

که توی این هوا و  کردیم اشیحالدنبالش. باید 

 !گذاشتیماین ترافیک نباید پا روی دُم او 

و او هم در تعقیبش کم  رفتیمسرعت پژو با 

. مقابل درمانگاه شبانه روزی، پژو گذاشتینم

ایستاد و زن جوانی سراسیمه از در عقب پیاده شد و به طرف 

درمانگاه دوید. راننده پژو را پارک کرد و پیاده شد. نیم نگاهی به 

او انداخت و سری هم جنباند. زن جوان با ویلچر سیاهی برگشت 

را از در عقب خارج  یادهیتکراننده، زن سالمند کوتاه و  و با کمک

کردند و روی ویلچر نشاندند. زن جوان برای راننده سری تکان داد 

 .شدینمداغی هوای تیرماه شنیده  در شیهایسپاسگزارو 

راننده دوباره نیم نگاهی به او کرد و در سمت راننده پژو را باز کرد 

به جوش آمد! با خودش گفت: و دست برد زیر صندلی. خونش 

عجب آدم پررویی! از راست سبقت گرفته، حالا هم می خواد »

 «برای من قلدری دربیاره؟ حالا نشونش میدم با کی طرفه!

بازوهایش را تند تند تکان داد و پراید را از سر راه کنار برد و آماده 

 به یاضربهشد تا او هم قفل فرمان را از زیر صندلی بردارد که 

شیشه خورد. سر برگرداند و راننده پژو را دید که لبخند زنان 

. شیشه را پایین داد گره ابروهایش را به دهدیمدستش را تکان 

سمت راننده پژو نشانه گرفت. راننده پژو دست دیگرش را بالا آورد 

دوست عزیز شرمنده، »و سیب سرخی را به سمت او گرفت و گفت: 

 ولی فکر کنم شما سبقت گرفتم حق با شماست. من بدجوری از

متوجه شدید مسافرم بدحال بود. حالا شما به حرمت این نعمت 

مات و مبهوت  «خدا بنده رو عفو کنید و عذرخواهی منو بپذیرید.

به چهره خندان و ریش خاکستری راننده پژو خیره شد و دستش 

ناخواسته از  «خدا ببخشه»ناخود آگاه سیب سرخ را از او گرفت و 

انش بیرون زد. راننده دستی بلند کرد و دوباره عذرخواهی کرد ده

و بی حرف اضافه برگشت و رفت. دست بلند کردنش همان دست 

که خرجی ندارد و  زدیمبلند کردن آقایش بود. هربار که ماما غر 

 کردیم، آقا جان خنده خونسردی کردیمزمین و آسمان را نفرین 

رای صفیه خانم یه چیزی میارم و ب رمیمهمین حالا »: گفتیمو 

و از  دادیمو درست همان طور دستش را تکان  «که بدش نیاد.

که  تربزرگ. گشتیمو اغلب دست پر هم بر  رفتیمخانه بیرون 

یک بار ندیدم »شده بود، از آقا جان پرسیده بود: 

و آقا  «این همه غرغر کردن ماما را جواب بدی!

بی  امننه»ه بود: جان باز هم خندیده بود و گفت

اسمتو گذاشتم رسول که هرچه  گفتیمبی ناز 

و لا به لای  «رسول خدا کرد تو هم بکنی.

 کنمیمدارم پس انداز »گفته بود:  شیهاخنده

 و هر دو با هم قهقهه زده بودند. «بابا!

سیب را روی داشبورد گذاشت و آفتاب از پشت 

هش را پیش گرفت اما شیشه جلوی پراید بر آن تابید. دور زد و را

 یاسوره. زیر لب حمد و کردیمهر چند لحظه سیب سرخ را نگاه 

 به روح آقا جان فرستاد و باز به یاد لبخند راننده پژو افتاد.

ساختمان نیمه کاره از دور نمایان شد و او را از فکر بیرون آورد. 

تنش را روی صندلی جا به جا کرد و فرمان را با دو دست گرفت. 

اید را کنار آجرهای روی هم چیده پارک کرد. سیب سرخ را از پر

جلوی شیشه برداشت و پیاده شد. صندوق عقب را باز کرد و جعبه 

 مقوایی بزرگی را از آن درآورد. 

کرده بود. جعبه را زمین گذاشت و  اشکلافهگرمای هوا تشنه و 

را بگیرد که  اشمعدهخواست تا سیب سرخ را بخورد و ضعف ته 

نگینی نگاهی را روی خود احساس کرد. چشم گرداند و س

حمیدرضا را دید که روی سکوی جلوی خانه کنار ساختمان نیمه 

. کردیمکاره نشسته و با دهان باز سیب سرخ توی دست او را نگاه 

مغولی و سر کوچکش آدرس اهل محل بود و در گرما  یهاچشم

از سمت راستش باریکه راهی 

باز شد. راهنما را روشن کرد و 

و یک چشم به  اینهیک چشم به 

جلو، آهسته آهسته فرمان را به 

راست چرخاند و پراید را سُراند 

 روی لاین کندرو.
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جوشش خیره  و سرما روی سکو می نشست و به خیابان و جنب و

 .شدیم

 ت سلام حمیدرضا چه طوری؟

 ت ست ... ست ... سلام، خو ... خوبم ... تو ... خو ... خوبی؟

 ت قربان تو، شکر.

مغولی دوباره روی سیب چرخید. سیب را به طرف  یهاچشم

بیا حمیدرضا ... این سیب مال تو ... »حمیدرضا گرفت و گفت: 

 «شستی!بزن حالت جا بیاد ... گرمه اینجا ن

 اشکودکانهخط باریکی شدند و زبان از لا به لای خنده  هاچشم

 «د ... دستت ... در ... درد نکنه ...»بیرون آمد و گفت: 

سیب را به دست حمیدرضا داد و با دست دیگرش موهای صاف و 

تو بخوری انگار »براقش را به هم ریخت و گفت: 

من خوردم ... راستی حمیدرضا این سیب هدیه 

  «رفیقمه ها!

آب سیب از گوشه دهان حمیدرضا بیرون ریخته 

مغولی بین سیب سرخ و  یهاچشمبود و نگاه 

چهره او در نوسان بود. حمیدرضا تکه سیب توی 

ما ... مادرجونم میگه »دهانش را قورت داد و گفت: 

... آ ... آب بده ...  هابچه... هر ... هر کی به ... بت ... 

ت ... هفتاد بار ... تو ... توی حو ... حوض کوثر ... بت خت ... خدا ... ه

... بهش آ ... آب میده ... شا ... شاید تو .... تو که ... به ... به من 

سیت ... سیب دادی، خت ... خدا هت ... هفتاد تا سیت ... سیب تو ... 

 «توی بت ... بهشت بت ... بهت بده ...

فشرد. خم شد و سر ابروهایش بالا رفت و بغض گلویش را 

جعبه را از زمین  «نوش جونت»حمیدرضا را بوسید و گفت: 

نیم ساخته  یهاپلهتند از آنجا دور شد و از  یهاقدمبرداشت و با 

 ساختمان بالا رفت.

جعبه را کنار ستون بتنی گذاشت و نوید را صدا زد. سر نوید از دو 

رد. اعلام ک بلندی حضورش را «بله»طبقه بالاتر نمایان شد و با 

 «مسجده ... رفته نماز.»نوید گفت:  «اوستا کجاست؟»پرسید: 

سری تکان داد و پتوی پلنگی را کنار زد که به جای در جلوی 

اتاقک محقر بلوکی، آویزان بود و وارد اتاقک شد. لباس سر تا پا 

لکه دار کارش را پوشید و از اتاقک بیرون آمد. سیمان سفید و 

و در استامبولی  آوردیمکاغذی بیرون  یهاکتپاپودر سنگ را از 

که صدای آرام و بمی از پشت سرش گفت:  ختیریممستعمل 

ا، سلام اوست»سر پا ایستاد و گفت:  «خسته نباشی آقا محسن!»

 رو گرفتم، تو اون زهایپرسلامت باشید. تازه شروع کردم. کلید و 

 الان جعبه است. ماشینتون هم صحیح و سالم جلوی ساختمونه.

قدمی به سمت اتاقک بلوکی برداشت که  «سوئیچش رو میارم.

. به کارت رمیگیمباشه بعداً ازت »را گرفت و گفت:  اششانهاوستا 

 یهاشانهمحسن که مشغول کار شد، اوستا نگاه عمیقی به  «برس.

پهن و دستان تنومند او انداخت و به یاد حرف آقای عسگری افتاد. 

ارگران ساختمان با موسیقی شیش و هشتی دم غروبی دیده بود ک

، دستهایشان را از دو طرف شدیمپخش  شانیکیکه از موبایل 

یمو شلوارهای گشادشان پیچ و تاب  بردندیمبدن بالا و پایین 

، کردندیمو سیگارهای ارزان قیمتشان را به یکدیگر تعارف  خورد

کی ساختمان و تا تاری دیچیمرا روی هم  هابلوکاما محسن هنوز 

را در خود فرو نبرده بود، سرگرم کارش بود. عسگری وقت نماز به 

حیف نیست این جوون با این هیکل و رفتار »اوستا گفته بود: 

عملگی کنه؟ بردار با خودت بیارش مسجد، همین جا سرشو گرم 

 «به دین و مسجد بچسبه براش بهتره. اگه. این جوون میکنیم

وون داره واسه یه لقمه این ج»اوستا گفته بود: 

نون خودش و مادرش زحمت می کشه، این 

خودش کمتر از عبادت نیست. به موقع اش 

 «خودش راهشو پیدا می کنه.

اوستا لبخندی از روی رضایت زد و روی بلوک 

بعد صدای فریاد و زد و  یالحظهبتنی نشست. 

خوردی از طبقات بالای ساختمان نیمه کاره به 

ش بلند شد و نوید را صدا زد گوش رسید. از جای

بلند از کنار محسن  یهاقدماما کسی پاسخش را نداد. اوستا با 

نیمه کاره خودش را به طبقات بالا رساند  یهاپلهگذشت و از راه 

و دو نفر از کارگران را با هم گلاویز دید. پا تند کرد و خودش را 

 رساند و با کمک نوید از هم جدایشان کرد. هاآنبه 

ارگر قد بلندی که یقه پیراهنش پاره شده بود، موهای ژولیده و ک

را از روی پیشانی کنار زد و تلو تلو خوران  اشنشستهچند روز 

گردنش را سرخ کرده  یاپنجهعقب رفت. کارگر دیگری که جای 

بود، روی زمین تف انداخت. اوستا لا اله الاّ الله گفت و از نوید 

نوید شلوارش  «چیه؟ هایبازاین بچه چه خبره این جا؟ »پرسید: 

هیچی نیست اوستا. شوخی »را بالا کشید و من من کنان گفت: 

و کم کم خودش را جلوی کارگر  «شوخی زدن به تیپ و تاپ هم.

و لبش را  رفتیمقد بلند کشید. کارگر قد بلند که جلو و عقب 

اوستا  «قرمساق اسم مادرمو میاره، بی ...»گفت:  زدیمگاز 

نوید  «نکنه دوباره ...»بلندی گفت و از نوید پرسید:  «ستغفراللها»

سرش را پایین انداخت. اوستا دوباره استغفرالله و لا اله الاّ الله گفت 

 سعید مگه شماها»و به کارگری که گردنش سرخ شده بود گفت: 

به من قول ندادید که دیگه دوروبر اون مسئله نباشید؟ این بود 

سعید سرش را با حرکات تند به طرفین تکان  «قول مردونه تون؟

. اوستا رو به کارگر قد کردیماوستا حذر  یهاچشمو از  دادیم

گلی به جمالت خسرو! تو که قسم هم خورده بودی، »بلند گفت: 

 با دلخوری سرش را تکان داد و آه بلندی کشید. «لا اله الاّ الله!

سیب را به دست حمیدرضا 

اد و با دست دیگرش موهای د

صاف و براقش را به هم ریخت و 

تو بخوری انگار من »گفت: 

خوردم ... راستی حمیدرضا این 

 «سیب هدیه رفیقمه ها!
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وستا! کسی زیر قولش نه ... نه ا»نوید یک قدم جلو آمد و گفت: 

نزده. خسرو شیطون به جلدش رفته بود، ما همگی خواستیم 

 «جلوشو بگیریم که سعید از کوره در رفت و ...

اوستا به شرفم همین یه بار »گفت:  یادهینخراشخسرو با صدای 

 «. ولی امروز نه!کنمیمو دیگه این نجسی رو تا ابد ول  خورمیم

خسرو خیره شد و  یهاچشمد و به اوستا یک ابرویش را بالا دا

مگه قانون خدا رو میشه به خاطر یه نفر و یه روز تعطیل »گفت: 

و از پشت  «کرد؟ این جوری که سنگ رو سنگ بند نمی شه!

جمعیت کارگرا چشمش افتاد به محسن که برای لحظاتی بالای 

نیم ساخته ظاهر شد و به کارگران نگاهی کرد و دوباره  یهاپله

  سرازیر شد. هاپلهروی 

ی می خوا اگهآقا خسرو »اوستا نفس را از بینی خارج کرد و گفت: 

 «ه.باش هابرنامهاینجا کار کنی، به هیچ عنوان نباید دیگه از این 

زنم از روستا زنگ زده داد و بیداد »خسرو غرولندی کرد و گفت: 

که خرجی ندارم، بچه مریضه تو دستم، پول بفرست. اعصابمو به 

 «یخت. گفتم سرم گرم بشه بتونم کار کنم.هم ر

شرط »خسرو خیره شد و گفت:  یهاچشماوستا صاف در 

هم نداره. خودم با مهندس  یاتبصرهاستخدامت همینه. هیچ 

حقوق این برجت رو زودتر بهت بده، ولی بالاغیرتاً  کنمیمصحبت 

 «دیگه نبینم و نشنوم معصیت خدا کرده باشی ها!

بی رمقی تحویل اوستا  «چشم»یر انداخت و خسرو سرش را به ز

 داد.

 شیهادستدر طبقه پایین، محسن درز دیوارها را پوشانده بود و 

را شسته بود و چای عصرانه را آماده کرده بود که اوستا پایین  

محسن دست تنها موندی امروز، انشالله فردا جبران »آمد و گفت: 

پررنگی برای اوستا محسن اختیار داریدی گفت و چای .« کنمیم

ریخت. روی صندلی فلزی رنگ و رو رفته نشست و پیچ رادیو را 

 دستت چرخاند. اوستا لیوان خالی را روی بلوک بتنی گذاشت و

آجری  یهافیردگفت و لباس کارش را پوشید و  درد نکنه ای

، کار گذاشت و محسن در کردیمظریفی که نمای ساختمان را پر 

. رج آجرها به آخر رسید و اوستا ساختیمسکوت برایش ملات 

را زیر آب خنک شیلنگ توی دست محسن شست و  شیهادست

 را عوض کرد. شیهالباس

نارنجی غروب از بالای دیوارهای نیم ساخته روی کارگاه ریخت و 

صدای اذان بلند شد. اوستا تسبیح باریکش را از جیب شلوار 

را چند بار بوسید و  اشاشارهبیرون آورد و انگشت  اشیخاکستر

به پیشانی زد و صلوات فرستاد و زیر لب دعایی کرد. با محسن و 

بقیه کارگران خداحافظی کرد و از راه پله نیم ساخته پایین رفت. 

محسن به اتاقک بلوکی برگشت. صدای مجری رادیو سخنی از 

معیار سعادت و شقاوت انسان، حالتی »: کردیمپیامبر را روایت 

محسن  یهاشانهپشت  یاگزندهسردی  «.ردیمیمآن است که در 

بی  یالحظهدوید. آقا جانش وقت نماز صبح آسمانی شده بود. 

حرکت ماند و بعد با عجله لباسش را عوض کرد و دوان دوان از 

راه پله نیمه ساخته پایین دوید و اوستا را صدا زد. اوستا پنجره 

 «؟ها محسن جان»پراید را پایین کشید و گفت: 

 ■ت اوستا منم تا مسجد با شما میام
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 «تا عشق را زمزمه کنم شومیمدرونت جاری » داستان 

 «زینب سوری»نویسنده  
 

امین پشت شیشه بزرگ بخش آی سی یو ایستاده است و به چهره 

که گذر زمان را در خطوط ریز  یاچهرهآرام پدر چشم دوخته است. 

نون چنان در آرامشی ژرف فرو رفته دید. ولی اک توانیمو درشت آن 

است که گویی هرگز نه از این زمین و نه از این زمان با تمام فراز و 

 گذر کرده است.  شیهابینش

او همه چیز این دنیا را چه خوب و چه بد، چه زشت و چه زیبا، چه 

رها کرده است و فارغ از  یاشهیشپشت این اتاق  سخت و چه آسان

 آرام خوابیده است.همه چیز و همه کس 

مرد میانسالی  شودیمآمبولانسی آژیر کشان وارد حیاط بیمارستان  

به سمت اورژانس  و به سرعت کنندیمرا با برانکارد از آمبولانس پیاده 

  .برندیم

. مرد را وارد دودیمپسر جوانی پشت سر برانکارد 

و پیج بیمارستان دکتر  کنندیماتاق سی پی آر 

. جوان خواندیمه اتاق سی پی آر فرا اورژانس را ب

پشت در ایستاده و دائم انگشتانش را داخل موهایش 

و  ردیگیمو سرش را میان دستانش  کندیمفرو 

 .کندیمناباورانه به در نگاه 

آرام و قرارش را از دست داده است. گوشی موبایل را 

اره ، دوبشودیم، پشیمان ردیگیم، شماره آوردیماز جیبش بیرون 

در را  خواهدیم. شودیم، به در نزدیک گذاردیمگوشی را در جیب 

. کنار در چمباتمه می زند. رنگ شودیمباز کند ولی پرستار مانع 

، به بالای زانویش کندیمسفید صورتش سرخ شده، دستش را مشت 

 ضربه می زند.

 .کندیم، شروع به راه رفتن شودیمدوباره بلند 

دنبال پرستار راه  . با عجلهدیآیم، پرستار بیرون شودیمدر اتاق باز 

 می افتد.

 ببخشید:

 "باید منتظر بمونید. ":دیگویمپرستار بلافاصله 

را برمی دارد و به  یابسته شودیمپرستار به سرعت وارد اتاق تریاژ 

. پشت سر پرستار دو دکتر دیگر وارد دودیماتاق سی پی آر  سمت

 در اتاق براه می افتد. یاهمهمه، شوندیماتاق 

دستانش محکم زانوهایش  با شودیم ، خمدهدیمجوان به دیوار تکیه 

شده است. شروع  ترسرخ ، صورتشآوردیم. سرش را بالا ردیگیمرا 

دکتر   .رودیمو دوباره راه  ستدیایم یالحظه، کندیمبه راه رفتن 

لقب ریت  دیم،داریم زمان رو از دست می هابچه ":دیگویمقلب 

نداره، بجنبید، بجنبید، دو دوز اپی نفرین تزریق کنید. ماساژ قلبم 

  "شروع کنید.
 

 .دهندیمپرستارها هر کدام به نوبت و بی وقفه سینه مرد را ماساژ  

دستگاه اکسیژن رو بیارید، سریع باشید، وقت  هابچه":دیگویمدکتر 

و ماساژ قلب رو  دو دوز دیگه اپی نفرین تزریق کنید رو هدر ندید.

ک، ی ادامه بدید و با شمارش من روی قفسه سینه فشار بیارید، هزارو

 "سه، هزارو چهار، هزارو پنج. دو، هزار و هزارو

. سرش را به چپ کندیمو به مانیتور نگاه  ردیگیمدکتر نبض مرد را 

 .دهدیمو راست تکان 

 "رو بیارید.، زود باشید دستگاه شوک دهینمجواب  ":دیگویمدکتر 

یکی از پرستارها به پدالها ژل  برندیمدستگاه شوک را کنار تخت 

، کندیم، پرستار به دکتر نگاه رندیگیممی زند، همه از تخت فاصله 

 .ماندیممنتظر شمارش دکتر 

 "آماده. ":دیگویمدکتر 

، شماردیمدکتر از هزارو یک، تا هزار و پنج  

 شودیمداده شوک روی سینه مرد فشار  دستگاه

دوباره  شودیمجسم بی جان مرد از تخت جدا 

پیشانی و صورت  . رویردیگیمروی تخت قرار 

دکترها و پرستارها خیس عرق شده هر یک به 

. ولی همچنان کنندیمنوبت و پشت سر هم تلاش 

 .دهدیممانیتور نوسانی ضعیف و بی ثمر را نشان 

را دوطرف بدن مرد قرار  پاهایش رودیمیکی از پرستارها روی تخت  

 .دهدیم

شاید این آخرین فرصت  ":دیگویم، کندیمدکتر نگاهی به پرستار 

 "نیست. یاچارهباشه. شروع کن بیشترین فشار رو بیار 

، با گفتن هزارو پنج با کندیمپرستار با هر فشار شروع به شمارش 

 هادنده، صدای شکستن دهدیمتمام قدرت قفسه سینه مرد را فشار 

، مانیتور خطی شودیمبه مانیتور خشک  هانگاه، رسدیمبه گوش 

 45. دیگر بازگشتی در کار نیست و بعد از دهدیمصاف را نشان 

 .ستدیایمدقیقه تلاش ریتم زندگی مرد برای همیشه از حرکت 

و از همراهان  کندیمبلندگوی بیمارستان وقت ملاقات را تمام اعلام 

 مارستان را ترک کنند.بی یهابخش خواهدیم

، نگاهش را از پدر چسباندیمامین دستش را به شیشه آی سی یو 

به راه می  . به سمت درب خروجشودیمبرمی دارد و از بخش خارج 

وزش ملایم باد پاییزی  افتد، خارج از بخش به محض ورود به حیاط

، هنوز لطافت کشدیم، نفسی عمیق کندیمصورتش حس  را روی

، مرد کندیمداده را حس نکرده که به مردی برخورد  هوای فرو

 ، روی زمین می افتد.خوردیمتعادلش بهم 

 "ببخشید متوجه نشدم. ":دیگویمامین 
 

پسر جوانی پشت سر برانکارد 

. مرد را وارد اتاق سی پی آر دودیم

و پیج بیمارستان دکتر  کنندیم

اورژانس را به اتاق سی پی آر فرا 

 .خواندیم
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 "خدا ببخشه، منم مثل شما حواسم نبود. ":دیگویممرد 

وبا هم به سمت یکی از  کندیمبلندش  ردیگیمامین دست مرد را  

 .نندینشیموی نیمکت ، رروندیمحیاط  یهامکتین

از بس که بدبختی دورو ورم گرفته برای من یکی که  ":دیگویممرد 

 "حواسی نمونده.

 .کندیمبدون اینکه امین چیزی بپرسد مرد شروع به صحبت 

وقتی گذر آدم به بیمارستان و دکترا می افته فقط  ":دیگویممرد  

 خدا باید رحمش بیاد و اون بخواد که نجات پیدا کنه.

الان چند وقته که زنمو بستری کردم ولی حال روبه راهی نداره. یه 

روز خوبه یه روز بد. یک روز دکتر قلب میاد، یک روز دکتر اعصاب، 

یک روز متخصص خون، یه روز دکتر گوارش، آزمایش پشت آزمایش، 

ام آر آی، سیتی اسکن، هر روز یک دکتر و یه دستور ولی دریغ از 

 "یک جواب درست.

بسپار  ":دیگویمو زیر لب  فشاردیمن دستش را روی شانه مرد امی

 "به خدا.

ولی من کم آوردم، سردرگم شدم، انگار به ته خط  ":دیگویممرد 

از نبودش، سه تا بچه دارم که بدون زنم نمی دونم  ترسمیمرسیدم، 

 "باید چیکارشون کنم.

 .کندیمو سکوت  دهدیمبغض مانده در گلویش را فرو  

ین همچنان آرام کنار مرد نشسته است و با در کنار او بودن شاید ام

 خود را آرام کند، و فکر درگیرش را سامان بخشد. خواهدیم

 یافهیوظبرایش از پدری بگوید که آرام خوابیده و اکنون  خواهدیم

سنگین را به او محول کرده است، ولی مرد آشفته، گوشی برای 

 شنیدن حرفهای امین ندارد.

 .رودیمو  کندیممرد برمی خیزد، خداحافظی 

و راه می  شودیم. بلند کندیمامین لحظاتی دور شدن مرد را دنبال 

 افتد.

. کندیمرا اعلام  99جلوی در اورژانس بلندگوی اورژانس کد 

و در آستانه در روبروی جوان  شودیمناخودآگاه امین داخل اورژانس 

 .ستدیایم

حیا با چشمان پف کرده و سرخ، مبهوت ایستاده جوان کنار در اتاق ا 

 .کندیمجوان را نگاه  یاقهیدقاست. امین بی حرکت چند 

و بعد  شوندیم، دکترها یکی یکی از اتاق خارج شودیمدر باز 

آخرین  ،کندیمپرستارها. جوان گیج و پریشان رفتنشان را نگاه 

فیم ما هر کاری متاس واقعاً ":دیگویمو  ستدیایمروبرویش  پرستار

 "یم.متاسف واقعاًکه از دستمون بر میومد انجام دادیم. ولی باید بگم... 

، چند لحظه صورتش را میان کشدیمجوان دستی به صورتش  

، کندیم، بدنش یخ شودیم، پاهایش سست داردیمدستانش نگه 

، دور تختی شودیمو به زحمت وارد اتاق  ردیگیمچهارچوب در را 

، رنگ سرخ صورتش سفید و سرد گرددیموی آن خوابیده که مرد ر

، ملحفه سفید روی مرد را کنارمی زند و سرش را روی سینه شودیم

 شیهاشانه، شودیمبدون پلک زدن جاری  شیهااشک، گذاردیماو 

، سرش بردیم، دستش را زیر سر مرد خوردیماز شدت گریه تکان 

ه و پر درد، آرام شروع به حرف و با صدایی گرفت ردیگیمرا در آغوش 

 .کندیمزدن 

یمچشماتو باز کن بابای مهربونم، با من حرف بزن، ازت خواهش  "

. تو که نمی خوای تا آخر عمر عذاب وجدان داشته باشم، پاشو، کنم

چطوری بگم که بابامو  پاشو. آخه من چیکار کنم، کنمیمخواهش 

ه من احمق یادم رفت ک بگمواسه یه قرداد به کشتن دادم. چطوری 

 "که قلبت مریضه.

و با  بوسدیمرا  شیهاگونه، چسباندیمصورتش را به صورت مرد 

، صورتش را به کندیمدست دیگرش سر و صورت مرد را نوازش 

 "خدایا تو بگو من چیکار کنم؟ ":دیگویمو  چسباندیمسینه مرد 

یمتانش ، دست او را میان دسگذاردیمآهسته سر مرد را روی تخت 

 .بوسدیمو پشت سرهم  ردیگ

و به حال زار جوان  ستدیایمکنار در اتاق  یالحظهامین حیران چند 

زل می زند. با صدای حراست  کندیمکه حرف می زند و گریه 

، از اورژانس دیآیمبه خود  پرسدیماورژانس که علت ایستادنش را 

یم ترکینزد و به سمت خانه به راه می افتد. هرچه شودیمخارج 

 .شودیمآشوب دلش بیشتر  شود

، به برگهای زرد و خشک ریخته شده کندیم. مکث رسدیمبه خانه 

، آب دهانش را قورت کشدیم، نفسی عمیق کندیماز درختان نگاه 

 و زنگ در را می زند. دهدیم

یمبالا  هاپله، حوصله سوار آسانسور شدن را ندارد از شودیمدر باز 

به نظرش دو طبقه  کندیمو نفس تازه  ستدیایمطبقات  ، بینرود

مادرش،  .اندستادهیاجلوی در همه  .دیآیماز همیشه  تریطولان

 همسرش، خواهر و برادرش.

. پرسدینم. هیچ کس چیزی شودیمو از بین همه رد  کندیمسلام 

 .زدیریممادر آرام اشک 

ا نفس کشیدن ر ، سنگینی سکوت،نندینشیمهر کدام روی صندلی 

نفس  ، شاید حتیزندینمبرای همه سخت کرده است. کسی حرف 

 .کشدینمهم 

 هاکتاب ، از لابه لایرودیمبه سمت کتابخانه  شودیمامین بلند 

 پاکتی را برمی دارد و برمی گردد.

و صدای لرزان مادر در حالی که دائم  کنندیمهمه بی صدا گریه 

ای وای  ":کندیمشت سرهم تکرار و پ چرخاندیم سرش به اطراف

 .شکندیمسکوت سنگین خانه را درهم  "بر من

برگه و کارتی را از درون پاکت بیرون  ،کندیمامین اشکهایش را پاک 

 .کندیمو شروع به خواندن  کندیم، کاغذ را باز آوردیم

 به نام آنکه مرا آفرید.

 و رنج است.که مملو از دودلی  دیگذرانیممی دانم، لحظاتی را 

 خواهمیمبرایتان سخت است. ولی  امخواستهمی دانم و باور دارم که 

که بواسطه اش بهترین و بدترین  امکردهبدانید من جسمی را رها 

 .امگذراندهعمرم را  یهاهیثان
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روز موعود که فرابرسد و جدایی روح از جسم  کردمیمهمیشه فکر 

م عضوی سال اگررا رها کنم، که اتفاق بیفتد، و به هر دلیلی جسمم 

را به کسانی هدیه  هاآنوجود داشته باشد،  امگرفتهدر جسم به عاریه 

 پیوند آنها هستند. محتاج امکردهکنم که برای هر آنچه من تجربه 

 خوردیمجراحی که به جسم من  یهاغیتنگران برشهای  خواهمیم

درد  فرمان که آن نشوید. چون آن قسمت از وجودم یهاهیبخو رد 

از کار افتاده است و این جسم اعضایی را در خود نگه  دهدیمرا 

داشته است که دیگر در فرمان من نیستند. زمان را برای کسانیکه 

که نیازمند این اعضا هستند از دست ندهید. بگذارید اعضا به درد 

هست در وجود انسانهایی که به امید بازگشت به زندگی،  اگربخوری 

، لبخند و دانمینمجای گیرند،  گذرانندیمخاطر شب و روز پریشان 

 شودیمآرامش انسانهای در انتظار عضو، باعث رضایت و آسودگی من 

 احترام بگذارید. امخواستهکه به  خواهمیمیا نه؟ ولی 

که امیدی برای  دانندیم، دیگر همه شودیمبلند  هاهیگرصدای 

 بازگشت پدر وجود ندارد.

صدایش  دهدیمآب دهانش را قورت  کندیمسکوت  یالحظهامین 

. پدری که عاشقانه دوستتان خواندیمآخرین جملات پدر را  لرزدیم

 داشت و سعی کرد آنگونه زندگی کند که شایسته نام انسان باشد.

نگاهش را از کاغذ برمی دارد، با  کندیمامین در حالی که کاغذ را تا 

یم. مکثی کوتاه اندازدیمع به همه اشک آلود نگاهی سری یهاچشم

ما دیگه فرصتی نداریم. باید تصمیم بگیریم با تمام  ":دیگویمو  کند

 "سختی که داره.

و گاه  ردیگیمهوای خنک پاییز، خورشیدی که گاه زیر ابری پناه 

، کشندیم، افرادی که در جای جای بیمارستان انتظار دیآیمبیرون 

 ا بی رمق تر کرده است.هوا را سردتر و خورشید ر

یمصدای بلندگوی بیمارستان که دکتر یا پرستاری را به بخشی فرا 

، مانیتور بالای سر هایمهتاباتاق ساکت آی سی یو، نور سفید   .خواند

و سطح هوشیاری صفر  97 و اکسیژن خون 75پدر با ریتم قلب 

 .زنندیموداعی سخت و جانگاه را رقم 

آخرین روز دیدار با پدر است. آخرین امروز برای تک تکشان  

در کنار پدر بودن، بوییدن و بوسیدن و لمس کردن جسمی  یهاهیثان

 که تصمیم گرفته در جریان نیستی هست بودن و بقاء را هدیه کند.

در کنار آمبولانسی که برای انتقال پدر در  مستأصلهمگی گریان و 

در  ییاهبرگهامین با . اندستادهیاحیاط بیمارستان پارک شده منتظر 

بلند و پرسوزتر.  هاهیگرو صدای  شودیم ترکینزددست نزدیک و 

 ییهادستگاهپشت سرش تختی که پدر روی آن خوابیده است با تمام 

و با  کنندیمبه سرعت تخت را وارد آمبولانس  که به او وصل است.

 مبسته شدن در و روشن شدن آژیر و حرکت تند آمبولانس پایانی رق

 که خود آغازگری بی مثال است. شودیمزده 

، کندیمدر دستش نگاه  یهابرگهو به  ندینشیمامین روی نیمکت 

. امین سرش کندیمو صدایی آشنا سلام  فشاردیمرا  اششانهدستی 

 .کندیمو سلام  آوردیمرا بالا 

 "خوبی؟ ":دیگویممرد 

 "شده؟ شما خوبید؟ خانومت بهتر "خوبم. ":دیگویمامین 

به خدا نمی دونم چطورم، خانمم؟ چی بگم، می گن  ":دیگویممرد 

کبدش داره از کار میفته، می گن خیلی دیر آوردیش. فکر می کنن 

 من می دونستم و نیاوردم!

گفتن باید درمانش رو شروع کنن ولی باید دنبال کبد هم باشم، 

برو آخه الان کی کبدش رو میده به زن من! می گن  گمیمبهشون 

 پیوند اعضا اسم خانمت رو بزار تو لیست انتظار. یهامارستانیب

می دونی آقا روشون نمی شه بگن برو و مردن زنت رو نگاه کن. می  

گن یه عده هستن که اعضای بدن خودشون رو قبل از مردن هدیه 

م و پول داشت اگهمی کنن. ولی بعضیا می گن باید کبد بخری، من 

م که الان زنم این حال و روزش نبود. نمی هزار تا بدبختی نداشت

 "دونم باید چیکار کنم؟

درست می گن  ":دیگویمو  چرخاندیمبه سمت مرد  امین سرش را

آدمایی هستن که اعضای بدنشون رو هدیه کردن، قبل از اینکه بدونن 

 چه اتفاقی قراره براشون بیفته و چطور قراره از دنیا برن.

وقتی بچه یا یکی از عزیزاشون در اثر یه  همینطور خونواده هایی که

 املاً کمغزش از کار میفته در حالی که بقیه اعضای بدنش  حادثه فقط

سالمه، اینقدر روح بزرگ و پر شهامتی دارن که تصمیم می گیرن 

رو نجات  هایلیخاعضای سالمشون رو هدیه کنن و با این کار جون 

 "بدن.

آدما  اینجور واقعاً ":دیگویم خیره شده یانقطهمرد درحالی که به 

 "وجود دارن؟

 "وجود دارن. واقعاًآره،  ":دیگویمو  دهدیمامین سرش را تکان 

این آدما چطوری فکر می کنن؟ چقدر جرئت دارن!  ":دیگویممرد 

خوش بحالشون که می تونن در کنار زندگی به مرگ فکر کنن! من 

 اینا فرشته ان، نه؟؟ گمیم

شاید. الانم بجای نشستن و دست  ":دیگویمند و امین لبخند می ز 

رو دست گذاشتن پاشو، زمان رو از دست نده برو جایی که باید بری 

و کاری رو بکن که باید انجام بدی. این بار دیگه نذار دیر بشه. به 

که تو خونه چشم به راه مادرشون  ییهابچهخاطر خودت، زنت و 

 "هستن.

یم. شما فکر کوبدیمبه زمین ریز پا  و کندیممرد به زمین نگاه  

 "امیدی هست؟ دیکن

به امید، مگه غیر از  میازندهآره که هست. ما آدما  ":دیگویمامین 

 "پاشو، پاشو، نباید بذاری دوباره دیر بشه. ؟اینه

و راه می افتد  کندیم، خداحافظی شودیمامین لبخند می زند، بلند 

ی زند و با هر رعد و برق نوری آسمان رعد و برق م به سمت خانه.

. بارش ابرها، بوی نم خاک، رقصیدن قطرات بخشدیمزیبا به طبیعت 

برای پناه گرفتن  یاعدهآب روی برگهای درختان نیمه لخت، دویدن 

ران، زیر با یاعدهزیر سقفی که باران خیسشان نکند و راه رفتن آرام 

■ .نوازدیمموسیقی آرام زندگی را 
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 «به دلت راه نده بد» داستان 

 «ی اختریسیده مهر»نویسنده  

 
. گیاهان شدیمبهار بود، اما انگار بهار در اینجا تازه شروع  آخرماه 

 تازه سراز خاک بیرون می اوردند.

و درختان بلوط چادر  آبنقطه کوه، نزدیک چشمه  نیترمرتفعما در  

 هموار بود. نسبتاًزده بودیم. جایی که وسعتش کم اما 

درفاصله کمی از هم قرار داشتند، به شکل منظم وبصورت  چادرها

، که بافندیمرا زنان ایل با همکاری هم  چادرهایک خط راست؛ این 

 .کشدیمچند روزی طول 

 اشدکمهدر داخل سیاه چادر نشسته بودم، رادیو را در دست گرفته 

، اما به جز صدای خش خش ممتد چیزی کردمیمرا بالا و پایین 

س بلند شدم تا نف به بیرون نگاه کردم هوا بارانی بود. شدینمنیده ش

 ستون بیرونی به کشیدن در هوای دل انگیز بهاری را از دست ندهم.

چادر تکیه دادم، ارامش عجیبی حاکم بود، گلهای رنگارنگی که 

یم نس درکنار جوی آب روییده بودندنگاهم رابه سمت خود کشیدند.

 چند لحظه به رقص گلها خیره ماندم. دادیمارامی انها را تکان 

 .انداختندیمهوای بارانی، نسیم و گلها من را یاد خاطراتی  

من و پروانه بودند،  مستانه یهاخندهسال گذشته این گلها شاهد 

یم، آب بازی میبافتیمهم دیگر را  یموهاو  میدیچیمدسته گل 

ودکی همه لحظات . ما همیشه حرف برای گفتن داشتیم، از کمیکرد

 را با هم شریک بودم. مانیهاغمشادی و 

، برایم کردمیمامسال اولین سالی بود، که باید بدون پروانه سپری 

چهره تپل و خندان پروانه هر لحظه مقابل چشمانم بود.  سخت بود.

در این افکار فرو رفته بودم  .دیچیپیمدر گوشم  شیهاخندهقهقهه 

 ه مادرم رشته افکارم پاره شد؛که با صدای توام با خند

؟ تو فکری، هنوز دو سه روز نشده دل یکنیمبهار!، داری چیکار -

 تنگی.

با صدای مادر سرم را به طرفش چرخاندم به چشمانش نگاه کردم و 

، حتی انداختندیمکه من را یاد پروانه  نبودند هاگلتنها  لبخند زدم

ها انقدر عمیق هستند  وستییاداور او بودند برخی د و اسمان هم ابرها

 ارتباط خونی دارند. کندیمحس  آدمکه 

شب و باران با هم شروع شدند، صدای قطرات باران که پشت سرهم 

.، دراز دیرسیممثل موسیقی گوش نواز به گوش  خوردندیمبه چادر 

کشیده دررختخواب بادستهایی که زیر سرم به همگره خورده بودند، 

، اما وول خوردن دائم مادر این ارامش دادمیم به موسیقی باران گوش

به پهلو چرخیدم، دستم را به حالت تکیه زیرسرم گذاشتم،  را برهم زد.

 به مادرم نگاه کردم با نیش خند گفتم: هان!، چیه؟ خوابت نمی بره.

  خندید و گفت: تو دلت برادر نمی خواد؟

شش تا دختر  گفتم: مادر خوبم، آخر الان چه وقت بچه دار شدن بود،

 داری از کجا معلوم این هم دختر نباشد.

 

مادر باز به سختی چرخی زد و به پشت خوابید، با صدای نالان گفت: 

 بعدها پشیمون می شی. یول ،یفهمینمتو الان 

چه  دانمینمهردو ساکت شدیم، من باز به نوای باران گوش سپردم. 

 زمانی خوابم برد.

بالای تپه کوچکی بود. از  باًیتقرده بود، خانه ما از روستا جدا افتاد

، گشتمیمبر  گوسفندها. من ازپیش شدیمدیده  ترواضحدور خانه ما 

؟، کردندیمبود. این جمعیت در خانه ما چه  آدمحیاط خانه ما پر از 

 بلندترصدای رقص وپا یکوبی  شدمیم ترکینزدهر چقدر  دانمینم

بودند، حتی آنهایی که  آمده در خانه ما عروسی بود، همه .شدیم

 کردمیمهم بودن. به اسمان نگاه  هامردهبود،  بیعج نباید می امدند،

بودن. روز بود ولی تاریکی عجیبی همه جا را فرا گرفته  ترکینزد ابرها

، کسی دمیپرسیمبود. کنجکاو بودم که چه خبر است، از هر کسی 

رقص و پایکوبی بودند.  . بطور غیر عادی همه مشغولدادینمجوابم را 

، پنج تا پله انگار پنجاه تا شده رفتمیمبالا  هاپلهبا حال مضطرب از 

بود. در خانه باز بود. همه جا سوت و کور، گویی جشن بیرون ارتباطی 

 با داخل خانه نداشت.

در اتاق مادرم را باز کردم، عروس پشت به من رو به پنجره استاده 

به طرف او رفتم.  آهسته یهاقدم. با کردیمبود و بیرون را تماشا 

دست دراز کردم تاتور روی سرش را بردارم که به طرف من چرخید، 

و نگاهی که با آن بزرگ  هاچشم شودیمبرایم اشنا بود. مگر  اشچهره

صبح سوز سرمای بهاری، بعد از  را نشناسم، بله، او مادرم بود. امشده

 از رختخواب کرد. آمدنبه بیرون  کلنجار رفتن با پتو من را مجبور

نصف و نیمه دود را دیدم، بوی سوختن چوب  آلودخواب  یهاچشمبا 

بود. سفره را  آمدهمشامم را پر کرد. کتری چای مادر هم جوش 

انداخته بود، ماست گوسفندی، سر شیر تازه و نان تنوری پخت روز، 

 بود. آوردهل سرصبحی حسابی من را سر حا هامزهو  هارنگ، بوهااین 

مادر را هنوز  آمدرفتم سر چشمه تا ابی به صورتم بزنم که یادم 

ان در دلم لانه کرد. از قدیم گفتن دیدن عروسی اگهندیدم، نگرانی ن

 در خواب تعبیرش عزاست.

 را بخور امروز کلی کار داریم. اتصبحانه!، بیا بهار بهار!،-

چه بگویم و چکار  مدانستینماین صدا انقدر برایم لذت بخش بود. 

گرفتم. او هم از این ابراز  آغوشکنم، با سرعت به طرفش دویدم ودر 

 انی من متحیر شده بود.اگهمحبت ن

چه خبرته بهار؟، با صدای بلند خندید دستم را گرفت با هم به -

 داخل چادر رفتیم.

 مادرم دوباره برگشت سر موضوع دیروز؛

من  یهاچشمتوی  ودی،تو دیروز چت شده بود حسابی تو فکر ب-

 . نگاه کرد چشمکی زد
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 یا دلتنگ کسی شدی؟ هان؟-

 نه مادر فقط یاد پروانه افتادم.-

بیچاره، پروانه، شما همیشه با هم بودین، واسه همیشه نرفته که، یه -

 .روز برمی گرده

 گذاشتمینمبا اون وضعی که اون رفت، من بودم پا مو این طرفا -

م خانواده اشن هر اتفاقی که بیفته آدم نمی اینو نگو دخترم اونا ه-

 دل بکنه. اشخانوادهتونه از 

اشک توی چشمانم جمع شد. نگاهم را از مادرم دزدیدم تا متوجه 

 اشکهایم نشود. اما او خیلی زود متوجه شد و بحث را عوض کرد؛

تو نباید بزاری من کار کنم، نباید واسه داداشت مشکلی پیش بیاد -

 (ی)به حالت شوخ

فکر کن، مادر  حتماً+حالا از کجا معلوم داداش باشه به اسم دختر هم 

 تو دست به سیاه و سفید بزنی گذارمینمتو نگران نباش من 

ولی هنوز فکر کنم دو سه ماه مونده تا به دنیا بیاد من از حالا بشینم -

 و کاری نکنم که نمیشه.

بود، استکان را هوا کمی سرد بود، چای داغ در این هوا چیز دیگری 

 یالحظهدر دستم گرفتم نزدیک دهانم بردم بخارش صورتم را برای 

داغ کرد. یک قلپ خوردم، صدای فریاد علی پسر سودابه خانم را 

 !،بهار : بهار!،دیدویمشنیدم که به طرف چادر ما 

، خم شد با دوتا دست زدیممن پریدم بیرون. پسرک نفس نفس 

جا بیاید. چشمانم گرد شده بود و ترس  را گرفت تا نفسش شیزانوها

چند ثانیه هزار جور فکر به ذهنم  درانتمام وجودم را گرفته بود. 

 . علی بریده بریده گفت: تاج الدین .آوردهجوم 

 .فارغ شد یآشفتگذهنم کمی از  آورداین اسم راکه 

 گفتم: گرگ به گله زده؟

 .علی گفت: بزتون زاییده

گذاشتی صبح با گله بره؟  چرا و گفتم:برگشتم مادر را صدا کردم 

 الان وقتشه؟ یدانستینممگه 

 ، خیلی سرحال بود.آمدینمبه نظر  اصلاًمادرم گفت 

 من خندیدم گفتم بز هم مثل تو خیلی بد موقعه هوس زاییدن کرده

مادر خم شد تا لنگه کفشی، چیزی، بطرف من پرت کند. من دودیدم 

 هر دو خندیدیم.

 بپیچم. درانی برداشتم با یک پتو تا بزغاله را یک کیسه پلاستیک

علی تا نزدیک دره همراهم آمد و با دست به ان طرف اشاره کرد و 

 .دیشویموگرنه خیس  گله انجاست باید سریع بروید. گفت:

باران شروع به باریدن کرد. من با عجله رفتم، حتی لباس گرم هم 

م. ن داشتم به راه افتادنپوشیدم با همان پیراهن حریر نازکی که به ت

، زمین گلی شده بود. با شدیم دتریشدباران  گذشتیمهرچه زمان 

یمبه ته دره سقوط  خوردیمپایم سر  اگر. داشتمیماحتیات قدم بر 

دامنم را جمع  .گذاشتمیمگیاهان  یهابوته، پایم را بر روی کردم

. چون منتظر زدم تا بتوانم راحتتر راه بروم یاگرهکردم و روی کمر 

اتفاقات بدتر بودم، خیلی خون سرد برخورد کردم. این باران رفته 

. نگران بزغاله تازه متولد شده بودم توی افزودیمرفته بر نگرانی من 

 .شدیمتلف  حتماًاین باران و سرما 

 . این بار هم تنها بودم.رساندمیمباید هرچه زودتر خودم را به گله 

کنار من بود و به همین دلیل باز یاد او افتادم  چنین مواقعی پروانه در

از دره پایین رفتم چوپان را ان طرف دره دیدم که من را صدا کرد و 

 گفت: زود خودتو برسون بارون داره شدت می گیره.

یمبرداشتم، تنها به بزغاله فکر  تندتررا  میهاقدمچیزی نگفتم و 

دوباره بلند  خوردمیم ، هر چند قدم با کله به زمیندمیدویم، کردم

 .دادمیمو به راهم ادامه  شدمیم

من وپروانه باید یک میش زخمی  سال گذشته گرگ به گله زده بود،

پروانه ایستاد و  به این دره رسیدیم . هنگامی کهمیکردیمرا تیمار 

ه بود، برداشت، دستمالی که پیدا بود  کلاًبه اندازه یک  سنگی را که

. ان را به طرف من آورداز زیر سنگ بیرون  چیزی در داخلش است

را باز کردیم گردنبندی از چوب و  اشگرهبا ذوق و شوق با هم  آورد

 بود، گردنبند را با دست ساخته بودن نخ کلفتی که دران نهییآیک 

تسبح، رد شده بود  یهادانهچوبی کوچک به اندازه  یهاحلقهاز میان 

 یارهیدا اینهو با ان  ختیآوگردنش پروانه با کمک من گردنبند را به 

سرخ شده بود. انقدر  شیهاگونهدسته دار خودش را ورانداز کرد. 

 .دیگنجینمخوشحال بود، که در پوست خودش 

 اشیخواستگارپروانه چند سالی بود که به خلیل دل داده بود. به 

ا او ر خواستندیمپروانه با این وصلت مخالف بودن. انها  خانواده .آمد

به کسی بدهند که خواهر داشته باشد، خواهرش را برای اسماعیل 

 .(از رسوم قدیمی کردها ژن به ژن) رندیبگبرادر پروانه 

 هم ازدواج کرده بود. کهانخلیل تنها یک خواهر داشت 

، شناختینمپروانه انقدر از این هدایا خوشحال شده بود که سراز پا 

م. با عصبانیت و فریاد گونه گفت: اما نشنیدی کردیمچوپان ما را صدا 

 .رندیمیمدارن  گوسفندهاانگار براتون مهم نیست 

گرفت هق هق گریه کردم، برای  امهیگرچشمم به ان سنگ افتاد 

باز هم صدای  امآمدهایستادم یادم رفته بود برای چه چیز  یالحظه

ب . من در وسط دره لب بستر سیلاآوردفریاد تاج الدین من را به خود 

!، سیل راه افتاده الان به تو می رسه بهار بودم، صدای از دور گفت:

 .بردتیمبپر وگرنه 

 بالا همان لحظه دمیکشیمبه سختی پریدم، چهار دست و پاخودم را 

و سرازیر  خوردیمسیل مانند اژدهای خشمگین به سرعت پیچ و تاب 

روی من  دارد از کردمیم. فاصله من انقدر کم بود که خیال شدیم

، هنوز باور نکرده زدمیم، نفس نفس زدیم. قلبم تند تند شودیمرد 

بودم که جان سالم به در بردم. عجیبه فاصله من با مرگ همین قدر 

 پریده بودم کارم تمام بود. رتریدبود، یک لحظه 

نرم و گلی شده بود، راه رفتن برایم دشوار شد، با حالت  کاملاًزمین 

بزغاله را توی  چوپان دم را به بالای تپه رساندم.چهار دست و پا خو

کپنک پیچانده بود و بز هم بالای سرش ایستاده بود. کپنک را باز 

یمکردم بزغاله سفید کوچکی که سروگردنش به رنگ سیاه بود و 
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آن را در داخل پتوی که برده بودم پیچاندم و در بغل گرفتم و  دیلرز

و فرایند زاییدن بز  آمدیمگام بامن  به راه افتادم. چوپان هم گام به

امروز وقتشه نمی اوردم،  دانستمیم اگهبه خدا  ":کردیمرا تعریف 

وقتی دیدم ایستاده و به شکمش لگد می زند خودم ماندم و گله را 

 ."من توی این کار تجربه دارم آوردبه قاسم سپردم، شانس 

ومن  دادیممه حرفاهایش را شنیدم اما چیزی نگفتم او همچنان ادا

 بود. آلود، هوا مه دیباریمدور شدم. باران رگباری 

بود از  رتکوتاه رهایمستنهایی بد است، زمانی که با پروانه بودم انگار 

اما امروز هر جور  ماندینمجای برای فکر و خیال  میزدیمبس حرف 

خواهر  باران فکر کردم، میخواهرها به است. آمدهخیالی به سرم 

. اما تنهایی سخت کندیمکه در نبود مادری برای انها مادری بزرگم 

را اداره کند به ویژه خوناو که بچه آخر  هابچهاین  تواندینماست 

دعوا  اشهمه، گلی و سوسن هم ردیگیمبهانه مادر را  حتماًاست و 

الان  حتماً می کنن نرگس هم همیشه همراه پدر است. سقف خانه ما 

هم که حرف  هابچهکنم کاه هم داشته باشیم، ، فکر نکندیمچکه 

 گوش نمی کنن. بیچاره باران.

گرفت: تو الان در وضعیتی هستی که غصه باران  امخندهاین لحظه 

 یک برادر بد نباشد. آمدنمادر حق دارد  دیشا را بخوری؟.

برداشتم بالا رفتن از  تندتررا  میهاقدم دیباریمباران دوباره رگباری 

از دور  نمایچادرهااسانی نبود به سختی به بالای تپه رسیدم تپه کار 

بنشینم تا خستگی  خواستیم. خسته شده بودم دلم شدنیمدیده 

، راهی که رفتمیماز تنم برود اما جا و زمانی برای نشستن نبود. باید 

یمعبور  شانهمهکوچک بود که باید از  یهاتپهجلوی من بود پر از 

 یهادستحیوان زبان بسته را زمین بگذارم گرچه  متوانستینم. کردم

یمدیده  ترواضحما  یچادرهاجلوتر رفتم  . کمیکردندیممن درد 

که کم مانده است. جمعیتی دور چادر  دادمیمبه خودم امید  شدند

 اً قیدقدیدن این صحنه بی اختیار ایستادم.  ما جمع شده بودن با

 میهاخواب، امکان ندارد من که مشابه خوابی بود که دیده بودم. نه!

. پس چرا این همه خواب خوب که دیدم شوندینمهیچ وقت تعبیر 

. با خودم گفتم بد به دلت راه نده هنوز که چیزی اندنشدهتعبیر 

مشخص نیست. به راهم ادامه دادم اما ترس و نگرانی در دلم خانه 

بود، نای ، تمام بدنم داغ شده سوختیمکرده بود، چیزی در درونم 

یمپایم را کجا و روی چه چیزی  دانستمینمرا رفتن نداشتم. دیگر 

 گفتمیمبه چیزهای دیگری فکر کنم به خودم  خواستمیم. گذارم

تا من این صحنه را نبینم. به  ماندیمکاش هوا همچنان مه آلود 

 .شدیمباز آخرش به مادرم ختم  کردمیمهرچیز فکر 

هنم سنگین بود. ایستادم تا بچلانم بلکه از بس خیس شده بودم پیرا

شود. دامنم را باز کردم گلهای قرمز روی پیراهنم رنگ عوض  ترسبک

به ییلاق بیاییم پدرم برایم این  میخواستیمزمانی که  کرده بودند.

و مقداری خرت وپرت را برایم  نهییآ پیراهن و یک رادیوی کوچک،

 را باز کند با لبخند گفت ایناز شهر آورده بود. قبل از اینکه بغچه 

 

 پیراهن را برایت خریدم که خوب از مادرت مراقبت کنی 

دارین بهم جایزه می  هابچهمن با خنده و اخم ساختگی گفتم: مثل 

 دین؟

پدر نخندید و جواب من را هم نداد، نگران بود و دوباره از مادر 

به  ستخوایمخواست که امسال نیاید. ولی مادر مصرانه طوری که 

من هر وقت دیدم اوضاعم خوب نیست  گفت: تواندیمما ثابت کند که 

 ، ولی هوای ییلاق برایم خوب است.گردمیمبر 

که بیاید، اینطور  خواستمیممن اصرار نکردم شاید خودم هم ته دل 

شاید  کنمیمازش مراقبت کنم. حالا که فکر  توانستمیمبهتر 

 .دیآیمخخودخواهی بود و از خودم بدم 

شده بود طوری که  تریطولاناین مسیر هرروز من بود اما آن روز 

داغ و شوری به داخل  قطرات .بردندیمگویی مقصد را دورتر و دورتر 

افتاده بود،  امیروسر. دانمینم، باران بود یا اشک رفتندیمدهانم 

کی و کجا، موهای نامرتب من باز بودند و تارهای  دانستمینمحتی 

 .دیچکیمصورتم پخش بودند. از هرکدام مثل لوله آب  مو روی

یمباور نکنم که خوابم تعبیر شده است. با خودم  خواستیمدلم 

 خواهندیمشاید  اندشدهچیز عجیبی نیست چند نفر جمع  گفتم

چرا  اصلاًمشورت کنند. مادر که حالش خوب بود  یامسئلهدرباره 

هیچ چیز مشخص نخواهد  باید به چیزهای بد فکر کنم تا نرسیدم

باشدکه  ییسربازهاتوان راه رفتن نداشتم بدنم پذیرفته بود مثل  شد.

اما فرمانده همچنان دستور مقاومت  اندکردهدرجنگ شکست راقبول 

همه زنان ایل آنجا وبه انتظارمن ایستاده بودند. تنها مادر  .دهدیم

 که خبر بدی را به من بدهند. دمیترسیم. شدینمدیده 

سرم داغ و بدنم شل شده بود و توان  شدمیمبه چادرها نزدیک 

 ایستادن نداشتم، کاش این هم خواب بود.

از کدام زخم است حتی  دانستمینمدست و پاهایم خونی بود اما 

 کاملاً . ضربان قلبم تند شده بود کندیمکجایم درد  دانستمینم

طاقتش را  مگفتیمبودم اما دروغ  امیزندگمنتظر بدترین خبر 

اتفاق بدی نیافتاده باشد. به چهره زنان مقابل  کردمیمنداشتم و دعا 

یم، غمگین بودند یا شاید من آنطور تصور کردمیمچادر ما نگاه 

. مادرم پیدایش نبود پاهایم سست شدند و روی زمین افتادم کردم

بزغاله را ازمن گرفت و با کمک زینب خانم  (زن همسایهخاتون )

 ا گرفتند و من را به داخل چادرشان بردند.دستم ر

از آنها بپرسم چه اتفاقی افتاده است تا زمانی که چیزی  خواستمیم

امیدوار باشم چیزی نگفتم و زار زار گریه کردم،  توانمیمندانم 

آنها دستهایم را گرفته بودند و با من حرف  دمیشنینمصدایشان را 

ت و مبهوت به نوزادی که در ان صدایی را شنیدم، مااگهن زدندیم

ینمزل زده بودم که خاتون گفت:  کردیمبغلم گذاشته بودند و گریه 

 برادرت را ببوسی؟ یخواه

چه بگویم یا چکار بکنم، در این مدت حتی یک لحظه  دانستمینممن 

 ■. هم به ذهنم نیامده بود که مادرم باردار است
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 «هاکلاغ» داستان 

 «میحدیث کری»نویسنده  
 

و  ندینشیمرییس با آن چشمان از حدقه در آمدش روبرویم 

، دیگری کندیم، یکی را کچل خطاب کندیمهمکاران را مسخره 

را ترشیده و سبک سر و دیگری را بی خاصیت پردردسر...پایم 

اراجیفش را ندارم! اما به خاطر چندرغاز یک  ۀحوصلخواب رفته و 

؛ کنمیمبازی  امحلقه. با دهمیملبخند مسخره تحویلش 

 ...دهمیمتمامی ندارد فقط سرم را تکان  شیهاحرف

را دستت کردم و گفتم می دانی نماد چیست:  حلقه

! گفتم: یدانینمبا ابروهای پهنت نشان دادی که 

وفاداری، محکم بغلم کردی و گفتی با این حلقه تا 

  ابد پیش من خواهی ماند...

ر تاریخ مشابه، همین که هر دو د کردمیمفکر 

ساعت خودش است متولد  نیترگرمهمان زمان که زمین در 

 شدیم، کافی است...

؛ صندلی پشت اوپن، گذاشتمیماوایل همه چیز را دو تایی 

، متکای روی تخت، غذایی که برای دو هاالهیپ، هاوانیل، هابشقاب

یم، حتی در رستوران برای دو نفر غذا سفارش شدیمنفر پخته 

یموقتی که  .زمیریم؛ می دانی هنوز در دو فنجان قهوه مداد

 یهابوسهدستم روی سیبک گلوست همان جایی که جای  خوابم

 تو بود...

برایم عجیب بود یعنی یک درخت،  رفتندیمکه  ییهاآدمهمیشه 

مانع رفتنشان  توانستینمیک کوچه، یک خونه، یک باغ، یک عطر 

یک بویی دارند که فقط  هاتاقاو  هاخانه ۀهمشود. می دانی 

 .شوندیمخاطراتی در غربت  ااینه ۀهممختص خودشان است؛ 

من. میلی مبهم از خواستن و  ۀمسألرفتن یا نرفتن این است 

نخواستن، شکستن و گریستن، آبادی و ویرانی، یک خود آزاری 

خود ویرانگرم را  خواستیممزمن، حظ مفرط از رها کردن. دلم 

 ببینی...

راه  توانستمینمب دیدم دو سر و چهار دست و چهارپا داشتم، خوا

! بعد کسی آمد که خوردمیمبروم مدام از این سو به آن سو قل 

 شبیه تو بود و مرا بدون درد و خونریزی دو نیم کرد...

تا از دور معشوق  روندیمتنها ابلهان هر روز مسافت زیادی را پیاده 

آهنین ببینند، بی آنکه خودش  یهانردهرا از میان درختان یا 

تو بود که تنها دردی جانکاه  ۀجانانرفتن برای فلک کردن  بفهمد!

برای من داشت! شاید این تنها خیال من است. به گمانم همان 

 روزها هم تنها چشم راستت به من نظر داشت. چشم چپ در

 

 

جستجوی دیگری، لبانت در تمنای لبان دیگر، اندامت، قلبت را  

در گرو چه کسی بود...شاید مشکل از افلاطونی بودن  دانمینم

تمامش، کمال مطلق را  خواهدیمکه هر چیز را من است  ۀفلسف

. این اشتباه اندیشه من است که وقتی با معشوقت حرف خواهدیم

سر و چشم در جای دیگر  اگردوست داری نگاهت کند و  یزنیم

ند وقتی نگاهت در نگاه . می گویشودیمباشد، قلبت از جا کنده 

 شودیممعشوق است مردمک چشمش گشاد 

 امان از تنگی چشمانت!

باریک که به کوچه  ییهاکوچهدر خواب در 

یمبه دنبال صدایت  آشتی کنان معروف است

 دمیدویم؛ هر چه بیشتر دمتیدینماما  دمیدو

 هاکلاغ. تا این که صدایت در میان قار قار شدیمصدایت دورتر 

 شد و من ازخواب پریدم.گم 

ساتن و ابریشم و حریر  کنمیمزیر رنگارنگ کمد نگاه  یهالباسبه 

 ...اندنکردهکه بعد رفتن تو دیگر بر اندامم دلبری 

شب  شدیمو از خواستن لبریز  کردیمآن زمان که دستانت لمسم 

. حالا که نیستی و کردیماز شوق فراوان، خواب از چشمانم فرار 

! لعنت به هر دو، بردینم؛ باز هم خوابم کندیمنت درد جای دستا

بودن و نبودن. خاصیت رابطه چیست وقتی مدام در بیم و 

 اضطرابی...

یم، اما هنوز درد تپدینمدرست است که دیگر قلبم برای کسی 

تمامی ندارد! چرا باید هر روز با قار قار  هاکابوسچرا این  .کند

 بیدار شوم ... هاکلاغ

، بندندیماری از آدمها در چنین شرایطی به تغییر مکان دل بسی

به خاطر این شرایط نبود، از این  اگربه خاطر این آدمها نبود،  اگر

. تولدی تازه راهی شدمیمو دور  دمیکشیممکان نفرین شده پر 

 نو.

چرا این قدر دیر به فکر رفتن افتادم! شاید منتظر بودم  دانمینم

از آسمانی که مثل  دمیترسیمبرسد؛ شاید که کارد به زخمم 

و  که دیگر نیست یاکولهکج و  ییهاآسفالتشهرم آبی نیست؛ از 

یمکه بوی عرق  ییهاتن. از دهندیمجایش را به آسمان خراش 

خاکی پر از پیچ و تاب، از گدایان ژولیده در  یهاکوچه، از دهند

ز درد مچاله ا شانیهاصورتچهارراه؛ از مردم گنجشک روزی که 

شده و دیگر نیستند. از شهری که خالیست از هر زیبایی بصری، 

از ادارات بی خاصیت انرژی خوار. از آدمهایی که پشت سرت 

را دستت کردم و گفتم  حلقه

می دانی نماد چیست: با ابروهای 

 !یدانینمپهنت نشان دادی که 
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! چرا باید دلتنگ این شوندیمو در مقابلت خم  دهندیمدشنام 

 ... شودیمشهر شد وقتی هر چیزی خالی از معنا 

یچ اناری دارد. شاید هیچ آن جای دیگر گل کاغذی و پ دانمینم 

که هر چه از این  کنمیمکدام نباشد نه چناری نه کلاغی! اما فکر 

... برای رفتن هزار دلیل شودیمسوزان دورتر شوم، حالم بهتر  ۀنقط

 دارم و برای ماندن تنها یکی.

، هر چه نمیبیماز دور صورتی صاف و روشن  کنمیمنگاه  اینهدر 

بیشتر  هانیچو  هالکهسیاه،  یهانقطه، هاجوش رومیم ترکینزد

 میشدیم ترکینزدما، هر چه  ۀرابط؛ درست مثل شودیمنمایان 

خوش  یهاکلیهآن گل اندامی و  میدانستیمو بیشتر از هم 

  .شدیم ترپلشتو  ترزشتتراش، 

که هیچ  یاجادهدر  نمیبیمچند شب است که یک خواب را 

خنده دار آنجاست  !میرویمسرعت ماشین و جنبده ای نیست به 

که ماشین مال توست اما راننده منم. در این خواب هیچ رنگی 

تنها ماشین توست که همان قرمز  نمیبینم

عشقت رانندگی در جاده  یگفتیم آتشین است.

شبیه هم و پر  ۀکنندکسل  یهاجادهاست نه این 

که صدای  خواستیم یاجاده دلت و خم! از پیچ

د همایون در میان چنارها و سپیدارها آواز بلن

 بپیچد...

از  هاکلاغچون پریدن  هاخواباین افکار و  ۀهم

صدای بال زدن  روی چنارهاست. از پشت پنجره،

این سیاه دوست داشتنی را شنیدم، بعد جفتش آمد! جفتش بود 

، فقط دیدم پر و بال سیاهشان را دانمینمیا همراه و هم نفسش 

 ا هم پریدند.به آب زدند و ب

دوران بچگی گذاشتن قند روی بخاری یا  یهایسرگرمیکی از 

 رودیموالور بود؛ سیاه شدنش را دوست داشتم. هر زمان کسی 

اما دیگر  شودیمسیاه  انگار گوشه دلم مانند همان سفیدی قند،

 دوست داشتنی نیست!

 و دیگری دفتر هاکتابوقت رفتن دو چیز با خود خواهم برد یکی 

تلخ من از گریه غم  ۀخند یانوشتهکه دست خط توست؛  امیبآ

 انگیز تر است...

 و اندکاشتهدرختی  اشخانهجایی که قصد رفتنش را دارم در هر 

یم. هر چند دلتنگ شودیمشاد شنیده  یانغمهدر هر درختی 

یکیاین جا. همین صبحی با قار قار  یهاکلاغبرای چنارها و  شوم

چه بیجا می گویند کلاغ شوم و بد یمن است!  بیدار شدم؛ شان

خبر آمدن تو را  اگرخوش الحان باشد  تواندیماین سیاه بی آزار 

 دهد...

به گمانت زندگی دیگری را در جای دیگر شروع کردن دیر است!  

چه کسی ما را اسیر زمان کرده است؛ چه کسی سخت و دیر و 

زندگی چه قدر است  دلگیر را اختراع کرده است. سهم من و تو از

به قدر نوشیدن یک چای تلخ، فقط همین. بی انصافی است بروی 

 دیگر را چشیده باشی... یهامزهبی آنکه 

گفته بودی چرا اهل هیچی نیستم نه عرق نه ورق! به یاد تو چند 

یمو  شودیمپیک زدم هر شب یک دور بیشتر شد؛ سرم سنگین 

 ...نمیبیم کابوس . اما باز قبل سحر،خوابم

، من و تو سوار زدیمبه سیاهی  اشیآبدر یک دریای بیکران که 

 من بودم همان کوچک اندام ریزنقش زدیمقایق بودیم؛ آنکه پارو 

 و تو تنها با آن هیکل ستبر به افق خیره شده بودی...

را  اتیکناراز جا بپری و متکای  تیهاکابوسسخت است میان 

 بی جان ببینی.

ز رییس سر صحبت باز کرد و صبح سرکار با

محکم زدم  شیهاخندهاراجیف گفت! بین قاه قاه 

از حدقه در  یهاچشمروی میزچوبی اش و به 

زل زدم. رییس بدون معطلی اخراجم  اشآمده

 کرد. اما دیگر نه هراسی داشتم نه ملالی ...

مستی و خستگی خواب رفتم و خواب  ۀهمبا 

جانم روی همین . پیکر سرد و بی اممردهدیدم که 

تخت آرمیده بود...تو آمدی نه از در! از همین پنجره با پرده حریر 

بی  یهارگقرمزش. مرا بوسیدی؛ از گرمای لبت خونی تازه در 

قرمز اتاق کنار رفت و نور پاشید به  ۀپردجانم جریان گرفت. 

 صورتم...

اوایل چند  شودیم؛ چندشم کنمیمپیدا  ییهاکرمدر خانه  راًیاخ

را کشتم اما تعدادشان زیاد شد. منم زدم به بی خیالی؛  هاآنتا از 

انگار به یک هم زیستی مسالمت آمیز رسیدیم... دل درد عجیبی 

، دیآیماز نافم پروانه بیرون  نمیبیم؛ خواب زنمیمدارم چند پیک 

یمو  چرخندیمسقف  یهاچراغاز دور نافه من به سمت  هاپروانه

را دنبال  شانیکیرنگ رنگ،  یهاپروانهپر شده از  مانخانه .رقصند

نشست و تو را دیدم  امحلقهتماشایی است؛ روی  شیهارنگکردم 

قطره اشکی از گوشه چشم راستت سرازیر شد، با نا خن بلندم  که

گرفتمش، دستانم را گرفتی؛ گرم بود و واقعی. گفتی: صدای بال 

 ■...یشنویمرا  هاکلاغزدن 

 

 

  

چند شب است که یک خواب 

که هیچ  یاجادهدر  نمیبیمرا 

ماشین و جنبده ای نیست به 

خنده دار  !میرویمسرعت 

آنجاست که ماشین مال توست 

 اما راننده منم.
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 «اتاق معاونت» تانداس 

 «مراغه یدریفاطمه ح»نویسنده  

 یزیچ کرد احساس آن کی و کرد نگاه سرش بالا اهیس یابرها به

 معاونت سمت به و کرد جمع را صورتش. خورد اشگونه به

 دبو ادیز چنان هصاعق یصدا. کرد تندتر را شیهاقدم ییدانشجو

یم صاعقه اشک کرد آرزو. است دهیدو را راه نصف یک دینفهم که

 یوقت از. افتادیم کار از دانشگاه یهامحوطه تمام یهانیدورب زد

 دانشجوها دانشگاه، یجا یجا در هانیدورب کاشت با حراست که

 نتمعاو از که هم امروز. بود شده شتریب تنفرش کردیم ییشناسا را

 .ردک تکرار دلش در بار چند را شیآرزو بود شده احضار ییدانشجو

 یبو کاش یا» گفت هاش زدن نفس نیب دو حال در اًبیتقر 

 !اتاقش تو چهیبپ حلواش

 جا در و کرد سست پا آشنا یصدا با دفعه کی»

 دهیکوب چکش مثل صدا»!وریپا خانم. »زد خشکش

  .سرش تو بود شده

 خم معاونت اتاق ۀپنجر از گردن و سر کی استاد

 گرفته خیس را حشیتسب و نییپا سمت به بود شده

 .وریپا سمت به بود

 !«ایب ناهار بعدِ ؟یشنوینم را اذان یصدا»

 رس استاد م؛یدار کلاس ناهار بعد دیبگو بخواهد تا

 با. دبو بسته محکم را پنجره و اتاق داخل بود دهیکش را گردنش و

 ...«وت و کلاس پدر گور» بود گفته گون نینفر یقبل لحن همان

 شلوار آستر سر زا و گرددیم شیپاها لخت مچ دور یسرد سوز

 مچ و شودیم خم راه نیب بار چند. دودیم کمر تا کوتاهش یل

 شیهازخم یرو همرم که انگار، کرده ها دستهای با را شیپاها

 عادت یروزها و اندازدیم چرتکه ذهنش در. کندیم گرم بگذارد،

 یب قدر نیا چوقتیه! نکنه خدا! نه یواا. »شماردیم را اشانهیماه

 نیا. ردیگیم را شیپا مچ شودیم خم دوباره راه نیب !«نشده نظم

 عقب به فرّارش ذهن. اش مشت یتو سردیم پابندش یسرد بار

 چه» .بود نیهم الوگشانید نیاول!« ییبایز پابند چه. »گرددیم بر

 گفته»ره ندا رو شما قابل استاد» دیبگو بود خواسته «ییبایز پابند

 ۀگون در یکوچک ۀچال و «!ورتهاسپ دستبندمه، دسته، مال» بود

 .بود لرزانده را استاد دل راستش

 انعکاسش و شدیم پخش اطیح یگوها بلند از اکبر الله یصدا

  از اما نبود یایطولان چندان راه خوابگاه تا .کردیم کر را گوش

 رگبار ریز از و بدود تندتر توانستینم شبید یخوابیب و یخستگ

  .کند فرار باران

 اذان یصدا دنیشن با و باران یسیخ ترس از هاش یاتاق هم ۀهم

 .خوابگاه تو بودند دهیچپ

 ریش ریز گرفت را یچا فلاکس و «دهیکش آب موش: »گفت نیمه

 .آب

 موصاف. دیکشیم رونیب مقنعه از را شیموها اینه یجلو داشت ندا

 فمو صا دور را اشییکاهو یمو مشت کی و آورد در زیپر از را کن

 .زد حرف سرش پشت با اینه یجلو حالت همان با و د،یچیپ کن

! عقل خل! برام رهیمیم یگفتیم شد یچ پس نداد؟ رات ه،یچ»

 وونهید خدا به ؟!بود نوشته یچ ایرؤ به ندیدی رو؟ پیامهاش یدیند

 .«تو یا

 .دیلرزیم بود، شده مچاله پتو ریز وریپا سارا

 یسو به گردن و سر کی رعنا. نبود کن ول ندا

 لباس داشت پنجره یجلو از بود شده خم بالکن

 کنار از برگشت یوقت. کردیم جمع رو رهاشیز

 زد ندا به یاتنه برود، خودش تخت سمت به ندا

 !«حالشو؟ ینیبینم ،یکور مگه شو، خفه»

 شیچشمها اینه تو از و داد شیموها به یتاب ندا

 .درآورد رعنا یبرا را زبانش و!« حقشه. »کرد خمار را

 نیهم گشت، فشیک دنبال و آورد رونیب را دستش پتو ریز از سارا

. زد آتش و دیکش رونیب فشیک از یگاریس و «ستین نگرد: »گفت

 در اشقهقهه و «گل یبرا گل: »گفت شیهالب و گاریس انیم از

 .دیچیپ خوابگاه یفضا

 با و دیکش رونیب پتو ریز از دوباره را سرش نیمه لگدِ با سارا 

 ار گاریس و زد هم سر پشت پک چند لرزان و کیبار یاهانگشت

 .گذاشت یگاریس ریزک چا یلا

 اراس که ییپتو یرو انداخت را خودش ر،یز لباس بغل کی با رعنا

 :بود رشیز

 لزب» از کم چه ما مگه! بده ما به هم یحال هی پاشو وونهید پاشو»

 !«میدار»خان 

 را اسم نیا. کردندیم صدا خان زبل خودشان نیب را یفضل استاد

 شیپ سارا به. بود داده بهش کلاسشان ممتاز داگرش یکرم بابک

 ونیاست دست که الحق خان، زبل نیا» بود گفته هاشیهمکلاس 

 «یرنب رو کیزیف یآبرو باش مواظب بسته، پشت از رو نگیهاوک

 یجلو. کردیم تیرعا درسها ۀیبق از شتریب را کیزیف حال سارا و

 را شیموها اینه یجلو داشت ندا

. دیکشیم رونیب مقنعه از

 و آورد در زیپر از را کن موصاف

 را اشییکاهو یمو مشت کی

 با و د،یچیپ کن فمو صا دور

 پشت با اینه یجلو حالت همان

 .زد حرف سرش
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 یافب فلسفه نینشتیا یآقا» بود گفته یکرم به چشم همه آن

 نینشتیا و خان زبل نیب یکرم و سارا الیخ در روز آن از!« موقوف

 .اشدب خبرداشته خان زبل روح آنکه یب بود گرفته در یسخت رقابت

 خون از پر یچشمها با و آوردیم رونیب پتو ریز از را سرش سارا

 .کندیم باز را دهانش چاک خمار، و

 "!دم؟یخواب دینیبینم د،یستین آدم ها،... ج دیش خفه"

 لب ریز و کنندیم نگاهش مبهوت و مات بار نیچندم یبرا همه

 .ستین واضح که ندیگو یم یزیچ

 ایؤر دینفهم چکسیه برهم درهم ریتصاو و مگو بگو همه آن نیب 

 دندید فقط. گرفتیم لمیف داشت و بود آمده یک

 ایرؤ طرف به برد ومهج پتو، در دهیچیپ بلند یکشی

 لوله و هم به دندیچیپ یزدن بهم چشم کی در و

 و کرست و شورت عالمه کی یقاط پتو، دور شدند

 مسئول و خورد در به یا تقه دفعه کی. جوراب

 انگشت ییعبا چادر ریز از یاحد خانم خوابگاه

 «ه؟یچ مزخرف یهاعکس نیا» دیکش غیج و برد بالا را شاهدش

 که یطور وار،ید یرو فروغ یهایلخت یرو دیکش را چادرش پر و

 «صلوات» زد داد بلند یصدا با. بپوشاند کفن با را یامرده یرو

 ددا دوباره و دیکش بو باشد، افتاده راه اشییایبو حس انگار که بعد

 "!دهیکش یزهرمار یک "زد

 خودش و کرد گلوله سرش یرو برف تکه کی مثل را شیموها ندا

 .درآورد میمر حضرت شکل را

 ایؤر شد، احضار ییدانشجو معاونت به که یکس تنها روز آن یفردا

 .اشیگوش با بود

 درشت یهادانه با داشت و بود انداخته شیپاها یرو پا خان زبل

 و جمع را خود یکم دید را ایرؤ تا توانستیم. رفتیم ور حیتسب

 هنگ را دستک دفتر احترام و شود زیخ مین یکم ای کند جورتر

یم یخاکستر به هاش یدیسف که باز درشت یهاچشم با. دارد 

 باش منتظر رونیب برو خودت ز،یم رو بذار رو یگوش» گفت زد

 .«کنمیم صدات

 را اتاق سرش دهدیم هلش پشت از دارد یکی کرد حس ایرؤ 

 ممی تونست. »گرفت را مبل ۀدست راست دست با. گشت دور چند

 کی ".شدم خسته ،بشم منتظر دیبا یک تا بگم سمیوا روش تو

 و زیچ همه ریز بزند است ممکن است برج آخر آمد ادشی دفعه

 دمر را یگوش و «.کنمیم صبر بازم" گفت ".نپردازد را هیشهر

 در طرف به یطور.« استاد چشم. »خان زبل زیم یرو انداخت

 کوتاه شلوار و مانتو یرو از شیهاییبایز ۀهم که دیچرخ یورود

 .خان زبل یهاچشم تو ختیر تنگش و

 خواند گرید بار را زنش امکیپ و آورد در را لشیموبا خان زبل 

 ار یگوش!« بخور یزیچ رونیب م،یدار یدورهم دوستام با امشب»

 یصندل. بود زانیآو چرخدار یصندل از که کُتش بیج تو دسُر ان

 یگوش. کرد لمس را زیم ۀلب شکمش و داد هل زیم طرف به را

 خط با دهیکش و اهیس چشم تا دو. کرد روشن و اشتبرد را ایرؤ

 فطر کی که یلبخند با شده تاتو بلند یابروها به رو یهاچشم

 گفت. شد انینما یگوش اول صفحه در بود کرده کج را صورت

 رو گذاشت را اشاشاره انگشت و «لامصب»

 یتمام یتماشا از بعد. هالمیف و هاعکس یگالر

 خارج معاونت یپشت رد از ،هاعکس و وهایدیو

 منتظر یدانشجو به سپرد اشیمنش به و شد،

 به و. آمد شیپ یاعجله کار دیبگو سالن در

 .افتاد راه یغذاخور سالن طرف

 نییپا هاپله از تند و تند و شد کنده سالن یصندل یرو از ایرؤ

 .گرفت تهوع حالت و افتاد چرخش به دوباره سرش. رفت

 سیاه گله به گله مانند چتر، بالا سرابرهای  و بود سرد رونیب

 خوردیم بهشان که یبادی آویزان شده بودند و زیتبر یهادرخت

. تاراندندیم نشا هاشاخه یرو از را هاکلاغ و دادندیم تاب را ودخ

 یهاشاخه یرو بر قارقارکنان را خودشان سماجت هاکلاغ

 ■ .رفتندیم پر کلاغ و گذاشتندیم شینما به هادرخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یم رونیب پتو ریز از را سرش سارا

 و خون از پر یچشمها با و آورد

 .کندیم باز را دهانش چاک خمار،
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 «همه جا خاکستری» داستان 

 به یاد ایرج کیا «شهلا شیخی»نویسنده  

 

 توانم این بغضشنوم اما نمیها را میحق داشتم باورنکنم. پچپچه

بهت آلود را از گلویم پس بزنم. همانجا گیر کرده و راه نفسم را 

ه بر ککنم تا صدای پای اسبی را بشنوم بسته است. گوش تیز می

 شنیدن ام بهسر رنگش جنجال به پا شده است. حتی راضی

و بتوانم باورکنم هرچند به  از دور که راه گلویم باز شود یاههیش

ات کسی نیامد اما به پیشوازت قرار است شهر را آذین بدرقه

 ببندند.

. شومدراین کشاکش به جنگی ناخواسته ونابرابر کشیده می

تفنگ تهمت و غیبت و زیر بار بعضی مجبورم تن بدهم به تیرو 

 هاحرفازین  تریقو امشانهحرفها سلاخی شوم. مهم نیست باید 

م ام کم کم خپیچد، شانهشده باشد. اما ناخواسته درد توی دلم می

 ۀاستعارخورد. این روی گونه هام سر می شود و اشکم آرام آراممی

ه فرق داشته خب جوری ک آخری را ازتو به یادگار دارم. گفتی:

 باشد، فرق داشته باشی...

ی، آیخورد این تفاوت حالا، حتی به زحمت به یادم میبه دردم نمی

بهم دهن کجی کند  اینهانگار چیزی مثل خجالت از خودم توی 

 کنم.از یادت فرار می

رود: بگذار راحت باشد، ای به خواهرش میسهی چشم غره

اند، هایش بوی نا گرفتهبینی با داستان مرگ، بهترین قصهنمی

 اندازد!بگذار گریه کند، این بغض قلبش را از کار می

جنگ بر سر اسب سپید یا سیاه است. یارکشی شروع شده است. 

زنم. کسی هم قرار من زنم و دور از جمع مردها سازمخالف می

گذارم روی زمین، جوری که گوش نیست گوش کند. سرم را می

های سرد شاید که صدای تاخت وتاز راستم بچسبد به سرامیک

ط بینم وسریزد روی زمین و یک آن میرا بشنوم. اشکم می هااسب

 دریایم و آب مرا سالها به عقب رانده است...

ام وبا سرانگشتان دست دست سهای کوچکم را محکم گرفته

ا کشم. کسی نیست تدیگرم روی جلد کتابها را نوازشگونه خط می

ای است که کتابهای رنگارنگ سها به غرفه تماشایم کند. نگاه

شار زنند. فکودکان از رگالی در وسط کتابفروشی به او چشمک می

تواند از عشقبازی با فاکنر کشد نمیدستش که مرا به آن طرف می

 و تولستوی و غرور وتعصب...جدایم کند.

زند و این جمله در مغزم برای چندمین بار گوش چپم زنگ می

ود: اینقدر در داستانهایت با اسم این کتابها فخرفروشی شتکرار می

 نکن!

 گویم: فاکنر بخوان، تا خشم و...به دختر بزرگم می

گذارد حرفم تمام شود: سخت است مامان، همه چیز توی نمی

شود وقت خواندن، حالا جنگ وصلح را بگویی یک ذهنم قاطی می

از زندگی چیزی  چیزی، هرچند جز پرنس آندره و اندوه جاودانی او

 بخاطر ندارم!

گفتم: ای توروح تولستوی که شاهزاده آندره معشوق خیالت شده 

 است!

ترسم از اندوهی که آندره را به مرگ فراخواند، نه، نباید حتی ومی

 فکرش از خاطرم بگذرد!

کشم، خدارا شکر کسی هنوز روی جلد کتابها باانگشت خط می

رخم بکشد. سها دستم را رها  نبود که دیوانگی حیرت بارم را به

غ از کتابها فار کرده بود. سبک بودم و هیچ خیالی جز عشقبازی با

 کرد!دنیایم نمی

دیدمش حال خوشم را خراش داد: اینجور که صدای کسی که نمی

 کنی انگار کبوتر جلد کتابی، ازاین به آن!کتابها را نوازش می

انی شنیدم. تکلا میای که صدایش را از باکسی نبود جز نیم تنه

خوردم انگار صاحب فروشگاه مرا حین دزدیدن خود کاری گرفته 

روی نیم تنه قرار  حتماًسری را که  باشد هول کردم. بی آنکه

داشت ببینم به دست دیگرم نگاه کردم. دستم سرد و خالی بود. 

 سها را گم کرده بودم.

یمیاس نیم تنه پیدایش کرد و روبه رویم ایستاد: دخترت بوی 

 . یاس امین الدوله!دهد

 سرم را بالا کردم ودیدمش: امین الدوله؟

آید. انتظار برای همه به پایان رسیده هیچ صدایی از زمین نمی

ام است. اما مرغ من همچنان یک پا دارد. دختر بزرگم دلداری

 اش لبریز از فراموشی است.گوید: زندگی هرلحظهدهد. میمی

شود، یواشکی پابلو کوئیلو ا یاس میپس اینجوری است که سه

 کند.خواند و سمفونی مردگان را دوره میمی

زند: بازهم فخر... دختر تو کی از این عشق گوش چپم زنگ می

 داری؟کور دست برمی

گوش راستم هنوز به امید شنیدن صدای تاختن اسبی به سرامیک 

و در کنند چسبیده است. دخترها ناامیدانه روی مبلی رهایم می

 بندند.اتاق را به روی خودشان می

 خواهم در خواندن شریکت کنم.گویی: میتو می

ها از هایدگر است و نیچه آید. بیشتریناس ام اس از پی هم می 

هایت است. کانت و سارتر و هگل هم لابه هم که سوگلی خواندن

 خورند.لایشان وول می
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جهانی بکشم که تو  برم تا زن بودنم را به رخسها را باخودم می

 ای.بدان پشت کرده

گویی: خودت باش، زن یا مرد بودن مشکل جهان را حل می

هایش را مثل دندانی تیز به جانت فرو کند فقط پیچیدگینمی

 کند.می

بینی گذری. ما را نمیآیی، با قامتی کشیده و بلند از کنارم میمی

 گوید: دایی، دایی، دا...اما سها است که می

ام رنگ و لعابی دارد اما تمام گردانی. هنوز زنانگیت را برمیسر

 ۀندبام را به رخت بکشم: کجایی کنم تا حال طبیعیتلاشم را می

کمونیستها  ۀهمایم، خدا، خیلی وقت است علاف آمدنت مانده

 اینقدر بدقولند؟

ات . دندانهای زرد شدهیخندیمشوی. فقط متعجب عصبانی نمی

 کند.یده حالم را بد میتوی صورتی ژول

هایی که برایم آورده بودی تکه پاره توانستم کتابکاش می

. اما به من مربوط نیست. من کردم تا النظافه من الایمان را..می

ای از آنها را نفهمم. فقط عاشق بوی کتابم. شاید هم هیچ جمله

 م.ورا گرفتم و با تشکری خالی از مهر راهم را گرفتم تا بر هاکتاب

کند: مامان بریم با دایی سها است که پای رفتنم را سست می

 بستنی بخوریم؟!

آید با کسی شود. کم پیش میدلم برای محبت دخترم ریش می

ایم. موهای بلند اش را جشن گرفتهدوست بشود. تازه چهارسالگی

 اش را پوشانده است.روشنی صورت سبزه

شود شی خدا بروم مگر میگویم قربان نقابعضی وقتها به خودم می

 انگار نمکی موهایی این رنگی داشته باشد. ۀسوختاین سیاه 

 زند.ای روشنی بهشان میآرایشگری ماهر هرروز رنگ قهوه

رود مردی لاغر است اما استخوان بندی محکمی دارد. فکرم می

هم مریض  اصلاً پی اینکه این جور مردها؛ اهل کوهند و ورزش و ...

 شوند.نمی

م نشینای یکبار میشوم از انتظار، شش ماه تمام هفتهته میخس

روی صندلی جلوی کامپیوتر و یک روسری سیاه کهنه را پشت 

زنم که نکند یکی فکر کند من از آن دسته سرم گره می

 مثلاًکنم تا ام که روسری را سرچوب میروشنفکران آب برده

نم که، زرا گول نمیاعتراضم را دنیا ببیند و به کمکم بیاید. خودم 

ام. کسی حال مارا زنی با تجربه تر از زنهای فمنیست امروزی

ما را داخل آدم حساب  اصلاً، خردینمکیلویی نیم دلار هم 

کنند چه برسد به اینکه مارا از دامی که بدان مبتلاییم خلاص نمی

 کنند.

شود شش ماه تمام هروقت که بشود یکی روی مانیتور ظاهر می

اش مشخص است شناسمش. یکی دیگر که از لهجهنمی اصلاًکه 

کند و او با دهانی که دندان رشتی است حرفهایی بهش دیکته می

خندد. کسی که سالها شبیه تو بود و دندان تویش نیست فقط می

ام. اینجا همه تورا داشت، شاید برای همین است که تو را گم کرده

اند. پس این جنگ طر بردهدانم شاید هم از خااند، نمیگم کرده

 بی معنا برسر اسب سفید وسیاه برای چیست؟

زن بودن، مادرانگی است. همین  ۀتک نیتربزرگتقصیر من است. 

کند گاهگاهی گوشی را بردارم و از حالت بپرسم. آدمی وادارم می

که آن طرف خط است انگار منتظر است من اول شروع کنم: حالت 

 ؟یکنیمکجایی، چه  چطوره،

کنم و هی ها را تکرار میصدا خیلی ضعیف است. حرکت احمق

 گویی: نه، نه، بله، بله،...زنم. فقط میفریاد می بلندتر

ها را با صدای بلند آورم و لیستی فشرده از مراقبتطاقت نمی

را مرتب بشور، ماسک بزن، کمتر  تیهادستخوانم: برایت می

 سیگاربکش...

 ها، ها، باشد، باشد-

کند، الان اش را درست نمیگویم چرا کسی گوشیخودم میبه 

 پرسد، حال یاس را...کجاست، چرا حالم را نمی

آنقدر  میکنیمشود که ردش را گم ماجرا از کی وکجا شروع می 

 مانیم؟که خودمان هم در هزارتویش سردرگم می

های پشت سرهم، لیستی از شوم میان خمیازهصبح که بیدار می

کنم. به هرجان کندنی هم باشد به ظهر را مرور میکارهایم 

رسم، این اپیدمی بی پدر و مادر، هم بد دهنم کرده هم بی می

حوصله وهم از هرچه دوست داشتم دورم کرده است. نفسم که 

خواهد بنشینم یک جا، رود و دلم میگیرد، فشارخونم بالا میمی

 م.سرم را توی دست بگیرم و به خاطراتم تف بینداز

ای با یک جا نشستن گوید: مامانی، کپک زدهخندد و میسها می

 و زل زدن به تلویزیون همیشه خاموش!

های پررو و بی حال امروز که به دروغ آگاه وعاقلشان بچه 

خوانیم این هتاکی را از سرفرو بردن همیشگی در می

داند چه میراثی برای اند. خدا میهایشان یاد گرفتهگوشی

 گذارند.شان بجای میهایبچه

 !امیاضافگوید: بچه، مگه خرم، من خودم تواین دنیا سها می

آورد، این که جایش کنج اتاق است و این اصطلاحات را ازکجا می

سوشیال فرندش هم  به پاساژ گردی و بوی فرند حتی از نوع

 ای ندارد!علاقه

خودش را دارد: بچه آوردن رخ دادن  ۀفلسفدختر بزرگم هم 

ایتی تازه در جهانی است که هر لحظه یکی ازشدت افسردگی جن

 میرد!می

ات را پیدا کنم. افسردگی ۀشیرزنم تا خودم را به آب و آتش می

اشتراکی  ۀمتعصبانمصیبت روی مصیبت با آن همه فکرهای 

توانی به خودت، مسخره، از تو آدم مضحکی ساخته که حتی نمی
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یی. بیچاره، جهان با تو معنا به دور وبرت، به کس وکارت نه بگو

شود. با هیچ کس دیگر هم جهانی نو در راه نیست. همین که نمی

 هستیم هم از صدقه سر دعای عظم البلا است لابد!

کنی: توی دنیا دنبال چه بعد وقتی حالت خوب است نصیحتم می

 گردی؟می

اندازم: دنبال عشقم، با عشق وحال شما با بی تفاوتی شانه بالا می

خواهم ورای همه رود. چیزی میمردها آبم توی یک جوی نمی

 چیزهایی که دارم!

ای، دانی یا خودت را به نفهمیدن زدهگویی: نمیآرام و شمرده می

دنبالش نگرد. عشق حال همین حالای توست، همین چیزهایی 

 که داری، سلامت، جوانی، زیبایی، مال ومنال، دنیا...ازهمه چیز به

ر. لذت بردن معنایی است که عشق دارد. همین آسانی لذت بب

 چیزهای ساده، برای عاشقی کردن کافیست.

کند اشرف مخلوقات دهی: چرا این بشر فکر میو با مکثی ادامه می

است و باید دنبال چیزی غیر از خودش و بیرون از وجود خودش 

 بگردد.

 خندم: چون دم نداریم پس...می

کنی فرق ما با حیوان، میدهی: تو هم فکرعصبی جواب می

 نداشتن دم است؟

دهم: البته که شعور وشعر هم جای خودش را تند تند توضیح می

 دارد!

 گویی: چه کسی گفته حیوان شعور ندارد؟باخشمی آشکار می

 با آرامش جواب دادم: حیوان غریزه دارد!

 پرسیدی: ماغریزه نداریم؟

د جز رسیی هم نمیاز دست این فلسفه بافی و دورباطلی که به جا

کاش من  ات را کوچک و کوچکتر کند.آنکه سلولهای خاکستری

دانستم سلولهای کردم. کاش مییکی با تو کل کل نمی

 را ندارد. ات دیگر تاب هیچ فشاریخاکستری

هایی است که با مناسبت وبی مناسبت برایم خانه لبریز کتاب

اندن. دلم گیرم از خوآوری. کرم کتابم ولی سرسام میمی

م کنآورم، ماسک را پرت میخواهد بزنم به کوه. اما نفس کم میمی

، خاطراتم را زنده به نیآستگذارم فیلمی از جین ای و میگوشه

 گور کند!

شود و دوباره داغ زنهای فمنیست جگرم را کباب فیلم تمام می

زند. بعداز نماز بهش زنگ سرنمازم. دوستی زنگ می کند.می

 گویم: ببخشید حمام بودم!می زنم ومی

ا. هشوند در خانهعتیقه می جانمازهاکنم که روزی به این فکرمی

 من هم کم کم باید نماز خواندنم را از بقیه پنهان کنم!

تو دیگر چه جانوری هستی، با مرد نامحرم راست راست راه »

گوید و خواهر بزرگترم این را می «خوانی؟روی و نمازهم میمی

 گیرد.وجودی نجس ازمن فاصله میمثل م

ای از این موجود بی دم برای خودم بسازم. خواهم معنای تازهمی

موجودی که در عین آنکه زن است یا مرد، آدم باشد. حالا 

های درحال گردم، مردها و زنها توی واگنفهمی دنبال چه میمی

انه لولند. انگار عهد شاه وزوزک است والا چرا زنحرکت، در هم می

اند، شاید هم انقلاب شده و من بی خبرم. این اشان نکردهمردانه

 ها مرا ازخاطراتم دور کرده است.اپیدمی به قدر قرن

 کنم وکنم. روی بعضی مکث میروم و به صورتها نگاه میراه می

آدمی که  پرسم کجا دیدمش، شاید هم خودش باشد،از خودم می

 گشتم!پنجاه سال دنبالش می

خندی و برایم از واگنی پوسیده و سوراخ سوراخ دست تکان تو می

لاح اند. سدهی. انگار به روی واگن رگباری از کلاشینکف بستهمی

 شناسی، مگر نه؟ها را که خوب میروس

گویند ها هم هرچه میشود که دیگر نیستی، بچهباورم نمی 

م ای و کسی هکنم. تو هستی، فقط گم شدهحرفشان را قبول نمی

گردد. تقصیری هم ندارند طفلکها، همه را خسته به دنبالت نمی

 .یاانباشتهای از بس با نیچه و کانت مغزشان را کرده

کند. های جیمز جویس در دستانت بهم دهن کجی میدوبلینی

ایرلند مرد مستی است که میان هرج ومرج و ثباتی که گلوله به 

 ستی،ایرلندی، البته که نی خورد. مگر توبندند تلو تلو مینافش می

ها، ای میان خرابهکنم مردی دائم الخمری و گوشهبیشتر فکر می

های ولگرد زندگی اشتراکی خوشی داری. رهایت با سگها و گربه

شوم، آیت الکرسی از زبانم کنم عاقبت زنی تارک دنیا میکه می

م انکنم و برای مردم جهها فوت میافتد ومرتب به خودم و بچهنمی

 هم دست به دعایم حرف ندارد.

یادت مانده دو بعدازظهر روزی داغ از کنارم رد شدی. دیگرنیم تنه 

نیستی، مردی لاغر و استخوانی با مشتی موی سپید که عرق لابه 

زند بی نگاه به من، بی تفاوت به مکان و زمان فقط لایشان برق می

 زنم: هی، هوی، های...گذری. با تعجب صدایت میمی

ای، شبیه اول باری که دیدمت، آه از گردی، تکیده و شلختهبرمی

 ۀپاچاش برگشته است. آید. خدایا اینکه افسردگینهادم برمی

اش بیرون زده و یک اش از زیر شلوار جین فرسودهشلوار خانه

 طرف پیراهنش روی شلوار افتاده است.

گاه تگویم: حداقل بپرس این وقت ظهر توی ایسبا عصبانیت می

 دانستی....دانی نفسم تنگ است، میکنم، میاتوبوس چه می

 نه، نه، ها، بله، بله... -
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کنم بارها و بارها. گذرد. سایه را دنبال میات از دور میسایه

شوم تا به هورمون سوار اتوبوس دوبعد ازظهر می روزهای فرد

 ام برسم.درمانی

کند، هیکل چه میام با این قد وزند: ماندهگوش چپم زنگ می

شود تو که زنی هستی خجالت دارد بخدا، چه جور رویش می

 برایش کفش بخری؟

زنم توی گوش خودم تا یادم بیاید بدترین یک سیلی محکم می

 دانیام سوراخ کفش مردها است. عادت بدم را نمیکابوس زندگی

ام را از روی کفشش انتخاب دانی روزی عشق زندگیکه، می

 شی که شیک و واکس خورده باشد!کنم. کفمی

خندم. صد بار به همینگوی فکر می تأسفبه حماقت خودم با 

ام که چرا با شلیک یک گلوله به مغزش خودش را خلاص کرده

 توانی، چرا، چرا، چ...کرد. چرا تو نمی

جان  ات مثلتوانی کت و شلوار بپوشی، از کفش کتانی کهنهنمی

 : چرا سبیلهای دایی زرد شده؟پرسدکنی. یاس میمراقبت می

گویی: بپرد و ب چهارساله بیاور نه اینکه رنگت ۀبچخوبی برای  ۀبهان

 آخر موهایم بور بوده زمانی!

توانی سرمن تو خیلی خوب از پس بازجوهایت برآمدی اما نمی

بی  اصلاًدهی، از بس... کلاه بگذاری. ازبس سبیلت را دود می

 ی همه را در آورده است!خیال، این مادرترزا شدن، صدا

خواهی شبیه قلندرهای کوله به دوش دنبال خاطرات تا کی می

ات بگردی، لعنت به آرمانی که معنای درستی از ساده زیستی کهنه

را به خرده چریکها یاد نداد. برای همین نبود که هیچ عکسی از 

 استالین با کراوات توی دنیا نیست؟

شوم زن ام. میدهد که بریدهیبااین دلایل واهی قلبم گواهی م

های مرموز و پنهانکار درو دیوار را شکار خانه و ازصبح تا شب لکه

افتم و تا آنجا که بتوانم محوشان ای به جانشان میکنم. با پارچهمی

 کنم.می

 ای!گوید: دکتر لازمی مامانی، وسواس گرفتهسها می

 ها، زویا پیرزاد!گوید: لکهدختر بزرگم می

ام، به هرچه فروشی، فخر، فخر، لعنت به هرچه خوانده فخر

ای، مثل هدایت خودت را با گاز خفه کن، اینجوری من هم خوانده

 شوم از کابوس بی خبری!خلاص می

که هرچه  لعنت به هایدگر و فوکو و هگل، تف به روی مارکس

داشتی ازتو گرفت و بین مردمی تقسیم کرد که اسمشان را 

 !ایفراموش کرده

 هاهگذشتزنم تا دو داستان خوب برایت بفرستم، تا مثل زنگ می

دانستم اشان وراجی کنیم. نمیزیرو رویشان کنی و باهم درباره

اند، نفهمیدم چطور درخودشان فرورفته اتهای خاکستریسلول

زیر تیغ آفتاب هر روز دوبعدازظهر مرداد ماه، راه  استخوانهایت

 آورند.رفتن را تاب می

کنم خودت باشی. خواهر کوچکترم با من است، به تو ور نمیبا

 کنی، نگاهت ماتزنم. نگاهم میکند. با تردید صدایت میاشاره می

 .ایعوضی بی سروپایی شده اصلاًای، نه، است، خیلی عوض شده

 جنباند: انگار تورا نشناخت!سری می تأسفخواهرم به 

وشی گذشته است به خیر وخ خبری از اسبها نیست. همه چیز

ات در داغی دوبعدازظهر ذهنم انگار. فقط منم که هنوز دنبال سایه

 زنم.را ورق می

ار اند. به هزدخترهای دوران دانشجویی گروه واتساپی تشکیل داده

قسم وقرآن قرار شده من هم باشم ولی فقط به عنوان تماشاچی. 

زه و زندگی را سر برده است. این جوکهای بی م ۀحوصلاپیدمی 

اندازند. مکان می ریتأخاین جوکرهای پشت پرده، فقط زمان را به 

ای بیش وشعرها هم مسخره هامتنهم همان مکان است اما حتی 

 نیستند.

 زند. حرف، حرف، حرافی..چقدر این تکرار حالم را بهم می

آخر اسبها چه شدند، سیاه یا سفید، باید باهم فرق داشته باشند. 

اه جامگان است و بابک خرمدین را بخاطرم سیاه یادآور سی

زند: بهشان بگو عاقل ام. گوش راستم زنگ میآورد. قاطی کردهمی

 کنند نه اسب سفید!باشند، اسب سیاه را برای مرده زین می

کنم توی گوشی بی زنم و سرم رو فرو میخودم را به آن راه می

خواند: دینگ، ای بی دلیل مرا به خود میصاحب مانده که با جاذبه

 شناسید، حافظه ندارد!دینگ، این مرد را می

 ۀچهارخاندوباره و دوباره عکس سه در چهار را با آن پیراهن 

کنم. حافظه ندارد یا طوسی که خودم برایت خریده بودم نگاه می

 مجنون دوره گردی شده که سراز دریا و جنگل درآورده است؟

 ؟اشیشناسیمپرسد: زنم به همکلاسی که باتعحب میزنگ می

اش گویم خدا نیامرزدت که بیچارهشناسم ومینیچه را خوب می

 اندازم.کردی، و تفی گنده در ذهنم به روی مارکس می

ای عینهو پیرمردهایی که شلوار کردی گوید: شدهدختر بزرگم می

نشینند جلو تلویزیون و وقت اخبار یکریز فحش پوشند، میمی

 کنند.یدهند و تف پرت ممی

گوید: مامانی چطور است برای تلویزیون برف سها به شوخی می

 پاک کن بخریم؟

کند به اتاقش. صدایت را از پس ذهنم تا دستم بهش برسد فرار می

 دهد، یاس امین الدوله!شنوم: این دختر بوی یاس میمی

کنم. همه جا پراز ای، اما من فراموش نمیتو فراموشی گرفته

که امضای تورا دارند. برای تو هرروز، روز تولد من  هایی استکتاب

 است.
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کلی فیلم وکتاب توی دست و بالم ریخته است. حسابی باخودم 

گیرم. هنوز اپیدمی شروع نشده است با این حال تق تق جشن می

های پول خرد خوشبختی را با سکه» پراند:گوشی مرا از جا می

 عشق دراین روزگار خراب.ام از ام. وچه کم گفتهپس انداز کرده

 «زیگرید کروزه

 خواهم در لذت کتاب خواندن شریکت کنم!نویسی: میمی

ای انسان! وزن خود را به کیل گندم بسنج. این کشور هرگز از »

 آن من نیست. جهان به جز جنبش علف چه به من داده است؟

 «سن ژان پرس

ل . خبا بی حالی گفتم: ای توروح هرچی کتاب وکتاب خوان است

 اند!و چلت کرده

ها ها وکرفسام، این سبزیوبا صدایی خسته ادامه دادم: وای خسته

 شوند!سخت سرخ می

زی کاش سب اصلاًها را برایت سرخ کنم. توانستم سبزیکاش می-

 کردی!بودم و تو سرخم می

 افتد وقتی نگاه توفکر نگاه من باشد!صدای من از کجای هوا می»

 «ییایرؤیداله 

نتیک بازی ممنوع، این مسخره بازی صرف است. چه حرف بی رما

 ۀدییزاشود و شعر زنم. جهان بی عشق معنا نمیای میمعنی

 هاست.عاشقانه

 «آتشی تواند ازکمر دیو تیغ بازکند.تنها عشق می»

هایم بی عاشقانگی به لعنت یزید هم گویم. داستانچرت می

شدن ندارند.  ارزند. فقط می دانم چریکها حق عاشقنمی

شود و تنها لذتشان خیره شدن به اشان سرکوه تلف میزندگی

 زند.آتشی است که در قله سوسو می

اق بینمت که قبرای سرکوه، توی عکسی میبالاتر از همه ایستاده

ترینی بین آنها، جوری غرق آتشی که به بلایی که به سرت آمده 

 اندیشی.نمی

تی به خود آمد که دیر بود؛ نه یک بار برایم نوشتی: نسل ما وق

آرمانی برایش مانده بود نه انرژی شروع تازه داشت. بناچار در این 

 خودش را پیدا کرد. هافلسفههیاهوی انواع 

 گفتم: پیدا کرد یا بدتر گم شد؟

دانم آدمها اسیر موقعیتها هستند یا موقعیتها را آدمها نمی واقعاً  -

 سازند!می

یابد و چه مان، چه مایه دروغ که تقدس میبرای برپاکردن هر آر»

 «نیچه مایه خدا که هربار باید قربانی شود.

م. شناسآدمی هستی که می نیترمحجوبتند نرو، تند نباش، تو 

در  اتکند، حالا دیگر سلولهای خاکستریآدمی یا مرد، فرقی نمی

ات کرد مثل نیچه، اند. تندروی بیچارهخواب فراموشی آرمیده

رگی زود به سراغت آمد، مرگ حق است اما عاقبت به شری جوانم

 کنی؟را چطور برایم معنا می

عاقبت شر، شر، شر...چرا این کلمه از ذهنم، از ذهنت، از ذهن همه 

 گویم؟فهمی چه میمی اصلاًرود. نمی

باید همواره مست شوید، از چه اما! شراب، شعر، عشق، تقوا؟ از »

 «بودلر وید!هرآنچه بخواهید فقط مست ش

این جواب من به فلسفه بافی های تو نیست. ای خدا این چرا 

 کند؟نگاه نمی اینهخودش را در 

پرسم: این عکس، عکس این آدم، این مرد از کجا از همکلاسی می

 توی گروه آمده است؟

فقط بخاطر همشهری بودن ازجایی برایم رسیده است. و مکرر -

 اش؟شناسیپرسد میمی

 نویسد!عر است و داستان هم میآره، شا -

 شود!خب معلوم شد، عاقبت این خیال بافها غیرازاین هم نمی -

 های انگشتانها و اشارهما با واژه»

 کنیماندک اندک جهان را از آن خود می 

 «ریلکه بخش آن را. نیترخطرناکشاید ناتوانترین، 

و  میکنیمما ملت خیال بافی هستیم؛ یا اسبی بی سوار زین  کلاً

دمیم یا برای آوردن به امیدی سرکوه با ساز و دهل در سرنا می

درعصر ماشین، دنبال اسبی سیاه و سفید خون  کسی آنهم

دهیم. تنها کاری ریزیم و جد وآبائمان را به باد میهمدیگر را می

ایم همین دواندن اسبهای بی سوار در که قرنهاست یاد گرفته

زنند یگران پولش رابه جیب مبارک میای است که دمیدان مسابقه

 هایشان راتمیزکنیم.و بدتر اینکه ما باید تاپاله

گیرم: الو، من از کرمانشاه پایین عکس سه درچهارت را می ۀشمار

 ، آنجا کجاست؟زنمیمزنگ 

 دهد: شمالرشتی جواب می ۀلهجمردی با 

 هایت را پیدا کنم وچرخم دور خودم تا نشانیگردم و میو می

 ۀغیصبگویم تو نیستی اما خودت هستی و عاقبت به شری از 

 مبالغه هم فعلی بالاتر است.

آید، پیرمردی لاغر و تف به پیری زودرس، عکست با واتساپ می

 بی دندان و تکیده با نگاهی مات و لبخندی زورکی!

 کند.عاقبتت دراین شعر داغم را تازه می

 امبه همین پنجره دل بسته»

 هوده استکه قابی بی

 از ملال درشتی که در آن سویش

 ای ملولفقط گربه

 روبه چروکهای رخت سالیان من

 دود.عاقبتت پیش از خودت درشعرت می «کشدپنجه می
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زند: به تو چه، این که از دست ای بهم میخواهرکوچکم سقلمه

 برد!رفته است، تابلو شده، آبرویت را می

زنم. شهر پرشده از دن میگیرم و خودم به نشنیگوشهایم را می

نجواهای راست و دروغ و سر جنباندنی از سر دل سیری. سنگی 

 من دور باد! ۀکاشانکه از آسمان بیفتد از 

بینم: سلام آقای... اسمش را اش را میبرای اولین بار همخانه

 دانم فامیلش را نه!می

 سلام آباجی، چیزی لازم داری؟ -

 چرا اینجوری شده است؟ کنم: این، اینبه تو اشاره می

 گرداند طرف مشتری: مریض شده، زده به سیم آخر!سر برمی

 دکتری، دوایی-

دکترمغز  متیبریمبا سها که حالا برای خودش خانمی شده 

 گویمدکتر هم یکپا شاعر است. می واعصاب. از شانس من یا تو،

دکتر جان ترا بخدا حیف است، این مرد یک سرمایه است، یک 

 !گنجینه

توانی شاید هم خواهد شعری برایش بخوانی اما نمیدکتر می

دانستم فراموشی مثل موشی زیرک، خواهی. چه مینمی

ات را جویده و به روی دنیای بی رحم تف خاکستری یهاسلول

ها را کنم، با دست تکه کثافتکرده است. تنها کاری که بلدم می

 انی بخورم و دل سیریکنم تا موجه باشم، لقمه ناز صورتم پاک می

 را از یاد ببرم. میهایبدبختروبه دیوار، 

اما دکتر  دهد یا شاید هم چیزی هستنوارمغز چیزی را نشان نمی

 دهد.به چیزی دیگر ربطش می

گوید: مامانی ازش فاصله بگیر، بوی عجیبی راه می ۀمینسها 

 دهد.می

د توی هوا دهایش را چرخ می...دایی بریم بستنی، و موهای قهوه

له کنم وار تو فاصکوچکش بنشیند. بغض می ۀشانتا دوباره روی 

 گیرم.می

زنم به این، به آن، به هرکس که بتواند عاقبتش را زنگ می

گیرم عین ناامیدی است: خودش کرد برگرداند اما جوابی که می

 ولعنت برخودش باد!

د وفت بوهنوز ایمان دارم تقصیر نیچه وهایدگروفوکو و زهر مار وک

که تو را بردار کردند. راستی نگفتی سرکوه چه دیدی که تنها 

 روی دو بعداز ظهر داغ روی زمین صاف است؟راهی که می

 ها، نه، نه، بله، بله -

ماهنر را برای آن داریم که برابر هجوم حقیقت » گوید:نیچه می

 «نابود نشویم!

کجا شنیده شود. این جمله را ازاین حرفها برای فاطی نان نمی

بودم. تو که نابود شدی خیال همه راحت شد. نفسی به خلاصی 

شود. دیگر نیستی که ببینی حتی یک تسلیت ساده کشیده می

یک اعلامیه یک مراسم کوچک برایت به پا نشد. خودت کردی یا 

باد. هم خودتان را  تانهمهنیچه یا دورکهایم یا ...خاک برسر 

وانه. بدبخت به سلولهای جوانمرگ کردید هم مردم را دی

کند و گناهش را به گردن می خاکستری که تریاک سفیدشان

 اندازد.نیچه می

آبرویت  خواهمیمپرسند. کجدار ومریض یکی دونفر احوالت را می

 را برگردانم.

 کنم با غریب بودنمخیلی ناامیدت کردم و می» نویسی برایم:می

 «در خیل واژگان آشنا!

ات خالی است. یادت هست. چای دان کنار کتریما جماعت را که  

چیزی برای پذیرایی نداری، حرفی هم جز سکوت نیست. دود 

چشم همه را به رویت بسته است. عرق شرم را از پیشانی پاک 

کنیم، در فضای مجازی باد در غبغب انداخته و برای هزارمین می

یاهوی زنند و هبار شعرهای عاشقانه را وقتی بانکها را آتش می

دانم کنیم. نمیکشانند در بوق و کرنا میها میمردم را به سرد خانه

کی از شیرین ارمنی و فرهاد کوهکن و آن خسرو عاشق پیشه رها 

شویم. سیل، دخترکی را که در کپری خواب بود با خود برد، می

هیرمند خشکید و از پرندگان آسمان جز بال و پری سوخته، 

دود. متاسفم برای خودم و برای نمی پروازی به خاطر شعرمان

ف گوید تتف به روی ...دختر بزرگم راست می خوانم.شعری که می

 ای دارد؟انداختن روی تلویزیون خاموش چه فایده

داگونه خ باً یتقربدون شعر انسان هیچ نبود و با آن انسان  باورکن»

 «نیچه بود!

 ا سر سلولهایکنم. نیچه جهانت را برآشفت و دق ودلش رباور نمی

 خاکستری مغزت خالی کرد!

کنم خودت را به آن رسد برای تو، هنوز فکر میبلاخره زمانش می

خواستی سر ، شمال نزدیک مرزی است که روزی مییازدهراه 

ای گویند رفتهای، میبلند از آن بگذری. خوب همه را گول زده

ات باز هم صدای گوشی زنم بهت، با اینکهشمال اما زنگ که می

 گویی: تهرانم با دوستی!شده است با پریشانی می ترفیضع

 شناسمش؟کدام دوست، آقای...نه آنکه کرج است. می -

توانم تک تک دوستانت را بشناسم. فقط اسمشان را چطور می

ام؛ این کمونیست است، آن یکی نهیلیست، این اززبانت شنیده

: شاعر است، به یکنیممعرفی یکی نقاش. چهارمی را هم بهم 

 . این آخری هم مرد جالبی است، دزد است!دیگویمکردی شعر 

 پرسم: دزد؟متعجب می

 خندی: آرهمی

شود چای دانت هرروز از ای تو، همین سادگی باعث میچه ساده

م باید با یکی تقسی باشد و یک دانه تخم مرغت را تریخالروز قبل 

پزم کمی از آن را برایت نگهدارم. یخواهد هر چه مکنی. دلم می
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کند. لعنت به مادرانگی که بزک زن بودن را نقش برآب می

ام توعاشق بستنی هستی و از تن ماهی بیزار و مثل زنها فهمیده

 خوری تا خوش اندام بمانی.برنج نمی

شدی برای مرحوم فروید! خوبی می ۀتوسوژگویی: آه کشان می

 گران. زیاده از استاندارد خوبی!رنج کشیدن وتمنای شادی دی

کنم ام. برای همین باور نمیانگار خوابم شاید هم خواب نما شده

آیی، من کنار کتابفروشی بینمت که میخودت باشی. از دور می

ی. با خودم روام و و تو بسوی کتابفروشی پایینی میبالایی ایستاده

 گویم: دیدی دروغ بود، این که زنده است!می

فهمم. گناه نم مرا یادت هست، این را از نگاه قهرآلودت میدامی

اند و سر رنگ آن ا برایت تدارک اسبی دیدهاینهمن چیست که 

 زنند.هم می ۀکلتوی سرو 

 ترسوختهزنم به جماعت ازما بهتران، خودم از همه پدر زنگ می

ای که ترتر کنان از شمال خواهد، همان ابوقراضههستم: اسب نمی

ا به کرمانشاه بکشاند کافیست. کافیست فقط پولش را خود ر

 بدهید، پول، پول، پول..

به این چرک دست که تو نداشتی و ما که داشتیم مثل  لعنت

دانم خودمان را به رخت کردیم تا نمیصدقه جلو پایت پرت می

 بکشیم یا وجدان بی خدا وپیغمبرمان راحت بخوابد؟

پول داشت حال و روزش این  اگرزنم تک به تک: به همه زنگ می

 پول داشت.... اگرپول داشت،  اگرنبود، 

ات خاکستری یهاسلولخورد. حالا پول هست اما به چه دردت می

نیچه و هایدگر و  یهاچرکابه ۀهماند. سفیدشدن را جشن گرفته

رود آب کند. یادت میریزد به حلقت و آنجا گیر میفوکو می

 د، همه جا لبریز آبی است که باتلاقکنات میبنوشی، تشنگی خفه

ام سهم ما از پرت شده است. هزار بار ازخودم واز همه پرسیده

 کردنت توی آبی که لجن مال شده، چقدر است؟

گوید: آدم عجیبی است. نجابتش از جنس دنیا نیست، رشتی می

شود آید. تشنه که میپیچد اما صدایش در نمیاز درد بخود می

 بخورد... رود آبیادش می

کند. معنای عاقبت به خیری چه قشنگ اشک صورتم را خیس می

 است.

هیچکس لیاقت اشکهای تورا ندارد و کسی که چنین لیاقتی را »

 «مارکز شود!دارد باعث اشک ریختن تو نمی

رسم. پای یکبار با نیمچه امیدی که برایم مانده، احوالت را میهفته

تحمل دیدن پیرمرد قصه گوی زنم. خودت را از واتساپم پس می

 هایم، یکشبه پیرم کرده است.جوانی

گیرم و هایت عکس میپرسد. از شعرها و داستانرشتی از تو می 

فرستم: نه، نه، زباله گرد نیست، بخدا نیست، به پیغمبر نیست، می

 به خون حسین نیست، نیست، نیست، نیست،...

. به زنیین سینه میآید که در عزای حسو تصویری از توبرایم می

گوید: خداراشکر، شود ومیدهم، خوشحال میات نشان میهمخانه

 خندد.دارد می

خواهد بفهمد آنکه روی دانم چرا حتی خواهر کوچکم نمینمی

لبت نشسته، لبخند نیست. پوزخندی به حال خودت است. 

هایت بریزند و چریکی پیر، خسته و فرسوده، عنقریب گوشت

 ازهم جدا بشوند.استخوانهایت 

ای باید عادت کنم به دعا کردن، به اینکه باشی، واینی را که شده

فراموش کنی، همه چیز و همه کس را حتی آخرین حرفهایت را 

 ای که همه خواندیم وبا عصبانیت پاره کردیم.در ورق پاره

 هفته نامه: چه داری؟ سؤال

 دهی: یک پسرجواب می

 دیگر: ودیگر؟ سؤال

 احتیاججواب تو: 

 دیگر: ودوستانت؟ سؤالبازهم 

 کنند، هستند!خوبند، کمکم می-

 : وادبیات؟سؤالآخرین 

بافی و چرت و پرت هست و نیست و غلط ودرست را بهم می

اند. از چریک سابقی های غرورت تباه شدهگویی. آخرین ذرهمی

شود که افسردگی مغزش را قد فندقی کرده انتظاری بیشتر نمی

 داشت.

 آورد: یکی ازشعرهایت را برای خانم بخوان!بهش فشار می رشتی

زند. ای کلاش نمک نشناس، با من هم، آن پوزخند فقط لبخند می

 ات را به دنیا نشان بدهم.واقعی ۀچهررا گم وگور کن تا 

 شومدر ظهر گسترده می»

 در رفتار بازوی متعادل آفتاب

 درحیرت از دوستی با انگشتان تو

 رودخانه را به هوش من آموخت ۀزمزمکه سمت 

 متن لبانت ۀیحاشدر 

 میراث باستانی تاریخی

 «کشدخمیازه می

 بازهم بگویم، باز هم شعرت را بیادت بیاورم؟

 فرستمخودم را می»

 جای من برود در خیابان

 دوربزند

 ام...بینم از خودم لاغرتر شدهاز دور می

 روماز روبه روی خودم کنار می

 تا باد بیاید

 گردم به دهان تومیبر

 تا نفس بکشم
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 زند: آهای...نفس کش!یکی داد می

 ام در رفتهکش شلوار زندگی

 رسدام و قدم به دیوارهم نمیاز در رفته

 رسم به خودمباز می

 به خاموشی سیگار

 «سیگار روشن و خاموشی آن کس که رفته از من

 لابد این شعرها مال من است، این، این، این...

 ای وکارتمن چه، بگذارهمه فکرکنند تو فراموشی گرفتهبه  اصلاً

ای بامن، باهمه، با خویش کنم. قهر کردهساخته است. اما من باور نمی

خواهی سیگاری است که در دودش، و بیگانه، تنها چیزی که می

 دودمان آدم را برباد دهی.

خورد: تمام شد اسبهایتان بین این همه آدم مرد، گوشی من زنگ می

 ا زین کنید!ر

کنم. فقط بارم، بغض ندارم، دست و پایم را گم نمیاشک نمی

آید، خاطراتش را گویم: خوش بحالش دیگر به خواب کسی نمیمی

 اند.سلولهای سفید جویده

ای. خاکستری موها در از میدان به سمت کتاب فروشی سرازیر شده 

نگاهم  چشم ۀگوشگذری. از نرمه بادی آشفته است. از کنارم می

 کنی.می

 گویم.توی دلم می« مرا یادت هست؟»

دانم به جبران فهمم. میهست. این را از نگاه قهرآلودت می حتماً

خطای دیدم، هرگز مرا نخواهی بخشید. اما من تنها یک خطا کردم، 

دیدم را به اشتباه تغییر دادم. به گناه ناکرده خاطراتم را تباه  ۀیزاو

 نکن.

ه با خطا تار مویی است. بشر است، فرشته که گویم: فرق گنامی

 نیست.

رود. اما نمازت را دوست هایت توی کت من نمیاین مذهبی بازی -

 بینم.دارم. انگار خودت هستی و چیزی که من نمی

 خدا؟ -

بینی در آسمانهاست، خیال همیشه خوب است، خدایی که تو می -

 زیباست و آرام بخش است!

 این افکار....پس برگرد پیش ما،  -

 یادت باشد خدا درآسمان نیست، همین جا روی زمین است! -

بدانسان زندگی کن که دوباره زنده شدن و باز زندگی کردن را آرزو »

 «نیچه کنی!

 اصلاً پرسم: دیگر چه آرزویی داری، خوابم از تو میهرشب که می

 آوری؟آرزوهایت را به یاد می

آیی، به خواب کسی دیگر هم چیزی یادت نیست، به خواب من نمی

شاید نیایی، فراموشی تا خاک ادامه دارد. دیگر چیزی برای جوانه 

 زدن نیست. اما...

 «کندها را پر میخرواری از گل عاطفه فاصله» 

دانم چرا تا به چشم هرچه هست باید باور کنم نیستی. اما نمی

 یایمخویش، خاک ریختن بردو چشم بینایت را نبینم، باور از دن

 گریزد.می

ماند با این لجی که آسمانش با من داشت: روم ودنیا میمن می»

 «ییایرؤ هرجا آبی، همه جا آبی!

ای ولج بازی را هم. نگاهت از زیر خاک حالا آبی راحتما فراموش کرده

د نخواه بیرون بدود چیزی جز خاکستری همیشگی ابرها را اگرسرد 

م: مرا پرسه تو برسد که بازهم میدید. شاید روزی بیاید که صدایم ب

 یادت هست؟

روزی ازت پرسیدم دوست داشتی به جای اینکه هستی کسی دیگر 

یک معلم معلق، یک دکتر تاجر، یک قصاب چاق، یک  مثلاًبودی، 

 استاد خانم باز، یا حتی یک پدر ژپتوی مهربان!

 خود را به دست ۀارادکنی: بقول کی یر کی گارد، عوام کمی مکث می

 ترسند!سپارند چون از فردیت میتر میکسی ازخود قوی

 گویم: تو عوامی یا شاعر؟باتمسخر می

 ما شاعرانی هستیم که»

 هایمان مترود استترانه

 با این وجود قدم را

 «ماریا تسو تایوا گذاریم!فراتر از ساحل می

این یکی شاعر هم خودش را حلق آویز کرد شاید ازشدت فقر، بخاطر 

متقابل جهان. چه سرنوشت مشترکی، چه عاقبت شری، درک نا

 کند؟هرچند شر یا خیر را چه کسی قضاوت می

 ایم ماپروانه» 

 با طول عمر خویش

 «مثل آه...!.. .کوتاه

شود. خوب است که فراموشی ارمغان ، دلمان برایت تنگ میدلم :

 مرگ است!

 من و ام، جایی برایکنم، خستهای: فراموش نمیجایی نوشته حتماً

 برای خاطراتم نیست!

 کننددوستانم در میان خوکان خرخر می»

 یا ازپا درآمده

 «اکتاویو پاز پوسند.ای عمیق میزیر آب تنگه

 دانستم اما از دل پرت کسی خبر نداشت!این همه پر بودی و من می

شد به سنگ گورت ناخنکی بزنم و برایت الحمدی بخوانم. کاش می

ا، آنجا که صدای دریا گوشنواز است افسوس دورتر از همه ج

رسد. شاید ای. دست خدا هم بهت نمیدرساحلی آرام خوابیده

ای. شاید هم خود مرا. پوزخند زدن به فاتحه خواندنم را هم ازیاد برده

 به خوابم بیایی خواهم پرسید: مرا یادت هست؟ اگربا این حال 

وقتی مجبور گفت: مرگ خالق بزرگی است و شهرزاد به جلادش می»

زیر هراس  هاخلق. وجلاد دانسته بود که بهترین میسازیمباشیم، 

 ■ «ییایرؤ مرگ جان گرفتند.
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 «یناش ۀسندینو یقلم مو» داستان 

 «سمیرا روزبه»نویسنده  
 

 ،یشویمسرت را برمی گردانی و مشغول کارت  کنمیمنگاهت که 

یپ شخصیتی انتخاب تو را با آن ت یخواستیمکه میدانم چقدر  یکار

بنشانمت پشت این کار.  و بلندت کنم. اصلاًکه هیچ  انتخاب کنم،

یم ؟یاشدهخسته  یچ ؟یاکردهبرگرد به من نگاه کن چرا اخم 

بر گردی توی دنیایی ذهن من؟ گیرم که اینکار را کردی  یخواه

چرخیدی وچرخیدی و تو در توی ذهن من خودت را گم و گور 

آنجابمانی تا بپوسی من که این روزها  یخواهیمکردی. بعدش چه؟ 

مزرعه  ادی . بجایی که در آن هستی.شودیمعجیب به تو حسودیم 

و من تمام  گذشتیمبه ما خوش  چقدرآنجا که بابا بزرگ می افتم،

یاد آن قلبم تند تند  به ،کردمیممنطقه را با یک چوب فرمانروایی 

یمو نفسم توی سینه . اندازه گنجشک شودیممیزند دلم کوچک 

یم تابلوی نقاش گوشه خوب شد توی ماهی گیر را نشاندم، باز .شکند

صدای چل چله ها توی  جنگل یهادرختتا کسی به جای من کنار 

یک  هاساعتتوی رودخانه  یهاگیربا  هابچهگوشش باشد. و مثل 

را پرت کند وسط  هاسنگقل و دوقل بازی کند. و گاهی یکی از 

 و با قلپ صدای آن از ته دل بخندد.رودخانه 

قلاب ماهیگیری را که در ثانیه آخر دستت دادم و با رنگ تیره قلم 

دادم. و تو مشغول به آن کار  20مو رویش کشیدم به نقاشیم نمره 

کن بگذار کنار  ولم ؟یخواهیماز من چه  هاسالشدی. حالا بعد از 

، و فارغ از استرس هم باهم بخوریم یاقهوهگپ زدنم روبه روی تو 

؟ دوست داری توی شغلت زنده یخواهیم چه دنیا خوش باشیم،

قلاب ماهیگیری همان طور توی دستت  نکند باشی و جان بگیری؟

که بماند. این خاصیت نقاشی  مانده کنار رودخانه بی هدف مانده،

 ،میتسل بنویسم. توانمیممن اشتباه کردم که به تو گفتم  اصلاً است.

 .باشد

الا آمدیم من تورا از توی تابلو بیرون آوردم. از آن فضای سبز و ح

ت که سر یموافق باطراوت و آرام و آوردمت توی دنیای شلوغ داستانم.

گپ بزنی؟  هاآدم؟ دوست داری با یدهیمتکان  دییتأرا به علامت 

 این کلاه کذایی را ای کنارشان آتش بزنی؟ یگاریس چایی بخوری؟

ت جا خوش کرده در بیاوری تا موهات نفسی که سالها روی سر

بکشند و پاهات که ایستادند کمی بنشینند؟ شاید حق با تو باشد من 

تو ماهیگیری شوی آن هم  که خودخواهانه فقط به این فکر بودم،

 برگشتی تو ذهن اگروسط جنگل انبوه کنار رودخانه. ولی قول بده 

را به  شیهایماهشی که من و قرار شد، این بار ماهیگیری داستانی با

که با  هاستسالببرد دیگر سرم نق نزنی. تو  هافروشبازار ماهی 

سرو صدا و شلوغ  پر ولی بازار کثیف، یاگرفتهآرامش طبیعت خو 

یمکله زدن با مردم هم اعصاب خرد کن شده. من تلاش  سر است.

 آرام و بی دردسر باشند مثل خودت. ولی خیلی امقصه یهاآدم، کنم

 جاها دست من نیست. امروز این رجب شرخر داستان من دارد.

، تا بیاید توی بازار و برای کندیمرا پا  اشخواباندهپاشنه  یهاکفش

بخرد. چاقویش را هم غلاف  یماه زن باردارش که هوس ماهی کرده،

 چون کمربندش کرده است. یا همین حاج مختار مالک بازار،

یمحمله  هافروشندهفحش و ناسزا به  دیر شده دارد با شیهااجاره

نه بپری  ای جا خوش کنی توی تابلو؟ یخواهیمخود دانی  حالا .کند

نه نقاشی که  اصلاً ای خودکار یک نویسنده ناشی. یجوهرهاتوی 

هوس کرده بنویسد و توقع داشته باشی شخصیت اول داستانم بشوی. 

دکارم بازی اینجای کار دست خودت است که چطوری با ذهنم و خو

مصنوعی توی کلمات بیاورم که  آنقدر شخصیت تورا ترسمیم کنی.

 نیایی یاخوانندهتوی باورهیچ 

... 

ن تو قهرما و بلند شو. گفتند قهرمان داستان، تواممرد جوهری من با 

رفتی میانجیگری دعوا تا خودت را راحت کنی؟  نکند بازیت گل کرد.

و بگویی حوصله هرج و مرج در گوشم نق بزنی  یخواستیملااقل 

که کنار تختت بنشینم و  یخواستیمبازار را هم نداری. همین را 

. رودینممن جلو  ۀاراداشک بریزم. گفته بودم که فضای داستان به 

بازار هست و کاسبی و شلوغی و دعوا، چه می شودکرد که حاج مختار 

او  به رجب بخورد و یکی اشتنهحین فحش وسر وصدا توی بازار 

بگوید یکی این دعوا بالا بگیرد. شاید هم زیر سر راوی باشد که مدام 

 اگر یاهمهتو جوان لات و پهلوان هیکل  خواندیمتوی گوش رجب 

تو توی دهنش نزنی از کی توقع است؟ و من نویسنده ناشی هرچه 

، برگشت و با اخم یکنیمداد زدم توی سر راوی که داری شر به پا 

ت: هیس فضولی موقوف و رجب همان طور که دنبال نگاهم کرد و گف

بزند: مال حرام خور کثیف داری به چهارتا  داد ،گشتیمچاقویش 

زیر دستت زور میگویی؟ با همین زور و نفوذت تمام املاک  ۀفروشند

 یکوبیمو مالکین بدبخت دراوردی و حالا  هااربابمنطقه را از دست 

  ؟یکنیمو گردن کلفتی  مانهمهتو سر 

بی خبر از همه جا با آن هیکل لاغر وصورت  یتو در همان گیر و دار،

، هوس عرض کندیمتوی آن دهن کجی  اتگندهضعیف که دماغ 

استراحت توی قاب نقاشی کاری کرده  هاسالاندام کردی تا بعد از 

 باشی.

بلند شو. من به  کنمیمکه نباید بشود، شد. خواهش  یکار بگذریم.

به دست گرفتم زخم چاقویی که اشتباهی به جای مختار خاطر تو قلم 

 را جدی نگیر. یاخورده

هارا از خودت جدا کن. لااقل تو به حرفم گوش بده. راه  لوله بنشین،

چرخ بخور. آخر من  یخواهیمبیفت. پرسه بزن، هرجای خیالم که 

 ■ بدون تو قلمی بی حرکتم.
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 «دوربین» داستان 

 «مهری عموبیگی»نویسنده  
 

 مندعلاقه آن به فقط من. بودم هم دیشا بودم؟. نبودم مقصر من

 سابح که کردم یراض را مادرم یبدبخت با بود؟ نیا من گناه. بودم

یم من. دیآینم من یزندگ و کار به کاغذ یرو یچهارتا دودوتا

 ار یزندگ و نیدورب لنز پنج در سه در ندازمیب را قاب کی خواهم

. دینفهم را میهاحرف. کنم ثبت و نمیبب رمدا دوست که طورآن

 ای یبشو مهندس دیبا ای که یتجرب ۀرشت خواندن به کرد مجبورم

 کترد نه اما. گرفتم یتجرب رشته در را پلمید و کردم قبول. دکتر

 به بابونه، انبوه یهادشت و کوه و رودخانه به. مهندس نه شدم

 بیطب واستمخیم و کردمیم نگاه سنجاقک و پرنده و درخت

 عکاس خواستمیم. مناظر ینما مهندس و باشم عتیطب به نگاهم

: گفتم مادر به. باشم عکاس خواستمیم یبچگ همان از. باشم

 هر بخون درستو: »گفت. «کنمیم هم یعکاس خونم،یم درسمو»

 شغال و آهو از برو بردار نتویدورب بکن، یداشت دوست هم گهید کار

 یگوش یحت. نداشتم ینیدورب. گفتیم تمسخر به. «ریبگ عکس

ینم هم، دارنیدورب یگوش یحت بود، ساده یهایگوش آن از من

یم یاحرفه نیدورب. میهارگ در بکشد را مناظر خون توانست

 کند؟ ینقاش تواندیم مگر قلم و رنگ و بوم بدون نقاش،. خواستم

 همان از د؟بباف پود و تار تواندیم مگر نقشه و نخ بدون باف،فرش ای

 ،میهاپول کردن اندازپس و پول کردن جمع به بناکردم اول سال

. «خرمیم و کنمیم اندازپس خودم: »گفتم طورنیا مادر به یعنی

. «بخرم خوامیم نیدورب هی عمو: »بودم زده زنگ عمو به یپنهان

 اما. دانستیم ما ونیمد را خودش. کرد قبول جان و دل از عمو

 رو عمو به اجیاحت موقع پول و کار یبرا که بود دهکر قدقن مادر

 یباران شب کی .دانستیم مقصر بابا مرگ در را عمو مادر. ندازمیب

 عمو و لغزدیم نیماش چرخ. بالا نیماش سرعت و راننده عمو و بود

 باشه: »گفت عمو .ردیمیم درجا بابا و بردیم بدر سالم جان

 صبر پلمید شدن تمام تا «یبخون درستو دیبا اول اما! عموجون

 ادرم به. یاحرفه نیدورب کی تومان ونیلیم ستیب. دیخر و کردم

 مه را کلاس به فرستادنم قول عمو. «دمیخر اندازمپس از: »گفتم

 یکار مادر کردن یراض. «من با پولش کن، یراض مامامتو تو: »داد

 و روزها. شد یراض مادر. دمیتراشینم شیبرا یخرج اگر نداشت

یم عکس سنگ یرو تپه، یرو درخت، کنار برکه، کنار هاشب

 و آزاد پرنده دو پرواز ثبت. دیخورش غروب و طلوع ثبت. گرفتم

 طرف آن درخت یرو کوچک پرنده ثبت. ابریب یآب آسمان در رها

 یرو من. دمشانیند من. نبود من ریتقص بود؟ من ریتقص .رودخانه

 ۀانب یهاوهیم از داشتم و بودم ستادهیا رودخانه کنار یسنگ

 ۀمنظر. گرفتمیم عکس رودخانه یسوان چلچراغ همچون

 یهااشعه ینارنج و زرد یهالهیم رد در هاوهیم نیا درخشش

یم خود حبس به شب دنیفرارس یبرا را آسمان که دیخورش

 ابق و بود هاانبه یرو نگاهم. نیهم. کردم ثبت. بود بایز د،یکش

 یعدس. دمیند هادرخت آن پشت را نفر دو آن من. غروب و نیدورب

 یوقت و کرد ضبط و دید من نیدورب لنز و دیند من یهاچشم

. دمیند من. دید او دادم شینما دوستم چشم شیپ را هاعکس

 اجهمه د،ید دوستم. بهیغر زن آن با بود هیهمسا مرد. بودم دهیند

 شد؟ ثبت که بود من ریتقص. زد جار

 عمو. دندیفهم را ییرسوا نیا ننگ همه. دیمفه عمو. دندیفهم همه

 زا ییرسوا نیا دیفهم هیهمسا مرد. شد مانیپش نیدورب دیخر از

 هم زن آن. بود گذشته شیآبرو کار از کار. خوردیم آب کجا

یبان و باعث. رفتیم در قسر دینبا اشیبان و باعث اما طور،نیهم

 .بودم من اش

 با امیبازعشق یشگیهم مرس به و نشسته چهارزانو تخت یرو 

 را خانه در. بودم نیدورب یهاعکس کردننگاه مشغول ن،یدورب

 ردم. رفتم در پشت نیدورب با همانطور. لرزانبدن و کوبنده زدند،

 نگاهم خشم از قرمز و برآمده یهاچشم با. احد آقا بود، هیهمسا

 درجا را نیدورب. بودم دهیند طورنیا را هاچشم آن گاهچیه. کردیم

. ردمک شیصدا. دمیدو دنبالش. افتاد راه و دیکش دستم از ناغافل و

 به من یهادنیدو «؟یریم یدار کجا... احد.. احد آقا: »دمیدو

 ریمس از. دیرسینم او خشم از مردانه و عیسر و تند یهاقدم یپا

. ستادیاینم. زدمیم شیصدا. میگذشت خانه یجلو یدرخت و سبز

 :ستادمیا کنارش. ستادیا. میدیرس رودخانه به. دادینم را جوابم

 ار کتش ۀدنبال «کن نگام احد آقا رم،یتقصیب من! احد آقا! احد»

 جاهمان. بود ستادهیا جاهمان درست. کردینم نگاهم. دمیکشیم

 زدنهمبه چشم کی در. گرفتم را عکس آن و ستادمیا من که

: انداخت آب داخل من یهاچشم شیپ را نیدورب و کرد دراز دست

 به را خودش هراسانم یهاچشم شیپ و کرد قلوپ قلوپ. شالاب

 .نداشت یادهیفا کردم، آب در پا زدم، ادیفر. سپرد آب دل

 اول یسرما نیا در روز، هر من و گذردیم ماجرا آن از یماه دو

 به و نمینشیم رودخانه کنار چوب ۀتخت یرو بر ،یصبحگاه

 از در. کنمیم نگاه د،یبلع خود درکام را عشقم که ییهاموج

. بودم هم دیشا بودم؟. نبودم مقصر من شانیهایزندگ دنیپاشهم

 ■ .بودم مندعلاقه او به فقط من



 

 1401 ماه فروردین |چوکستانی ماهنامه ادبیات دا |صدوچهلمشماره           101

 «پانی و پنی»قصه  

 «مریم قمی بزرگی»نویسنده  
 

 کم در حالِ آب شدن بودند.ها کمبرف

ر از گرمی و زمستانی پ پانی و پِنی که در کلبۀ پدر و مادرشان

بهار بودند، ازنزدیک شدنِ فصلِ گذراندهشادی را کنارِ دوستانشان 

 نیز بسیار خوشحال شدند.

هوا خوب و آفتابی بود، پانی و پِنی هم در این هوای خوب تصمیم 

 ها به گردش بروند.گرفتند همراهِ دوستانشان در همان نزدیکی

بازی کردن همگی از کلبه بیرون آمدند و مشغول قدم زدن و 

 شدند.

 بهتر است به»خانم جوجه تیغی به پانی و پِنی رو کرد و گفت: 

 «م!ایلانۀ آقاخرگوشه سری بزنیم، از بهارِ سال گذشته او را ندیده

همگی به سمتِ لانۀ آقاخرگوشه که در همان نزدیکی بود به راه 

 افتادند.

 کمی بعد به لانه رسیدند اما کسی در آنجا نبود.

 «به نظرتون آقاخرگوشه به بیرون رفته است؟!» پانی گفت:

هوا خوب است، شاید آقاخرگوشه مثل ِما »سنجاب کوچولو گفت: 

 «به بیرون آمده باشد!

همگی به دور و بر نگاهی انداختند تا شاید آقاخرگوشرو ببینند؛ 

ان صدای فریادِ سنجاب کوچولو را اگهدر همین حال بودند که ن

 «جاست...اینجاست..!این»گفت: شنیدند که می

رسیدند چشمشان  یوقت همگی به سمتِ سنجاب کوچولو دویدند.

ده از ای پوشیجان در زیرِ بوتهبه آقاخرگوشه افتاد که ضعیف و بی

 های خشکِ برفی دراز کشیده است.های نازک و برگچوب

آقاخرگوشه چه بر سرت آمده »پانی با ناراحتی نزدیک شد و گفت: 

 «است؟!

ام ها به لانهگرگ»ه با صدای لرزان و ضعیفش گفت: آقاخرگوش

حمله کردند و من از ترس به اینجا پناه آوردم و نتوانستم غذای 

ست که در زیر این بوته با غذای کم زیادی همراهم بیاورم و مدتی

آیند و دیگر ام میها هرشب به سراغ لانهکنم؛ گرگزندگی می

ف و سرمای زمستان نتوانستم توانم آنجا زندگی کنم و با برنمی

 «ام.لانۀ جدیدی بسازم، الان هم که خیلی ضعیف شده

 پانی وپِنی و دوستانش از وضعیتِ آقاخرگوشه خیلی ناراحت شدند.

پِنی آقاخرگوشرو بغل کرد و همگی به سمتِ کلبۀ پدر و مادرِ پانی 

 و پِنی راه افتادند.

: دند به پنی گفتندپدر و مادرِ پانی و پِنی وقتی آقاخرگوشرو دی

 «سریع او را به داخل بیار!»

ها در کنارِآتش برایش جایی درست کردند تا راحت استراحت آن

 کند.

 مادرِ پانی و پِنی برای آقاخرگوشه سوپ سبزیجات درست کرد.

حکم در ای مپانی و پِنی به همراهِ دوستانشان تصمیم گرفتند کلبه

 تا هیچ گرگی نتواند واردشهمان نزدیکی برای آقاخرگوشه بسازند 

 شود.

 روزها گذشت تا آقاخرگوشه توانست راه برود و سرحال شود.

وقتی کارِساخت کلبه تمام شد، پانی و پِنی به آقاخرگوشه گفتند: 

 «حالا که سرحال شدی با ما به بیرون بیا و کمی راه برو!»

همگی به بیرون آمدند، کمی که راه رفتند آقاخرگوشه چشمش 

 را در این نزدیکی ندیده بود.آن قبلاً ای افتاد که هبه کلب

آقاخرگوشه این کلبۀ محکم را برای تو ساختیم که »پانی گفت: 

 «دیگر هیچ گرگی نتواند به داخلش بیاید.

لبۀ به ک»گفت: پرید و میآقا خرگوشه از خوشحالی بالا وپایین می

که این زیبایی را برای من درست کردید! من خیلی خوشحالم 

خوبی دارم، وقتی مریض بودم و احتیاج به کمک داشتم  دوستانِ

من را تنها نذاشتید و ازمن به خوبی مراقبت کردین؛ تازه برای من 

 تانکلبه هم درست کردید! امیدوارم بتوانم دوستِ خوبی برای

 ■ «باشم.
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 «خانم بالاسر» کداستان 

 «لیلا گرایلو»نویسنده  
از هاشور  بودشدهحالا پر  جانشیب یبود. ابروها. چقدر عوض شدهدمشید یبار ک نیآخر دیآینم ادمی کردم،یبا خودم فکر م داشتم .کنارم نشست نیمیس

ترش کرده بود. چادر به سر نداشت، اما هنوز مژه زده بود. بوتاکس هم خدا عوضش بدهد، حداقل ده سال جوانها بنمژه یلابلا ش،یهاو پشت پلک

من که  ییدختردا نیمیبود. آمدن آن چند تار مو مهم نبود؛ سآمده رونیب شیاز گوشه روسر یصورت یقرص و محکم بود و فقط چند تار مو شیروسر

 سن و سال بود،با شهلا خواهرم هم نیمیبود. با خودم فکر کردم الان چند سالش است. خب سکرده یرا صورت شیمو رنگ نکند، موها اصلاً دادیم حیترج

 بود.و پنج را رد کردهپنجاه کمکم  سپ

 شروع کرد به حرف زدن. نیمیدرآوردم سرم را گرم کنم که س فمیرا از ک میو ورانداز کردن کامل صورتش، گوش یپرساز سلام و احوال بعد

 یطورنیحرف بود. چرا اکم قبلاًکه  نیمی. سماندینصفه م شیهاو حرف دیپریشاخه به آن شاخه م نیحرف داشت که از ا نقدریزد و حرف زد. ا حرف

که شستش خبردار نشود حواسم  گفتمیچند تا نه و آره باربط هم م شیهاحواسم هست و وسط یعنیکه  دادمیو من سر تکان م زدیم حرف شده است؟!

 ینطوریاش احرف من با آن ظاهر سادهکم ییدختردا نیمیکه چرا س کردمیم یخودم حلاج یو من برا زدی. او حرف مستین شیهاتمام و کمال به حرف

 ایکار را بکن و آن کار را نکن و آهسته برو آهسته ب نیا گفتندیم شیتا خانه پدرش بود که البته فقط هجده سال بود، پدر و برادرها نیمیس .تشده اس

خودت  یو برا یدرس بخوان دیبود با. گفتهخواستیکه م یطرفافسارش را گرفته بود دستش و تازانده بود هر  یو ... . بعد هم شوهر کرد، شوهرش حساب

زن. بهمکه زور شود، خوب هم که باشد زور است و حال یاما کار شد؛یهم خوشحال م یلیخ شنهادیپ نیبود، از ازورش نکرده اگر دی. شایشو یاکاره

. شدیراحت م تشزودتر از دس نیمیو س رفتیم ااینهتر از قبل یلیخ دیکه با ییجارفته همان شود،یم یشوهرش دو سه سال نیمیحالا به قول خود س

. اما پر و بالش کردیهم م دیپروبال باز کرده بود. چرا نکند، با یهم حساب نیمی. سشودیپروبالشان باز م شوند،یم وهیب یها وقتزن یبعض ها،یمیبه قول قد

 بود بکند.نتوانسته یادیاش کار زن خسته و فرسودهدرو یکند. برا لشیبود ظاهرش را طبق مفقط توانسته

اومد  طونیبالاخره آخر ش نویم گمیحواست هست؟ م "بلند گفت:  یبا صدا کهوی کردم،یم نییذهنم بالا و پا یرا تو نیمیس یکه داشتم زندگ طورنیهم

 .فهمهیم بعداً. خوامیرو انتخاب کرد. من نفع خودشو م یو همون پزشک نییپا

دختر آخر  نوی. متازدیم یبالاسر دخترش و حسابگشوده و حالا بعد از شوهرش شده خانم پروبالفقطخودش  نیمیکه س دمیفهم دم،یرا که شن نیا

 هچاریب نو،یم ی. وادیدیجنازه م حیاتاق تشر یو تو خواندیم یپزشک دیکه داشت، حالا با یخاص یهنر یهاپیو لاغرش، ت کیبار یهابا آن دست نیمیس

 ■ بکشد... یدلش نفس راحت یمُرد، تو نیمیس یکه وقت رسدیم ییهم به جا نویم یعنی .نویم

 «گفتگوی خانوادگی» کداستان 

 «نرگس جودکی»نویسنده  
 تخت دور. نیست چیزها خیلیدربارۀ  زدن حرف جای بیمارستان اتاق

 .بود کشیده دراز تخت روی رنگ پریده و لاغر. بودند ایستاده مینا

 ردوک نگاهی بودند، اطرافش که کسانی به. بست ودوباره باز را شمانشچ

 جمع اشک چشمانشگوشۀ  آمدمی نظر به. بست را چشمانش دوباره

 حاضران همه که نمایشی لحنی با و برد جلو را صورتش مینو. شودمی

 خوبی؟ قشنگم آبجی. روشکر خدا: گفت بشنوند اتاق در

 .رداندبرگ دیگر سمت رابه صورتش مینا

 :بود زده لبخند. بود ایستاده تخت دیگر طرف مسعود

 .نباش نگران عزیزم نیست چیزی ت

 به ار او اششده سفید های ولب گلو خشکی اما بزند لب کرد سعی مینا

 زندگی این به را اواند توانسته طور چه دانستنمی. انداخت سرفه

 .آمد کنارش آب لیوان با مادر. برگردانند

 صورت در مادر چشمان .شده خشک هات لب. عزیزم بخور ذره یه ت

 هم به را چشمانش مینا. بود نگفته هایحرف و غم از پر اشچروکیده

 .لغزید پایین هایششقیقه روی اشک باریک خط و فشرد

. ردک نگاهی او به چشمی زیر مینو. شد بلند مسعود تلفن زنگ صدای

 و گرفت را او گردن یرز مادر. شد دور تخت از دست به تلفن مسعود

 مادرش یهاچشم به دوباره. بخورد آب بتواند که آورد بالا کمی را سرش

 شههمی برای دیگر رازهای بسیاری مثل نیز این بود مطمئن. کرد نگاه

 نوشید که ایجرعه اولین. ماندمی مسکوت غمگین نگاه این پشت

 خورده که قرصی همه آن. پیچید هم به رااش روده و دل تهوع احساس

 بودند کرده فرو تنش اعماق تا که معده شوی و شست هایلوله و بود

 بود مانده غم احساس فقط حالا. بود کرده خالی درونش در را چیز همه

 دتول کیک تصویر. بودند شناور ذهنش در همچنان که تصویر چند و

 دی،ن سوتی دیگه باشه حواست: مسعود به مینو پیامک تصویر مسعود،

... بوسه و قلب ایموجی چند با... دارم دوست من. کرده غلط مینا منض در

 خواب تخت آن با شانیمیقد ایخانه در مینو خواب اتاق تصویر

 ومین هنوز وقتی. شدندمی جا آن روی سختی به نفری دو که کوچکش

 بود مانده کنارش و بود کرده بغلش تخت همان روی بارها بود کوچک

 . نترسد که

 .نبیند تخت آن روی خودش جای به را مسعود که کرد باز را چشمانش

 هم آن از بعد دانستمی مینا. بودند ایستاده دورش تا دور همه هنوز

 درباره زدن حرف جای بیمارستان واتاق گفت نخواهد چیزی کسی هیچ

 ■ .نیست چیزها خیلی
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 «آرزوهای کوچک»داستان  

 «فرحناز گلناری»نویسنده  
 

 ییبلند خرما یموهاکه  یچشم مشک یبزه روبچه س دختر

با دقت به  بود و دهیچسب یبه مغازه تخت خواب فروش داشت،

 .کردیمدخترانه نگاه  یتخت خواب صورت

 :گفت ،بود دهیپوش یارفتهرو و رنگ  یمشکی مادرش که مانتو

 !دهیمرجان ورپر یی؟کجا

 .دیدست دخترک را کش ،مغازه شد کینزد

 ی؟اشتواب دت ختو تخ! نماما :دیدخترک پرس

 ... نفره کی یتخت خواب چوب ه. یاره داشتم زن گفت:

 ی؟دختر: پس چرا حالا ندار

به سمت شمال  ی کهاتوبوس ستگاهیا کیزن همراه دخترک نزد

 .شدند رفتیمشهر 

زن  ،اتوبوس آمد .زن اخم کرده بود .دختر به مادرش نگاه کرد

 .محکم دست دختر را گرفته بود

 یدخترک را رو و کرد دایپ یایصندلزن  .لوت بوداتوبوس خ

 .ودکنار پنجره نشسته ب یزن عصابدستریکنارش پ .پاهاش نشاند

 .اتوبوس حرکت کرد

 !مهد کودک یهست تو دایش ،مامان دخترک گفت:

 !!!خوب: زن جواب داد

تازه  ی.صورت، دهیخر یتخت خواب عروسک شباباش برا دختر:

 .نقدر قشنگ بوداو .ن دادونش عکسشم تو تلفن همراه مادرش

 .بود ییهمش عروسک مو طلا

ن زریپ نکیخورده و ع نیدختر نگاه به صورت چ .دیزن خندریپ

 .انداخت

 !؟دیزن شما تخت خواب دارریخانم پ :دیپرس

 ...مرجان زشته  :زن گفت

 .دونه بزرگ دارم هی ،اره گفت: ،دیزن خندریپ

 

 

 

 

 .را باز کرد شیدستها جانیدختر با ه

 ...انقدر :گفت

 ه!کنیپرواز م ییه،جادو .کینزد ایتازه ب .اره :زنریپ

رواز پ یتخت خواب چیه .ستمیمن بچه ن !دروغ نگو گفت: خترکد

 ه.کنینم

دختر را نوازش  یزن موها .چسباندمادرش  نهیس یسرش را رو

 برد.دخترک خوابش  کرد.

 یراحت یهامبلپدرش رو  بود. شانخانهشد، در از خواب بلند 

مورد علاقه پدرش  یغذا یمادرش قورمه سبز بود.نشسته  دیجد

 مادرش دستش و پدر بود. یخوراک یکل خچالیدر  بود. تهپخرا 

 بست،را  شیهاچشم بردند. دیرا به اتاق خواب جد و او گرفتندرا 

 کرد.دو سه باز  کیبا 

فرش و کمد همه  بود. یعروسکو  یصورتو  دیسف شتخت خواب

 بود. یدفترچه نقاش ی وداخل کشو پر از مداد رنگ بودند. یعروسک

 کیکه  یمیعروسک قد یحت بود.تخت خواب  یعروسک رو یکل

 .دیچرخیمدر اتاق خواب  بودچشمش خراب شده 

 کرد.را باز  شیهاچشم .دخترم شام بخور مرجان مامان بلند شو

مادرش بشقاب  بودند. شانخانههمان  یداریسرا نیزم ریدر ز

 .بودعروسک کنارش  گذاشت. شیجلو یرا با ترش ینبولااست

 د؟گردیبرم یبابا ک !مامان :دیگویمدختر 

 ... دخترم بشهدعا کن زودتر حالش خوب  :دیگویمزن 

 .کندیمهدف کانال عوض  یب کرد.را روشن  ونیزیزن تلو

 ؟!دمید یچه خواب یدونیم ،مامان :دیگویمدخترک 

 .کن فیتعر مد براعب ،اول شام بخور زن:

که  یجور کرد،خود را پاک  یهااشکزن  خورد.دخترک غذا را 

 ■ .ندیدخترک نب
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 «حفره»داستان  

 «زادهمحمد محمدی»نویسنده  
 

سیگاری له کرد. دود را از دماغ داد  گارشیس  را تمام نکرده در زیر

بیرون، از جا برخاستتت و بعد از آنکه قلپی آب نوشتتید تا بوی تعفن 

دهانش برود، مو شتتانه زد و دستتتی به ته ریش ستتفید ستتیگار از 

ای خشتتک و کوتاه، صتتورتش کشتتید و آن را خاراند و پس از ستترفه

ایستتتتاد. نگاهی به ستتتر تا پای خود انداخت. دستتت  اینه یروروبه

سینه ستش را بالا آورد و روی  شمانش نگرانی را شت، در چ اش گذا

شار داد  سینه ف شتانش را روی  شد و انگ و لحظه به لحظه پدیدار 

شتتد، دستتتش را به ستتمت پیراهنش لرزش نگاهش بیش از قبل می

برد تا آن را کنار بزند که منصرف شد و با همان اوضاع و احوال رفت 

 بیرون.

گذشته را از یخچال بیرون آورد و  وارد آشپزخانه شد. آبگوشت شب

شت و جرقه شت. فندکش را بردا ای زد. آبگوشت روی اجاق گاز گذا

به  شوای تاد و  جلزیواش  به آرامی خود را  یهایچربو ولز اف روغن، 

کنار کشتتتیده و انگار که بخواهند از حرارت شتتتعله گاز بگریزند، در 

 اطراف قابلمه کوچک حلقه زدند.

شوی آن  سراغ فریزر یخچال رفت. ک پس از آن، به 

را گشتتتود و دو تکه نان ستتتنگک جدا کرد. دوباره 

ج ندکش را برداشتتتت و زیر ا اق دیگری را آتش ف

کرد. تکه اول نان را ستتر شتتعله گذاشتتت و پس از 

چند لحظه آن را به پشتتتت انداخت. لحظاتی بعد، 

  دوباره به رو برگرداند و منتظر ماند خوب گرم شود.

آبگوشت در آشپز خانه پیچیده بود.  غل غلصدای 

، آن را روی استتتاحستتاس کرد که تکه نان اولی، خوب گرم شتتده 

و نگاهی به نان دومی انداخت، مردد بود که آن را  گذاشتتت ینیستت

گرم کند یا نه، اما در نهایت تصتتمیم گرفت آن را هم حرارتی بدهد 

 وسط غذا خوردن مجبور نباشد پا شود. اناًیاحتا 

نان یخ زده دوم را برداشتتت، آن را برانداز کرد و بو کشتتید که مبادا 

از آن را فشرد،  یاتکهخراب و فاسد شده باشد، سپس بدون اختیار 

جدا کرد و همانطور یخی در دهان گذاشتتتت و قبل از آنکه برای بار 

شت.  را  اششعلهسوم بجود، قورت داد. نان را بر روی اجاق گاز گذا

شود. پس از چند لحظه آن را به  شتر کرد تا نان زودتر گرم  کمی بی

شدن  شت انداخت و آب  ست و  یهاخیپ روی نان را به آرامی نگری

ضافه خلاص مین شر یک بار ا شت از   هرفتشد، رفته ان که انگار دا

 شد.برای جویده شدن توسط مرد، آماده می

اش احستتتاس کرد و چون گمان بیش از پیش، حفره را در ستتتینه

را از روی  هارهیدستتتگباشتتد،  دشیشتتدکرد به خاطر گرستتنگی می

 خار در . بکابینت برداشت و قابلمه آبگوشت را از روی اجاق بلند کرد

 

 

آشتتپزخانه پیچید و مرد آن را با ستترخوشتتی بو کشتتید، پشتتت میز 

غذاخوری نشتستت و آماده خوردن شتد که به خاطر آورد قاشتق را 

ست،  شق،  یآهفراموش کرده، از جا برخا شید و پس از انتخاب قا ک

نشتتستتت و نگاهی به آبگوشتتت انداخت و آن را به هم زد تا  مجدداً

 خوب قاطی شود.

پیاز هم همراهش بخورد چقدر خوب  اگرخود اندیشید که سپس با 

نظیری را خواهد چشتتتید. اینبار به و چه عطر و طعم بی شتتتودیم

شسته نشده  یهاظرفخاطر پیاز از جا برخاست. چاقویی را از میان 

شید تا کوچکترین پیاز،  ستیک پیازها ک ستی به پلا انتخاب کرد و د

ستیک شت و با  نمایان گردد. پیازی را از پلا به  شروع نهیطمأنبردا

پوست کندن آن کرد. بشقاب پلاستیکی را برداشت و پیاز را در آن 

سر نهاد. با چاقو آن را به چهار نیم کرد و می شقاب را بر  ست ب خوا

اش را میز بگذارد که بوی عجیبی به مشتتتامش رستتتید، لبه بینی

ق جنباند، بشتتقاب را روی میز گذاشتتت و نگاهش را به ستتمت اجا

پرتاب کرد و از دیدن نان نیم ستتوخته، احستتاس 

 بدی به او دست داد.

به ستتمت اجاق گاز رفت و نان را برداشتتت. نیمه 

سطل انداخت و نیمه دیگرش را  سوخته آن را در 

بار، پشتتتت میز  بر روی ستتتینی. برای چندمین 

ست ش شت  ن شد که فهمید آبگو و آماده خوردن 

د، نیم ستتترد شتتتده استتتت. با کلافگی بلند شتتت

قابلمه را در دست گرفت و آبگوشت  یهارهیدستگ

 گرم شود. مجدداًرا روی اجاق گاز گذاشت تا 

به  به آب افتاد.  ولزو  جلزمثل دفعه قبل، آبگوشتتتت  و دهان مرد 

قابلمه را روی میز گذاشتتت. اجاق گاز را خاموش کرد. بطری آبی از 

رداشتتت و یخچال در آورد و آن را هم روی میز گذاشتتت. لیوانی را ب

سایگی بطری قرار  سر آن، در هم شت  شید و پ سی عمیق ک داد. نف

شیر آب را  شود،  آروغ بد بویی زد و برای آنکه بوی دهانش برطرف 

 باز کرد و آبی به دهان زد.

دلیلی برای بلند شتتتدن وجود ندارد، اینبار که مطمئن شتتتده بود 

رابر ر بسمت میز و صندلی رفت که یاد خیارشورها افتاد. نتوانست د

وستتوستته خیارشتتور مقاومت کند، بنابراین دوباره راهش را به طرف 

یخچال کج کرد و ظرف خیارشورها را در آورد و از آن، یک خیارشور 

که مرزه و  ید. برای آن ناعبیرون کشتتت پاک  یهانع پیچیده دور آن 

شتتوند، زیر شتتیر آب گرفت و شتتستتت و شتتو داد و در ظرف پیازها 

ت که یادش افتاد ظرف خیارشتتورها را گذاشتتت. در یخچال را بستت

هنوز به ستتر جایش برنگردانده، پس دوباره آن را گشتتود و کار نیمه 

در سطل نیمه سوخته آن را 

انداخت و نیمه دیگرش را بر روی 

سینی. برای چندمین بار، پشت 

و آماده خوردن شد که  نشستمیز 

فهمید آبگوشت نیم سرد شده 

 است.
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تمامش را به انتها رستتاند. حال نوبت آن بود که ستتر میز و غذایش 

 برگردد.

کشید تا ببیند همچنان  هاناننشست، دستی به  مجدداًپس از آنکه 

ستند یا نه که از بخت بد، نرم شده بودند.  و تازه ه شک و چوب  خ

را هم در ستتتطل انداخت و دو تکه نان دیگر از فریزر درآورد،  هاآن

اجاقی را روشتتتن کرد و با آرامش آنها را گرم نمود و ستتتپس روی 

 سینی انداخت.

 مجدداًبرای آنکه از عالی بودن شتتامش مطمئن شتتود، آبگوشتتت را 

شاهد بود،  داغ شدنش را بارروی شعله گاز گذاشت و برای چندمین 

اجاق را خاموش کرد و با آسودگی خیال، پشت میز نشست. در ابتدا 

نتوانستتت جلوی خود را بگیرد و ستتراغ خیارشتتور رفت تا آن را ریز 

کند، به همین دلیل ابتدا به صتتتورت عمودی آن را نصتتتف کرد و 

ستتپس هر نیمه را به ذرات کوچکتری تقستتیم کرد تا کم نیاید. در 

و صدای خرد شدنش به  گذاشتها را هم در دهان ای از آنآخر، تکه

 او حس خوشایندی داد.

را برداشتت و شتروع به تکه کردن آن نمود. هر تکه را  هانانیکی از 

آمد، آن یکی از آنها درشتتتت در می اتفاقاً اگرو  کردیمبه دقت جدا 

 نمود.کوچکتری تقسیم می یهاتکهرا به 

را پر کرد، مرد به ستتراغ  نان اولی که تمام شتتد و ظرف آبگوشتتت

را که برای تکه کردن نان اولی انجام  یرونددومین نان رفت. طبق 

به خود آمد، دریافت که  تا آنکه وقتی   هانانداده بود، پیش رفت 

ینمدر آبگوشتتت حل  اصتتلاً هایبرخبیش از حد معمول هستتتند و 

را  اضافه یهانان. با چشمانی گرد شده از گرسنگی قاشق زد و شوند

 کنار گذاشت.

کرد و برای آنکه بفهمد  ورقهحالا نوبت پیازها بود، پیازها را ورقه 

ست یا نه، یکی از  سته در دهان انداخت و گاز زد،  هاورقتلخ ا را در

برخلاف طعم تند و شتیرین پیاز که او را سترخوش کرد، رگه تلخی 

ش را ارزش دانست آیارا نیز در انتهای جویدن آن احساس نمود. نمی

ست بکند یا نه، نگاهی به پیاز و  دارد که برخیزد و پیاز دیگری را پو

 کشید.نیم نگاهی به آبگوشتی انداخت که انتظارش را می

سراغ پیازها رفت و یکی  حتماًبا خود فکر کرد که  شش را دارد.  ارز

ای از ستتر آن را گاز زد، نه، را انتخاب کرد، پوستتت آن را کند و ذره

تر بود. یکی دیگر را برداشتتتت، آن هم تلخ بلی هم تلخاین یکی از ق

بود. با نیت یک پیاز شیرین و خوشمزه یکی دیگر را هم درآورد و از 

 تر بود.شیرین هایقبلبخت خوب این یکی از 

شت را  شق آبگو شمزه، اولین قا شام خو شی و امید به یک  سرخو با 

حظاتی یک برداشتتتت و در دهان نهاد. آن را مزمزه کرد و پس از ل

 کوچک زد. یگازخیارشور به آن افزود و از یکی از پیازها 

ه دانست کلقمه اولی آنطور که باید و شاید حالش را جا نیاورد، نمی

شاید هم ایراد از  شت را خوب نپخته و  شاید آبگو ست،  ایراد از چی

 آن است که تا پیاز پوست کند، سرد شده و یا اینکه چون چندبار 

 

 ت، مزه اصلی را از دست داده. در هر صورت لقمهکرده اس گرمش

 بعدی را هم در دهان گذاشت، اما همچنان مزه غذا به دلش نبود. 

این دفعه تصتتمیم گرفت ابتدا خیارشتتور را در دهان بگذارد، اما نه 

مردد شتتد و پیاز را در دهان گذاشتتت و بعد آبگوشتتت و در نهایت 

ر آغاز کرد اما باز هم خیارشتتتور. خوردن لقمه بعدی را با خیارشتتتو

تاثیری نداشتتت. احستتاس نارضتتایتی شتتدیدی در خونش به جریان 

 جوید.را می هالقمهو با عصبانیت  افتاد

به این فکر افتاد که شتتتاید چون زیاد در آن نان ریخته، احستتتاس 

خوشتتمزگی آن را گرفته استتت، کتری را برداشتتت و کمی در ظرف 

شوند، اما بازهم تاثیرگذار نبود. ها نرمتر آبجوش ریخت تا شاید لقمه

چنان کلافه شتتتد که ناخودآگاه تمام پیازها و خیارشتتتورها را در 

که نسبت به غذا خوردن  یانزجارغذایش ریخت و با وجود احساس 

شت، تند  شت و  هالقمه تندخود دا تا آنجا  دیجویمرا در دهان گذا

سرفه افتاد اما همچ نان دهانش که غذا در گلویش گیر کرد، مرد به 

ست تحمل کند،  کردرا پر می سید که دیگر نتوان تا اینکه به جایی ر

های فشرده شده در لیوان را از آب بطری پر کرد و سر کشید، لقمه

گلو را به هر زحمتی که شده پایین داد و سرمای آب و داغی غذا، او 

 را بیش از قبل بدحال کرد.

نداخت، هر چقدر که با ها را پایین تنفر لقمه نگاهی به ظرف غذا ا

دانست که باید چکار کند داده بود هنوز هم نصف ظرف پر بود. نمی

شود. هرچه می شحال  ضی و خو شید نمیتا را ست روزنهاندی ای توان

 بیابد تا ارضاء شود.

هدف شتتروع به قدم زدن کرد تا راه با خشتتم از جا برخاستتت و بی

رو رفته را وارستتتی کرد و فلزی و رنگ و  یهانتیکاببیابد،  یاچاره

توانستتت او را برای دوباره ستتراغ یخچال رفت ولی هیچ چیزی نمی

 رسیدن به رضایتمندی یاری کند.

ای دیگر را به امید اینکه شتتاید قاشتتق را از ظرف برداشتتت و لقمه

شد، زیر معجزه شده با  زردش یهادندانای رخ داده و غذا خوشمزه 

 د لحظه پیش نکرده بود.فشرد اما نه، هیچ تفاوتی با چن

شت و با عجله محتویات درون  شم و نفرت قابلمه را از میز بردا با خ

آن را در ستتتطل زباله ریخت، قابلمه را محکم به کف ظرفشتتتویی 

 انداخت و نان و هر چیز دیگری که روی میز بود را بر زمین ریخت.

شپزخانه بیرون رفت،  سرعت از آ شرا  هاپردهبه  سمت تخت دیک  ،

به محض دراز خوا ماده کرد.  حت آ فت و آن را برای خوابی را ب ر

 کشیدن، چیزی ذهنش را مشوش نمود.

بردند. مرد به خود  اینهافکار پریشتتتانش، ناخودآگاه او را به ستتتمت 

ست،  شید و با رعب و هراس،  مجدداًنگری ستی به ته ریش خود ک د

دنش پیراهنش را بالا زد، حفره ستتتیاه و عمیق نه تنها هنوز روی ب

شتتد باقی مانده بود، بلکه طبق روال معمول بزرگتر و بزرگتر هم می

به شتتتکلی که نیمه ستتتمت چپ بدنش چیزی جز حفره را در خود 

 ■ جای نداده بود...
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 «فاطمه زرآور»؛ «هراس»داستان 

 «آوامحمدی»؛ «مژه بلند»داستان 

 «نیکان شایان»؛ «پسری در آتن»داستان 

 «یاسمین ناطقی»؛ «میرقابت ملا»داستان 

 «مایسا ملایی کندلوسی»؛ «دوستی با پادشاه»داستان 
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 «پسری در آتن» داستان 
 «نیکان شایان» نویسنده 

جایزه بهترین داستان در مسابقه داستان پسری در آتن برنده 

 آموزش و پرورش شهر تهران شده است. 6داستان نویسی منطقه 

به همراه پدر، مادر، پدر  شیسال پ 3خردمند هستم که  نیمن راد

و در حال حاضر درکلاس  امآمده ونانیبزرگ ومادربزرگم به آتن 

مشغول درس خواندن  (Laypzic school) اسکول کیپزیپنجم لا

که اغلب معلمان مدرسه  میبگو تانیجالب است برا اریهستم. بس

 و از دوستان یبرخ ی. حتارندمرا دوست د اریهستند و بس یرانیا

 .هستند یرانیا زیمن ن یهمکلاس

 نجایبه ا یسادگ نیبه ا امخانوادهکه من و  دیشما فکرنکن البته

 شودیمشروع  نجایاز ا هیاست و قض یطولان اریداستان بس میاآمده

است و  ونانی یکه پدر من حسابرس چند شرکت و باشگاه ورزش

یم ارتیرا ز با آنها کار دارد و ما کمتر او ادیز اریبس نیهم یبرا

ها آن شرکت یپدرم مجبور بود کارها میبود ان. اوائل که در تهرمیکن

دو  یکیچند بار و هر بار  یو باشگاهها را از راه دور انجام دهد وسال

دهد و  لیکارها را به آنها تحو کیبرود و از نزد ونانیهفته به 

 یرطو کردیمخسته  اریاو را بس نکاریاشکالات را بر طرف کند و ا

برگردد، مهماندار  رانیبه ا هک شدیم مایسوار هواپ یکه اغلب وقت

چون  دیشو داریب لطفاًساعت خواب  گفتیمو  کردیم دارشیب

 .تهران میدیرس

شجاع است و من عاشق شجاعتش هستم،  یلیپدرم که خ بالاخره

باعث  میتصم نیو ا میمهاجرت کن ونانیبه  کلاًگرفت که  میتصمم

شرکت  دیرو به آن رو شود. پدرم با نیاز ا کلاً نمایشد که زندگ

مادرم که کارشناس ارشد  ،سپردیم شیرا به شرکا رانیخودش در ا

پدر بزرگم که بازنشسته  ،کردیمکارش را رها  دیاز ادارات بود با یکی

یم سیرا راست و ر شیکارها دیکار نا تمام داشت، با یکل یبود ول

و ترجمه  گرفتمیمرکم را از مدرسه تمام مدا یستیبایمو من  کرد

مادر بزرگم بود که بازنشسته  ترراحتاز همه  یول کردمیم یرسم

 کردیم رستخوشمزه د اریاربسیبس یو اغلب در منزل بود و غذاها

. یحواست نبود ممکن بود انگشتانت را با غذا نوش جان کن اگر که

 یانریوران ارست کی ونانی میرفت یوقت ،گفتمیمبه او  یمن بشوخ

 ."گراند مادررستورانت نیرانیا " میگذاریمو اسمش را  میکنیمباز 

. میآمده شد ونانیسفر به  یهمه کارها انجام شد و ما برا بالاخره

اول تابستان پرواز به آتن  یآفتاب کروزیصبح  5/3قرار بود ساعت 

 یبرا یتاکس کی شب 11ساعت  یو مادرم برا میداشته باش ونانی

 یوقت یسر ساعت آمد ول نیبه فرودگاه، رزرو کرده بود. ماش رفتن

 خواستیمعجله دارد و زبانم لال  یلیخ ندهران میدید میسوار شد

دا از خ واقعاًخدا بفرستد.  شیپ یعنی بالاهابه آن بالا  کراستیما را 

کرد. از همان اول آنچان سرعت گرفت  تیما را اذ اریاو نگذرد که بس

 یآهنک ساز و ضرب کی. میاشده مایسوار هواپ میکرد الیکه ما خ

و با آهنگ ترانه  کردیم یاز ما عذر خواه یگذاشته بود و ه یمیقد

ینم به او راه نهایماش یو وقت دادیم راژیو نهایماش نیب ،خواندیم

یم یدارم آواتار باز کردمیم. من که فکر کردیم دادیداد و ب دادند

. چسباندمیمدم و خودم را به مادرم بو دهیراستش ترس یول کنم

 شد و پدرم به بدکارها را تکرار کرد تا حال مادر بزرگم  نیا نقدریا

. ما مایهواپ تانیکاپ ای دیهست یآقا شما راننده تاکس»راننده گفت 

 لطفاً  دیآهسته برو دیتوانینم اگر م،یقرار است سالم به فرودگاه برس

 یا»گفت  رفتیمنده همانطور که ران.« میشو ادهیتا ما پ دینگهدار

 م،یپنچر کرد دادیداد و ب یا»موقع گفت  نی، و در ا«چشم یبرو

نم ک یریشما رو ببره چون تا پنچر گ ادیزنگ بزنم همکارم ب دیبا

 یو نفس راحت میما خوشحال شد یهمگ.« شهیم رتونیشما د

همکار آمد و ما به سلامت به  ی. دردسرتان ندهم، تاکسمیدیکش

روع شد. ش یگرید ی. تازه در فرودگاه بود که بدبختمیدیگاه رسفرود

ل به داخ یداشتم و وقت اجیحتا یمن بدبخت از قضا به دستشوئ

 دیکه نبا یزیها بسته است و چکه همه توالت دمیتوالت رفتم د

متاسفانه اتفاق افتاد و من نتوانستم خودم را نگه دارم  تفدیاتفاق ب

جا تمام  نیدر هم یاما بدبخت اتفاق افتاد. ماجرا....... هیو خوب بق

دوم جا  یتاکس ررا د مانیاز چمدانها یکیکه  مینشد و متوجه شد

 یکه راننده تاکس میدید میرفت یبه طرف ورود یو وقت میاگذاشته

باعث شد که  انهایجر نیدوم در حال آوردن چمدان ما است. تمام ا

بود که  یم آنقدر عصبان. پدرمیپروازمانمان را ازدست بده کلاًما 

انداخت، درب چمدان باز شد و تمام  نیاز چمدانها را به زم یکی

 .بنفش مادرم درآمد غیو ج ختیر رونیات آن بیمحتو

 را داد و قرار شد با طیپنج بل مهیجر یپدرم با هزار بدبخت بالاخره

که نم میبود ی. آنقدر خسته و عصبمیبه آتن برو یپرواز بعد

 یکی یرو یک دمی. من که با اجازه شما نفهممیر کنچکا میدانستی

ساعت ماندن  10با  نکهیفرودگاه خوابم برده است تا ا یهایاز صندل

 .میبطرف آتن پرواز کرد یبعد یمایدر فرودگاه با هواپ

 یدنیو از مهماندار در خواست نوش میکه تشنه شد میبود مایهواپ در

و  دیپول بده دیبه بانوشا یو برا می. او گفت فقط آب دارمیکرد

و  تسیپولش ن فیپدرم خواست پول بدهد متوجه شد که ک یوقت

ت که مادرم گفت ناراح یصندل یناراحت شد و افتاد رو اریبس اریبس

ل خوشحا یلیمن است. پدرم خ یدست فیپولت در ک فینباش ک

نوشابه خورد و همه  ینیدستش به س یشد، آنقدر که از خوشحال

ول دو برابرپ میو مجبور شد ختیر نیسمان و بر زملبا یها رونوشابه

پدرم  یباز ستیآرت نی. تا دلتان بخواهد مسافران از امیبده

که همه خوابمان برد. هنوز پادشاه  میخسته بود آنقدر .دندیخند

کرد و گفت بابا  دارمانیکه مهماندار ب میبود دهیرا در خواب ند اول

را  مایتمام هواپ د،یشو اردیب امرزد،یجان خدا پدر مادرتان را ب

خلبان را  یخرخرتان گوش همه و حت یچون صدا دیاناراحت کرده
 ونیزیورا که تل یلمیو ف مینیداربنشیب میهم کر کرده است. مجبور شد
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ره به که بالاخ مینگاه کرد لمی. آنقدر فمینگاه کن کردیمپخش  مایهواپ

د، من ل کننده بوکس اریبس لمشی. البته دروغ چرا، چون فمیدیآتن رس

 .دمیدو سه سانس خواب نشیو پدر بزرگم در ب

دنبالمان،  آمد یمثل کشت یبنز مشک کی میدیبه فرودگاه آتن رس یوقت

دهنش  توانستمیم خواستمیکه از خدا م زدیماش آنقدر حرف راننده

. میکردیتا هتل تحملش م دیوما با شدینمکه  فیح یبزنم ول هیرا بخ

 راننده آنقدر حرف دی. باور کنمیدیکر به هتل رس یشهابالاخره با گو

من  یحت دنیشنیرسپشن را نم یبابام و مامانم هم صدا کهزده بود 

راننده تا آخر شب از مغزم  یاست حرفها فیضع نقدریام اکه حافظه

 .رفتینم رونیب

 میبه اطاقمان برو میخواستیم یو وقت میاطاق را گرفت دیکل بالاخره

 12له با پ دیتازه شروع شده و آسانسور خراب است و با یبختبد میدید

 یبدر لا میو رفت میگذشت رشیخاطر از خ نیهمو به میرفتیطبقه را م

بنفش مادرم همه کارکنان  غیلحظه بود که ج نیو در ا میهتل ولو شد

ه گرب یدار بود که مادرم از زور خستگآورد، خنده یبه وسط لاب اهتل ر

گربه و گربه هم او را چنگ  یبود و نشسته بود رو دهیدمبل را ن یرو

 را شیها دق دلجور موقع نیبود و ا دهیترس یلیزده بود. مادرم که خ

و من مونده بودم  "از دست تو نیراد"داد زد  کردیم یمن خال یرو

 .بودم کارهیچ وسط نیکه من ا

خوابمان هتل  ۀکاناپ یداد و قال رو مهاینهبعد  اورمیرا درد ن سرتان

 میکه آسانسور درست شده بود و بالاخره رفت میشد داریب یبرد و وقت

 یو بعد از جابجا کردن چمدانها پدرم گفت که برا مانیاطاقها یتو

و  می. مادر بزرگ و پدر بزرگ گفتند ما خسته هستمیشهر برو دنید

یرستوران هتل و شام م میریو بعدش م میاستراحت کن میخواهیم

 .میرفت رونیمن و مادرم و بابام ب بیترت نیابه  .میخور

شهر هم روشن شده بودند و چون  یشب شده بود و چراغها تازه

ا در ر هاشونیو صندل زیبودند کافه و رستورانها م لیها تعطفروشگاه

. بابام کردندیم یرائیپذ هاشونیو از مشتر دهیچ روهاادهیکنار پ

 شنهادیپ اریان گفت بسکه مام میبخور یدنینوش کیکرد  شنهادیپ

 .دیچسب یسابح یشما خال یو جا هیخوب

یم لونیو ابانیکه گوشه خ میدیرا د یمرد میزدیمکه قدم  نطوریهم

هم  نیاز عابر ینفر هم دورش جمع شده بودن و بعض نیو چند زد

و پدرم از باجه مترو  میدیمترو رس ستگاهی. به اختنیریمبراش پول 

مرکز شهر.  میرفت میو سوار شد دیخر یخانوادگ یکارت هفتگ کی

 انیونانیکه از زمان  شیکه آتن هست و آثار باستان دیدانیخوب م

ن و کرد شونیاولشون بازساز یباستان بجا مونده که البته مثل روزها

 (Acropolis) سیکه آکروپل می. بدو بدو رفتهاستکننده دیپر از بازد

صبح  9 دیتابلو ساعت بازد یدرش بسته است و رو میدیکه د مینیرا بب

و  آتن یدنید یجاها نیاز بهتر سیبعد از ظهر رو نوشته. آکروپل 5تا 

گا تنگ رقابت تن ایدن یدنیاست و با چند تا از نقاط د ایدن دیو شا ونانی

در مرکز شهر آتن  یاتپه یکه بر رو میعظ یساختمان سنگ نیداره. ا

 رهیشده از عظمت خ فراوان بنا یهابلند و مجسمه یو با ستونها

معابد دوران  نیبزرگتربرخورداره و معبد پارتنون که از  یاکننده

 دینیرا بب سیهمه آکروپل دیبخواه اگراست در آن قرار داره.  کیکلاس

 ی. جلودیراه برو یستیبا یلیو خ کشدیمسه ساعت طول  اقلاً

پروژکتور مثل روز روشن شده بود، پر از  نیکه با چند سیآکروپل

بودن و در وسط آنها بازار دست  ستیتور اکثراًبود که  تیمعج

سکه  کردنیمآتن را عرضه  یدست عیکه انواع و اقسام صنا یائفروشه

بود خوشش آمد و با چک و  یکه هنر دست راهنیپ کیبود. مادرم از 

خانم مسن بود  کیفروشنده که  که زد بالاخره حاضر شد از یهائچونه

 فیپولش را بده متوجه شد که ک خواستیم یترا بخره و وق راهنیپ

پدرم  یها زدن و آنقدر ناراحت شد که هرچیشلوغ نیپولش را در ا

ه حاضر نشد ک م،یرا بخر راهنینداره و من پول دارم که پ یگفت اشکال

 .میدیو شام نخورده خواب میبطرف هتل برگشت یو با دلخور نشد

 ششیو قرار شد که پورودمان پدرم با دوستش تماس گرفت  یفردا

هتل  کیمال )بازار( بزرگ نزد کی. پدر و مادر بزرگ را در میبرو

که دوست پدرم داده  یو بعد باتفاق پدرم و مادرم به آدرس میگذاشت

و  میکار را کرد نیکه هم مینیو قرار شد چند تا خونه را بب میبود رفت

مبلمان کامل و  میالان هم همونجا هست نیاز اونها که هم یکیمادرم از 

و با صاحبش  میداشت خوشش آمد و من و پدرم هم موافقت کرد

پدربزرگ و مادر بزرگ و پس از  شیپ میو برگشت میبست دیقرارداد خر

را . پدرم اسم ممیرفت میبود دهیکه خر یانهار مفصل به خانه کیصرف 

هم اونجا هستم ثبت نام کرد و  نکه آلا یزبان یسیدر مدرسه انگل

 .شروع شد یدعا یزندگ

بود  جالب میبرا یلیکه باتفاق پدرم به مدرسه رفتم خ یروز اول صبح

چون ناظم مدرسه به استقبالمان آمد و مرا به اسم کوچک صدا کرد 

کلاسها و  خصوصاًجالب بود و بعد تمام مدرسه  یلیخ میکه برا

یمخوب صحبت  یلیرا خ یسیرا نشانم داد. ناظم انگل هایشوئدست

گرفته بودم  ادیرا خوب خوب  یسیانگل بانز رانیچون در او من  کرد

 یاز او هم سئوال کنم. آقا توانستمیو م دمیفهمیاو را م یتمام حرفها

 یسیخوب انگل یلیخ نیام زد و گفت آفردست محکم به شانه کیناظم 

 رای. مرا به سر کلاسم برد و به معلم کلاس که بسیکنیمصحبت 

کرد و  یکه در کلاس بودن معرف یهائبچه و دیرسیمهربان بنظر م

در وسط کلاس را به من داد و گفت چون  یخال یجال کیرفت. معلم 

 یآشنائ یبرا توانمیم اگرمختلف هستن  یتهایکلاس از مل یهابچه

خودم، کشورم و داستان آمدن به آتن را  قهیدر ظرف ده دق شتریب

کار را کردم و معلم  نیکامل ا کنم، که منهم با آرامش و تسلط فیتعر

 بود و زنگ یاهل کروواس میدست زدن. دوست بغل دست میها براو بچه

آمدن و  شمیبودن پ یرانیکلاس که ا یهاچند تا از بچه حیتفر

رفت و من  شیخوب پ اریبعد بس یآمد گفتن. روز اول و روزهاخوش

 فوتبال مدرسه بعنوان گلر انتخاب شدم و میجا افتادم. در ت یحساب

 یزیاستان انتخاب شدم و الان چ میبعنوان گلر ت مسابقهدو  یکیبعد از 

که ورزش  دونمیجوانان آتن بشوم. البته چون م مینمونده که وارد ت

دور کنه در درسهام هم جزو پنج نفر اول  میمرا از برنامه اصل دینبا

خاطر  نیبهم نوازمیمهم  انویکه چون پ میرفت بگو ادمیکلاس هستم. 

هستم و چند بار هم با کمک چند دوست  ستانتوجه مدرسه و دو مورد

 .امکردهخودم کنسرت هم برگزار  یدبستان

 قصه ما راست بود ماست بود میرفت بالا

 (13)دروغ  قصه ما دروغ بود دوغ بود میآمد نیپائ

با  یاجازه شوخ کهیتشکر فراوان از پدر بزرگم، مادرم و تمام کسان با

 ■ .آنها را بمن دادند
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 ساله7 «دوستی با پادشاه» داستان 
 «مایسا ملایی کندلوسی»نویسنده  

 

روز مردی با فیلش آنجا آمد. اسم  کی روزی روزگاری در یک تپه بلند یک قلعه و یک رودخانه بلند وجود داشت.

 .آن مرد علی بود

 شد و زنگ در قلعه را زد.کارگر رفت جلوتر علی از فیلش پیاده بداند که این قلعه برای کیست؟ خواستیمعلی  

 صاحبش کیست؟ نجایا در را باز کرد علی پرسید:

 برای یک پادشاه بزرگ است. نجایا کارگر جواب داد:

 با پادشاه حرف بزنم! شهیم علی گفت:

 .بله کارگر گفت:

 .ازتون یک در خواست دارم علی گفت: .رفت پیش پادشاه 

 درخواستت چیست؟ بگو پادشاه گفت: 

 .مثل یک دوست برایم باشی خواهمیمکسی را ندارم  من گفت:علی 

 ■ .روز مثل یک دوست زندگی کردند ۀهمپادشاه کسی مثل یک دوست خوب نداشت پادشاه قبول کرد و  

 

 ساله9«قصه مژه بلند» داستان 
 «آوا محمدی»نویسنده  
 

ش که نامِ او را مژه بلند گذاشته بود، جشنی های دورپادشاهی بود که برای به دنیا آوردنِ فرزندِ دختردر زمان

 بزرگ برپا کرد.

همۀ مردمِ سرزمینش را دعوت کرد، اما جادوگر را دعوت نکرد و جادوگر خیلی عصبانی شد و برای پادشاه پیغام 

 کنم.فرستاد که دختر تورا طلسم می

ا روی زمین آمده است، خیلی ترسید هایش تچندسال گذشت؛ یک روز که دخترِ پادشاه از خواب بیدار شد دید مژه

 و با فریاد پادشاه را صدا زد.

 پادشاه وقتی دخترش را دید فهمید کارجِادوگرِ بدجنس است.

های بد و ظالمی مثلِ این جادوگر که تورا طلسم کرده است از بین دخترم نترس، انسان»پادشاه به دخترش گفت: 

 «ی و ظلم نکردی و خداوند محافظِ توست.روند و تو قلب مهربانی داری و به کسی بدمی

 کرد به قصر آورد و دخترش را به او نشان داد.پادشاه پیرمردِ مهربانی را که همیشه او را راهنمایی می

به بیابانی سفرکند، سفر سختی در پیش دارد اما چون قلب پاکی دارد، خداوند محافظِ او است. در »پیرمرد گفت: 

 ■ «زمان طلسم باطل خواهدشد.را بو کند و آنگل رزی دید آن اگرآنجا 
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 «هراس» داستان 
 «فاطمه زرآور»نویسنده  
 

. رفتیمآرش، جوانی بلند قد بود که همراه با رضا، جوانی کوتاه قد و عینکی، راه  .شدیمکوچه خلوت بود. گه گاهی یک ماشین رد 

دایی توجه آنها را به خود جلب کرد. مردی قوی هیکل، در حال کتک زدن ان صاگههر دو ماسک زده بودند و گرم صحبت بودند. ن

 .خواستیمو کمک  کردیمیک نوجوان بود. نوجوان ناله 

آرش عجله کن! باید یه درس حسابی به این نامرد بدیم! درسته هیکلش درشته ولی دوتایی حریفشیم. آرش چهره در » رضا گفت:

 .«ا و بیماری مگه احمق شدم؟! هیچ کدومشون ماسک نزدن. میایم ثواب کنیم، کباب میشیم!تو این وضعیت کرون» هم کشید وگفت:

 گناه داره آرش! کمک لازم داره. من که یه تنه حریفش نمیشم!-

 !یریمیم، یریگیم، کرونا یخوریممیخوای بری برو. فوقش چهار تا مشت  اگهبا من کل کل نکن. تو - 

 چه فرعی پیچید و از رضا دور شد. رضا به دور شدن آرش زل زد.آرش این را گفت و داخل یک کو

ولش کن عوضی. دست از سرش » مرد قوی هیکل هنوز در حال کتک زدن آن نوجوان بود. رضا کمی جلوتر رفت و از دور فریاد زد:

 «.نه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی! اگربردار و 

رضا از زمین چوبی برداشت تا از خود دفاع کند. مرد با چند «. خوای چی کار کنی؟!می مثلاً هه » مرد به سمت رضا یورش برد و گفت:

همین حین نوجوان برخاست و فرار کرد. مرد پس از  در گام به رضا رسید. چوب را گرفت، شکست و شروع به کتک زدن رضا کرد.

سر و روی زخمی به خانه رسید. پس از گذشت  مدتی از کتک زدن رضا خسته شد و دست از سر او برداشت و از آنجا رفت. رضا با

 مواجه شد: شاندوستانهچند روز رضا با نهایت تعجب با پیامی در گروه 

و برای شادی روح دوست تازه از دست رفته عزیزمان  میکنیمبرای از بین رفتن کرونا ی ملعون همه با هم دست به آسمان بلند 

 ■ .میکنیمآرش دعا 
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 «ت ملایمرقاب» داستان 
 «یاسمن ناطقی»نویسنده  
 

درخت مجنون، همزمان که نسیم شمالی، صورتم را  ۀیسازیر 

بودم که جریانش  یارودخانه، در حال تماشای کردیمنوازش 

. دریایی که کرانیبرو به جلو بود؛ رو به انتها؛ رو به دریایی 

برداشتم و به سمت  در آن، انتها معنایی نداشت. سنگی

 یارودخانهتسلیم  آرامآرامپرتاب کردم. سنگِ سخت،  رودخانه

 ، تفاوتی در جریانش ایجاد نکرد.واررهیدا ییهاموجشد که جز 

سنگ دیگری برداشتم و به رودخانه انداختم. باز هم ربوده 

شد. این بار دو سنگ پرت کردم. دوباره همان اتفاق افتاد. 

چ اهمیتی و رودخانه هی شدندیمتسلیم ملایمات  هاسنگ

. گویی چشمانش را بسته بود و فارغ از هیاهوی اطراف، دادینم

 هاسنگ. در حقیقت این دادیمبه موسیقی کلاسیکی گوش 

، در آخر رودخانهبودند که با پافشاری خود بر سر غلبه به 

 .شدندیمتسلیم 

، رودخانه با ملایمت افزودمیم میهاسنگهربار که به تعداد 

 کمکم. آنقدر این کار را ادامه دادم که کردیمبیشتری رفتار 

ول کشید ط هاساعتبه رقابتی تنگاتنگ تبدیل شد. رقابتی که 

را با  میهاسنگ. من شدیماز قبل  ترسرسختانهو هر دفعه 

یمرفتار  زتریآممتیملاو رودخانه  انداختمیمقدرت بیشتری 

ه بیشتر و رودخان کردمیمرا بیشتر  میهاسنگ. من تعداد کرد

 .دیبلعیم

به حدی گرفتار این رقابت شدم که زمان را فراموش کردم. در 

رها کردن آن  جهینتیبآخر، تاریکیِ شب مرا به خود آورد. 

 توانستمینمرقابت برایم دشوار بود؛ با این حال چاره چیست؟ 

 شب را آنجا سپری کنم.

ای به جفردا صبح دوباره به پیشِ رودخانه بازگشتم. اما امروز 

سنگ انداختن، نشستم و به رودخانه، به آن صدای 

بود.  نوازدلگوش سپردم. صدایش، آهنگین و  مانندشنغمه

برایم جای تعجب بود که چرا دیروز متوجه این آواز نشدم؟ 

رنگارنگ  یهایماهچرا از زیبایی جریانش آگاه نشدم یا حضور 

دم؟ را حس نکردم؟ چرا فقط یکنواختی جریانش را فهمی

 بلعیدنش را؟ ملایمتش را؟

وجودم را فرا گرفت.  اشیسردپاهایم را داخل رودخانه بردم. 

به همان حال ماندم؛ آرام و ملایم مانند  یاقهیدقچند 

رودخانه. ولی قسمتی از وجودم، هنوز منتظر ادامه رقابتمان 

 . با کردینمبود. قسمتی که به این همه زیبایی توجهی 

 

 

برداشتم و به سمت رودخانه پرتاب کردم. سنگی  یلیمیب

اتفاق بعدش مشخص بود. سنگ با جریان رودخانه یکی شد. 

بر روی زمین دراز کشیدم. چشمانم را بستم و با صدای آرام 

 رودخانه همراه شدم.

ان فکری به ذهنم اگهوقتی که در خواب و بیداری بودم، ن

ه؟ آیا چ شدمیممن جلوی راه رودخانه سد  اگرخطور کرد. 

؟ آیا من هم مثل کردیمباز هم رودخانه با ملایمت رفتار 

به جای  توانستمیم؟ شدمیمتسلیم جریان رودخانه  هاسنگ

فکر کردن به این موضوع در همان حال بمانم و از آهنگ 

ینمدلنشین رودخانه لذت ببرم ولی چیزی در وجودم این را 

ودخانه قرار داد. . چیزی که مرا بلند کرد و جلوی راه رخواست

اتفاقی که بعدش افتاد کمی متفاوت بود. این بار نه من تسلیم 

جریان رودخانه شدم نه رودخانه با ملایمتش مرا از آن خود 

متوجه حضور من نشد. او با  اصلاًکرد. در حقیقت رودخانه 

یمهمان صدا و با همان جریان از میان پاهایم عبور کرد. 

تفاوت در حرکت  یاذرهایستم بدون آنجا ب هاساعت توانستم

 رودخانه ولی ...

 ■ ؟یارودخونهدریا؟ چرا وسط  _
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 «عابدین پاپی« »اصغر فرهادی»؛ «قهرمان»نگاهی به فیلم: 

 «عابدین پاپی»؛ «آلفرد هیچکاک»؛ «روانی» :نگاهی به فیلم

 «عابدین پاپی»؛ «ل تبریزیکما«: »مارمولک» نگاهی به فیلم:

 «عابدین پاپی»؛ «آلفرد هیچکاک»؛ «سرگیجه» نگاهی به فیلم:

 «فرنوش رضایی درجی»؛ «گیرمو دل تورو»؛ «کوچه کابوس»بررسی فیلم: 

 «طلوعی ایرؤ»؛ «تیرونویلیام اس»؛ «آلن جی پاکولا»؛ «انتخاب سوفی»نگاهی به فیلم: 

 «سیدعلی موسوی ویری»؛ «آلفرد هیچکاک»؛ «روانی»در فیلم دستاوردِ مهمِ استراتژیِ تعلیق: 

 

 

 

س 
یـ

ـ
ـن

و ت
ما 

رـاتـئـ
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%86_%D8%AC%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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 «روانی»دستاوردِ مهمِ استراتژیِ تعلیق در فیلم  
 «یریو یموسو یدعلیس»؛ «آلفرد هیچکاک» کارگردان 
 

وش دهمیشه باورم بر این بود که تعلیق داستانی، ظرفیتِ به 

کشیدنِ مضامین بلند را هم دارد. یعنی اینطور نیست که 

های تعلیق، فقط برای سرگرمی باشد. مانند داستان

عسلی جز سرگرمی مخاطب ای که ماهماجراجویانه و پرحادثه

کنند توجه مخاطب را جلب کنند و همین. ندارند و سعی می

ه ده خورد تا اینکذهنم آب نمک می ۀگوشاین باور تا مدتها 

های هیچکاک را دیدم. تعلیق هیچکاکی تعلیق تا از فیلم

معروفی است. اما هیچکاک، بُعد دیگری به تعلیقش داده که 

کرده است. به عبارت دیگر، « جذاب»آثارش را به اصطلاح 

او برای ساختنِ  ۀژیوهای کنم که استراتژیاینطور فکر می

ت روای است که تعلیق را از« شخصیت»و به خصوص « فضا»

« روانی» شخصیت کشانده. در فیلم بیرون کشیده و به ساحت

همین اتفاق  قاً یدق(، Psycho.1960اثر آلفرد هیچکاک )

دزدد و در کارش میافتد. مارین، پولی را از دوست صاحبمی

شود. صاحب این بین راهی مخفی می ۀمهمانخانیک 

با مادر  خانه فردی است به اسم نورمن بیتس که ظاهراًمهمان

کند و بیش از اندازه از او حساب پیر و بداخلاقش زندگی می

شود اما معلوم برد. مارین، موقع حمام کردن کشته میمی

نیست قاتل او کیست. چرا که تقریباً تا دقایق پایانی فیلم، 

 مخاطب، فقط از دور صدای مادر نورمن را شنیده و او را ندیده.

پا را  «قاتل کیست؟»از الگوی  چیزی که باعث شده این فیلم

فراتر بگذارد، وجود نوعی اختلال در شخصیت نورمن بیتس 

است؛ او به نوعی، دچار دوگانگی در شخصیت شده است؛ 

 کند: مادرچیزی که در پایان فیلم، مخاطب را میخکوب می

 

 

 نورمن بیتس، خیلی وقت است که مُرده!

ضوح مشخص است فیلم، به و ۀمشاهدبه عبارت دیگر، بعد از 

کرده، ریشه در یک امر روانی « ایجاد»که تعلیقی که هیچکاک 

پیدا  «روانی و ذهنی»دارد یا بهتر است بگوییم، تعلیق، بعدی 

نورمن بیتس را جذاب  تیشخصکرده است و همین است که 

ست ا سؤالکند و مخاطب تا پایان فیلم، منتظر پاسخ این می

 «؟دهدینمان چرا مادر نورمن خودش را نش»که 

د، داپایان فیلم، یکدفعه مادری پیر، خودش را نشان می اگر

کرد. اما تحلیل روانِ فیلم، جذابیتی یک بار مصرف پیدا می

نورمن بیتس، اینکه چرا دچار این اختلال شده است و اینکه 

شود، چگونه این اختلال موجب مرگ یک دزد فراری می

کند که بارها ارزش می هیچکاک را تبدیل به فیلمی« روانی»

، جزئیات مشاهدهدیدن دارد. چرا که مخاطب، در هر بار 

 کند.نورمن بیتس را کشف می ۀدوگانبیشتری از روانِ 

این فقط یک شاهد مثال است که تعلیق داستانی، نه صرفاً 

 است. بلکه رکنندهیغافلگمخصوص یک روایت با پایانی 

ند ساختاری باشد که توااین است که تعلیق، می ۀدهندنشان

روان را نیز در دامن خودش پرورش داده  ۀدیچیپحتی دنیای 

 ترین صورت، به مخاطب خود ارائه دهد.و به جذاب

با سیری در حداقل ده فیلم از هیچکاک به این نتیجه رسیدم 

های که معمولاً این کارگردان، چیزی را از شخصیت

لم به آن آگاه دارد که مخاطب فیمی نگههایش پنهان فیلم

پنداری مخاطب فیلم با است و همین امر، موجب همذات

 ■شود. هیچکاک می ۀدیچیپهای شخصیت
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 «قهرمان»نگاهی به فیلم  
 «عابدین پاپی»؛ «اصغر فرهادی» کارگردان 

 
 «هاشکست ۀگونقهرمانی بر »

 یک بارشکست برابربا صد بار پیروزی است!

 پیروزی چه زیباست

 دو کلمه هردو آنگاه که

 «پاپی» !شوندیمبا هم پیروز  ۀمبارزدر 

قهرمان درمیادین جنگ و  ۀواژگفت برای اولین بار  توانیم

دورتاریخ متداول شد به طوری که درمیدان  یهاازمنهدر 

جنگ چه به صورت گروهی و چه تن به تن جنگجویانی با هم 

و  دشیمو دراین وسط یکی پیروز  پرداختندیمبه هماورد 

. این روند ادامه پیدا کرد تا که به خوردیمدیگری شکست 

 هارشتهمروزر زمان همین واژه جا پای خود را درسایر 

ومناسبات اجتماعی و فرهنگی و حتا هنری نیز بازکرد به 

ر و من بعد درسای پهلوانی –که درورزش های باستانی  یاگونه

ه میدانی، کاراتورزشی به مانند کُشتی، فوتبال، دو  یهارشته

به جایگاهِ اجتماعی قابلِ تأملی دست یافت. به  هارشتهو سایر 

 اجتماعی ۀواژقهرمان یک  ۀواژدیگر بیان، باید ابراز داشت که 

به نام جنگ دارد و من بعد  یاحرفهاست که ریشه درعلم و 

و به ویژه دربطنِ مسائلِ فرهنگی و اجتماعی  هارشتهدرسایر 

 توانیمول و رایج شده است. با این تفاسیر و هنری نیز متدا

؟ و ستیکقهرمانپرسشی این چنینی را مطرح نمود که 

قهرمانی چیست؟ قهرمان کسی است که درمیدانِ مبارزه 

 یفکراجتماعی یا  ۀمبارز تواندیمو این مبارزه  شودیمپیروز 

 ۀدرحوز یامبارزه تواندیمباشد و یا هنری و فرهنگی و یا 

شد و مثلن: وقتی یک کُشتی گیر درمیدانِ کُشتی به ورزش با

درواقع آن ُشتی گیر به مقامِ قهرمانی رسیده  رسدیمپیروزی 

است. از جانبی دیگر قهرمانی یک چیستی یا هویت درونی 

و به  چنگدیمکسی است که برای قهرمانی  قهرمان دارد.

دنبالِ چیستی قهرمانی است نه کیستی آن. چیستی قهرمانی 

اجتماعی است که قهرمان به دنبالِ  -وعی خدمت انسانین

کسبِ این نوع قهرمانی است و کیستی قهرمانی نوعی منیّت 

و ویژگی و منِ فردی است. درکیستی قهرمانی، قهرمان به 

و منافع تقریبن شخصی  هامؤلفهشخصی و  -دنبالِ منِ فردی

است اما درچیستی قهرمانی، قهرمان درپی منِ اجتماعی و 

خواهد -منافع اجتماعی است. او قهرمانی را برای خود نمی

و برای جامعه  داندیمبلکه این قهرمانی را متعلق ِبه جامعه 

 . بنابراین زندگی مبارزه درمیادین مختلف شودیمقهرمان 

 

 

 تواندیماست که شکل و شمایل زندگی هر کسی با دیگری 

 رندیگیمرار وقتی درمعرضِ اتفاق ق هاانسانمتفاوت باشد. 

درواقع درآنجاست که باید حسِ مبارزه را درخود تقویت کنند. 

و از شکست  اندیروزیپبه دنبالِ  هاانساندرمسیر زندگی اغلبِ 

 یهایروزیپ تواندیمبیزارند ولی شکست درزندگی خود 

متعددی را خلق کند. شکست خوردنِ درزندگی خود عاملی 

هر شکستی  ِ آمدیپو شاید ست که انسان به توفیق دست یابد 

که د  شودینمموفقیّت باشد. لذا قهرمان تنها به کسی گفته 

 هاستشکبلکه خیلی از  ابدییمزندگی به توفیقاتی دست 

درزندگی آکنده ازتوفیق اند. بنابراین قهرمان فیلمی ایرانی به 

که درسالِ  باشدیمنویسندگی و کارگردانی اصغر فرهادی 

درتهیه کنندگی این فیلم گویا الکساندر منتشر شد و  1400

گی با فرهادی همکاری و همراهی داشته است. این فیلم  -ماله

درشهر شیراز فیلم برداری شده و موضوعیّتی اجتماعی را 

 1400مهرماه  29. قهرمان فیلمی است که در کندیمروایت 

سینمای ایران برای رقابت درنود و چهارمین  ۀندینمابه عنوانِ 

این فیلم  2021ژوئیه  3ا جوایز اسکار معرفی گردید. در  ۀدور

نمایش درآمد و  به 2021فیلم کن  ۀجشنواربرای اولین بار 

موفق  بوهو کاسمانن ۀساخت 6با کوبه شماره  "درآنجا مشترکا

بزرگ هیئت داوران ازجشنواره کن  ۀزیجابه کسب و دریافت 

رسید که  انتویمشد. با تلخیص این داستان به این نتیجه 

امیر جدیدی( خطاط و نقاشی مطلّقه است که به علت )رحیم 

محسن تنابنده( به زندان می بهرام )به  اشیبدهعدم پرداخت 

که رحیم به مرخصی چند  شودیمافتد. داستان چنین آغاز 

. او کندیمو داستان از همین جا ادامه پیدا  دیآیم یاروزه

با منشی کلینیک  پسری دارد که لُکنت زبان دارد و

سحر گلدوست( درارتباط است. )گفتاردرمانی او فرخنده 

که  دیگویمکه فرخنده به رحیم  ابدییمداستان چنین ادامه 

یم هاآنکیفی حاوی سکه طلا پیدا کرده است و با فروش 

که  فهمدیمبدهی خود را به بهرام پس دهد اما رحیم  تواند

زیرا  خواهدیممام طلبش را کافی نیست و بهرام ت هاسکهپول ِ

یمرحیم  دخترش بوده است و ظاهرن ۀیزیجهآن پول برای 

و فرخنده  کندیعروسکه با فرخنده به عنوانِ شوهردوم  خواهد

قلبی بسیاری به رحیم دارد و درمسیر فیلم تلاش  ۀعلاق

. کندیمفراوانی برای آزادی رحیم از زندان و رفع مشکلاتش 

که پول را خرجِ بدهکاری خود  شودیم رحیم با این که مردد
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که درسطح شهر اعلامیه پخش نماید  افتدیمکند به این فکر 

تا صاحبِ کیف را از این طریق پیدا کند و همین کار رحیم 

 مجازی یهارسانهتا که توجه تلویزیون و  شودیممنجرِ به این 

تصویری  ۀرسانو رحیم با  را به خود جلب کند و حقیقی

مردم بابتِ این حرکت خیر  کندویمون( مصاحبه تلویزی)

. دهندیمخواهانه و رفتار انسان دوستانه به رحیم لقب قهرمان 

یمقهرمان درواقع یک موضوع اجتماعی را درجامعه روایت 

اجتماعی( درجامعه مشهود ) یموضوعاتچه چنین  اگر. کند

است اما پردازش و تودرتو بودنِ فیلم که از یک موضوع 

 دهدیممخاطب و بیننده را به موضوعاتی دیگر سوق  مشخص

 -فیلم اعتراضی ۀیماقابلِ توجه و تأمل است. تمِ یا درون 

یلم ف یهاالوگیدانتقادی است. اعتراضی بدین معنا که اغلبِ 

مسائلی است که درجامعه وجود دارد به مانند  ۀبازگوکنند

م فیل بازگو کردنِ فقر و تهی دستی که درجامعه رایج است.

اعتراض دارد که فرهنگِ فقر درآن  یاجامعهقهرمان به 

متداول شده و راهکاری درجهتِ برون رفت از این انومی 

کسی اگر«»بگوید: خواهدیماجتماعی وجود ندارد. قهرمان 

یا مشکلات دیگر اجتماعی و  درجامعه با مشکل اقتصادی

ی نمسائلی از این قبیل تصادم و روبرو شود چه کسی یا کسا

و نهادهای  هاکانونباید به این موارد پاسخ دهند و درواقع 

یک فرد تهی دست با مشکل  اگرپاسخگو چه کسانی اند؟ آیا 

مالی مواجه شد باید بمیرد و یا تا ابد درزندان زندگی خود را 

سپری کند؟ قهرمان درواقع چنین معضلاتی را درجامعه 

مالی و یا که کسی پاسخگوی این معضلات  کندیمبررسی 

امیر جدیدی( نمونه ومصداقی بارز )اجتماعی نیست و رحیم 

 شودیماز این معضلات مالی است که وقتی با مشکل مواجه 

کسی نیست که او را دراین گردابِ سهمناک و مخوف نجات 

دهد و انتقاد بدین مفهوم که فیلم به دنبالِ جدا کردنِ سره از 

گردان درتجزیه، تشخیص و کاملن کار باشدیمناسره درجامعه 

و امروز ایران را در ابعاد  گذاردیمصدر  ۀسعو تحلیل جامعه 

. اصغر دهدیمو زوایای محتلف اجتماعی مورد واکاوی قرار 

ایران است و با  ۀجامعفرهادی کاملن منتقدِ وضعیّت موجودِ 

یم. او باشدیم ترمطلوباین فیلم به دنبالِ گذار به وضعیّتی 

به راهکار صحیح و کارآمدی درجهتِ برون رفت  جامعه خواهد

از معضلات اجتماعی فرآرو دست یابد. شاید بتوان گفت فیلم 

قهرمان ازعملکرد و کارکردِ مطلوبی برخوردار شده و این 

امیر  ۀهوشمندانکارکرد موفق را بایستی مرتبطِ با بازی 

کاملن  یمردجدیدی درنقش رحیم دانست. امیرجدیدی 

این جان  خوهدیمدست و جان سخت است که  فروتن و پاک

سختی درزندگی و مبارزه با زندگی را با پاک دستی جبران 

کند. درفیلم قهرمان بن مایه انتقادی حاوی این مهم است که 

فیلم درصدد برآمده تا که به یک پالایش فکری و  ۀسندینو

پویش فرهنگی و گویش اجتماعی قابلِ توجه و تأملی از 

ی بربرون رفت از معضلات اجتماعی دست یابد. اجتماع مبن

فیلم قهرمان یک منتقد به معنی واقعی است که به  ۀسندینو

خواهد هر -. او میباشدیمدنبالِ تصویر کردنِ واقعیاّت جامعه 

آنچه که هست را به یک هستندگی قابلِ التفات برساند و هر 

آنچه که نیست را به هست مندی درجهتِ رفع مشکلات 

ل نماید. رحیم به عنوانِ کارکتر نقش اولِ فیلم قهرمان تبدی

دارای خدماتی شخصی اعم از لبخندی درخشان و رخشان 

است و در  توأمِ با تعجب و شگفت و البته همراه با ناامیدی

جوانبی رحیم درفیلم قهرمان شبیه یکی از فرودستان آثار 

وین ن نامدارانگلیسی و رمان نویس عصرِ ۀسندینو)چارلز دیکنز 

ویکتوریاست و او با جیمز جویس از تأثیر گذارترین 

( از دیگر صفاتِ روندیمنویسندگان درزبانِ انگلیسی به شمار 

 توان به-بر جسته فیلم که رنگ و لعابی اجتماعی دارد می

چند گویه گی ها درفیلم اشاره نمود که اغلب ِاین چند گویه 

چه  اگرطوری که  قهرمان دارند به ۀواژگی ها ریشه درهمان 

اما اکثرِ  شودیمامیر جدیدی( قهرمان فیلم شناخته )رحیم 

افراد به دنبالِ قهرمان بودن و قهرمان شدن هستند. تصور 

فیلم قهرمان به دنبالِ همین موضوع  ۀسندینوبرآن است که 

قهرمان پرور است و این  یاجامعهایران  ۀجامعمهم است که 

بطنِ جامعه درازمنه های متعدد ریشه درتاریخ و  هایقهرمان

ایران قهرمان پروری است که  ۀجامعمعضل  نیترمهمدارد. 

. ردیگیماین قهرمان پروری دردو بُعد: واقعی وکاذب صورت 

و افرادِ  رودیمدر بُعدِ واقعی آن در واقع فردِ قهرمان به حاشیه 

و این مهم رویه و روالی کند و  شوندیمدیگری جایگزین آن 

و در بُعدِ کاذب آن افرادی  کندیمما طی  ۀدرجامعه را آهست

که برای قهرمانی تلاش و  شوندیمقهرمان ِ داستان زندگی 

 -و به دلیلِ یکسری ارتباطات سیاسی اندنکردهکوشش 

. قهرمان کاذب ابندییمبه این جایگاه مهم دست  اجتماعی

تی رکسی است که بدونِ هیچ تلاشی و تنها از طریق لابی و پا

کاذب و دروغین و غیر قانونی به قهرمانی واقعی  یهایزنیراو 

که در این فیلم نویسنده به دنبالِ  شودیمببرکاغذی( تبدیل )

برجسته کردنِ همین موضوعات مهم است. فیلم قهرمان 

است که این چند  ییهایگیپاو چند  هایگیلادارای چند 

و  دارندیمیز بر دربطنِ همین جامعه کنونی ایران خ هایگیلا

از  لمیف .شوندیمبه یک خیزآبگی کارآمد و پراهمیّتی تبدیل 

پایانِ تلخی بهره مند شده به طوری که مشکل مالی رحیم 

و این مهم بیانگر  رودیمو دوباره به زندان  شودینمبرطرف 
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ی و شایستگ آن است که هنز جامعه به آن بایستگی اجتماعی

ینی این چن یهاچالشکه بتواند  قانونی دست نیافته است تا

را برطرف نماید. فیلم قهرمان درجوانبی اشاره به ضعف 

که بگوید به  خواهدیمو  کندیماقتصادی هنرمندان هم 

و چه بسا هنرمند با  شودینمایران توجه  ۀدرجامعهنرمند 

با بحران اساسی مواجه  ییهاچالشمواجه شدن با چنین 

ه به بحران مدیریت در جامعه است خواهد شد. دیگر نکته اشار

. شودینمکه این بحران مدیریت به مدیریت بحران تبدیل 

یمدرواقع رحیم فردی است که با بحران اجتماعی مواجه 

و کسی نیست تا که این بحران را مدیریت کند و فیلم  شود

قهرمان درجوانبی به عدم مدیریت صحیح و بایسته درجامعه 

یمن مهم درجای جای فیلم به چشم نیز اشاره دارد که ای

به مانند مسعودِ  فیلم قهرمان برخی منتقدین ۀدربار. خورد

این فیلمی بیچاره و مفلوک » :ندیگویمفراستی چنین 

است. بدتر از فروشنده، آنقدر مفلوک که جایزه را 

و بی همه چیز است. قهرمان یک تله  کندیمگدایی 

در جواب به  «فیلم بسیار ضعیف و عقب مانده است.

مسعود فراستی باید گفت که درجهانِ امروز چیزی به نام 

مطلق گرایی و مطلق اندیشی وچود ندارد و تقریبن همه چیز 

است و جهان نسبی گرا و نسبیت  «نسبی»حال و ابعاد  ۀدرهم

یماندیش است. این که فراستی این فیلم را بیچاره و مفلوک 

زیرا که این فیلم از اِ لِمان حرفی ناصحیح و مُغلط است  پندارد

هایی بیچاره و مفلوک بهره مند نشده است. فیلمی است که 

 تواندینمو این مهم  کندیممشکلات اجتماعی را روایت 

توان -طور ی می چه حرکت ورفتاری بیچاره و مفلوک باشد.

( اجتماعی برخوردار است یاهیمادرون تم )به فیلمی که از 

و مفلس و تباه بودن درهیچ فیلمی  مفلوک گفت. فلک زدگی

این واژه دراصل و نسب غلط است و  کنمیممعنا ندارد و فکر 

. قهرمان نه باشدیمبکار گیری آن هم برای هر موضوعی غلط 

یک فیلم عقب افتاده است و نه یک تله فیلم بلکه فیلمی با 

خود بخشی از  ۀنوبکارکردهایی اجتماعی است که به 

روایت فیلم  ۀنحو. کندیمرا به خوبی وارسی جامعه  یهاچالش

. تله کندیمکاملن اجتماعی است و مباحثی اجتماعی را بازگو 

فیلم ) لمیفتلویزیون( و )ترکیبی است که از تله  ۀواژفیلم 

سینمایی( اقتباس شده است و آنچه درتله فیلم مهم است 

ن است نه نوع دوربی روایت فیلم تلویزیونی ۀنحوفرم، زبان و 

 ۀدرنحوروایت و هم  ۀدرنحوآن. بی تردید فیلم قهرمان هم 

چه ایراداتی هم  اگرو  کندیمبیان فرم و زبان خوب عمل 

درنوع فرم و زبان وچود دارد اما فیلم برداری و نوع دوربین 

بی  توانینمهم قابل اعتنا و اعتبار است و چنین فیلمی را 

ان همه چیز چه فیلم قهرم اگرهمه چیز و مفلوک دانست 

و این خیلی مهم است.  نیست اما بی همه چیز هم نیست

. مُنتقد کسی است که یک شودیمدیگر مرتبطِ با منتقد  ۀنکت

اثر یا فیلم نامه را پالایش فکری و گویش فرهنگی درجهتِ 

و به دنبالِ جدا  کندیمآن فیلم  یهاهیسوو  هاگونهنیلِ به 

قع مُنتقد کسی است که نقد . درواباشدیمکردن سره از ناسره 

 یاحرفهبلکه به دنبالِ نقد فنی و  کندینمذوقی را براثر وراد 

است. کارِ مُنتقد گزینش و وارد کردنِ سلایق روحی و علایقِ 

فکری خود دراثر نیست بلکه بایستی بی طرفانه و  –فردی 

شخصی و جناحی و حزبی اثر را  –بدون جانبداری فردی 

ست بین نقال با نقاد. نقال کسی است که ا فرق بررسی کند.

و مسعودِ فراستی از این دست  کندیمحرفِ دیگران را نقل 

به نقل ازسایرین و به نقل از  خواهدیمچرا که  هاستآدم

مُنتقد وقتی  کنمیمخودش یک فیلم را مفلوک بداند. من فکر 

بایستی به  کندیمرا نقد  هنری –یک فیلم یا اثری ادبی 

درمتن توجه داشته باشد نه تنها به خود درمتن التفات دیگری 

کند. خود درمتن هرچه قدر هم پر اهمیّت و هویت باشد به 

. شودیمو شخصی  یاقهیسلزیرا که نقد اثر  خوردینمکارِ اثر 

فراستی همیشه به دنبالِ تحمیل ِفکر خود به اثر است نه این 

اهِ بین اثر را در نگ که اثر را درنگاه اثربررسی نماید. فرق است

بررسی  مُنتقد(خود )خودِ اثر بررسی کردن با اثر را درنگاهِ 

 ۀدرجامعکه  شودیمنمودن و این روند از مشکلاتی محسوب 

نقد و نقادی هم کم نیست. مُنتقد باید به صداهای متن توجه 

را به خوبی بشنود نه این که  صداهااین  کند و پیامدهای

برمتن تحمیل نماید. منِ مُنتقد کارم صداهای شخصی خود را 

این است که یک اثر را درهمان شکل و محتوا که دارد بررسی 

نمایم نه این که شکل و محتوای شخصی خود را براثر تحمیل 

هنری( )زبانی، فکری و ادبی  ۀجنبکنم. یک اثر بایستی درسه 

 رو مُنتقد باید این سه جنبه را درخود ِاث موردِ وارسی قرارگیرد

را دربیرونِ از  هاجنبهکشف و پردازش نماید نه این که این 

لحاظ کردن منِ فردی منُتقد دریک اثر به اثر یا متن تزریق کند.. 

اثر هنری کاری بس غلط است بلکه کارِ منُتقد لحاظ نمودنِ منِ 

ابعاد دراثر یا متن هنری است. قهرمان فیلمی از  ۀدرهماجتماعی 

نه فیلمی  باشدیم( یا توده ساختن گرد آوردن)جنس تکوید 

معنا گرا که بتواند پیامد و پی آمدی  –تخصصی و فلسفی 

روشنفکرانه و روشنگرایانه را به نمایش بگذارد. فیلمی عوام گرا که 

. کشدیرمیتصورا به  اندشدهجامعه را که متداول  یهاروساخت

و این  ستبافتارِ فیلم با نوعی تنیدگی تکویدگون همراه و همگِن ا

 ■ .باشدیمعمومی  ییهاامیپتنیدگی حاوی 
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 «انتخاب سوفی»نگاهی به فیلم  
 «وعیطل ایرؤ»؛ «ویلیام استیرون»اثر اقتباسی از کتابی به همین نام ؛ «آلن جی پاکولا» کارگردان 

 

 کشدیما به آتش جنگلی ر یاجرقههمانطور که 

. هیتلر کندیمنفرت انسانها هم بسیاری را بی خانمان 

 هایآلمانتوانست نفرتش از یهودیان را به قلب اکثر 

 بشود هولوکاست. اشجهینتوارد کند و 

ساعتها درباره فیلم به یاد  توانیمبا این مقدمه 

ماندنی انتخاب سوفی صحبت کرد. اشتباه نکنید این 

ت عاشقانه است. فیلمی صدوپنجاه فیلم جنگی نیس

به جنگ آن هم  اشقهیدقکه در حدود سی  یاقهیدق

 .گذردیم هابکنه به صورت عریان در طی فلش 

این فیلم به زندگی سوفی )با بازی درخشان مریل  

جان سالم به در  هاینازاستریپ( که از اردوگا های 

. سوفی که حتی یهودی هم نبود ولی پردازدیمبرده 

 در نفرت هیتلر گیر افتاد.

در زندگی بعد از جنگ خود را حل  تواندینمسوفی 

یمکند و دلش را شاد. او ظاهری بسیار شاد دارد، 

. درد انتخابش را، آنجا کشدیمولی در دل درد  خندد

یکی از فرزندانش را برای  کنندیمکه مجبورش 

انتخاب کند، آری سوفی  هاینازکشته شدن به دست 

جا مرد و قلبش برای زیستن در همین جا، جا همین 

 ماند.

و حالا استینگوی جوان )با بازی پیتر مک نیکول( و 

 سرشار از زندگی که با چمدانی پر از رویاهای شیرین

 

 

زیبا، همان خانه ایی که سوفی  یاخانهبه اتاقی در 

هم در طبقه بالای آن به همراه نامزدش ناتان )با بازی 

، آمده تا نویسنده شود کندیمدگی کوین کلاین( زن

و عشق را تجربه کند و به آرزوهایش جامه عمل 

 بپوشاند.

که او را به جای ناتان  خواهدیماستینگو از سوفی  

روان پریش که او را فحش می هد و کتکش می زند 

که تمام تلاشش را کند  دهدیمانتخاب کند و قول 

شمان تا زندگی امنی برای او درست کند. ولی چ

آدم سوزی را دیده،  یهاکورهسوفی در جهان واقعی 

با کلمات به زندگی کشاند.  توانینماین چشمها را 

روح دردمند سوفی برایش مهم نیست جسمش کتک 

. او به دنبال آرمیدن در شودیمو ناسزا  خوردیم

 آرامش جاودانه است.

سوفی به آغوش ناتان بیمار و بی گناه بابت این 

تا همراه او جام مرگ را  گرددیمحی باز بیماری رو

 از عشق سربکشند. شانگستردهبر روی تخت 

و استینگو با تجربه ایی از زندگی و عشقی فراموش  

  .گرددیمنشدنی به زادگاهش باز 

نامزد اسکار شد و  هانهیزماین فیلم در بسیاری از 

ا نقش ب برنده دریافت اسکار برای بهترین بازیگر زن

■ ی مریل استریپ در نقش سوفی شد.آفرین

 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%86_%D8%AC%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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 «مارمولک»نگاهی به فیلم  
 «عابدین پاپی»؛ «کمال تبریزی» کارگردان 

 

 پلی فونیک )چندصدایی(»برپایه  مارمولک فیلمی

 دیدی اگر

 خودتان را تغییر دادید

 اما

 دوستانتان را تغییر ندادید

 بدان که

 خودتان را تغییر ندادید!

 «پاپی»

 درام استتتت. –رژانتتتر کُمتتتدی مارمولتتتک فیلمتتتی ایرانتتتی د

comodia  شتتودیمتتیکتتی از ژانرهتتای نمایشتتی محستتوب. 

و معتادلِ ایتن کلمته  نتدیگویمترا شتادنامه و شتادانه  یکمد

ژانتتر( خنتتده دار استتت. مارمولتتک دارای نتتوع )بتته عنتتوانِ 

سبکی رئالیسم تتوأمِ بتا طنتز استت. طنتز در لغتت بته معنتی 

انِ پارستتی طعنتته زدن بکتتار رفتتته و معتتادل شتتوخی در زبتت

است ولتی معنتای اصتلی طنتز کته درقبتل بته کتار رفتته بته 

معنی تیتغ جراحتی استت و طنتز را بته تیتغ جراحتی تشتبیه 

امتا پتی آمتد ایتن بریتدن  بتردیمچه این تیغ  اگرکه  اندکرده

بهبتود و ستتلامتی استتت. دردنیتتای ستتینما ازهنرِطنتتز درابعتتادِ 

استتتفاده زبتتانی متفتتاوتی  یهاگونتتهمختلفتتی تتتوأم بتتا فتترم و 

. طنز با کُمتدی درجهتاتی یکتی استت امتا نتوع زبتان شودیم

پرداختتتت و  ۀویشتتتو  هاکشتتتمکشو  هتتتاکنشو  هتتتاانیبو 

عربتتی  ۀواژاستتتفاده ممکتتن استتت متفتتاوت باشتتد. طنتتز یتتک 

 satiraکتته  استتت satireطنتتز استتت و معتتادلِ انگلیستتی 

استتت  satyrosیونتتانی  ۀشتتیراقتبتتاس شتتده و از  نیدرلاتتت

satira متنتتوع و رنگارنتتگ بتتوده  یهتتاوهیمظرفتتی پتتراز  نتتام

کتته بتته یکتتی از ختتدایان کشتتاورزی هدیتته داده شتتده و بتته 

« از هرچیتتز یاختتهیآم»یتا « غتذای کامتل» معنتای واژگتانی:

بکتار رفتته استتت. بنتابراین ستوای از موضتتوع فتیلم مارمولتتک 

 درام درستتاخت و بتتافتی اجتمتتاعی –کمتتدی  توانتتدیمتتکتته 

داشتت کته ایتن فتیلم درواقتع یتک چنتین پن تتوانیمتباشد 

یتا آمیختتته از « غتذای کامتل «ظنتز همته جانبته و یتا همتتان

ایتتن پلتتی فونیتتک یتتا چنتتد « هتتر چیتتز و بتته هتتر چیتتز استتت

یمتصدایی فتیلم کته آکنتده از شتادانگی و شتوخی و خنتده 

ابعتاد بتا  ۀهمتایتران را در  ۀجامعت خواهتدیمتدر واقتع  باشتد

تفتتاوت متتورد توجتته بتته معتتانی و اعتقتتادات مشتتترک و م

 –فتتیلم اعتقتتادی  (ۀیتتمادرون )بررستتی قتترار دهتتد. تتتم 

 ۀیتتبرپا هتتاالوگیداعتراضتتی استتت بتته طتتوری کتته اغلتتبِ 

 و در  رندیگیممذهبی( صورت ) یکراساعتقاداتِ تئو 

 

شخصتتیتّی جامعتته و  یهتتاپیتجتتوانبی هتتم اعتتتراض بتته 

زمتتانی جامعتته از  -زبتتانی یهتتابافتو  هتتاپیتانتقتتاد از ایتتن 

فتتیلم مارمولتتک محستتوب  یهاصتتهیخصیژگتتی هتتاو دیگتتر و

. مارمولتک بته کتارگردانی کمتال تبریتزی و بتا تهیته شوندیم

کننتتدکی و نویستتندگی منتتوچهر محمتتدی و پیمتتان قاستتم 

ختتانی و بتتا بتتازی ختتوب پرویتتز پرستتتویی درنقتتش اول فتتیلم 

تولیتتد و منتشتتر شتتد کتته شتتاید بتتتوان گفتتت  1382درستتالِ 

عته قترار گرفتته استت و یکتی مورد استتقبال عمتوم جام بارها

از صتتفات ختتوب فتتیلم مارمولتتک شتتاید همتتان کُمتتدی بتتودن 

ختتوبی  ۀرابطتتآن باشتتد کتته متتردم بتتا زبتتانِ طنتتز و شتتوخی 

دارند و به همین خاطر استت کته هتر وقتت کته ایتن فتیلم را 

برایتتتان تتتازگی دارد و از تماشتتای آن لتتذت  دیتتکنیمتتتماشتتا 

برگرفتته و اقتبتاس . داستتانِ فتیلم مارمولتک درواقتع دیبریم

 «متتا فرشتتته نیستتتیم و زائتتر استتت» :یهتتالمیفو تشتتبثی از 

 ۀمستتئلنیتتز متتا بتتا رویکتتردی متفتتاوت بتتا  هتتالمیفکتته درایتتن 

روحانیتتت و جامعتته تصتتادم داریتتم. بخشتتی از ایتتن فتتیلم در 

روستتتای آهتتار درشتتمیران و مستتجد حتتاج قنبتتر علتتی ختتان 

یمت تهران فتیلم بترداری شتده استت. بتا تلختیص ایتن فتیلم

از داستتتان فتتیلم را چنتتین تشتتریح نمتتود:  یاخلاصتته تتتوان

رضتتا مثقتتالی مشتتهور بتته رضتتا مارمولتتک از عمتتده دزدانِ بتتا »

کته چنتدین باردستتگیر و بته زنتدان افتتاده  باشتدیمتسابقه 

است به طوری کته درآخترین دستتگیری بته او اتهتام سترقتِ 

. رضتتا کننتتدیمتتو او را راهتتی زنتتدان  زننتتدیمتتمستتلحانه 

کته آقتای  شتودیمتلی درزندان بتا رئتیس زنتدانی روبترو مثقا

مجتتاور نتتام دارد و بستتیار ستتخت گیتتر و جتتدی استتت. نتتام 

مجتتتاور را بتتته احتمتتتالِ زیتتتاد از نتتتام و شخصتتتیّت ژاور در 

. بتالاخره ستخت گیتتری و انتدکردهداستتان بینوایتان اقتبتاس 

انعطاف ناپذیری آقای مجاور بته حتدی استت کته بارهتا رضتا 

 دهتدیمتا مارمولتک را متورد آزار و اذیتت قترار مثقالی یا رضت

و حتتتا وقتتتی درزنتتدان آن پرنتتده بتترروی دیتتوار میتتان ستتیم 

و رضتتا مارمولتتک بتتا  کنتتدیرمتتیگخاردارهتتای ستترِدیوار 

و  رودیمتبه شتکل متارمولکی ختود ازدیتوار بتالا  ییهاحرکت

کته  باز آقتای مجتاور زیتر شترط و قتولی کندیمپرنده را آزاد 

ک داده استت متی زنتد و دوبتاره رضتا را تنبیته به رضا مارمول

. بتته هتتر روی، شخصتتیّت انتتدازدیمتتو بتته ستتلولِ انفتترادی 

کتته در فتتیلم « آقتتای نتتورمن»بتتا  تتتوانیمتترئتتیس زنتتدان را 

 تتتوانیمتترستتتگاری درشاوشتتنگ رئتتیس زنتتدان بتتود نیتتز 

قیتاس کترد. آقتای مجتاور بتراین اصتل اعتقتاد دارد کته بایتد 
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خاصتی بتا  یهتاروشبتود و بتا نسبتِ به مجرمان سخت گیتر 

برخورد نمود تتا ایتن کته دیگتر فکتر اعمتال ختلاف بته  هاآن

ذهنشان خطور نکنتد و ایشتان معتقتد استت کته زنتدانیان را 

بایتتد بتته زور هتتم کتته شتتده وادار بتته رستتتکاری و درستتتکاری 

کرد تا به بهشتت برونتد. بتا ایتن حتال داستتان چنتین ادامته 

 یاحادثتتهمارمولتتک در  رضتتا اگتتهتتتا کتته بتته ن کنتتدیمتتپیتتدا 

و او را بتته  شتتودیمتتدرزنتتدان، تعمتتدن یتتا غیتتر عمتتد مجتتروح 

. در بیمارستتان کننتدیمتبیمارستانِ ختارج از زنتدان منتقتل 

کتته گویتتا ایتتن  دیتتربایمتترضتتا لبتتاس یتتک روحتتانی بیمتتار را 

روحتتتانی هتتتم دستتتتی بتتتر آتتتتش علتتتم و عرفتتتان دارد و 

و ازکتتابی  دکنتیمترا بتا رضتا مارمولتک برقترار  ییهاالوگید

شتتازده » کتته نتتام ایتتن کتتتاب: خوانتتدیمتتبتترای رضتتا مثقتتالی 

اثتتر آنتتتوان ستتنت اگزوپتتری استتت. بتته نتتوعی و در « کوچولتتو

داستتان شتازده کوچولتو و فتیلم مارمولتک  تتوانیمتجوانبی 

را از حیتتثِ بارمعنتتایی شتتبیه هتتم دانستتت بتته طتتوری کتته در 

فتی  ودشتیمتشازده کوچولو نیز دیتالوگی کته برقترار  داستانِ

مابین خلبانی است در صتحرای آفریقتا بته دلیتل نقتص فنتی 

کتته  یابچتتهو بتته ناچتتار در ایتتن مکتتان فتترود آمتتده و پستتر 

 پتردازدیمتو بتا خلبتان بته گفتگتو  شتودیمتدرآن کویر پیدا 

کتته ایتتن گفتگوهتتا نیتتز جالتتب و خوانتتدنی استتت و درابعتتادی 

عرفتتانی و معرفتتتی هتتم دارنتتد. درفتتیلم مارمولتتک نیتتز  ۀشتتیر

بتا رضتا متارمولکی برختورد کترد کته در بیمارستتان  توانیم

و درواقتع بته همتان روحتانی  شتودیمتبا یک روحتانی آشتنا 

یمتکته وقتتی بته عنتوانِ روحتانی بته روستتا  شودیم تبدیل

را  شیهتتتالباسهمتتتان روحتتتانی کتتته  یهادکلمتتتهاز  رود

. بنتابراین داستتان چنتین کنتدیمتدزدیده است نیز استتفاده 

و از  دزددیمتتروحتتانی را  یهتتالباسکتته رضتتا  ابتتدییمادامتته 

و متتوقعیّتی کتته بتتا  . او بتتا شتترایطکنتتدیمتتبیمارستتتان فتترار 

یمتبته یتک شتهرک مترزی  کنتدیمتروحانی پیدا  یهالباس

تقلبتتی( موفتتق بتته )تابتتدین شتتیوه و بتتا گذرنامتته جعلتتی  رود

ستیر زنتدگی رضتا  خارج شدن از کشور شود امتا بنتابر اتفتاق

عبیتری سرنوشتت زنتدگی او جتوری دیگتر رقتم مثقالی و به ت

کتته قتترار بتتوده بتته  یایروحتتانبتته طتتوری کتته بتتا  ختتوردیمتت

عنتتوان امتتام جماعتتت مستتجد بتته همتتان روستتتا اعتتزام شتتود 

و بته ناچتار او را درعمتلِ  انجتام شتده  شتودیماشتباه گرفته 

و بته زور امامتت جماعتت مستجد روستتا را بتر  دهنتدیمقرار 

نیتز بته ناچتار ایتن رستالت اجبتاری را  . اوکننتدیماو تحمیل 

ختتودش متتردم را موعظتته و  یهتتاروشو بتتا  کنتتدیمتتتقبتتل 

و درایتتن بتتین چنتتدین بارزبتتانِ لتتومپنی و  کنتتدیمتت نصتتیحت

یمتختودش را بتا زبتانِ روحانیّتت نیتز تطبیتق  ۀکارانتخلاف 

گفتتت او تبتتدیل بتته یتتک فتتردِ  تتتوانیمتتو در اصتتل  دهتتد

کته بتا همتین زبتان  شتودیمتدیگری با زبان و ادبیاتی دیگتر 

کتته  کنتتدیمتتمتتردم را درآن مستتجد هتتدایت و راهنمتتایی 

از لتتومپنی  یاشتتمهآن نیتتز طنتتز گتتون و  یهتتاالوگیداغلتتب ِ 

و دنیتتای روحانیّتتت استتت. بتته هتتر روی، رضتتا مارمولتتک بتتا 

متورد توجته متردم روستتا قترار  بتردیمتکته بکتار  ییهاروش

أثیر و الگتوی و خوداو نیز بته طتور تتدریجی تحتتِ تت ردیگیم

لبتتاس و موقعیّتتت جدیتتدی کتته بتترایش اتفتتاق افتتتاده قتترار 

گرفته و درچنتین وضتعیّتی استت کته کتاملن شخصتیّت اش 

و درایتتن  افتتتدیمتت هتتازبانو درروستتتا وردِ  کنتتدیمتتتغییتتر 

 یارخواهانتتهیخروستتتا کارهتتای مثبتتت و انستتان دوستتتا نتته و 

 کتته شتتودیمتتداستتتان ایتتن  ۀخلاصتت. دهتتدیمتترا هتتم انجتتام 

مهندس شجاعی کته ختودش را بته عتوان کاندیتدای مجلتس 

و از  گتذاردیمترا بتا رضتا مارمولتک  یقترارمطرح کرده است 

کته بترایش درزنتدان بترای زنتدانیان در جهتتتِ  خواهتدیمتاو 

و درایتتن جاستتت  تبلیتتغ بتترای رأی مردمتتی ستتخنرانی کنتتد

و مجتتاور نیتتز  بتتردیمتترا نتتزد آقتتای مجتتاور  کتته شتتجاعی وی

کتته بعتتد از  نتتدیبیمتتدوبتتاره بتتا حتتالتی دیگتتر  درآنجتتا او را

ستتخنرانی آموزنتتده رضتتا درکتتانون ِ زنتتدان درصتتدد استتت تتتا 

کتته او را بازداشتتت کنتتد کتته شتترایطش فتتراهم نیستتت و 

درختتتام نیزآقتتای مجتتاور هتتم راغتتب نیستتت کتته رضتتا را بتتا 

دستتتبند دستتتتگیر کنتتتد. فتتیلم مارمولتتتک از پایتتتانی بتتتاز 

بتته رنتتگِ  توانتتدیمتتبرختتوردار استتت کتته ایتتن پایتتان بتتاز 

هتم باشتد. ایتن فتیلم درجتوانبی بته ختود پیتدایی  ییآغازهتا

منجترِ  توانتدیمتکته ایتن ختود پیتدایی  کنتدیمانسان اشاره 

بتته ختتود بتتاوری درمستتیر زنتتذگی شتتود. انستتان یتتک ختتودِ 

واقعتتی دارد کتته ممکتتن استتت ایتتن ختتودِ واقعتتی را درمستتیرِ 

ایتتن  دخواهتتیمتتبنتتابراین فتتیلم مارمولتتک  زنتتدگی گُتتم کنتتد

یمتکته انستان درهتر شترایط و متوقعیّتی  مهم را بازگو کنتد

تغییر مستیر دهتد و درایتن خصتوص اختیتار و انتختاب  تواند

با خودش استت و البتته جامعته نیتز درایتن تغییتر بتی تتأثیر 

بتته نتتام:  یامقولتتهدیگتتر درفتتیلم توجتته بتته  ۀنکتتتنیستتت. 

 بتتازآفرینی و بازنویستتی استتت. بتتازآفرینی بتته ایتتن معنتتا کتته

دوبتتاره ختتودش را بیافرینتتد یعنتتی از یتتک  توانتتدیمتتانستتان 

تفکتتتر ختتتارج شتتتده و تفکرواعتقتتتاد و روشِ دیگتتتری را 

چتته رضتتا مارمولتتک یتتک زنتتدانی و خلافکتتار  اگتتربرگزینتتد. 

امتا جبتر  باشتدیمتاستت و بته دنبتالِ فترار از مترز  یاحرفه 

یمتتو جبتترِ طبیعتتت او را بتته فتتردِ دیگتتری تبتتدیل  اجتمتتاعی

و بتا  ردیتگیمتوقتی دریک موقعیّتت اجبتاری قترا . انسان کند

دیگتتر بتتا زبتتان و فرهنتتگ و اعتقتتاد ِ دیگتتری هتتم  یاجامعتته

در واقتع تحتتِ تتأثیر همتان جامعته  شتودیمتکلام و همتدل 

متن بترای »بگویتد:  خواهتدیمت. فتیلم مارمولتک ردیگیمقرار 

متتن بتترای »بتته دستتت آورد کتته:  تتتوانیمتتختتودم را زمتتانی 

بته  افتتدیمتین شیوه درمستیرِ فتیلم اتفتاق و ا« جامعه باشم.
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طوری که رضا مثقتالی بتدونِ ایتن کته ختودش متوجته شتود 

و از یتک حالتت بته حتالتی  ردیتگیمتتحتِ تأثیر جامعه قترار 

. بتازآفرینی درفتیلم ابتدییمدیگتر تغییتر  ییهامؤلفتهبتا  گرید

مارمولتتک نتتوعی آفتترینش تتتازه استتت بتتدین معنتتا کتته رضتتا 

کتته بتته طتتور  شتتودیمتتانی مبتتدل مارمولتتک بتته یتتک روحتت

. کنتدیمتناخودآگاه جامعه را بته خودآگتاهی معنتوی دعتوت 

بتا چته مشتکلاتی  کته مهتم نیستت انستان رستدیمتبه نظتر 

بلکته مهتم  انتدآمدهمواجه بتوده و چترا ایتن مشتکلات پتیش 

انستتان بتوانتتد بتتر ایتتن مشتتکلات و  ایتتن استتت کتته همتتین

هِ و روش اجتمتتاعی فتتائق آیتتد بتته طتتوری کتته را یهابیآستت

یلتیختغییر را از جامعه و محتیط پیرامتون ِختود یتاد بگیترد. 

!. تغییتتر در فتتیلم کننتتدینمتتامتتا تغییتتر  کننتتدیمتتتغییتتر  هتتا

مارمولک نتوعی تحتول پویتا و گویتا استت یعنتی فترد از یتک 

و  نهتدیمتدیگتری  یهامؤلفتهمسیر گام درمستیری دیگتر بتا 

یزنتتدگبتترای را  یترتتتازه ییهتتاتمیآبتتا  کتتاملن راهِ جدیتتدی

درستتت نیستتت  هتتاانتخاب. همیشتته کنتتدیمتتانتختتاب  اش

را  هادرستترا بایتد انتختاب کترد کته ایتن  ییهادرستتبلکه 

اختیتتار کتترد. درستتت زیستتتن ِدر جامعتته زمتتانی  تتتوانیمتت

کتته انستتان بتوانتد زیستتت منتتدی  ردیتگیمتتشتکل و شتتمایل 

ختتود را بتته معنتتی واقعتتی و انستتانی پیتتدا کنتتد. در فتتیلم 

دریافتتت کتترد ایتتن  تتتوانیمتتپیتتامی کتته  نیتتترمهممارمولتتک 

رستیدنِ بته ختدا فتراوان استت و هرکستی  یهتاراهاست کته 

ختدایش را پیتدا کنتد. چته  از راهِ مختتصِ بته ختود توانتدیم

در مستتیرِ  هاستتالبستتاآدم هتتایی کتته خلافکتتاربوده انتتد و 

امتتا همتتین مستتیر ختتلاف ختتود  انتتدکردهختتلاف حرکتتت 

ت و انستتانی ختتود را پیتتدا مستتببی شتتده تتتا کتته مستتیر درستت

مختلفتتی را طتتی نکنتتد بتته راهِ  یهتتاراهکننتتد. انستتان تتتا 

بته یتک  هتاراه ۀهمتحقیقت و واقعیّت ستوق نخواهتد یافتت. 

و آن راهِ حقیقتتت استتت کته ایتتن حقیقتتت  شتودیمتتراه ختتم 

 . به قولِ سعدی:دیآینمبه سهولت به دست 

 بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی

 افی تا در نکشد جامیصوفی نشود ص

رستیدن  یهتاراه» بنابراین فیلم مارمولتک فیلمتی استت کته:

. دیگتر دهتدیمتدرابعادِ مختلف بته متا نشتان  «به حقیقت را.

مهتتم بازنویستتی استتت. بازنویستتی بتته معنتتی نوشتتتن مجتتدد 

 ییهابرداشتتتو  هاداشتتتختتود درجامعتته بتتا کاشتتت هتتا، 

هتتای قبلتتی بتتا عملکرد هانوشتتناستتت کتته ایتتن  یترمتفتاوت

ختتویش ستتنخیّت و صتتنمی ندارنتتد. بتتاز نویستتی بتته معنتتای 

ظتتاهر و در زوایتتایی محتتتوای ختتویش استتت و  تغییتتر دادنِ

رضا مثقتالی درواقتع چنتین رفتتاری را در مستیر فتیلم بترای 

دربتتازآفرینی  .رستتاندیمتتتثبیتتت و تأییتتد  ۀریتتداجامعتته بتته 

امتتا در بازنویستتی  دیتتکنیمتتشتتما خودتتتان را دوبتتاره خلتتق 

ا بتته دنبتتالِ تغییتتر یکستتری نمتتاد و نمودهتتایی دیگتتر از شتتم

ختتود هستتتید کتته ایتتن نمودهتتا بتوانتتد شخصتتیّت شتتما را 

درجامعتته بتته تثبیتتت برستتاند. بتتدین حتتال، پیتتامِ فتتیلم 

مارمولتتک نتتوعی بتتاز آفرینتتی و بازنویستتی چامعتته و متتردم 

معنتوی  جامعه استت کته البتته ایتن دو بتا تکیته براعتقتادات

فتتیلم درپتتی تتترویج همتتین  ۀستتندینومتتد نظتتر هتتم هستتت و 

یمتبکتر و تتازه استت. فتیلم مارمولتک  ییهتاتمیآموضوع بتا 

هتتر »ایتتن ادبیتتات را بتته جامعتته منقتتل کنتتد کتته:  خواهتتد

 کنتتدینمتتکتته ختتودش را بتتازآفرینی و بازنویستتی  یاجامعتته

تتتتاریخ بازنمتتتایی و بتتتازگویی  یهاازمنتتتهآن جامعتتته در 

فکتتری و  ازآفرینینیتتازِ بتته بتت هاانستتانتمتتامِ « نخواهدشتتد.

 توانتتدیمتت یاجامعتتهدارنتتد و  اجتمتتاعی -بازنویستتی فرهنگتتی

یمتو دوبتاره  نتدیآفریمتپیروز باشتد کته ختودش را دوبتاره 

ابعتاد  ۀهمتکته جامعته در  هاستتیدوبتارگو با همین  سدینو

. در نقتتد یتتک اثتتر هنتتری مُنتقتتد شتتودیمتتپالنتتده و بالنتتده 

و ستر و کتار  اشتدبایستی بته دنبتالِ تشتریح و تحلیتلِ متتن ب

بلکته متتن بتا متتن متد نظتر  او با شخص بتا شتخص نیستت

چته فتیلم مارمولتک هتم یتک  اگتراست و تصور این است که 

فتتیلم نستتبی و بتته فراختتور روحیتتات و ستتلایق گروهتتی از 

جامعتته و عمتتوم تهیتته و تتتدوین شتتده استتت امتتا برختتوردِ 

عمتتل کتتردن و  یاقهیستتلسیاستتی بتتا یتتک اثتتر هنتتری و یتتا 

 یاحرفتتهدانِ بتته یتتک اثتتر نتته تنهتتا کتتاری  سیاستتی ۀجنبتت

منجتتترِ بتتته نارستتتایی مفهتتتوم و  توانتتتدیمتتتنیستتتت بلکتتته 

مارمولتتک راوی  درداستتتان نارستتیدگی معلتتومِ آن اثتتر گتتردد.

ختتود رضتتا مارمولتتک استتت کتته داستتتان را بتتا چنتتد زبتتان و 

 تتتوانینمتتچتته  اگتترو  کنتتدیمتتمعنتتا بتترای مخاطتتب روایتتت 

تان مشتتاهده کتترد امتتا دانتتای کلتتی را بتته طتتور واضتتح درداستت

داستان بدون دانای کتل هتم نیستت. بته عنتوان مثتال: اغلتبِ 

اجتمتاعی و یتا درام و کمتدی باشتد را  توانتدیمتکه  هاتیروا

کته  میشتنویمتما از زبتان یتک فتردی بته نتام رضتا مثقتالی 

. گتذاردیمتخودش را در چند نقش بترای بیننتده بته نمتایش 

بن تکنیکتال استت شخصیّت پتردازی درفتیلم مارمولتک تقتری

به طتوری کته شخصتیّت پویتا و گویتای ختودِ رضتا مارمولتک 

درفتتتیلم و دو شخصتتتیّتی بتتتودن آن دردو بافتتتتِ مثبتتتت و 

و واکتتنش و  کتته کتتنش رستتاندیمتتمنفتتی ایتتن معنتتا را 

متعتتتدد درداستتتتان حتتتاکی از شخصتتتیّت  یهاکشتتتمکش

فتتیلم ایتتن  ۀستتندینوباشتتد کتته  توانتتدیمتت یاحرفتتهپتتردازی 

 ■ .بی به انجام و سرانجام رسانده استفرایند را به خو

. 
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 «کابوسکوچه »نگاهی به فیلم  
 «یدرج ییفرنوش رضا»؛ «گیرمو دل تورو» کارگردان 
 

 نشانی از شر

 دل تورو رمویگ :کارگردان

 . مایلز دیلیج :کنندهتهیه

 کوپر یبردل :گیرمو دل تورو

 مورگان میک ،دل تورو رمویگ :نویسفیلمنامه

 اثر ویلیام لیندزی گرشام، کابوس چهکو :بر پایه

 لم دفووی، کولت یتون ،بلانشت تیک ،کوپر یبردل :بازیگران

 استینبورگن یمر ،پرلمن ران ،مارا یرون ،ریچارد جنکینز

 ،دیوید استراترن

 جانسن تانین :موسیقی

 لاستسن دن :بردارفیلم

 لاچلینمک کم :گرتدوین

 کایآمر 2022محصول 

 :داستان ۀخلاص

نی به نام استن پس از قتل پدر پیرش و به آتش کشیدن جوا

و با  شودیم. او وارد یک سیرک گرددیمخود متواری  ۀخان

 گرددیمدختری به نام مالی ملاقات نموده و به او علاقمند 

 گریزند.ها با هم از سیرک میآن

یم بخواه اگرفیلم کوچه کابوس اثری متعلق به ژانر نوآر یا 

شود. برای درک بهتر نیم نئونوآر محسوب میذکر ک ترقیدق

این اثر و ژانر مورد نظر، نخست الزامی است که نگاهی اجمالی 

در باب چگونگی پیدایش این ژانر داشته باشیم. در هنگام 

 یهاجبههوقوع جنگ دوم جهانی به دلیل حضور مردان در 

از نیروی کار خالی گشته و لاجرم زنان  هاکارخانهجنگ، 

هی را که بیش از این از آن مردان بود، به دست آورده جایگا

 ها و گاه ادارات مشغول به کار گردیدند. پسو درون کارخانه

مردان با  ۀجامعاز اتمام جنگ و بازگشت مردان به خانه، 

مشکل جدیدی روبرو گشت، زیرا اکنون با زنانی روبرو بودند 

ا ورود به بلکه بکه نه تنها به استقلال مالی دست یافته بودند، 

و به دست آوردن شغل و منزلت اجتماعی  اجتماعی ۀعرص

 دیگر به رقیبانی برای مردان مبدل گشته بودند.

بیکاری روبرو  ۀدیپدمردان که از یک سو خود را با  ۀجامع

دیگر قادر نبود تا قدرت پیشین خود را در  یسودید و از می

نان راضی به زیرا دیگر زآورد )جامعه و خانواده به دست 

 بازگشت به زندگی برده وار گذشته نبودند( احساس ناامنی

 

 

 ساننموده و به اضطرابی درونی و پیوسته دچار شد. بدین 

حاصل هراس جامعه از متزلزل شدن جایگاه مردان در آن، 

ها را نو آر خود را در سینما به شکل آثاری که امروزه آن

 خوانیم نمایاند.می

 ریتأثین ژانر جدا از تاثیرات اجتماعی تحت البته پیدایش ا

 .ادبیاتی موسوم به هارد بویلد نیز بود

سیاه( را نخستین بار نینو فرانک به این )اصطلاح فیلم نوآر 

ای که در باب این ژانر به گونه از آثار اطلاق کرد. وی در مقاله

نگارش درآورده بود، به حضور دو عنصر خشونت و تفکر زن 

ن توادسته از آثار شاره نمود. در حقیقت می نیا در ستیزانه

اذعان داشت که هراس مردان نسبت به زنان و استقلال مالی 

ر د ها در جامعه منجر به ایجاد نگاهی منفی نسبت به زنانآن

یت که به ظهور شخص بوداین آثار گشته بود. همین نگاه منفی 

ز ار انجامید. اآث گونهزن فتنه انگیز یا همان فمِ فِتال در این 

به استفاده از زاویه کج  توانیمدیگر این ژانر  یهاشاخصه

 بارانی و پیوسته ییهاکوچهداچ انگل شات( و نیز )دوربین 

تاریک اشاره نمود، که خود نشانگر جهانی تاریک و رو به زوال 

 هاشاخصهاین  بود. البته باید به این نکته توجه داشت که

 .کندیمنیاز اثر تغییر  همیشگی نیست و بسته به

 ۀلطس ۀمسئلدیگری که در آثار نوآر حائز اهمیت است،  ۀنکت

را انه است، زیاگرهای سودنگرش مادی نگر و مبتنی بر انگاره

در بسیاری از آثار تولید شده در این ژانر، یکی از دلایل 

ی زنند، دستیابای که افراد به جنایت و شرارت دست میاصلی

عت مالی است. در واقع شهوت و پول دو عنصر به ثروت و منف

 شوند.مهم در آثار متعلق به ژانر نوآر محسوب می

تا جهان  بردیمدل تورو نیز از این دو عنصر به خوبی بهره  

خود را در اثرش بسازد. کوچه کابوس نیز به مانند اکثر نوآر 

های پیشین، نگاهی منفی به زنان دارد. زنان در این اثر یا 

افرادی مظلوم هستند که به راحتی مورد  ند شخصیت مالیمان

سواستفاده قرار گرفته و قادر به دفاع از حق و حقوق خود 

باشند، و یا همچون شخصیت ریتر که نقش وی را کیت نمی

. اندشهیپفریبکار و خیانت  بلانشت به خوبی ایفاء نموده است،

ز دانش خود که ا دهدیمدل تورو ریتر را زنی روانشناس قرار 

. کندیمدر راستای رسیدن به اهداف شوم خویش سو استفاده 

 که گرددیماینگونه است که این نکته به مخاطب اثر القاء 
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 .استهای اثر غرایز بر شخصیت ۀغلبدیگر فیلم،  یهانکتهیکی از  .ندیآفریمزنان قرار بگیرد شرارت  هنگامی که دانش در اختیار 

جذابیت ظاهری و جسمانی شخصیت استن قرار گرفته و اخلاقیات  ریتأثصیتی همچون زینا به سرعت تحت بدینسان است که شخ

 اصلی است که خیر و شر تیشخصکند. از سوی دیگر از آنجا که در ژانر نوآر این انتخاب را زیر پا گذاشته و به شوهرش خیانت می

هایی از ستانسیال را هم در آن یافت نمود. همانگونه که در اثر فوق نیز نشانهاگزی ۀشیاندهایی از توان نشانهکند، میاورا معین می

های انسانی امر شر و نسبت آن با انتخاب ۀمسئلگردد. دل تورو در کوچه کابوس های اگزیستانسیالیستی به خوبی مشاهده میانگاره

هایی مبنی بر وقوع رخدادی شوم گیرد، نشانهوی فال می استن است و برای ۀخانای از فیلم که مهمان سازد. در صحنهرا مطرح می

، لیکن استن بر درست بودن اعمال خود و راهی که در استشوم برای شخصیت استن  یاندهیآگردد که حاکی از وجود آشکار می

دست  حین اختیار کامل گزیند، لیکن وی درکند. در واقع استن آزاد به انتخاب راهی است که برمیپیش گرفته است پای فشاری می

 کند که روی به سوی نابودی دارد.به انتخابی ویرانگر زده و به طمع دستیابی به پول بیشتر، راهی را انتخاب می

سازد، نگاهی است که دل تورو به ظهور امر کوچه کابوس را نسبت به دیگر نوآر های ساخته شده در این ژانر متمایز می یانکتهاما 

نیروی شوم جنینی  بر تاکید دل تورو .داندیمدارد. او در فیلم کوچه کابوس ظهور امر شر را وابسته به امر ماورایی  شر در اثر خود

منظر گاهی که پیش از این نیز در دیگر آثار  شر است. ۀمسئلمنظری فرامادی به  ۀغلب، خود حاکی از شودیمکه در شیشه نگهداری 

کند، زیرا استن در ابتدای اثر پس از ورود به از شر نیز اشاره می یاچرخهدر اثر خود به وجود  این کارگردان شاهد بودیم. دل تورو

گردد و در پایان خود استن نیز به سرنوشتی چنین که همچون یک حیوان درون قفس نگهداری می شودیمسیرک با مردی روبرو 

 ■ .شودیمدچار 
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 «روانی»نگاهی به فیلم  
 «عابدین پاپی»؛ «آلفرد هیچکاک» کارگردان 

 «شودیمفیلمی بدیل که در بطن خود بی بدیل »

است که این فیلم را  یلمیف psychoروانی به انگلیسی 

درژانروحشت روانشناختی و دلهره آور به جامعه معرفی 

 یهاشاخصهاز  یاشاکلهدرصورتی که این فیلم  اندکرده

ینمو دریک نظرکلی وحشت و دلهره را در خودجاداده است 

این فیلم را یک گانه مفهوم محسوب کرد بلکه فیلمی  توان

یمذهنی توجه دارد و  یهایماریباست که به پیامدهای 

 یاشمهذهنی را دربافت و  یهایماریب ۀهمکه  خواهد

تکنیکال برای جامعه به نمایش بگذارد. ترس و هراس زدگی 

ایان دراین فیلم نمزاید الوصف هِیچکاک  خفیف که با تکنیک

 میکنیمکه تصور  کندیماست ما را به سمت و سویی هدایت 

این فیلم تنها نوعی وحشت زدگی و دلهره را 

هیجان آوری( ) لریتردر صورتی که  کندیمبازگو 

 نیترمهماجتماعی از  –انسانی  ییهاامیپتوأم با 

. روانی روندیممفهومی آن به شمار  یهاکاربست

که بعد ازسرگیجه ساخته شده است فیلمی است 

از حیث فرم ودرجهاتی محتوا با فیلم  "باًیتقرو 

سرگیجه متفاوت است اما پارامترهای مفهومی و 

 توانیم. کندیمکلاسیک خود را از فیلم سرگیجه دریافت 

گفت روانی ازحیث تکنیکال بودن ازفیلم سرگیجه ضعیف 

 رگیجه چرخشتراست اما از لحاظ تیپیکال و سمبلیک از س

. دهدیماجتماعی و چربش مفهومی بیشتری را از خود نشان 

و  هاامیپدرژانر روانشناختی با  هالمیف نیترمهمروانی یکی از 

فرهنگی است و به عنوان یکی  -دریافت موضوعاتی اجتماعی

تاریخ سینمای جهان نیزشناخته  یهالمیف نیتربرجستهاز 

را به  نوز ژانر روانشناختیجهانی ه ۀجامعچه  اگرشده است. 

طورِ کامل فهم و درک نکرده و اغلبِ جوامع به سمت 

م اما این فیل اندحرکتفرمیکال و روساخت محوردر  ییهالمیف

از سویی به جهت زیر ساخت قوی و محکمی که دارد و 

درجهاتی دیگر چون ابعاد انسانی را درانحای مختلف اجتماعی 

فیلمی مانا و قابل گویایی  تواندیمدرواقع  کشدیمبه تصویر 

و پویایی فرآرونده ای باشد. فیلم روانی در بین صد فیلم 

را به خود اختصاص داده است و این نشان  18 برترجهان رتبه

امروز ژانرهای روانشناختی براساس سیر  ۀجامعکه در  دهدیم

زمان و رویدادهای تاریخی جهان از اهمیّت و کارآمدگی قابل 

گری اشکال دی . این فیلم توانست دراندشدهبهره مند التفاتی 

و مضامین دیگر باز تولید و بازآفرینی شود که  هاوهیشهم به 

 4، و روانی 3، روانی 2به سه دنبال به ترتیب: روانی  توانیم

هم دربافت و ساختِ فیلم روانی هیچکاک  ااینهاشاره نمود که 

تر به صورت رنگی مجزا ییهاوهیشخود را درقالبی دیگر و 

مارین »: شودیمنشان دادند. داستان فیلم بدین شرح آغاز 

فردی است که به امید تسهیل یا آسانی درکار  لی()کرین 

کارفرمایش را  یهاپول ()گاوین «سام لومیس»ازدواجش با 

مارین  شودیمو از شهر محل سکونتش خارج  دزددیم

به طوری که  دشویمدرمسیرراه با یکسری اتفاقات مواجه 

و دائم ذهنش درگیر این  کندیمماشین خود را هم عوض 

است که چرا این کار را انجام دادم و در این سیر ذهنی و 

که  کندیمواقعی است که به سمت هتلی در بین راه حرکت 

نورمن  «به نام جوانی دراین هتل بیتس

 .کندیمپرکینز( این هتل را اداره )«بیتس

و  ندیگزیماقامت و سکنی دراین هتل  نیمار

که دراین بین گفتگوی  پردازدیمبه استراحت 

یم. نورمن به او شودیممارین با نورمن آغاز 

که من همراه مادرم که از لحاظ روانی  دیگو

. نورمن کنمیممشکل دارد درکنار هتل زندگی 

و چند صباحی هم با  کندیمغذایی را برای مارین فراهم 

گوهایی درباره زندگی نورمن که خودش یکدیگر به گفت و 

. ماریون با پردازندیمراغب به گفتن این مسائل شخصی است 

دزدی پول( ندامت دارد در )کاری که کرده است  این که از

قبل ازخواب به حمام برود و زیر دوش  ردیگیمواقع تصمیم 

به دست نورمن به  "باطناً و « نورمن»مادر به دست  "ظاهراً

. نورمن با سرآسیمه و درژست وقالبی جدی و درسیمقتل 

و دستپاچه جسد  شودیمانکارکننده به دوش حمام خانه وارد 

 ییهاپولو به همراه ماشین و  چاندیپیمماریون را درپارچه ای 

و با این  اندازدیمکه مارین دزدیده است در باتلاقِ کنار هتل 

فیلم درادامه  که آثار قتل را به کلی پاک کند. خواهدیمکار 

دوست پسر ماریون »سام »که  شودیمبه این سمت کشانده 

و یک کارآگاه خصوصی  به همراه خواهر ماریون )لی لا( )مایلز(

یم« ماریون»به جستجوی  بالسام(«)آربوگاست» به نام:

و سئولاتی از  دیآیم. آربوگاست نزد نورمن درهتل پردازند

ریون دراین هتل اقامت که ما کندیمنورمن درباره ماریون 

که ماریون دراین هتل  ردیپذیمداشته و نورمن به هرصورت 

و بعد  کندیماقامت داشته است اما خیلی ازچیزها را کتمان 

از حیث فرم ودرجهاتی محتوا با 

فیلم سرگیجه متفاوت است اما 

پارامترهای مفهومی و کلاسیک 

را از فیلم سرگیجه دریافت  خود

 .کندیم
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شود که مادر  یاخانهکه وارد  کندیماز آن کارآگاه اصرار 

تا که درآنجا اطلاعاتی را به دست  کندیمنورمن درآن زندگی 

وارد شدن کارآگاه به خانه مادر نورمن وی آورد که به محضِ 

. سرانجام سام و لی لا به دنبال رسدیمبه دست نورمن به قتل 

که دراین بین با نورمن  شوندیمو وارد هتل  ندیآیمکارآگاه 

تا که  کندیمو سام نورمن را سرگرم  شوندیمبیتس مواجه 

ن لی لا خواهر ماریون به خانه مادرنورمن برای پیدا کرد

یممتوجه ماجرا  اگه. نورمن به نشودیموارد خانه  یانشانه

. لی لا به رودیمو به سرعت به دنبال لی لا داخل خانه  شود

کند که -قایم می هاپلهمحضِ دیدن نورمن خود را زیر 

آن مکان همان جایی است که نورمن مادرخود را در  "تصادفاً 

لی لا به  کندیمدرآنجا مخفی کرده است. نورمن که تصور 

و دراین هنگام،  رودیمبالا  هاپلهبالا رفته، به سرعت از  ۀطبق

یدلصنکه پشت به او رو به آتش روی  ندیبیمرا  لی لا پیر زنی

که او چیزی  ندیبیم گرداندیمنشسته، ولی وقتی او را بر  اش

جز یک اسکلت ترسناک نیست و لی لا با دیدن اسکلت 

ودرآنجاست  دهدیموفریاد سر  و جیغ شودیموحشت زده 

که مادر  هاستسالکه  شودیمکه متوجه 

ان دراین میان است که اگهبیتس مرده است و ن

قیافه ممکن با چاقوی  نیتروحشتناکزنی با 

اما سام  شودیمبلندی به سمت او حمله ور 

یمو او را تحویل پلیس  ردیگیماو را  جلوی

این فرد که  شودیمو دراین بین مشخص  دهد

همان کسی است که ماریون و آربوگاست را به 

قتل رسانده و من بعد شخصیت راوی چنین 

کند که این فرد مادرنورمن  تمیروافیلم  ۀادامداستان را در 

که دراثر شوکی  باشدیمبیتس نیست بلکه خود نورمن بیتس 

که پس از مرگ مادرش به او وارد شده خود را شبیه مادرش 

رش جلوه داده و به همین سبب دست به کارهای و در جلد ماد

 وحشتناکی نیز زده است و این چنین است که حقایق

و ماشین و جنازه ماریون را نیز از باتلاق بیرون  شودیآشکارم

که دربچگی مورد  کندیمنیز چنین وانمود  نورمن .آورندیم

آزار و اذیت مادرقرارگرفته و این مهم باعث شده تا که 

ناشایست و  ییکارها او، لباس()را بکشد و درجلد  مادرخود

فیلم روانی فیلمی هیجان آور و « را مرتکب شود. ییهاجرم

بینی  جهان درجهاتی دلهره انگیز است که جهان را دردو،

: یکی روشنایی است و دو دیگر، کشدیرمیتصومتفاوت به 

یمتاریکی و انسان مدرن را در بین این دو جهان سردرگم 

 دست یافت و نه تاریکی توانیمکه نه به روشنایی مطلق  کند

گرفت. این فیلم به اختلالات  توانیمرا درآغوش مطلق 

ذهنی افراد اشاره دارد که این اختلالات تبدیل به  -روانی

و اغلب این اختلالات ریشه درعقده های  شوندیمفاجعه 

ر ااودیپ دارند. نورمن فردی است که دربچگی مورد شماتت قر

به نوعی  "باًیتقرگرفته و ذهنیّت آن دچار اختلال شده و 

بیماری اسکیزوئید مبتلا شده که شخصیّتی دردرون آن ساری 

و این شخصیّت نیز  ردیگیمو به جای خودِ واقعی وی تصمیم 

دربیشتر مواقع مادرآن است که او را وادار به انجام قتل و خود 

خودآزاری( ) سمیساد . نورمن همکندیمآزاری و دیگرآزاری 

دیگر آزاری( مبتلاست و این دو )دارد و هم به ماژوخیسم 

را به  یاجامعه. فیلم روانی دهندیمبیماری به شدت او را آزار 

روانی  -مشکل روحی "کاملاًکه این جامعه  کشدیمتصویر 

گروه  به nentaldisorder یسیانگلبه  دارند. بیماری روانی

که با تأثیر برتفکرو رفتار،  شودیماطلاق  هایماریبیا طیفی از 

یمباعث ایجاد ناراحتی برای فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی دروی 

به طور صددرصد مشخص  هایماریب. علت عمده این شوند

نیست اما آنچه مبرهن و مسلم است این که این بیماری با 

مختلف و نوع تعامل فرد با  یهااسترسعواملی چون: ژنتیک، 

یگران قرابت دارد. افسردگی، اضطراب، د

وسواس، اختلال دو قطبی و اسکیزوفرنیا از 

یمبه شمار  روانی -علایم اختلالات روحی

به طوری که نورمن درفیلم روانی دچار  روند

این اختلالات است و در مسیر فیلم این علایم 

به عینه  توانیمرا دررفتارهای نورمن 

که درکانونِ  مشاهده کرد. نورمن فردی است

خانواده آسیب روحی و روانی دیده و این 

که ما،  یاگونهآسیب تبدیل به افسردگی پنهان شده است به 

درظاهر و رفتار او با نوعی روان گسیختگی و روان پریشی و 

دنیایی  خواهدیم. فیلم روانی میشویمبی نظمی کلام مواجه 

یش بگذارد که از روانی ها را دربافت و ساختی متفاوت به نما

این دنیا نیاز به ترمیم و اصلاح دارد.. درفیلم روانی تنها این 

نورمن نیست که روانی است و رفتارهایی غیرمتعارف دارد بلکه 

داستان به نحوی دچار این بیماری  یهاتیشخصاغلب 

که بایستی عوامل زیر بنایی را جستجوکرد. شاید یک  اندشده

و انسانی که از طرف دوست حرکت ناخوشایند و غیرعاطفی 

خود عاملی باشد  دهدیماسکاتی که دختر جوانی است رخ 

که فیلم را به مسیرهای متفاوتی با کارکردهایی مجزا سوق 

و شاید یک رفتار ناخوشاینددر بطن خانواده، فرزند  دهدیم

که فاجعه آور است.  کندیمخانواده را به سمتی هدایت 

 کندیماجتماعی را روایت  –ی کارگردان موضوعی روانشناخت

-تکنیکال و جذاب تصویر می "کاملاً که این موضوع درقالبی 

 یسیانگلبه  بیماری روانی

nentaldisorder گروه یا  به

 شودیماطلاق  هایماریبطیفی از 

که با تأثیر برتفکرو رفتار، باعث 

ایجاد ناراحتی برای فرد مبتلا یا 

 .شوندیمایجاد ناتوانی دروی 
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شود و مخاطب با تماشای این فیلم به یک لذت قابل تأمل و 

. فیلم با این که جذاب است اما ابدییمسرخوشی مداوم دست 

دلهره آور و هراس زدگی هم دارد و این مهم نشانگر آن است 

یق و این تلف پارادکسیکال هم هست ییهاتمیآکه فیلم دارای 

 یهایرعفتلفیقی که دریک مسیر اصلی به  -و ادبیات تطبیقی

ار هیچکاک به شم یهاکیتکناز عمده  ابندییممتفاوتی سوق 

هم معاصر با آلفرد هیچکاک  یهالمیفکه درسایر  روندیم

. روانی یک فیلم بدیل است که در خوردیمبه چشم  ترکم

. بدین حال که آغاز فیلم یک شودیمخود بی بدیل  بطنِ

و دروسط  شودیماست که به طور کامل تشریح  صحنه واقعی

که ذهن مخاطب را ازآن عالم واقعی  دهدیمفیلم اتفاقاتی رخ 

. فیلمی آشفته که آشفتگی آوردیمدریک عالم ذهنی فرود 

و  کندیمها دریافت  یبرآشفتگنیهمخود را از 

پایانی باز است تا که مخاطب بتواند با به دنبال 

این فیلم درازمنه های دیگر نیز زندگی و زیست 

مندی درخورتأملی داشته باشد. فیلمی حاوی 

 یهاروساختعلمی است و به  ییهاساختزیر 

عملی نیز التفات دارد. فیلمی که برای علمی 

شدنِ خود به عملی شدن توجه لازم و مؤثری 

که خودش را به عنوان یک  باشدیمر دارد و به همین خاط

. علاوه کندیمفیلم بی بدیل به دنیای بدیل سینما معرفی 

براین موارد که ذکر آن رفت روانی فیلمی است که درابعادی 

به دنبال برجسته کردن نوعی الیناسیون حاکم در جامعه نیز 

به دوبخش  تواندیم. نوعی از خود بیگانه که این خود باشدیم

شود: نخست: خودِ واقعی است و دو دیگر، خودِ کاذب  تقسیم

و دروغین است. دراین فیلم نورمن شخصیّتی است که 

و خودِ واقعی آن از صحنه  کندیمدرجامعه نقش آفرینی 

 کندیمرا گمُ  اشیواقعنمایش خارج است. انسان وقتی خود 

و درهمین جاست  کندیمبه جای آن خود کاذب ایفای نقش 

که  شودیمقابل توجهی مواجه  یهاچالشکلات و که با مش

. زنندیمناخوشایند را برای فرد رقم  ییهاامیپ هاچالشاین 

نورمن درفیلم روانی خودش را آنچنان که واقعیّت و حقیقت 

بلکه کسی یا کسانی دیگر را درخود  کندینمدارد حس 

ی نکه با خود واقعی آن فاصله دارند. انسا شناسدیمو  ابدییم

با واقعیاّت جامعه  رددرواقعیگیمکه از واقعیاّت خودش فاصله 

بافتِ فکری و ساختِ  تواندیمو این مهم  فاصله گرفته

او را متزلزل کند. الیناسیون در قدیم به معنای جن  یاشهیاند

 تواندیمزده شدن اعمال شد اما در جهانِ امروز الینه شدن 

اجتماعی و حتی ذهنی  نوعی الینه شدنِ فکری یا فرهنگی و

متعدد آن ازعواملی  یهاکاربستباشد. دنیای پست مدرن و 

کند. واقعیّت -است که انسان را با از خودبیگانه مواجه می

انسان چیزی جز نیل به حقایق انسانی نیست که در جهان 

مدرن و پست مدرن چنین واقعیّتی با چالش مواجه شده است. 

به دنبالِ  هالیبدو این بی  تهاسلیبدجهان امروز جهان بی 

سان عاملی است که ان نیترمهمتغیر نیستند. شاید فردگرایی 

و این دوری درهرلحظه ای  سازدیمبدور  اشیواقعرا ازخود ِ

در خیلی  . همگرایی و هم اندیشی درجهانِ امروزشودیمدورتر 

از زمینه هاکارکردِ کارآمدی ندارد و در فیلم روانی نیز 

. نورمن نقش مادری شودیمی چنین چیزی مشاهده درزوایای

رفتار وکردارش به جای واقعیّتِ  "کاملاً که  کندیمرا بازی 

. کندیمخودش نشسته است و او را به هر سمتی هدایت 

در دیگری نقش و نما بازی کردن چیزی ازخود به درآمدن و 

جز پی آمدی مخرب و مفلوک و ویرانگر را به 

ت. به جای دیگر نقش بازی همراه نخواهد داش

کردن به منزله آن است که خودت را فراموش 

 که این فراموشی پیامدی به نام: یاکرده

مهم درفیلم  گرید .زندیمرا رقم « خاموشی»

روانی بحث آلترناتیو یا جایگزینی 

که در فیلم روانی به عینه این  هاستتیشخص

یماولِ فیلم که ماریون نقش  یاگونهبه  افتدیممهم اتفاق 

. این قاعده ردیگیم هامؤلفهو نورمن جای آن را با تمامِ  ردیم

جایگزینی از عمده کارهایی است که تنها از پس آلفرد 

. تغییر نقش درروانی کاری دیآیبرمهیچکاک دردنیای سینما 

بس پسندیده و با اهمیّت و هویت است به نحوی که دراغلب 

 توانینمچنین اتفاقی را هم معاصر با هیچکاک  یهالمیف

مشاهده کرد و این تکنیک تنها مختصِ به هیچکاک است که 

به کارخود  به عنوان یک کهن الگو درسینمای جهان مدرن

یک کهن الگو باشد زیرا که  تواندیم. روانی دهدیمادامه 

تصویری آن مصداقی بارزندکه  یهاالمانزبانی و  یهاتمیآ

جهان  یهالمیفتر فرآروند ه برای خود را به عنوان یک پارام

روانِ اجتماع  خواهدیم. روانی فیلمی است که کنندیممعرفی 

ه ک هاستانسانرا آنالیز نماید و کارش تنها پردازش به روانِ 

یا  . فیلمی با تمانددهیددر مسیر تاریخ و تمدنِ بشری آسیب 

اعتراضی که اجتماعِ زمان خود را  -انتقادی یاهیمادرون 

. روانی گذاردیمبعد از خود را هم به نمایش  یهازمانوحتی 

براساسِ آن پاینده کرده  یک بایندگی دارد که محتوای خود را

است و آن این است که از جزئی نگری به نگرشی کلی نگر 

که یک کلیّت را  هالمیف. برخلافِ خیلی از ابدییمدست 

لم جزئیات را این فی کنندیمدرجهتِ نیلِ به جزئیات تشریح 

. کندیمدرجهتِ رسیدنِ به یک کلیّت وارسی 

روانی یک فیلم بدیل است که در 

. بدین شودیمبطنِ خود بی بدیل 

حال که آغاز فیلم یک صحنه 

است که به طور کامل  واقعی

 .شودیمتشریح 
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؛ یک شودیمتصاویر فکاهی یا داستان مُصور گفته  به comics کُمیک یا به بیانی کُمیکال باشد. تواندیمفیلم روانی در جهاتی هم 

بصری درآمیخته است. کُمیک از ردرکنار از طریق تصویر است که اغلب با نوشته یا اطلاعاتی  هادهیاراه ِ واسط برای انتقال بصری 

بالون  بالون، یاگفتار )چون: بالون  یاسهینو یابزارهاو به طور معمول درآن از  شودیمتشکیل  متوالی ازتصاویر هم گذاشتن قطعات

 .است (bande dessinée روشی برای جای دادن متن یک گفتگو در کمیک )باند دسینه ابرنویسه یا سخن

 .شودیا باند دسینه برای نسبت دادن سخن به شخصیت استفاده می نگاره ابزار گرافیکی است که در بالون که یک

. عناصری به شودیمر اطلاعات استفاده نام آوا( برای نشان دادن گفت و گوها، تعریف داستان یا دیگ)صوتی  یهاافکتو  هاشرح

تصویرگری شبیه  یهاروش. نقاشی کارتونی و دیگر کندیمرا کنترل  قطعات، روند بیان داستان یا موضوع مانند اندازه یا جا گذاری

 یهاکارتونصور، معمول کامیکس حاوی: داستان مُ یهاحالت. روندیمبه شمار  نقاشی در کامیکس نیترمتداولو  نیترمهمبه آن، از 

. بنابراین درزوایایی فیلم روانی از حیث تصویر برداری و حرکت دوربین و نوع شودیممُصور  ، کارتون ذهن بسته و کتابیاسرمقاله

یلم کُمیک دربطن ف یهامؤلفهبیننده با  هاسکانسکه دراغلب  یاوهیشکُمیک بهره مند شده به  یهاکاربستاز  هاصحنهپرداخت به 

از طریق تصویر و چیدمان قطعات تصویری در کنار هم درجهت نیل به مفهومی کارآمد  هادهیاادم دارد. درفیلم روانی انتقال بصری تص

پازلی باشد  تواندیم. اتاق نورمن خود رودیمآلفرد هیچکاک درفیلم هایش به شمار  یهاکیتکنمبرهن و مشهود است و این مهم از 

مصداقی از شخصیّت نورمن را نشان دهد. در  تواندیمخود  هانشانهضد هم( تشکیل شده که هرکدام از این )که از مفاهیم تضادگون 

یا دراتاق مادرنورمن نیز شما با پازلی  رساندیمکه هر کدام پیامی را به جامعه  دینیبیمرا  یاشدهخشک  یهاپرندهاتاق نورمن شما 

که این میان شکافی پلی را فی مابین  کشندیمنوعی میان شکافی را به تصویر  هانشانهاین که  دیشویماجتماعی مواجه  یهانشانهاز 

اجتماعی و طبیعی( درهستی تصادم ) ییهانشانهحال( زده است. درجهان هستی ما با گفتگومندی مدرن )و  (گذشته)نوستالژی 

به دنبال پی آمدی به نام تفاهم هستند. روانی یک فیلم دگراندیش  اهتقابلو چه بسا که همین  اندهمدرتقابل با  هانشانهداریم که این 

دیگران را درخود و خود را دردیگران به خوبی به نمایش بگذارد. خود اندیشی های هیچکاک از آن نوع خود  خواهدیماست که 

 ■اندیشی هایی است که به دنبال تولید دگر اندیشی هاست.
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 «سرگیجه»نگاهی به فیلم  
 «عابدین پاپی»؛ «آلفرد هیچکاک» کارگردان 
 

 «یزمان رییو تغ یزمان بیترت»با  یلمیف
 جانیه) لریتراست درژانر  یلمیف vetigo: یسیبه انگل جهیسرگ

شده  لحاظ یبه خوب لمیف نیدر ا یعلم روانشناس یآور( که مبان

ساخته  چکاکیآلفرد ه یبه کارگردان کهییکایآمر یلمیاست. ف

 یهالمیف نیو بهتر نیترمهماز  یکیبه عنوان  لمیف نیشد. ا

 نیجهان شناخته شده است و زمان ساختنِ ا ینمایس خیتار

براساسِ و  رودیمکه گمان  انددانسته 1958را به سالِ  لمیف

نارسژاک  -مردگان نوشته بوالو انیازم فرانسوی رمان هیپا

ش تر نقکه به عنوان کاراک یاصل گرانیساخته شده است. باز

 مزی، جشوندیمروان شناسانه محسوب  لمیف نینخست ا

 یانامه لمیف هیاست که برپا یلمینواک بودند و ف میاستوارت و ک

متن  یقیاست. موس دهیگرد هیته لوریو ساموئل ا.تا لیاز آلک کو

آن از جرج  نیاز برنارد هرمان و تدو لمیف

ر عهده ب لیف نیا یلمبرداریف تیریو مد ینیتوماس

از عمده  جهیرابرت بورکز بوده است. سرگ

 یمهم زیاکه توانسته جو رودیمبه شمار  ییهالمیف

و جشنواره سن  ورکیوین لمیاز انجمن منتقدان ف

 لمیبه خود اختصاص دهد. شهرت ف نیاستیس

که  دانندیم ینیرا درحرکت دورب جهیسرگ

ابداع کرده  جهیحس سرگ یالقا یبرا چکاکیه

 یلمبرداریف نیهمزمان و همگام دورب دنیشبود. زوم و عقب ک

که من  نمودیمصحنه را مخدوش  یکار، عمق و گستردگ نیا

 بودن یاحرفه. افتیمعروف و شهره « زوم یدال» بعد به ترفند:

مدرن و  یدر بافت و ساخت یلمبرداریو ف یربردارینوعِ تصو

یمبه شمار  لمیبارز ف یهامؤلفهو  صیازعمده خصا کالیتکن

 اشکارنامه لمیف نیتریشخصرا  لمیف نیا چکاکی. آلفرد هدرون

به نام عشق را به  ینیاست که مضام یلمی. فآوردیمبه حساب 

قابل  کیمتفاوت توأم با تکن ییهاشاکلهوسواس در  کیمثابه 

به  لمیعشق را درف ینوع چکاکی. هکشدیم ریبه تصو یتوجه

هم  یرانیو ۀریدا عشق زن و مرد را به نیکه ا گذاردیم شینما

 یماجرا لمیف»: شودیمشرح آغاز  نیبد لمی. داستان فکشاندیم

است  یسیپل شانیکه ا باشدیم( وارتیاست)فرگوسن  یاسکات

 شهر یهابرج یمجرم را بر رو کی یگرید سیکه به کمک پل

 شیپا یاسکات زیاگرکه ن کنندیم بیتعق شیریدرجهت دستگ

که دستانش  افتدیم نییبه پا نوارساختمایو از د خوردیم زیل

نکند و دوست  وطتا که سق کندیم ریساختمان گ یهالهیمرا به 

ازارتفاع بلند به  اگهرا کمک کندبه ن یو خواهدیماو که  سیپل

با  زیفرگوسن ن یو خود اسکات ردیمیمو  دیآیمفرود  نیزم

که  یو ارتفاع ندیبیمخود  یپاها ریکه ز یارتفاع بلند دنید

 "کاملاً  کندیمنِ دوستش را به خاطر نجات خودش مشاهده جا

که  یبه طور شودیم جهیهراس زده و دچارترس و سرگ

 یو از جانب رودیم جیسرش گ ندیبیمرا که  یهرارتفاع"بعداً

 جهیرا درست انجام دهد و درنت تشیمأمور تواندینم شانیا گرید

یمکه از او دارد  یمیقد یقیرف نیب نی. دراشودیمبازنشسته 

 ردیرا بر عهده بگ« نوواک» مادلن: مراقبت از همسرش خواهد

 است یو رفتار یدچارِ مشکل روح ایگو زیدوستش ن سرکه هم

و رفتار  کندیم تیدردرون آن او را آزار و اذ یکه روح یبه طور

زن  یو البته دوست اسکات دهدیماز خود نشان  بیو غر بیعج

همسر خود به  یجارا به  یگرید یبایجوان و ز

خاطر است که  نیو به هم کندیم یمعرف یاسکات

 چیپرپ ییوارد ماجرا تیمأمور نیا زبا آغا یاسکات

 شودیمو متفاوت  دهیچیو خم و فراز و فرود و پ

ماجراها دراشکال متفاوت و  نیا لمیکه در روند ف

یم شیبه نما لمیخود را درف یجذاب یهاوهیش

 است یروانشناخت لمیف (هیدرون ماتم ).« گذارند

 نیرا درا یعلم روانشناخت یاغلب مبان توانیمکه 

 یاندهپرتوان به -یرا م چکاکیمشاهده نمود. تفکر آلفرد ه لمیف

 اهیآن س گریاست و بالِ د دیبالِ آن سف کینمود که  هیتشب

هنر  یهامؤلفه چکاکیآلفرد ه یها لمیاست. درف

دو عنصر  یاهی. نورو سدشونیم دهید یبه خوب زمیونیاکسپرس

خود را  لمیف ریکه درمس باشندیم چکاکیه یها لمیمهم درف

 یایدو دن انیدرم چکاکی. تفکر هدهندیمنشان  ییبایبه ز

فواصل نه  نیدرا اگرکه تماش کندیم ستیز یکیو تار ییروشنا

ور را به ط یکیو نه تار ابدییمبه طور کامل دست  ییبه روشنا

به دنبال  جهیسرگ لمیدرف چکاکی. هکندیممطلق تجربه 

انسان  خواهدیمکه  یاگونهاست به  تیّبا خلاق یو نوآور جانیه

بکشد که البته  ریمدرن به تصو یهامؤلفهمدرن را درنگاه و 

 زیپست مدرن ن یایساختن دن انینما ییایدر زوا چکاکیکارهِ

 است که به یکارگردان چکاکیبتوان گفت ه دی. شاباشدیم

 یایندرد تیّشامتنیپ نیاست اما ا تیّشامتنیساختن پ دنبال

 چکاکیه تیّشده است. ذهن لیتبد زین تیّنپسامت کیامروز به 

 است که هر رانهیغافلگ تیّذهن ینوع شیها لمیدرف

 ییهالمیاز عمده ف جهیسرگ
که توانسته  رودیبه شمار م

از انجمن  یمهم زیاجو
 و ورکیوین لمیمنتقدان ف

ه ب نیاستیجشنواره سن س
 خود اختصاص دهد.
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 ینیبا مضام گرید یاقیرا به سمت و س لمیلحظه مخاطب ف 

ما با  جهیسرگ لمی. درفکندیم تیبکرتر و جذاب ترهدا

 ایپو ییهایژگیوکاراکترها  نیکه ا میمواجه هست ییرهاکاراکت

ها  تیّشخص نیلحظه ممکن است ا هرو مکمل دارند و 

یمق خل لمیف تِیّدرواقع یذهن ییها تیّشخص ایو  رکنندییتغ

 -یروانشناخت ییامدهایآمدها و پ یکه هر کدام پ شوند

آلفرد  کیتکن نیترمهم. کشندیم ریرا به تصو یاجتماع

 ای «ویآلترنات»به نام:  یمبحث جهیسرگ لمیدرف کچکایه

درهرلحظه  تواندیم لمیکه ف یاست به طور ینیگزیجا

 ندیافریرا ب ترتازه یمیکه مفاه ایرا خلق کند  گرید یتیّشخص

ها متفاوت است. توجه به  تیّ شخص ریبا سا تیّ شخص نیکه ا

متفاوت با  یهاسوژهو خلق  ییگرا تیّذهن

از عمده  کالیتکن یلبپرداخت صحنه درقا

است.  جهیسرگ لمیدرف چکاکیه یهاشاخصه

اما مضمون  باشدیم جهیسرگ لمینام ف هچ اگر

نقش  ملیدربطنِ ف تیّکل کیبه عنوان  جهیسرگ

قابل توجه و تأمل دارد. اغفال کردنِ  یاتیو ح

درجهت  گرید ییرهایبه مس اگرذهن تماش

ها و  تیّواقع و حرکت به سمت لمیاز ف ییمعنا ییهابرداشت

ت که اس ییهامؤلفه گریاز د کالیتکن یدر بافت یاجتماع قِیحقا

 ۀجیسرگ لمی. فلسفه عشق درفشودیم دهید جهیسرگ لمیدرف

 دنیرس یعشق نه تنها به معنا نیمتفاوت است که ا یافلسفه

 ۀولمق یبه نوع اما !ستیهم ن دنینرس یبلکه به معنا ستین

 توانیم. کشدیم ریبه تصو یستین و یرانیرا توأم با و دنینرس

ه نام: ب یمبحث جهیسرگ لمیدرف وضوعم نیترمهمابراز داشت که 

 یدو موضوعِ مفهوم نیکه ا« است. یهمان نیو ا یآن همان»

یمو برجسته  انینما لمیخود را درف یبه خوب لمیف ریدرمس

 کندیمانتخاب  لمیفرگوسن درآغاز ف یکه اسکات ی. عشقکنند

که من بعد خودش را دوباره به  ستین ین عشقدرواقع آ

برداشت نمود که:  نیبتوان چن دی. شادینمایم یمعرف فرگوسن

 لمیدو عامل وعنصر مهم درف «زمان رییزمان و تغ بیترت»

 یدو عامل خود را به اشکال متعدد نیکه ا شوندیممحسوب 

است که بر اساس  یفرد ی. اسکاتگذارندیم شیبه نما لمیدرف

وروند  ریمس کی( در ی)جبر اجتماع یاجتماع سمینیدترم

و کارآگاه است به طور اجبار و ناخودآگاه به  سیپل هک یزندگ

انِ زم بیزمان، ترت رییعشق با تغ نیکه ا شودیم بندیپا یعشق

عشق  نیا یهمان نیکه ا یبه طور دهدیمخود را از دست 

و  دهدینمرا از خود نشان  اشیهمانبا آن  یتیّتناسب و سنخ

 یهمان نیو ا یآن همان نیدرب یکه اسکات است نیبه خاطر هم

عشق را  یچه درجهات اگرو  ماندیمعشق مات و مبهوت  نیهم

که از عشق خود  ییو رفتارها هاالوگیدبا  انیاما در پا ردیپذیم

 یو موجود ذهن یدر وجود واقع رشیدرواقع با عدم پذ ندیبیم

که  شده لیاز سه پارت تشک جهیگسر لمی. فشودیمخود مواجه 

ه را ب لمیف یبند انیپا تِیروا یروان لمیبر خلاف ف چکاکیه

 گراتماش یریغافلگ ینوع زیمهم ن نیکه ا کشاندیم لمیوسطِ ف

و  تیّمقبول ک،ی، تکنتیّحرکت قابل نیبا ا خواهدیماست که 

وچندان را د لمیجنس ف (یباشناختیز) کیاستتو  لمیف تیّجذاب

است که با بافت و  یاحرفه لمیف کی جهیر واقع سرگکند. د

ورده کلاف خ زین ییجادو سمیرئال ییایو درزوا کیسمبل یساخت

 نیمواجه شد که ا یشکاف انیم کیبا  توانیم لمیف نیاست. درا

با  تیّواقع ایو  تهیسنت و مدرن نیماب یرا ف یپل یشکاف انیم

مدرن  یای. حضور دنزندیمرا هم  تهیمدرن

 یبا پردازش توأم یدامان جهان نوستالژدر

پست مدرن از  ییو مدرن با کارکردها یاحرفه

 به جهیسرگ لمیدرف چکاکیه یکردهایعمده رو

 با بهره جهیسرگ لمیدرف چکاکی. هروندیمشمار 

به دنبالِ خلق  یعلم روانشناخت یاز مبان یریگ

 تیّو شخص لمیاست که نام ف یفلسف یمیمفاه

یممحسوب  ندیفرآ نیبارز از ا یخود مصداق ملیدرف هایپرداز

مشاهده  نهیبه ع توانیمرا  ریدو نوع ضم جهیسرگ لمی. درفشوند

ناخودآگاه.  ریضم گریخودآگاه است و دو د ریضم یکینمود: 

 اگرکه تماش کندیمعمل  یبه طور لمیف نیخودآگاه درا ریضم

تند و هس لمیاز ف ینیو ع یواقع ییهابرداشتبه دنبال  نندهیو ب

 اگرتماش شودکهیم هیتعب یبه طور چکاکیه تیّجد نیا

را درذهن خود  ریپذ انیو پا یواقع یریو مس شودیم خکوبمی

که  رایز ستین نیچن نیاما درواقع ا کندیمیط تیتوأم با رضا

ناخودآگاه است که  یریضم چکاکیفکر ه گریولباس د هیلا

یمخود آگاه  ریضم نیگزیمنتظره جا ریشورش غ کیبراساس 

 و هاشاخصهبا  گرید یالبدرق هاتیشخصلحظه  کیو در  شود

. آورندیم شینما ۀریدابه  لمیرا درف گرخودید ییهاشاکله

به  لیتبد یگاه لمیف یها تیّشخص یدرون یهاتقابل

 ندیفرآ نیبه ا شودینماما  شوندیم یرونیب ییهاتفاهم

که هرلحظه امکان  اریز بسنده و اعتماد کرد لمیدرف چکاکیازه

 امیق دارد. وجود هم، گریدییها کاربستبا  لمیزمان درف رییتغ

 ریضم نیا لیخودآگاه و تبد یها  تیناخود آگاه درشخص ریضم

به  هجیسرگ لمیف یهاکیتکناز عمده  گرید ییهاتیشخصبه 

آوانگارد کرده است.  شیاز پ شیرا ب لمیف نیکه ا روندیمشمار 

 ز فکرِ ا لمیبودن ف شرویپ نیارد است و اآونگ یلمیف جهیسرگ

مان ز کیمختصِ به  لمیف نیدارد. ا یبرم زینشأت و خ چکاکیه

 است و هم: «با زمان»گفت هم:  توانیمبلکه  ستیمشخص ن

یم جهیسرگ لمینام ف هاگر چ
به  هجیاما مضمون سرگ باشد

 لمیدربطنِ ف تیّکل کیعنوان 
قابل توجه و  یاتینقش و ح
 تأمل دارد.
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است که  یلمی. فباشدیم« فرازمان» هم: یو درجهات «زمان یب»

 ینوعتوجه دارد.  ترتازه ینیاز زمان به خلقِ مضام یابرههدرهر 

ه معرفت شناسانه است ک ییا هیرلایروانشناسانه با ز کیهرمنوت

 ریهوشمندانه به تصو یپندارآدم ها را دربافت یرفتارو کردار و حت

که  میتصادم دار یپارامتر فکر یما با نوع جهی. درسرگکشدیم

 ۀدرحوزکهن الگو  کیبه عنوان  تواندیم یپارامتر فکر نیا

م یپارادا یکند. نوع میو ترس ریجهان خودش را تصو ینمایس

یمرا  یوجود دارد که هرفکر جهیسرگ لمیدرف یعلم –یعمل

مند  هدف یاقیفکر را به سمت و س نیو ا کند کیمیپارادا تواند

رهنمون  شیبه جامعه هدف خو لیدرجهت ن

از فرهنگ  یاجهیسرگ، جهیسرگ لمیسازد. ف

از  یو ترس یو ترس و هراس زدگ یهراس زدگ

 هایبردار ریاست. نوع تصو جهیرگفرهنگ س

 خواهدیمازآن دارد که کارگردان  یحاک

و  شینما رهیرا دردا جهیاز مقوله سرگ یاتیّجزئ

فرود آورد. مشغول کردن ذهن مخاطب  شیبا

مخاطب را  نیو فرود آوردن ذهن هم لمیف

راز متفاوت ت ییهاکاربستبا  گرید ییاهایدردن

 ی. مقوله جزئشوندیم کارگردان محسوب یهاکیتکنعمده 

ردن ک ادهیبا پ لمیدرف یشیجزء اند "بایوتقر لمیدرف ینگر

 ۀنوببه  هاالوگید نیمجزا و متفاوت که ا "کاملاً  ییهاالوگید

 گریازد دهندیمخود آموزنده و کارساز دراجتماع نشان 

 کی. به عنوان مثال: درشوندیممحسوب  لمیف یهامؤلفه

بارکه  کیانسان : »میشویمواجه جمله م نیما با ا الوگید

درمتن  تیّقاطع نیا« مسئول است شهیهم یمسئول شد برا

انتخاب  کندکهیممهم را از مفهوم منتقل  نیبه ما ا لمیف

شق ع کیسخت و دشوار است و چه بسا انتخاب  اریبس یدرزندگ

عشق  کیزمان به  ریبراساسِ تغ تواندیمآل و با محبت  دهیا

مکان دو عامل مهم  رشود. جبرزمان و صب لیدمبتذل و منفور تب

دو مقوله درشکل  نیکه ا روندیمبه شمار  جهیسرگ لمیدرف

به جامعه هدف  لیدرجهت ن یزندگ یرهایو مس یزندگ یریگ

شما با صبرمکان  یزمان کیمؤثر و کارسازند.  اریبس شیخو

یمرا از شما  یو بردبار صبر نیاما جبر زمان ا دیشو-یمواجه م

ممکن است که شما با جبرزمان تصادم  گرید یو درزمان ردیگ

 کندیم لیتبد اریجبر را به اخت نیو صبر مکان ا دیداشته باش

را  رگیکدیممکن است صبر مکان و جبر زمان  گرید ییایو درزوا

 ندیاخوش یآمد یکمک کنند و پ یو مکان یکاربست زمان کیدر

ه زمان و مکان ب هجیسرگ لمیرا رقم بزنند. درف ندیناخوشا ایو 

ما  "باً یتقرو  کنندینم یرا همراه گریکدی وستهیو پ آهستهطور

بلکه  میشوینممواجه  یزمان و مکان واقع یبا نوع لمیف نیدرا

 فانتزی – یو انتزاع یذهن "کاملاً جهیزمان و مکان در سرگ

 لمیف نیدرا یاجتماع یو رخدادها دادهایاست و اغلب رو

 جهیسرگ لمی. فدهندیمگرا( رخ  تیّذهن) ویسوبژه اکت یدربافت

سبک،  هیبرپا رنگیپ نیو کارآمد است که ا نیمع یرنگیپ یحاو

 احتیو س ریو تصادف درس یو نامنظم یو توال یزیاگرمعنا، معن

مدرن و  یخود را دربافت جهیدرسرگ رنگیپ یهاگونهاست و 

نوع  گرید یو ازابعاد کشانندیم تیتثب رهیحساب شده به دا

و حرکت به سمت  یداخت صحنه و فضا سازپر

 زیها ن تیّبه شخص و پردازش یپرداز تیّشخص

ا م جهیسرگ لمیف در .استیو پو یاحرفه "کاملاً 

یمکه  میمواجه هست لمیدرف تیّبا انواع شخص

ن، اکش تی، شخصایو گو ایپو تِیّبه شخص توان

نابه هنجار( ) یانوم تیقهرمان، شخص تیشخص

اشاره  رهیو غ یراو تیمکمل، شخص تیشخص

و کاراکترها و حضور  میمفاه یینمود. جابه جا

 یزبان یهاکاربستبا  ترمتفاوت ییدرفضا 

 ییهامؤلفه گریکارآمد وفرآرونده از د ییهاالوگیدمجزاتر توأم با 

چه ذهن  اگر جهی. سرگدیآیمبه چشم  لمیف نیاست که در ا

 یجگینوع سرگ نیا اما کندیمو مات و مبهوت  جیرا گ اگرتماش

هم ف یستگیذهن مخاطب با با یرا برا ندیآرام و خوشا یامدیپ

 کچکایبه همراه دارد. سرآلفردجوزف ه درک یستگیو شا

hitchcock Alfred sir ییایتانیبر یساز و کارگردان لمیف 

 اکیمتحده آمر الاتیخود را درا یهنر یهاتیفعالاست که اغلب 

خلق  با یرا کارگردان چکاکیه چهاگربه انجام رسانده است. 

کرده انداما به  یو دلهره آور به جامعه معرف ییمُعما ییهالمیف

 یردانکارگ یستیرا با شانیبلکه ا ستین نیچن نیطور مطلق ا

 معرفت ییهاهیلا ریما با ز یو یها تیّخالق برشمرد که درخلاق

. میشو-یمواجه م عتیشناسانه در اشکالِ متعدد دراجتماع و طب

ا متفاوت ر ییمعنا است که صداها هچند گان یمتفکر چکاکیه

او هم  یها لمی. درفکشدیم ریبه تصو لیمجزا و شک یدربافت

 یهست و هم ب تیطرح وجود دارد و هم تصادف هم نظم و روا

است  یگفت متفکر توانیم. تیو ضد روا یتیروا یو ب ینظم

م دو گا نیا انیدارد ودرم شیگام در پ کیگام درپس و  کیکه 

که در  نگردیم هارنگ یایدن یبه جا «یرنگ یب» :یایبه دن

 دست یازجهان هست ییهارنگبه  زین یرنگ یب یایدن نیهم

 ■ است. «چکاکیآلفرد ه» :هارنگ نیکه تنها خالق ا ابدییم

 

  

 یعلم –یم عملیپارادا ینوع
وجود دارد که  جهیسرگ لمیدرف

 تواندیرا م یهرفکر
ه فکر را ب نیکند و ا کیمیپارادا

هدف مند  یاقیسمت و س
به جامعه هدف  لیدرجهت ن

 رهنمون سازد. شیخو
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 «یپونه شاه» ؛«یتولگا گوموشآ»؛ «گوشه»داستان 

 «آرزو کشاورزی»مترجم  ؛«کاواباتا یاسوناری»؛ «انار» داستان

 «نازیامیر بنی»نویسنده مشهور ترکیه؛ « ندیم گورسل»یادی از: 

 «صبا محمودوند»؛ «آلبر کامو»؛ «مهمان»ترجمه نگاهی به داستان 

 «بخش پنجم»؛ «سمیرا گیلانی»؛ «عبدالله حسین»؛ «شب» :ترجمه رمان

 «رادنفیسیمریم »؛ «خالد حسینی»؛ «هزاران خورشید تابان»ترجمه رمان: 

 بخش دوم «سهند درویشی»؛ «دیوید اپستاین»؛ «گستره» ترجمه کتاب

 «پورکاظم لیاسماع» ؛«هانس کریستیان آندرسن» ؛«خوشبختی یهاکفش» داستان ترجمه:
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 «خوشبختی یهاکفش»داستان  ترجمه 
«اسماعیل پورکاظم»مترجم ؛ «هانس کریستیان آندرسن»نویسنده  
 

 سرآغاز: -1

که چندان دور از  ییهاخانهجشن بسیار بزرگی در یکی از 

. در این راستا شدیمنبود، برگزار  "کپنهاگ"بازارچه جدید شهر 

آنچنان که مرسوم است، برخی از دعوت شدگان از پذیرش 

دعوتنامه امتناع ورزیدند ولیکن اکثریت اشخاص مورد نظر 

 شرکت جُستند.دعوت به جشن را پذیرفتند و در آن 

نیمی از اعضاء شرکت کننده بر روی میزهای بازی حضور 

داشتند و نیمی دیگر در انتظار مشاهدۀ اوّلین حضور بانوی 

 مسئول برگزاری جشن بودند.

بانوی مسئول برگزاری جشن پس از حضور در 

اینک اجازه بدهید تا "بین مدعوین گفت:

 برای سرگرم میتوانیمببینیم که چه کاری را 

  "کردن خودمان انجام بدهیم.

شرکت کنندگان دور همدیگر جمع شده 

 هاآنبودند و مکالمه آنها تازه گل انداخته بود. 

در مورد مسائل کلی جهان تا جریانات پیش 

 .پرداختندیمبه مجادله با همدیگر  یامنطقهپا افتادۀ 

تاریخ میانه نیز  یهاسالدر مورد  هاآندر میان سایر چیزها، 

 کردندیمبرخی افراد از آن دوران به خوبی یاد  حبت کردند.ص

. لحن آنها بیش از آنکه عاقلانه باشد، شاعرانه ستودندیمو آن را 

 بود.

یکی از حاضرینی بود که از این نظریه با شدّت و  "ناپ"بازرس 

بطوریکه بانوی مهماندار نیز به فوریت از  نمودیمحدّت حمایت 

 رفت و دلایل آن را به شیوائی بیان کرد.جانب خودش آن را پذی

سرسختانه اظهار داشت که دورۀ فرمانروائی  "ناپ"بازرس 

میلادی  1482-1513 یهاسالدر فاصله  "هانس"پادشاه 

ور تاریخی کش یهادورهاز دیگر  ترشادمانهبسیار با شکوه تر و 

 دانمارک بوده است.

 اضرین برایبه اینجا کشیده شد، سخنان ح هاصحبتزمانیکه 

که هیچ چیز با ارزشی برای  یاروزنامهیک لحظه با آوردن 

 خواندن نداشت، موقتاً از هم گسیخته گردید.

، جائیکه ردا، بارانی، میگذاریمما قدم به داخل اتاق کفش کن 

. شوندیمشرکت کنندگان در آنجا نهاده  یهاکفشعصا، چتر و 

 آنها زنی جوان و دیگریدر آنجا دو بانو حضور داشتند که یکی از 

یک زن مُسن بودند. هر کسی ممکن است در وهلۀ اوّل تصورّ 

 کند که آنها خدمتکارانی هستند، که برای همراهی و کمک به 

 

امّا زمانیکه از فاصله نزدیکتری به آنها  اندآمدهکدبانوی خانه 

 توانیم، که به دشواری شدندیم، بزودی متوجّه کردندیمنگاه 

ا فقط خدمتکار به حساب آورد. شکل ظاهری آنها بسیار آنها ر

پوست بسیار نرم و ظریفی داشتند و  هاآنجدید و مدرن بود. 

 بسیار عمیق پوشیده بودند. یهانیچبا  ییهالباس

در  ترجوانآن خانه بودند. پیشخدمت  یهاشخدمتیپدو  هاآن

امّا  آمدیمحقیقت زن خوشبختی نبود و بسیار افسرده به نظر 

پیشخدمت دوّم وضعیت بهتری داشت و کاملاً مراقب اوضاع 

او همواره بطور جدّی به  زندگی خویش بود.

تجارب و امکانات خودش توجّه داشت و در 

 این راه از شایستگی لازم برخوردار بود.

 پرداختندیممدام با همدیگر به گفتگو  هاآن

محرمانه بسیاری با یکدیگر مبادله  یهادهیاو 

و این کار را در طی روز دائماً انجام  نمودندیم

خوشبختی زندگی  یهاامیپ هاآن. دادندیم

 گذاشتندیمخصوصی خود را با هم در میان 

 .گفتندیم شانیهاخواستهو از آرزوها و 

ردن ، تا با گذاامدهیخرگفت: من اخیراً کلاه بزرگی  ترجوانبانوی 

بمانم امّا هنوز چیزهای غیر مصون  هابارانآن بر سرم از بارش 

 معمول زیادی برای خریدن در نظر دارم.

که امروز روز  گفتمیمبه شما  ستیبایمزن مسن گفت: من 

و به افتخار آن یک جفت گالش توسط شوهرم  باشدیمتولدم 

به من اهدا شده است، تا در زمان پیاده روی آنها را بر روی 

 ی بویژه در روزهای بارانیبپوشم و مشکلی از گل و لا میهاکفش

 "خوشبختی یهاکفش"و برفی نداشته باشم. شوهرم آنها را 

از خاصیّت بی مانندی  هاکفشو معتقد است که این  داندیم

برخوردارند لذا کسی که آنها بر پا داشته باشد، در هر جا یا 

بدین ترتیب  بلافاصله به آرزویش دست خواهد یافت. یادوره

به  تواندیمتوجّه به زمان و مکان یا وضعیت  هر آرزوئی بدون

فوریّت صورت واقعیت به خود بگیرد و به زندگی انسان جلای 

 خوشبختی و شادمانی ببخشد.

با لحنی شماتت آمیز پاسخ داد: آیا شما جداً به  ترجوانبانوی 

 این موضوع باور دارید؟

راحتی با نپذیرفتن آن باعث نا خواهمینمزن مسن گفت: نه، امّا 

تشکر کردم  اشهیهدشوهرم بشوم و او را غمگین سازم لذا از 

 هاگالشاماّ در صدد هستم تا هر چه سریعتر از دست این 

ور همدیگر شرکت کنندگان د

جمع شده بودند و مکالمه آنها تازه 

در مورد  هاآنگل انداخته بود. 

مسائل کلی جهان تا جریانات 

ه به مجادل یامنطقهپیش پا افتادۀ 

 .پرداختندیمبا همدیگر 
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او آنگاه از روی خشم با خود گفت: شوهر بی  خلاص شوم.

زن مسن سپس ادامه داد: بهتر است  احساس و احمق!

حتمالاً اهدائی را همین جا در کنار درب بگذارم. ا یهاگالش

و به مردی  کنندیمبزودی برخی از مدعوین لزوماً آن را به پا 

 .شوندیمخوشحال تبدیل 

در اینجا مکالمه خودشان را پایان دادند و برای انجام سایر  هازن

 وظایف از همدیگر جدا شدند.

 

 چه اتفاقی برای بازرس افتاد؟ -2

ن رد ولیکقصد رفتن به خانه را دا "ناپ"دیر وقت است و بازرس 

یمدرگیر  "هانس"ذهن او هنوز عمیقاً با وقایع دورۀ پادشاه 

، پس کندیمسرنوشت از بدخواهی جسم او را مدیریت  .باشد

خودش، به داخل  یهاگالشپاهای او به جای پیدا کردن 

 .خورندیمخوشبختی سُر  یهاکفش

و وارد خیابان  شودیمبازرس آنگاه از اتاق کاملاً روشن خارج 

ولیکن بر اساس آرزوئی که در سر داشت و با  گرددیمقی شر

قدم  "هانس"به دورۀ تاریخی پادشاهی  هاکفشقدرت جادوئی 

 .گذاردیم

که پاهایش در داخل  کندیمبازرس در یک لحظه احساس 

، چونکه سطح اندرفتهخیابان فرو  یهافاضلابو  هالجن

هنوز  "سهان"در زمان پادشاه  "کپنهاگ"شهر  یهاابانیخ

 سنگفرش نشده بودند.

بازرس از این وضعیت بسیار متعجب شد لذا آهی کشید و گفت: 

 خوب، این وضعیت بسیار بدی است. اینجا چقدر کثیف است؟

 پس چرا هیچ سنگفرشی وجود ندارد؟

 .نمیبینمروشنائی را در اینجا  یهالامپمن هیچ راه عبور و یا 

 .نمیبیمکه انگار خواب  دیآیمبه نظرم 

ماه هنوز کاملًا بالا نیامده بود و هوا نسبتاً مه آلود بود بنابراین 

که همه چیز درهم و برهم به نظر آیند و  شدیمتاریکی باعث 

 اشیاء و اشخاص به خوبی قابل تشخیص نباشند.

از خیایان در مقابل شمایلی از  یاگوشهیک لامپ نذری در 

کمی داشت امّا از  حضرت مریم آویخته شده بود و نور بسیار

 هیچ چیز بهتر بود.

روی  یهانوشتهچیزی از علائم و  توانستینمبه هر حال بازرس 

. ستینگریمشمایل را ببیند مگر اینکه دقیقاً از نزدیک به آن 

درخشان تصویر افتاد،  یهارنگاو در این هنگام چشمانش به 

اطراف از زنان عفیف و پاکدامن را در  یاشدهکه گروه شناخته 

 .دادیمکودکی حضرت عیسی نشان 

 بازرس اندیشید: این شمایل که به خوبی براق شده است،

 رسدیملذا به نظر  باشدیماحتمالاً مخصوص مراسم مذهبی  

که مردم در بردن آن تأخیر نموده و یا امیدوارند تا دیگران نیز 

 اهادشرایج در دورۀ پ یهاجامهاین زمان چند نفر با  آن را ببینند.

چقدر به نظر بازرس  هاآنسریعاً از آنجا گذشتند.  "هانس"

که انگار از یک مراسم  شدیم. اینطور تصورّ آمدندیمعجیب 

بالماسکه )مراسم جشنی که شرکت کنندگان برای ناشناس 

 .گردندیم( بر کنندیممبدّل و نقاب استفاده  یهالباسماندن از 

 فروزان یهاشعلهیده شدند. شن هافلوتو  هاطبلان صدای اگهن

یمو پرتو گلگون آن به نظر  شدیمیک آتش هر لحظه بیشتر 

 که در رقابت با رنگ آبی مشعل برخاسته است. آمد

بازرس شگفت زده بر جا ایستاد و حرکت دسته جمعی عابرین 

 ، متحیّر مانده بود.دیدیمرا به تماشا نشست. او از آنچه 

 هاآندر جلو صف پدیدار شدند.  ابتدا یک دوجین از طبال ها

و طبلک ها  هاطبلبر روی  هاچوبکبه خوبی از طرز بکار بردن 

 .بردندیمآگاهی داشتند و ماهرانه آنها را بکار 

ساعدهای  هاآنتبرزین دارها متعاقب طبال ها وارد شدند. 

 خودشان را به حالت ضربدر در جلو سینه نگهداشته بودند.

لذا  دادیموف را یک کشیش تشکیل شخص اصلی در این صف

 بازرس از او پرسید: هدف از این مراسم با شکوه چیست؟

 ؟ردیپذیمدر حقیقت این مراسم برای چه کسی انجام 

ب ترتی "زیلند"کشیش پاسخ داد: این مراسم را اسقف جزیره 

که در نزدیکی شهر کپنهاگ )پایتخت  یارهیجزداده است. 

 کشور دانمارک( قرار دارد.

پناه بر خدا، چه  بازرس آهی کشید، سرش را تکان داد و گفت:

 بر سر اسقف آمده است؟

که  دیآیمیک اسقف باشد. او به نظر  تواندینماو مطمئناً 

پریشان احوال ترین فرد در کل پادشاهی دانمارک باشد زیرا 

 .آورندیمبر زبان  اشدربارهرا  هاداستانمردم خنده دارترین 

کنش به این مراسم و بدون اینکه مجدداً نگاهی به بازرس در وا

آنها بیندازد و یا برجا بماند، از میان خیابان شرقی به راه افتاد و 

 را در نوردید. "پلاتز-هابرو"سپس خیابان 

بازرس چند بار خیابان را از بالا تا پائین طی کرد اماّ پلی را که 

احساسی ، نیافت. کردیمخیابان را به میدان قصر متصل 

ناشناخته بازرس را فرا گرفت. او به ندرت چنین احساسی را در 

 خود سراغ داشت.

بازرس در ادامۀ گشت و گذار شبانه به کانال کم عمقی رسید. 

دو مرد در کمال آسودگی خیال بر قایقی سوار بودند و آن را 

 .خواندندیمآهسته آواز  هاآنآرام به جلو می راندند. 

 چشمشان به بازرس افتاد، از او پرسیدند: قربان، وقتی هاقرانیقا
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 عبور کنید؟ "هولم"آیا شما هم قصد دارید که از گذرگاه  

عبور نمایم؟! من تا  "هولم"بازرس با تعجب گفت: از گذرگاه 

 . نه، من قصد دارم بهامدهینشناین زمان چیزی در مورد آن 

ر ه رچه بروم.و خیابان بازا "کریستیان شافن"در محله  امخانه 

دو مرد از شنیدن چنین آدرس ناآشنائی تعجّب کردند و بُهت 

 زده او را نگریستند.

، گفت: فقط به من بگوئید دیدیمبازرس که سرگشتگی آنها را 

که پُل کجا است؟ این اصلاً قابل پذیرفتن نیست که در اینجا 

 ترفیکثو  ترسخت. عبور از اینجا بسیار اندندادههیچ چراغی قرار 

یک باتلاق  یهالجنیک مرداب یا  یهاآباز گذشتن از میان 

 شده است.

صحبت بازرس با مردان قایقران به درازا کشید در صورتیکه 

ینمهمدیگر را درک  یهالهجهاز لحاظ مفهومی به خوبی  هاآن

 .کردند

یم اهآنبازرس سرانجام با عصبانیت و درحالیکه پشتش را به 

 .کنمینمه دهاتی شما را درک ، گفت: من لهجکرد

بازرس بار دیگر به جستجوی پُل پرداخت اماّ براستی در پیدا 

کردن آن عاجز مانده بود. او با دقت بیشتری به کاوش در آن 

ینمحوالی پرداخت اماّ هیچ خط آهنی نیز در آن حدود دیده 

 .شد

. امکردهگیر  یامخمصهبازرس غُرغُرکنان گفت: حقیقتاً در بدَ 

 که اینجا کجا است. دانمینممن حتی 

بازرس هرگز اینگونه مضطرب نشده بود. او دائماً با خودش غُرغُر 

، که اصلاً از وقایع غروب آن روز راضی دیرسیمو به نظر  کردیم

 نیست.

مایم پیدا ن یاهیکرابازرس با خود اندیشید: من باید یک درشکه 

ینمدر این اطراف دیده آن را بیابم؟ هیچکس  توانمیماماّ کجا 

. شاید بهتر باشد که دوباره به خیابان بازارچه برگردم. در شود

 پیدا کنم. در غیر این یادرشکهآنجا امیدواری بیشتری دارم که 

یان کریست"صورت معلوم نیست، بتوانم به موقع به منزلم در 

 بروم. "شافن

ر د بازرس با این نیّت مستقیماً به طرف خیابان شرقی رفت.

زمان نزدیک شدن به انتهای خیابان بود که ابرها بطور کامل از 

 جلو ماه کنار رفتند و ماه تمام رُخ به نور افشانی پرداخت.

 بازرس بی اختیار فریاد زد: خداوند نگهدار و حافظ من است.

این زمان او وقتی که با دقّت به دروازۀ خیابان شرقی نگریست، 

ی آن داربست چیست، که در آنجا با شگفتی زمزمه کرد: براست

 ؟اندکردهبرپا 

 ان چشمش به درب کوچکی افتاد که در یک طرفاگهاو ن

خیابان باز مانده بود لذا از آن عبور کرد و قدم به داخل بازارچۀ  

آنجا بسان یک دشت بزرگ مخروبه بود.  قدیمی گذاشت.

 .شدندیموحشی خاردار در اینجا و آنجا دیده  یهابوته

باریک از این طرف تا آن طرف  یارودخانهانال شبیه یک ک

محقّر روستائیان و ملوانان  یهاکلبهدشت گسترده شده بود. 

با نظمی ساختگی  یاساده یهاجعبهفقیر دانمارکی به شکل 

 رودخانه ساخته شده بودند. یهاکنارهدر 

کرد: من یا در حال دیدن یک سراب هستم و یا  یانالهبازرس 

. من از این وقایع و احوالات اصلاً امشدهست و بی اختیار اینکه مَ

. او بار دیگر به اطراف خویش نظر انداخت و آورمینمسر در 

 سرانجام خود را متقاعد کرد، که یقیناً مریض شده است.

بازرس با درماندگی برجا ایستاد. او به خیابان قبلی که اینک آن 

د. مرد بیچاره از ظاهر ، خیره مانده بوشناختیمرا به خوبی 

. بسیاری از آنها از چوب کردیمتعجّب  هاخانهعجیب و ناآشنای 

تا حدودی با  هامحوطهساخته شده بودند و برخی از آنها در 

 همدیگر مشترک بودند. برخی از آنها نیز سقف گلی داشتند.

بازرس آهی کشید و با خود گفت: نه، من یقیناً از مسیر اصلی 

. امنخوردهمن نوشیدنی مُسکر چندانی در جشن  .امشدهدور 

که چه مقدار ماهی قزل آلا و نوشیدنی به  دانمینمالبته واقعاً 

. من امنکردهولیکن مطئنم که زیاده روی  امخوردهعنوان شام 

در این باره باید در اوّلین فرصت بیشتر بیندیشم و در رفتارم 

 تجدید نظر نمایم.

ی از عقل من بر این باور است که باید او سپس زمزمه کرد: نیم

 دهدیمبه عقب برگردم و دستور به تحمّل کردن وضع موجود 

که  داندیمبسیار احمقانه باشد. تنها خداوند  تواندیماماّ نه، این 

 من اینک در کجا هستم.

بازرس با سماجت بیشتری به جستجوی خانه خودش پرداخت 

ناپدید شده بودند. او با لحنی  به کلی اشمحلهاماّ انگار خانه و 

مشوّش نالید: این ماجرا واقعاً اسفناک و دردآور است. من دیگر 

حتیّ قادر نیستم خیابان شرقی را تشخیص بدهم. من در اینجا 

قادر نیستم، حتی یک مغازه تر و تمیز پیدا کنم. من اینجا هیچ 

گار . اننمیبینممحقّر  یهاخانهچیز بجز تعدادی کلبۀ کوچک و 

 بسیار پیشین برگشته باشم. یهادورانکه من به 

. من به سختی امشدهاو دوباره غُرعُر کنان گفت: آه، حتماً مریض 

خودم را بیش از این سرپا نگهدارم. براستی این خانۀ  توانمیم

 ستیبایم، به کجا ممکن است رفته باشد؟ آن امشدهخراب 

باشد. حتی کمترین اینجا و درست در همین مکان قرار داشته 

و خانۀ من وجود ندارد و گرنه مقداری  هاخانهشباهتی بین این 

 در سیاهی شب پذیرفت. به هر صورت هر توانیمتغییر را 
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آشنا در  یهاچهرههم که رُخ داده باشد، باید با برخی  یاواقعه 

. آه، من انگار براستی شدیداً بیمار شدمیماین حوالی مواجه 

 .امشده

س از ناچاری به یک درب نیمه باز که از میان شکاف آن بازر

وارد کرد. او سپس به  یاضربه، آمدیمنوری کمرنگ به بیرون 

آرامی درب را گشود و وارد اتاق شد. آنجا یک خانه عمومی بود 

. اتاقی که دادیمکه بطور شبانه روزی به مردم خدمات ارائه 

هائی با کف رسی در وارد آن شده بود، شباهت زیادی به سالن 

 داشت. "هولستین"منطقه 

یک گروه بزرگ از مشتریان شامل: دریانوردان، شهرنشینان 

، مسافرین و تعدادی ادیب و دانشور در آنجا "کپنهاگ"معمولی 

یمنشسته بودند و به گفتگو در مورد ظروف نیکلی )رویی( 

می اان تماگهکه به تازگی به بازار عرضه شده بود امّا ن پرداختد

 توجهات به به شخص تازه وارد معطوف شد.

، آمدیمبازرس به بانوی میزبان که از میان شلوغی به طرفش 

به شما عرض کنم که من  خواستمیم. دیدهیمگفت: اجازه 

 دیتوانیم. آیا شما امکردهان احساس عجیبی پیدا اگهن

 برساند؟ "کریستیان شافن"برایم صدا بزنید تا مرا به  یادرشکه

برانداز کرد و سرش را  اشزدهزن میزبان او را با چشمان حیرت 

غیر  یهالباسمتعجبانه تکان داد. او از مشاهده مردی که 

مرسوم پوشیده بود، بر این باور قرار گرفت که با مردی خارجی 

مواجه است بنابراین شروع به صحبت کردن به زبان آلمانی 

 نمود.

 شودینمن دانمارکی را متوجّه ، زن زباکردیمبازرس که تصوّر 

 لذا درخواست خود را به زبان آلمانی تکرار نمود.

 باشدیمکه مرد تازه وارد احتمالاً مریض  کردیمزن میزبان فکر 

 آب یاکوزهبنابراین خواست کمکی کرده باشد لذا برای وی 

 خنک آورد.

 چه به تازگی از اگربازرس اندکی از آبِ کوزه را نوشید. آب را 

 .دادیمچون آب دریا  یامزهچاه برداشته بودند امّا 

قرار داد و نفس  شیهادستبازرس آنگاه سرش را در میان 

عمیقی کشید و در مورد چیزهای عجیبی که در اطرافش رُخ 

 ، به فکر فرو رفت.دادندیم

را  یاروزنامهبازرس بی اختیار از زن میزبان که صفحه بزرگ 

یمهمین عصر  "اخبار روزانه"روزنامۀ  ، گفت: آیا اینگشودیم

 ؟باشد

بازرس قصد داشت از این طریق به گفت و شنود با زن میزبان 

در مورد اخبار جدید بپردازد اماّ زن میزبان بدون هیچ پاسخی 

 روزنامه را تا نمود و به دست وی داد.

یماز تختۀ نازک به نظر  یاقطعهآن صفحه از روزنامه همچون 

آن را برق انداخته باشند آنچنانکه پیش از این که سطح  آمد

دیده بود لذا شروع به خواندن  "کلون"نظیر آن را فقط در شهر 

 حروف درشت روزنامه نمود.

بازرس با تعجب گفت: این روزنامه بسیار قدیمی است. هر کسی 

این تکه از روزنامه را بخواند، از حال و هوای دیگری برخوردار 

. گواینکه مطالب آن فقط در گرددیمشاد  اشهیروحو  شودیم

. من در باشندیممورد مسائل اخلاقی است امّا بسیار جالب 

 عجبم که این روزنامه از کجا به دستتان رسیده است؟

. اندکردهآسمانی برخورد  یهاسنگتصاویر این روزنامه انگار با 

م آنها آنچنان در ه یهارنگآنچنان تار و مبهم هستند و  هاآن

 .سازندیم، که شفق قطبی را در نظر انسان مجسمّ اندرفته

او  یهاصحبتاشخاصی که در نزدیکی بازرس نشسته بودند و 

، از این ادعا بسیار تعجب نمودند دندیشنیمرا با زن میزبان 

بطوریکه یکی از آنها برخاست، با احترام کلاهش را از سر 

شک فردی آگاه  برداشت و با لحنی مؤدبانه گفت: شما بدون

 هستید، قربان.

 توانمیمبازرس جواب داد: آه، نه. من فردی عادی هستم و فقط 

بطور کلی در مورد این عناوین صحبت نمایم. امروزه هر کسی 

 ، اطلاع داشته باشد.گذردیمباید از آنچه در دنیا 

آن مرد ادامه داد: فروتنی از خصایص افراد برجسته است. زمانی 

می گوئید، من و امثالهم باید نظرمان را مکتوم که شما سخن 

 بداریم و فقط در مورد نظریات شما بیندیشم.

 ؟کنمیمبپرسم که با چه کسی صحبت  توانمیمبازرس گفت: 

 مرد با احترام پاسخ داد: من کارشناس علم الهیاّت هستم.

این پاسخ بازرس را بسیار خشنود ساخت لذا رشته کلام را در 

 کردیمگفت: یقیناً اینگونه است. بازرس تصوّر دست گرفت و 

که برخی از مدیران مدارس، بسیاری از افراد عجیب و غریب و 

، کنندیمزندگی  "ژوتلند"از جمله افرادی که در شبه جزیره 

امّا آنجا در حقیقت محل شدن  اندآمدهبه این خانه عمومی 

ایگاه یک معلمان نبود و این مرد نیز در آغاز راه رسیدن به ج

 .شدیممرد روحانی محسوب 

که  کنمیمکارشناس الهیاّت گفت: اینک از شما جداً خواهش 

 یاهدانستهاز علم خودتان ما را بهره مند سازید. شما بدون شک 

 زیادی دارید.

بازرس جواب داد: آه، بله. مطمئن باشید که من مطالعات زیادی 

 .امداشته

لاً مطالعه در مورد کارهای کارشناس الهیاّت گفت: من هم اصو

 ،پسندمیممفید را بسیار دوست دارم اماّ بیشتر کارهای مدرن را 
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کارهائی که به راحتی و آسودگی انسان منجر بشوند و کارهائی  

یات حکا"که به اندازه کافی بتوانند واقعی باشند مثل کتاب 

 ."زندگی روزانه

 ت.بازرس گفت: بنظرم کتاب داستان بسیار جدیدی اس

کارشناس الهیاّت ادامه داد: البته مطالب آن اندکی پیچیده و 

ینممبهم است آنچنانکه انتظار مطالعه و درک آن برای عموم 

 .رود

، اعلام کرد: آه، لطافت خاصی زدیماو سپس درحالیکه لبخند 

در بیان مطالب آن بکار رفته است. بعلاوه در کتاب عموماً در 

و  "سر افوین"اریخچه پادشاهی مورد عشق و عدالت مثلاً ت

و چگونگی رفتار شاه آرتور با  "سر گوادیان"مخصوصاً 

. او آنچنان با آنها به دیآیممیز گِرد سخن به میان  یهاهیشوال

 ، که انگار رعایای او هستند.کردیممزاح صحبت 

 . آن باید کتابامنخواندهبازرس گفت: من این کتاب داستان را 

د و ممکن است اخیراً توسط بنگاه انتشاراتی داستان جدیدی باش

 منتشر شده باشد. "هایبرگ"

گفت: نه، آن کتاب  "هانس"کارشناس الهیاّتِ دورۀ پادشاه 

ری گودف"نگاشته نشده است بلکه توسط  "هایبرگ"توسط 

 تحریر گردیده است. "وانگمن

است؟ این که یک نام  اشسندهینوبازرس گفت: آه، این نام 

ی است. بنظرم ایشان از اوّلین نویسندگان کشور بسیار قدیم

 دانمارک بوده است.

کارشناس الهیاّت سریعاً پاسخ داد: بله، او از اوّلین نویسندگان و 

تا اینجا همه چیز برای بازرس به خوبی  ناشرین کشور ما است.

طی شده بود. اینک برخی از افراد از بیماری طاعون وحشتناکی 

 1484ندین سال پیش حدوداً در سال ، که چکردندیمصحبت 

میلادی سراسر کشور دانمارک را فرا گرفته بود اماّ بازرس تصورّ 

که منظورشان بیماری وبائی است که اخیراً تعدادی را  کردیم

آلوده ساخته لذا مردم در موردش هیاهوی زیادی برپا کرده 

سخنان رضایت بخشی نیز در مورد استقلال کشور  بودند.

. به عنوان مثال جنگ دزدان آوردندیمک عنوان به میان دانمار

میلادی آن چنان برایشان جدید بود، که  1490دریائی در سال 

با چنان  توانستندینم، هیچگاه ستندیزینمدر همان زمان  اگر

دانمارکی آنچنانکه  یهایکشتدقتی در مورد آن صحبت نمایند. 

ائی انگلیسی از بطور شرم آوری توسط دزدان دری گفتندیم

ولی بازرس که در فکر وقایع سال  شدندیمبرده  هالنگرگاه

. او دانستینم هایسیانگلمیلادی بود، آن را منسوب به  1801

در دیگر موارد نیز چندان خوش شانس نبود و اختلاف زمانی را 

 .کردینمدرک 

یمه بیشتر افزود "ناپ"بدین ترتیب هر لحظه بر گیجی بازرس 

اینک  .آمدیمهرج و مرج بیشتری در افکارش بوجود و  گشت

درحالیکه  کردیمبه نظرش کارشناس الهیاّت بسیار نادان جلوه 

خودش نیز به نظر کارشناس الهیاّت نوعی خیالبافی  یهاحرف

یمبا دقّت به همدیگر از نوک پا تا فرق سر  هاآن. نمودندیم

یمحالت عادی از  تربغرنجو موضوعات مطروحه را  ستندینگر

 .دندید

کارشناس الهیاّت به زبان لاتین گفت: من امیدوارم که بزودی 

 درک بهتری از همدیگر داشته باشیم.

 اماّ این موضوع نیز هیچ فائده ای برای آنها نداشت.

 بانوی میزبان پرسید: موضوع اختلاف بین شما دو نفر چیست؟

 لباسش یهانیسرآستبازرس این زمان مشغول بازی کردن با 

با جمع و جور کردن گفتگوهای پیشین  خواستیمبود. او 

مجدداً زمینه را برای گفتگوهای جدید فراهم سازد، بنابراین با 

تقلاّی زیاد گفت: خداوند بزرگ را شاکرم که اینک در اینجا و 

 در میان شما هستم.

و احساسات خود را  هادهیا خواستیمدرحالیکه  "ناپ"بازرس 

از پراکندگی افکارش دچار سرگیجه شده بود. او با  بیان کند،

که زمینه صحبت را از نو آغاز نماید، تا  کردیمناامیدی تلاش 

 شاید به تفاهم هائی دست یابند.

یکی از مهمانان فریاد زد: بیائید تا کمی با همدیگر بخوریم و 

 ؟کندیمبیاشامیم. آیا کسی از شما در این کار با من همراهی 

 یهارنگیزۀ زیبا نزدیکتر آمدند. یکی از آنها کلاهی با دو دوش

را که به آن  یاطبقهخیره کننده بر سر داشت. این موضوع 

را پُر از نوشیدنی کردند  هاوانیل هاآن. کردیممتعلق بود، بیان 

 .نمودندیمو با رفتاری بسیار دوستانه به سایرین تعارف 

 ه بود، پس با لحنیعرق سردی بر پُشت بازرس بیچاره نشست

آرام و شکایت آمیز زمزمه کرد: این موضوع کی برایم به پایان 

 ؟گردمیم؟ من چه موقع دوباره به حالت اوّل بر رسدیم

 هاآنکه با بقیّه بنوشد.  کردیمبازرس با وجود مخالفت سعی 

و با احترام با وی رفتار  پنداشتندیمنیز او را مردی اندیشمند 

هر طرف صدای افرادی که از خود بیخود شده . از کردندیم

بودند، بلند بود. بازرس شکی نداشت که چنین حرکات و رفتاری 

 .زندینمهیچگاه از افراد معتبر و مؤدب سر 

و از آقایان  دیورزیمبازرس با نوشیدن بیش از آن مقدار مخالفت 

حاضر در فراخواندن یک درشکه برای رفتن به  یهاخانمو 

ولیکن اغلب آنهائی که در  کردیمرخواست کمک د اشخانه

. دندیفهمینمبازرس چیزی  یهاگفتهآنجا حضور داشتند، از 

 .کندیمکه او به زبان روسی صحبت  کردندیمتصوّر  هاآن
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که در چنین جمع  کردینمبازرس هیچگاه قبل از آن تصوّر 

خشن و نادانی حضور یابد لذا خیالات مختلفی بر سرش هجوم 

 یهالحظه نیتردردناک: این کردیمردند. او با خودش زمزمه آو

 .اندکردهعمرم است. انگار کل دنیا در مقابلم صف آرائی 

مهیاّ شد  یاگونهان هیاهوئی رُخ داد و شرایط به اگهاین زمان ن

که بازرس توانست خودش را به زیر میز بکشاند. او سپس به 

رج شد و خودش را به نحو نامشهودی خزید و از درب اتاق خا

 خیابان رساند.

 هاکفشلذا  اندگذاشتهکه آنها سر به دنبال وی  دیدیمبازرس 

 را از پاهایش در آورد و با تمام توانش از آنجا گریخت.

اماّ او چه قصد دیگری داشت؟ آیا او تمامی ملاحظات را در نظر 

 ؟گرفتیم

از پا در  را هاکفشبازرس اینک بسیار خوشحال بود از اینکه 

آورده است و بدین ترتیب افسون آن به پایان رسیده بود. او 

که اندکی جلوتر از او فانوسی  دیدیماینک بطور کاملاً مشخصی 

در حال نور دادن است و در پشت آن عمارتی بزرگ و زیبا قرار 

. تمام این حوالی دینمایمدارد، که نمای آن برایش بسیار آشنا 

. اینجا در آمدندیمعمولی و مأنوس به نظر برای بازرس بسیار م

واقع همان خیابان شرقی بود، با همان شکوه و جلالی که آن را 

 .شناختیم

بازرس پیاده از کنار خیابان به راه افتاد. اینک دقیقاً در برابرش 

 همان نگهبان پیشین خوابیده بود.

بازرس گفت: ای خداوند بخشاینده، آیا من واقعاً در خیابان 

؟ بله، این همان خیابان شرقی است، که نمیبیمهستم و یا رؤیا 

امّا حقیقتاً وحشتناک  کندیمهمچنان با شکوه و نورانی جلوه 

بر زندگی من  تواندیماست که یک لیوان نوشیدنی تا چه حد 

 تأثیر بگذارد.

دو دقیقه بعد، بازرس سوار یک درشکه شده بود و به سمت 

که دیگر  کردیم. او فکر کردیمکت حر "فریدریش شافن"محله 

پریشانی و درد و رنج وی به پایان رسیده است لذا در اعماق 

، هایکسرقلبش حقیقتاً خوشحال بود. این زمان، با همۀ کم و 

. دادیماز خود نشان  اشیعیطباو تمایل زیادی در برابر میل 

و  رفتیمبه خانه  ستیبایماینک دیر وقت شده بود و بازرس 

 .دیخوابیمتا صبح 

 

 ماجرای نگهبان: -3

نگهبان با خود گفت: چرا یک جفت گالش در اینجا افتاده است؟ 

من مطمئنم که اینک هوشیار هستم و فقط از یک خواب سبک 

 بدون شک متعلق به افسر نیروی هاکفش. این امشدهبیدار 

لذا  کندیمدریائی هستند که در آن طرف خیابان زندگی  

آنها را در حالت خستگی زیاد و یا عدم هوشیاری در  احتمالاً

 کنار درب خانه رها کرده است.

را با دست از زمین  هاکفشمرد نگهبان تا کمر خم شد و 

برداشت تا به درب خانۀ افسر نیروی دریائی ببرد که این زمان 

. نگهبان سعی داشت که دیتابیم اشپنجرههنوز نوری از 

ار نشوند و خواب آنها آشفته نگردد لذا از خواب بید هاهیهمسا

 .آوردیماز این نظر نهایت ملاحظات را به عمل 

انداخت و با خود گفت: چنین  هاکفشنگهبان نگاه دیگری به 

 یاهکفش هاآنکفش هائی یقیناً بسیار گرم و راحت هستند. 

. او از سر کنجکاوی پاهای باشندیمچرمی بسیار نرم و بادوامی 

را برای پاهای  هاکفشقرار داد انگار که  هاکفشداخل  خود را در

 او دوخته بودند.

 نیتربیغرنگهبان با خود گفت: این موضوع براستی از عجیب و 

چیزها در دنیای ما است. افسر نیروی دریائی اینک آنجا است. 

حالا چه کسی ممکن است از این موضوع باخبر گردد. او در 

 توانستمیماست درحالیکه من هم  بستر نرم و راحتش خوابیده

 در این موقع از شب در بسترم آرمیده باشم.

نگهبان با این افکار بر خودش نهیب زد: نه، بهتر است اندکی با 

و سپس به اتاقم  زنمیمقدم بزنم. اوّل اندکی پرسه  هاکفشاین 

، بسیار خورمیمو از چیزهای خوبی که به عنوان شام  رومیم

 .برمیملذت 

نگهبان شخص شاد و بشاشی بود. او به هیچوجه آدم ضعیفی  

نبود. او در میان تمامی همکارانش به وظیفه شناسی معروف 

، جائیکه هیچ رفتیمبود. او عادتاً هر روز غروب به یک جشن 

 برای یک شام شاهانه نداشته باشد. یانهیهز

انجام  توانیمنگهبان با خود اندیشید: آیا کاری برای رضای خدا 

 داد؟

 شاد بود؟ توانیمبراستی چگونه 

لذا همزمان جادوی  کردیماو به این طریق آرزوهایش را بیان 

 .انداختیمرا بکار  هاکفش

گذارده بود؟ تا چنین کارهائی  هاکفشبراستی چرا او پا در آن 

 انجام پذیرند؟

ان نگهبان در قامت یک افسر نیروی دریائی ظاهر شد. او اگهن

درب آپارتمان ایستاده و در میان انگشتانش یک صفحه  در جلو

کاغذ کوچک به رنگ گل سرخ قرار داشت که بر روی آن شعری 

نوشته شده بود. این نوشته در حقیقت توسط یک افسر برای 

نگاشته شده بود. او اینک لحظات  اشیزندگبهترین شخص 

 چنیناو خود را براستی در  اگرآیا  .گذراندیمرا  یاشاعرانه



 

 1401 ماه فروردین |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهلمشماره       137

شعری اینگونه بسراید  توانستیم، کردیملحظاتی احساس  

با مضمون ذیل در دستان  یانوشتهدرحالیکه این زمان چنین 

 او قرار داشت:

 آه، من ثروتمند بودم"

 آنچنانکه آرزو داشتم

 رسدیمبا قدی که به سختی به یک متر و نیم 

 ایکاش بلندتر بودم

 آه، من ثروتمند بودم

 بودممن یک افسر 

 با یک قبضه شمشیر

 با یک دست یونیفرم

 با ظاهری آراسته

 آنگاه زمانی فرا رسید

 که هنوز یک افسر هستم

 اماّ دیگر پولی در بساط ندارم

 بیش نیستم یاچارهیبافسوس، اینک 

 دریغا از پشیزی پول

 ؟کندیمچه کسی وقتش را با من سپری 

 من هر غروب غرق در رؤیا

 در آرزوی روزهای خوش

 نگاه که هفت سال قبلآ

 دخترکی مرا بوسید

 و مرا به عالم شاعری کشاند

 قدیمی یهاافسانهتا همچون 

 غنی در دام عشق فقیر بیفتد

 دانستینماماّ دختر چیزی از شعر 

 پس آنگاه من ثروتمند شدم

 ثروتم دیگر طلا و نقره نبود

 من سرشار از فقر گردیدم

 اینک که آن زمان سپری شده است

 ؟کندیملب مرا درک کدام ق

 آه، من واقعاً ثروتمند بودم

 امدهیپرساین را بارها از خودم 

 وندندیپیمدخترکان بزودی به عالم زنان 

 دخترکانی زیبا، باهوش و مهربان

 باخبرند؟ گذردیمآیا آنها از آنچه در فکرم 

 نه چندان دور یهاسالدر 

 یکی از آنها با من مهربان بود

 ه لب فرو بندماماّ من محکومم ک

 امشدهمن در فقر غرق 

 این زمان نیز بسر خواهد آمد

 باشدیماماّ چه کسی از حال من باخبر 

 من سرشار از سکوت و آرامشم

 گنجدینمغمم در اشعار 

 آیا کسی هست که قلبم را به او بسپارم؟

 بخوانید تانیهایخوشآه، شعرم را در 

 تاریکی چیزی برای هدیه شدن نیست

 شده است امندهیآهمۀ تاریکی 

 و فقر تمام زندگیم

 اماّ دریغ و افسوس

 ".ندیبینمکه کسی دردهایم را 

 

که فرد مزبور در  شوندیماین چنین شعرهائی زمانی سروده 

عشق کسی گرفتار آمده باشد زیرا هیچ مردی در چنین شرایطی 

 .ردیگینماز عقلانیت کمک 

، زمان برای ندیآیمار مواقعی هم که افراد در غم و اندوه گرفت

برای نزول  یاچهیدرو  گرددیمسرایش چنین اشعاری مساعد 

 .شودیماحساسی و آتشین گشوده  یهاواژه

بنابراین حزن و اندوه نازا و عقیم نیستند، بلکه قطعات شعری 

امّا حزن و اندوه نیز نباید  باشندیمفقط بخشی از ماحصل آن 

اقعی قط بدبختی و درماندگی ونمایشی و ساختگی باشند، بلکه ف

 تأثیر گذارند.

در شاعری همیشه احتیاجات انسانی بر امیال حیوانی چربش 

 دارند.

فاجعه باید تأثیری مداوم داشته باشد، نه آنکه بسان فرو افتادن 

 یک برگ از یک درخت میوۀ نان زود گذر جلوه نماید.

ن در نگهداری آ هاسالو  کندیمآنکس که نهالی را غرس 

ولیکن آنگاه که هر روز در ضروریات  گرددیممتحمل مشقّت 

، هیچگاه بازتابی از عشق در زندگیش گرددیمزندگی مشغول 

 .تابدینم

ک ی یهاسمبلافسر نیروی دریائی، عشق و بی پولی همانند 

مرگ یا خوشبختی را در آینده  توانندیمسه ضلعی هستند، که 

 متصوّر سازند.

عی افکار افسر نیروی دریائی بودند و دلایلی احساسات واق ااینه

که موجب شدند، تا سرش را به پنجره تکیه بدهد و عمیقاً 

 افسوس بخورد.

نگهبان بیچاره از آنجا خارج و وارد خیابان شد. او بسیار 

. او از آنچه دیگران را رنج آمدیماز همیشه به نظر  ترخوشحال

 ، بی اطلاع بود.دهدیم
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ت، همسری و بچّه هائی که در سوگ او بگریند داش یاخانهاو 

 و یا بخندند وقتی که او خوشحال است.

یماز امثال من است. آیا من  ترخوشبختآه، او اینک بسیار 

 موجودیت خویش را با او تعویض نمایم؟ توانم

که آن  یاکنندهو امیدهای کسل  هاخواستهبا تمامی  یایزندگ

 از من است. ترخوشحالها دفعه را فرا گرفته است. آه، او صد

 در همین لحظه نگهبان دوباره نگهبان شد.

بودند، که سبب دگرگونی وضعیت او شده بودند  هاکفشاین 

 .شناختینمآنچنانکه خودش را نیز 

او فکر و احساس افسر نیروی دریائی را از سرش بیرون کرد امّا 

 سیار خرسندتروقتی ما او را دیدیم، او خود را در موقعیت جدید ب

امّا فقط تا  دادیمو بسیاری از چیزها را ترجیح  کردیماحساس 

 دقایقی قبل از آنکه برگردانده شود.

پس چونکه نگهبان دوباره نگهبان شد. او با خود گفت: این 

رؤیائی بس ناگوار برای من بود و بسیار مضحک جلوه نمود. 

گر بودم و دیتصوّر من این است که من یک افسر نیروی دریائی 

مواردی نبود که سلیقه مرا راضی سازد. من مادر پیرم را گم 

کرده بودم، آن کسی که با خلوص قلب و از عشق و علاقه برایم 

 .ختیریماشک 

نگهبان آنجا نشست و سرش را تکان داد. رؤیا ادامه یافت تا به 

ان سقوط اگهرا به پا دارد. ن هاکفشذهنش خطور کند که هنوز 

 درخشان در گنبد تاریک آسمان شب به چشمش آمد. یاستاره

نگهبان گفت: ستاره دیگری سقوط کرد امّا چه اهمیتی دارد؟ 

در آنجا هنوز به اندازه کافی ستاره باقیمانده است. من نباید 

ذهن خود را به چیزهای کوچکی نظیر آسمان و ماه که در فاصله 

هائی نیستند که دوری از ما هستند، مشغول دارم زیرا آنها چیز

 برایم قابل دستیابی باشند.

زمانی که ما بمیریم آنگاه روح ما همچون نوری از یک ستاره به 

 واقعیت یابد، اگرو البته این موضوع  کندیمپرواز  هاستارهدیگر 

 به اندازه کافی زیبا باشد. تواندیم

 ادر زمان مرگ به یکباره بتوانم از اینجا بپرم، بدنم در اینج اگر

؟ به هر حال در شودیمآنگاه چگونه از آن مراقبت  ماندیم

دیگر ممکن است با چیزهائی مواجه شویم که  یهاستاره

هیچگاه کسی آنها را به چشم ندیده است گواینکه در ادیان 

 .اندشدهمختلف هشدارهای لازم داده 

خوشبختی را برپا داریم، باید  یهاکفشبا این وجود زمانیکه 

یشتری به عمل آوریم و از آنچه بر سر افراد مختلف مراقبت ب

 ، عبرت بگیریم.دیآیمنظیر نگهبان بیچاره 

ما باید بدانیم که از هر چیزی چگونه و در کجا استفاده نمائیم 

مفید  تواندیممختلفی دارد آنچنانکه  یهاجنبهزیرا هر چیزی 

با  دیا مضر باشد. به عنوان مثال خودمان از افزایش سرعت تولی

بکارگیری قدرت بخار باخبریم. ما اینک آن را در راه آهن به 

و همچنین در کشتی هائی که بتوانند دریاها  میاگرفتهخدمت 

 را بدون نیاز به قدرت باد طی کنند. هاانوسیاقو 

پرواز روح همانند یک مسافرت از تنبلی در مقایسه با سرعت 

ی بهترین کالسکه اسبمیلیون برابر سریعتر از  19نور است. نور 

سرعت دارد درحالیکه سرعت الکتریسیته نیز در همین حدود 

 است.

. پرواز کندیممرگ نوعی شوک الکتریکی است که قلب دریافت 

ان الکتریسیته امک یهابالروح پس از آزادی از کالبد انسانی بر 

 پذیر است.

، تا کشدیمنور خورشید حدود هشت دقیقه و چند ثانیه طول 

مایل  75/4میلیون مایل دانمارکی )برابر با  20طی بیش از با 

انگلیسی( به سطح زمین برسد. روح همین فاصله را در زمان 

 .کندیمکمتری طی 

فاصله بین ستارگان برای نور بیشتر از فاصله ما از خانه دوستان 

در دورترین فاصله از  اگرما در شهر محل زندگی نیست، حتی 

 .هم زندگی می نمائیم

همانند شوک الکتریکی وارد بر قلب، هزینه ما در استفاده از 

بدن بسیار کم است مگر اینکه همانند نگهبان خیابان شرقی 

بطور اتفاقی به کفش خوشبختی دست یابیم. نگهبان در چند 

که  داندیمهزار مایل از ماه دور شد جائیکه هر کسی  52ثانیه 

یم. در این صورت ردیگیمدر فضائی پُر نورتر از زمین قرار 

 بگوئیم به نرمی برفی است که به تازگی ریخته باشد. میتوان

یافت آنچنانکه شباهت  هاکوهاو خود را بر روی یک ستیغ 

از سطح ماه رسم  "مادیر"داشت که دکتر  یانقشهبسیاری به 

نموده است. غوطه وری مستقیم در داخل پاتیلی با حدود یک 

الیکه در زیر آن یک شهر استقرار یافته مایل دانمارکی عمق درح

 باشد.

این حالت در مقیاسی کوچک مثل ضربه زدن به سفیده یک 

آن چنان نرم  یامادهتخم مرغ در داخل یک لیوان آب است. 

و  هاقلعه، هابرجسازه هائی نظیر  توانیموشفاف که با آن 

 را ساخت. هاستون

ه نمود، که همچون به ماه توجّ توانیمدر مقیاس بزرگتر نیز 

و همچنین  چرخدیمیک توپ جادوئی بزرگ در بالای سر زمین 

زمینی که هوای رقیقی سراسر اتمسفر آن را پُر کرده است و 

یمرا انسان  هاآن، که ما کنندیمموجوداتی بر آن حکمرانی 

 .مینام

هیچگونه درکی از روح نداریم زیرا روح  هایزرنگما با وجود تمام 

 ی قدرتی بی نظیر نسبت به بدن فانی ما است.ما دارا
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 آیا آن زنی است که چهره به ما نشان خواهد داد؟

 آیا او ملکه سرزمین سحر و جادو است؟

استعداد و توانائی چشمگیر روح در تمامی رؤیاهایم وجود دارد. 

و  شودیمروح ما در سرزمین رؤیاها به چهره هر آشنائی ظاهر 

چونکه از جنبه  دینمایمحبت کردن در هر مرحله شروع به ص

خصوصیات کامل و نوع صدا با ما یکسان است. با این وجود 

از روح  تواندینم، میشویمهیچیک از ما وقتی که از خواب بیدار 

 تقلید نماید.

اشخاص را در فکر ما فراخواند، کسانی  تواندیمروح ما چطور 

ان اگهاماّ ن میکردینماصلاً فکر  هاآناست دربارۀ  هاسالکه ما 

، کاملًا مشابه با واقعیت و حتی با زیباترین ندیآیمآنها به جلو 

که  کنندیمشکل بدون اینکه هیچ تغییری کرده باشند و شروع 

قهرمان یا قهرمانه دنیای رنگین رؤیاهای ما باشند و صد البته 

 غالباً یادآوری چنین خاطراتی برای ما راضی کنندۀ نیستند.

همانند یک ساعت زنگدار  تواندیمن، هر فکر شیطانی هر عصیا

یا مولد نوای موسیقی باشد که تکرار آن رضایت بخش است. 

پس این سؤال مطرح است که آیا ما مطمئن به دادن یک شماره 

 ؟میباشیماز هر کلمه ناشدنی در قلب برای بیان خودمان 

کند  درک روح مرد نگهبان شاید بتواند زبان ساکنین ماه زیبا را

و به فوریت مقادیر زیادی از چیزهای موجود در آنجا را مشاهده 

کره  و نماید امّا یقیناً ساکنین ماه نگاه متفاوتی نسبت به ما

یمکه آیا  شندیاندیمبا شک و دودلی به این  هاآنزمین دارند. 

 ترراکممتدر زمین ساکن گردند زیرا اتمسفر زمین بسیار  توانند

ه اجازه بدهد تا ساکنین ماه بر روی زمین به خوبی از آن است ک

که فقط کره ماه قابل سکونت  کنندیمفکر  هاآننفس بکشند. 

قلب واقعی جهان و یا سیستم  کنندیمتصوّر  هاآناست. 

بر این باورند که ساکنین شهرها در  هاآنهستند.  یاارهیس

یمشگفت آوری تشکیل  یهاانسانسرتاسر جهان جوهری را 

، مردمانی که افکار شفافی در سرهایشان دارند و خصوصاً دهند

 اینکه در مورد سیاست چیزهای زیادی برای گفتن دارند.

نسبت به ماه  یاملاحظهمناطق و کشورهای کوچک چیز قابل 

ولیکن قلمروهای بزرگ که ممکن است  ندیآینمبه حساب 

ه را موجب بد اخلاقی باشند، چون یک طوفان تگرگ که مزرع

جوامع را منکوب سازند و در واقع مثل  توانندیم، کندیمنابود 

نیروهائی از یک قلمرو غول آسا هستند که بسوی اراضی پائین 

 .گردندیمدست روان 

، گوش شودیمکه ما به آنچه گفته  میشویمبنابراین متوجه 

شنوائی نداریم و به شرایطی که ممکن است، در خارج از مدرسه 

سریعاً  میخواهیمامّا ما  میکنینمته شوند، توجهی به ما گف

پیشرفت کنیم همانند ساکنین موفق بسیاری از کشورهای 

 .انددهیکوشجهان که عاقلانه در این راه 

که چه اتفاقی برای بدن نگهبان رُخ  میکنیماینک مشاهده  

 نشسته هاپلهزندگی بر روی  یهازبانهداده است. آن مرد بدون 

. قسمتی از چوبدستی سخت با نگردیمارۀ صبح به او است. ست

. او در حالت شودیمآهنی در دستان او دیده  یهاخیمگل 

برادری در آسمان و  تلألؤمعمول هیچ چیزی ندارد، بجز 

شمشیری در دست آن زمان که چشمان مرد بر ماه خیره مانده 

است و در جستجوی روح یک نیک فرد کهنسال آنچنانکه هنوز 

 حال رفت و آمد است. در

قدیم با  یهازماننگهبانان شهرهای بسیاری از کشورها در 

و  هاابانیخچماق یا گرزی در دست مداوماً در سراسر شب در 

 .کردندیمو از امنیت ساکنین مراقبت  شدندیمجابجا  هاکوچه

 ، پرسید: ساعت چند است نگهبان؟گذشتیمعابری که از آنجا 

یم، با شادی لاف می زند و دهدینمپاسخی  او زمانیکه نگهبان

 ؟گرددیم: چه کسی اینک از یک مهمانی شاد به خانه بر دیگو

و متعجب است که چرا  اندازدیماو مجدداً نگاهی به نگهبان 

که نگهبان تعادل  شدیمهیچ صدائی از او برنمی خیزد؟ او تصوّر 

روی  خواب خود را از دست داده است و اینک بدون حرکت بر

 بود. هامردهسنگفرش دراز کشیده بود. آن مرد همچون 

زمانیکه پاسبان گشت بالای سرش رسید، هیچکس از رفقایش 

. جزئیات مرگ کردینمدر آنجا نبودند. هیچکس حال او را درک 

و برای دوستان و آشنایان  دیگردیمنگهبان توسط مردم بازگو 

ن را به بیمارستان . صبحدم کالبد نگهباشدیماو اطلاع رسانی 

 منتقل ساختند.

روح او اندک زمانی بعد به محل مرگ او در خیابان شرقی برمی 

. ابدیینمگردد، تا به کالبد بی جان خویش نظر افکند امّا آن را 

در یک دلواپسی ابتدا به پلیس و سپس  خواهدیماو بدون شک 

به دفتر هیئت سوگواری مراجعه نماید و اطلاع بدهد که به 

و سرانجام بسوی  شودیمارزنده داده  یازهیجایابنده جسد 

 .رودیمبیمارستان 

اینک ما باید با سرسختی دفاع کنیم از اینکه روح بسیار باهوش 

یمو حرکت  جنبانندیمو آگاه است بویژه آن زمان که او را 

. دوستان و آشنایان در زمان بردن جسد به دنبالش راه دهند

درحالیکه اینگونه رفتارها با  کنندیمزاری  می افتند و گریه و

 جسد برای او بسیار احمقانه است.

. او را در دیآیمبدن نگهبان به ظاهر مرده و سرگردان به نظر 

ولیکن اوّلین  دهندیمعمومی انتقال  اینهبیمارستان به اتاق مع

 یهاگالشاینکه  شودیمچیزی که بطور طبیعی در اینجا اجرا 

. پس آنگاه روح نگهبان که دیگر از آورندیمهایش در او را از پا
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ه از نور ب ترعیسرخلاصی یافته است، با سرعتی  هایماجراجوئ

. روح نگهبان مستقیماً به داخل بدن گرددیمکالبد زمینی او بر 

و چند ثانیه بعد جانی دوباره در بدن  شودیمبی جان او هدایت 

 .گرددیممرد نگهبان شکوفا 

که شب پیش، بدترین لحظات عمر وی بوده  کندیمار مرد اظه

بار دیگر به دنبال رؤیاهائی برود، که  خواستینماست. او دیگر 

 برایش جز مصیبت نداشتند و اینک به پایان رسیده بودند.

یممرد همان روز با وضعیتی کاملاً سالم از بیمارستان مرخص 

 .گذاردیمخوشبختی را در آنجا باقی  یهاکفشاماّ  شود

 

 یک لحظه هم بسیار اهمیّت دارد: -4

یک غروب رؤیائی در طی یک مسافرت عجیب و باور نکردنی 

 .افتدینمبرای بسیاری از افراد اتفاق 

یماز جستارهای شخصی  "کپنهاگ"هر یک از ساکنین 

 "فریدریش"وارد بیمارستان  توانندیمکه چگونه  دانستند

تجربه امکان پذیر گردیده بود.  گردند و این موضوع برای آنان به

این  توانستندیمنبودند نیز  "کپنهاگ"حتی کسانی که ساکن 

 کار کوچک را به آسانی انجام بدهند.

برای درک بهتر این موضوع بهتر است پیشاپیش توضیح کوتاهی 

شامل یک ساختمان بزرگ  "فریدریش"داده شود. بیمارستان 

بلند و زیبا از خیابان مجزا  یهانردهکه با  باشدیمو نسبتاً وسیع 

، اندافتهیضخیم آهنی تشکیل  یهالهیماز  هانردهشده است. 

میله هائی که با فاصله مناسب و نسبتاً جدا از همدیگر نصب 

 .انددهیگرد

که برخی اشخاص لاغر اندام گاهاً  شودیمدر مورد آن گفته 

 برای هانرده ، تا بتوانند از لابلایکنندیمشبانه خود را باریک 

ملاقاتی کوتاه از بیمارستان خارج بشوند و یا به محوطۀ آن 

از بدن  ییهابخشداخل گردند. در چنین مواقعی بدون شک 

، که سر آنان یقیناً از آن گردندیماینگونه افراد دچار مشکل 

 یترکیبارجمله است لذا کسانیکه سرهای کوچکتر و بدن 

 .کنندیمعبور  هانردهبلای دارند، با سهولت بیشتری از لا

با این مقدمه، یکی از مردان جوان با سری که از جنبه فیزیکی 

آن را بزرگ دانست، در آن غروب با قصد عبور غیر  توانیم

 هالیمسرفت. بارش باران شروع شده و  هانردهقانونی به سمت 

مرد جوان با وجود این دو مانع هنوز  را مملو از آب ساخته بود.

 او قبلاً حدود یک م به خروج غیر قانونی از بیمارستان بود.مصمّ

ربع ساعت با دربان صحبت کرده و دلایل خروج را برایش توزیع 

داده بود اماّ نتوانسته بود، وی را راضی به خروج قانونی نماید 

 آهنی نداشت. یهانردهبجز عبور از لابلای  یاچارهلذا 

که توانسته است بدون  ،کردیممرد جوان لحظاتی بعد فکر 

آهنی بگذرد. او در آنجا گالش  یهانردهآسیب دیدگی از میان 

هائی را مشاهده کرد که بر کف زمین افتاده بودند، درست همان 

جائیکه نگهبان آنها را فراموش کرده بود. او برای یک لحظه هیچ 

خوشبختی هستند،  یهاکفشتصوّری در مورد اینکه آنها 

به او در  توانندیمکه  دادندیمنوید آن  هاکفشنداشت بلکه 

شرایط مرطوب و بارانی آن روز به خوبی خدمت نمایند، پس 

 بلافاصله آنها را پوشید.

مرد قادر است خود را  اگرکه  شودیماین سؤال اینک مطرح 

که بگذرد، بطوری هانردهآنچنان باریک کند که بتواند از لابلای 

 توانیمداشته است، پس او را کجا ن یاتجربهقبلاً هم چنین 

 نگهداشت؟

مرد با خود اندیشید: خدا خواسته است که سرم از میان 

نردۀ آهنی عبور کند. او سپس بلافاصله سرش را از  یهالهیم

عبور داد. او این کار را به آسانی و بدون ناراحتی به  هانردهمیان 

 باقی مانده بود. هانردهانجام رساند امّا اینک بقیّه بدنش در میان 

 مرد بی اختیار با صدای بلند ناله کرد: آه، من بسیار گنده هستم.

، گفت: من فکر کردیماو درحالیکه احساس انجام کار غلطی 

 هادهنرکه سرم بیشترین مشکل را برای عبور از میان  کردمیم

خودم را باریک  توانمینمآه، براستی بیش از این  خواهد داشت.

 نرده آهنی بگذرم. یهالهیماز میان  نمایم تا

مرد جوان با قرار گرفتن در چنین شرایط دشواری به ناچار 

 خارج سازد هالهیمتصمیم گرفت که سریعاً سرش را از لابلای 

و به موقعیت پیشین برگردد امّا قادر به این کار هم نشد. اینک 

ن آهنی باقی مانده بود و امکا یهالهیمگردن او در لابلای 

 چرخش نداشت.

او ابتدا اندکی بر آشفته شد و کم کم تحملش کاهش یافت. 

خوشبختی او را در عذاب آورترین وضعیت قرار داده  یهاکفش

بودند و بدبختانه این فکر به سرش نیفتاد که خود را از شر آن 

ابرهای سیاه با شدّت بیشتری شروع به  رها سازد. هاکفش

به داخل خیابان  هایجوپُر کردن  باریدن کردند و سیلاب پس از

. ارتفاع نمودیمسرازیر شد آنچنانکه تا آن زمان بی سابقه 

 سیلاب کم کم بالاتر آمد و تا ساق پاهای وی رسید.

که به  خواستیممرد شروع به داد و فریاد نمود. او از دیگران 

 وی کمک کنند تا از آن وضعیت دشوار و ناجور خلاصی یابد.

که مرد جوان بطور ساختگی  کردندیمرین تصوّر از طرفی عاب

همچون روباهی که خود  دهدیمخود را آن گونه گرفتار نشان 

 تا جلب ترحمّ نماید. اندازدیمرا در مواقع خطر به حالت مرگ 

گردن خود را اندکی  تواندیمکه اینک چگونه  دانستینماو 

 بچرخاند؟
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 نرده یهالهیمر بین که بنحو باور نکردنی د دیدیماو آشکارا 

آهنی زندانی شده است و این حالت ممکن است تا صبح فردا 

را از  هالهیمیک آهنگر بیاورند تا  ستیبایمآنگاه  تداوم یابد.

همدیگر دور سازد اماّ چنین کاری نیازمند زمان بیشتری بود و 

 امکان انجام سریع آن آنچنانکه مرد انتظار داشت، موجود نبود.

و حتی مؤسسات خیریه درست در  هافروشگاهز بسیاری ا

یممقابلش در جوش و خروش بودند. او دریانوردان بسیاری را 

در حرکت بودند  هاغرفهکه همچون دستۀ زنبوران در میان  دید

ولیکن آنها بدون هیچگونه کنجکاوی و اغلب هورا کشان در اوج 

چنان درحالیکه او هم نمودندیمشادی و شعف از کنارش عبور 

 جامانده بود. هانردهدر شکنجه گاهِ لابلای 

در اطراف او کم کم غوغائی برپا شد و انبوهی از مردم جمع 

شدند. سر و صداها بالا گرفت. مردم به وجد آمده بودند و طعنه 

و ریشخند رواج داشت. شایعات به سرعت ساخته و انتشار 

یمان د یهودیاز آنچه در مور ترعیسر، بسیار بیشتر و افتندییم

 .ساختند

مرد جوان زیر لب گفت: آه، اینک خون بدنم تماماً به سمت 

یممرا دیوانه نماید. این  تواندیمو این کار  برندیممغزم هجوم 

من را به حالت وحشی در آورد ولیکن من می دانم که چه  تواند

 کاری را نباید انجام بدهم.

 آه، چگونه بدنم آزاد خواهد شد؟

 رگیجه هستم، سرم را چگونه خارج نمایمم؟در حال س

یمبرخی از شاهدین به او گفتند: نگران نباشید، بزودی آزاد 

 .دیشو

 ترعیسرکه آرزویش بیرون آوردن هر چه  گفتیماو در پاسخ  

 است. هالهیمسرش از لابلای 

مرد جوان سرانجام با تلاش مردم و در حالتی نزدیک به تشنّج 

خلاصی یافت و سریعاً به اتاقش در داخل از آن وضعیت دشوار 

بیمارستان بازگشت، جائیکه بتواند از درد و رنج متعاقب وحشتی 

برایش بوجود آورده بودند، رهائی یابد اماّ شما نباید  هاکفشکه 

فکر کنید که کارها اینک به اتمام رسیده است بلکه ادامه آن 

 بسیار بدتر باشد. تواندیم

د به پایان رسیدند امّا همچنان هیچکس آن شب و سپس روز بع

 به بیمارستان مراجعه نکرد. هاکفشبرای یافتن و بردن 

در تماشاخانۀ  "نظریات مهیّج"با عنوان  یاشنامهینمادر غروب، 

 .شدیماجرا  "شاه"کوچک خیابان 

 تماشاخانه از دود سیگار و خفقان پُر شده بود.

 اگهتماش"وان نمایشنامه شعری با عن یهابخشدر میان 

، که مضمونی شدیماز یکی از شاعران معروف خوانده  "خانواده

 این چنین داشت:

 داشت یاخالهفردی "

 به مهارتش در پیشبینی تقدیر دیبالیمکه 

 از طریق فال کارت

 شدیماو دائماً مورد تعارض برخی واقع 

 از آینده با خبر شوند خواستندیمکه 

 کردیمناماّ زن اسرارش را برملا 

 جادوگری را یهاشینمااو برخی از 

 گذاشتیمبرای عموم به نمایش 

 شاد یاهیروحبا  اشخواهرزاده

 بسیار عزیز بود اشخالهکه برای 

 برای آموختن آن بسیار خواهش کرد

 سرانجام به پسرک اجازه داده شد

 پس از اطلاع یافتن از رموز

 و با تشویقات بسیار

 ه بازیبرای اجرای جالب یک شعبد

 او نیاز داشت فقط به یک محل نمایش

 جائیکه اشخاص بسیاری جمع شوند

 تا از یک موقعیت بالاتر

 بتواند جمعیت را نظاره کند

 پس قبلاً آنجا را بازدید کرد

 و بلافاصله شخصاً نمایش داد

 همانند قبل از خودش

 را هاکارتبازی با 

 آنچنانکه او بدون اشتباه خواند

 حاضرین راینده هر یک از آ

 جادوگر کوچک به خوبی توانست

 قدرتش را ثابت نماید

 از بالای سن تئآتر

 آمدیمنه جائیکه به نظر 

 که مناسب چنین کاری باشد

 از حضار یاوقفهاو اجازه خواست 

 سپس تنظیم کرد عینکش را بر روی بینی

 عجیب و غریب یهالباسیک دلقک با 

 را بعد از او اشبرنامهارائه داد 

 حرکات خنده دار با

 اینک بدون بیان دیدگاه با وضوح

 مرد به مردم گفت تمامی افکار و حدثیات خود را

 نبیند یاصدمهتا هیچکس 

 بذله گویانه را برای قضاوت یهاالهاماو پیچید 

 در یک پارچه شفاف
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 از صاعقه ترعیسر

 پراندیمکه هوش از سر انسان 

 و تشویق بی حد حاضرین

 "در یک انبار مهمات افتاده باشد. یاشعلهآنچنانکه 

 اشندهیگوشعر فکاهی به طرز شگفت آوری از بَر خوانده شد و 

 شدیداً مورد تحسین قرار گرفت.

در میان حضار، مرد جوانی از کارکنان بیمارستان حضور داشت.  

ماجرای شب قبل را فراموش کرده  دیرسیمکسی که به نظر 

 است.

زیرا هنوز هیچ مالک قانونی برای آن را به پا داشت  هاکفشاو 

، کردیمبعلاوه آنها بسیار کثیف بودند. او فکر  ادعائی نکرده بود.

که آنها تنها چیزهای با ارزشی هستند، که او 

  دارد.

مرد جوان در آغاز شعرخوانی با حدّت و شدت 

به تحسین آن پرداخت. او حتی ایدۀ اساسی 

ن بود ولیکپیدا کرده  اشندهیآو مؤثری برای 

 .نمودیمدر پایان برایش همانند بارانی بسیار ناچیز و بی اثر 

مرد جوان با این وجود معتقد بود که نویسنده دارای ابتکار قابل 

بوده است و در اینجا فرصتی عالی یافته است، که برخی  یاتوجهّ

 بیان نماید. یارکانهیزچیزها را به صورت 

که  دیشیاندیمداشت و  اشلهیخمزیادی در  یهادهیااو ضمناً 

، تا آن را با احتیاط داشتیمچنین منظرگاهی  ستیبایماو هم 

 .گذاشتیمبه اجرا 

 کسی بتواند به قلوب مردم نظر افکند، اگروی بر این باور بود که 

بیشتر از آن اهمیّت داشته باشد، تا اینکه  تواندیماین موضوع 

 توانیمفتاد زیرا بدین طریق بدانیم سال بعد چه اتفاقی خواهد ا

هر چیزی را در زمان مناسب دانست و گرنه هرگز کاری از آدم 

 .دیآینمبر 

از اعماق قلوب مردم  توانستمیممرد جوان با خود گفت: ایکاش 

آگاه باشم. او سپس ردیفی از بانوان و آقایان را که در مقابلش 

 نشسته بودند، متصوّر ساخت.

 شانیهاقلبقادر باشد که نظری به  کسی اگراو اندیشید، 

برایش نوعی  تواندیمبیندازد آنگاه انقلابی بپا خواهد شد و 

 سرگرمی محسوب گردد.

قدم به داخل قلوب دیگران  توانستمیمآه، من آرزو دارم که 

بگذارم، آنگونه که بتوانم از میان قلوب آنان عبور نمایم و از آنچه 

خوشبختی با  یهاکفشمان این ز با خبر گردم. خواهندیم

نشانه هائی مجدداً فعال گردید و سفری غیر عادی از میان قلوب 

 تماشاچیان ردیف جلو آغاز شد.

مرد جوان ابتدا اولین مورد را در نظر گرفت. او بانوئی کمی 

آنسوتر بود که لباسی عجیب بر تن داشت. مرد جوان دریافت 

 :کندیمکه بانوی مورد نظر در چنین افکاری سیر 

من باید آن مغازۀ بزرگ کلاه فروشی را بیابم. این مغازه به قدر "

 یهامغازهقشنگ خالی بود. احتمالًا  یهاکلاهکافی تمیز امّا از 

 "خوب فراوانی در این حوالی وجود دارند.

افسوس، من می دانم که هر کسی چه "او سپس آهی کشید: 

د فروشنده جوانی بووضعیتی باید داشته باشد امّا در فروشگاه 

و این تنها چیز  دانستینمرا  هاکلاهکه راه و رسم فروش 

 توانستیمدرحالیکه همه چیز  آمدیمنادرستی بود که به چشم 

راضی کننده باشد  توانستیمبا شکوه باشد. آه، که چقدر 

زمانیکه کلاهی زیبا بر سر داشته باشم و قدم 

جلب  مردان را به خود یهانگاهزنان تمام 

 "نمایم.

دوّمین قلب مربوط به بانوئی میانسال بود امّا 

مرد بلافاصله خیال کرد که در اتاق یک 

مؤسسه تغییر قیافه قرار دارد جائیکه تصاویر مختلف را بر روی 

بین آنان مشخص و بهترین  یهاتفاوتتا  دهندیمدیوار نشان 

ده فظ شحالت انتخاب گردند. در قلب بانو تعداد زیادی اسامی ح

دوستان صمیمی بانو بودند که  یهانامدر حقیقت  هاآنبودند. 

 از نظر ظاهری و حتی فکری مطابق مدُ روز تغییر یافته بودند.

مار مانند به داخل قلوب سایر  یاوهیشمرد جوان متعاقباً با 

بانوان خزید. قلب بعدی به نظرش همانند یک معبد مقدس 

انند قمُری سفید بی گناهی بود . افکار این زن همآمدیمبزرگ 

 .زدیمکه سراسیمه بال 

مرد جوان شاد و بشاش بعد از آخرین قلبی که نظر انداخته بود، 

دستی به زانوهایش کشید اماّ او در نظر داشت تا به قلوب بعدی 

یمرا  هاقلبنیز سَرَک بکشد. او همچنان صدای ضربان متناوب 

به فرد جدید و بهتری که خودش نیز  کردیمو تصوّر  دیشن

 تبدیل شده است.

که اینک برای کمک به همسایگان از جمله  کردیماو احساس 

زیر شیوانی  یهااتاقبیماران بستری و افراد فقیری که در 

 ، انگیزه یافته است.کنندیمزندگی 

گرم خورشید را  یهااشعهاین زمان خداوند بزرگ جویباری از 

ن روانه ساخت. رُز عشق از میان از میان پنجره بسوی مرد جوا

روی بام سرش را تکان داد و دو پرندۀ آبی رنگ  یهاگلجعبه 

 نوائی دلپذیر سر دادند.

مرد جوان وارد قلب مادری شد، که از صمیم قلب برای دختر 

 .کردیمتازه عروسش آرزوی سلامتی و خوشبختی 

شعر فکاهی به طرز شگفت آوری از 

شدیداً  اشندهیگوبَر خوانده شد و 

 مورد تحسین قرار گرفت.
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ک ، وارد یدیخزیممرد جوان آنگاه درحالیکه بر روی دستانش 

مغازه قصابی شد. آنجا در هر طرف از بالا و پائین هیچ چیز بجز 

که با  دیدیمرا  یاسالخورده. او اینک زن شدینمگوشت دیده 

و قلبش چون  نگردیمداخل مغازه  یهاگوشتحسرت به 

 .طپدیم اشنهیسکبوتری سرمازده در 

 شد که زن و مردی به شکل توافقی یاخانهمرد جوان آنگاه وارد 

. زن از همسر پیر، عبوس و سخت کردندیمبا همدیگر زندگی 

گواینکه مرد برای او فقط  کردیمگیرش با تمام وجود نگهداری 

، که کردیمنقش یک بادنمای خروس شکل را در زندگی ایفاء 

 .کنندیممعمولاً آن را در گوشۀ حیاط نصب 

 مرد جوان سپس وارد یک اتاقک آئینه کاری شده همانند قصر

پادشاهان گردید اماّ در آنجا با وضع حیرت آوری مواجه شد. 

مردی میانسال بر روی کف زمین در وسط اتاق نشسته بود و 

رهبر روحانی مردم تبت در جستجوی  "دالائی لاما"همچون 

ن کاملاً گیج و پریشا خویشتن خویش بود اماّ انگار در وضعیتی

 در درک عظمت و بزرگی خداوند وامانده بود.

مرد جوان لحظاتی بعد تصوّر نمود که در یک محفظه پُر از نقاط 

یممختلف قرار دارد. او ابتدا فکر  یهااندازهدر  یاخوردهسوزن 

 یاگذشتهکه آنجا مطمئناً قلب یک بانوی سالخورده با  کرد

. آنجا قلب یک کردیمسراسر مرارت و ناکامی است اماّ او اشتباه 

ی که اغلب مردم او را سرشار از مرد جوان نظامی بود. مرد

 .دانستندیماحساس و استعداد 

مرد جوان در بزرگترین سرگشتگی زندگی از داخل قلوب 

افکارش را جمع  توانستینمان ردیف جلو خارج شد. او اگرتماش

یمو جور نماید و خیال کرد که تصوّراتش به سرعت از او دور 

 .شوند

ای خدای بزرگ و مهربان، بنابراین مرد جوان آهی کشید: آه، 

من اطمینان دارم که اینک آمادگی جنون را دارم. اینجا به نحو 

بجوش آمده و  میهارگوحشتناکی گرم است. خون من درون 

 .سوزدیمسَرَم همچون کورۀ ذغال سنگ 

مرد جوان این زمان مهمترین حادثۀ غروب روز قبل را به خاطر 

نرده آهنی بیمارستان  یهالهیم، که چطور سَرَش بین آوردیم

 گیر کرده بود.

بود؟ بدون شک  یاحادثهاو با این یادآوری با خود گفت: آن چه 

 گرامن باید پیگیری علت بعضی کارها را حالا انجام بدهم. شاید 

یک حمام بخار بگیرم، حالم بهتر شود. من فقط آرزو دارم، که 

رض حالا در سکوی بالائی یک حمام بخار بودم، تا در مع

 .گرفتمیمحدّ بخار قرار  نیترگرمبیشترین و 

 یهاکفشمرد جوان با این آرزو مجدداً در معرض فعالیت 

خوشبختی قرار گرفت لذا با همان وضعیت در شرایط دلخواهش 

ظاهر شد. او به تدریج ارتفاع گرفت و در بالاترین سکوی حمام 

 اشکمهچو  هالباسبخار استقرار یافت درحالیکه هنوز تمامی 

 را بر تن داشت.

او با شگفتی فریاد زد: اوهو و بلافاصله به پائین جهید و در این  

 از پاهایش در آمدند. هاکفشحین 

کارگر حمام که در نزدیکی او مشغول انجام کارهایش بود، 

زمانیکه یک مرد را با لباس کامل در حمام دید، با صدای بسیار 

 و از آنجا فرار کرد. بلند و با نهایت حیرت فریاد کشید

مرد جوان دیگر تمایلی به حضور در مغز دیگران نداشت و فقط 

زیر لب با خودش نجوا کرد: این برایم مثل یک شرط بندی است 

 .شومیمو من آن را برنده 

مرد جوان اوّلین چیزی که پس از این ماجرا انجام داد، این بود 

 اشانهچگی بر روی که سریعاً به خانه برگشت. او اینک تاول بزر

 داشت و دیگر از حالت جنون خارج گشته بود.

صبح روز بعد، او زخمی بر روی چانه داشت و خونی که بر آن 

خشک شده بود. این موضوع اندکی او را ترساند. این از 

 دستاوردهائی بود، که از کفش خوشبختی نصیبش شده بود.

 

 تغییر شکل منشی اداره: -5

، با خود اندیشید: من دیانکردهو را فراموش نگهبان، که حتماً ا

گالش هائی را که یافته و با خودم به بیمارستان برده بودم، اینک 

که آنها را در بیمارستان جا  دهمیمکجا هستند؟ احتمال 

 گذاشته باشم.

 هاالشگاو با این افکار در صدد بر آمد که به بیمارستان برگردد، 

 ا به سمت مقصد به راه افتاد.را بیابد و مجدداً بپوشد لذ

اینک هیچکس حتی افسر نیروی دریائی در خیابان نبود، تا ادعا 

هر کس دیگری که ادعای  نمایند که کفش از آن آنها است.

یمبه دفتر پلیس مراجعه  ستیبایمرا داشت،  هاکفشمالکیت 

یمنچونکه بر طبق قانون هیچ چیزی در عملیات پلیسی  کرد

شفاهی پیگیری شود بلکه تمامی وقایع هر چند  به صورت تواند

ناچیز باید حضوراً در اداره پلیس به عنوان شکوائیه مکتوب 

گردند. داشتن شهود در چنین مواردی بسیار ارزشمند است. 

به آن  یاشمارهو  گرددیمشکوائیه آنگاه در دفتر پلیس ثبت 

 یتوسط منش هاهیشکوائتا هم در طبقه بندی  ردیگیمتعلق 

ادارۀ پلیس تسهیل شود و همچنین قابل پیگیری توسط شاکی 

 یا شاکیان باشد.

نگهبان با این قصد وارد اداره پلیس شد و شکایتی برای گم 

منشی اداره با خود  خوشبختی تنظیم نمود. یهاکفششدن 

من  یهاکفشگفت: چرا آنچه اظهار کرده است، درست شبیه 

 .امدهیخراز کارگر حمام  را دیروز هاکفش؟ من این باشدیم
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انگار که چشمش به یک گنج افتاده  هاکفشنگهبان با دیدن آن 

 هاکفشکه چه کسی چنین قدرتی را در  کردیمباشد. او فکر 

آن را  تواندینمپنهان کرده است بطوریکه هیچکس حتی او 

 کشف کند.

مرد با خود اندیشید: یک نفر باید بیش از چشم یک کفاش 

د، تا بداند که یک جفت کفش خوشبختی با دیگر داشته باش

تا چنین  گذاشتندینمچنان تفاوتی دارد وگرنه هیچگاه  هاکفش

 کفشی بدون مالک در گوشه خیابان بیفتد.

رگ بز یاتودهیکی از مردها گفت: آقا، اینجا. او نفس نفس زنان 

 از کاغذها را برای منشی آورده بود.

 پرسشی یهاصحبتو شروع به  منشی اداره رویش را برگرداند

با مرد نگهبان دربارۀ تکمیل گزارش و درخواست رسمی او نمود 

 دوباره به شیهاچشمتمام شد و  شیهاپرسشولیکن زمانیکه 

خودداری کند که چرا  هاپرسشافتاد، نتوانست از این  هاکفش

را در بیمارستان باقی گذارده است؟ و اینکه آیا  شیهاکفشاو 

 ؟اندبودهواقعاً متعلق به او  اهکفشآن 

تا آن زمان  ستیبایم هاکفشمرد نگهبان اندیشید: به هر حال 

خیس شده باشند امّا من مایلم بدانم که آیا پلیس گزارشی در 

 این مورد دریافت نکرده است؟

 یهاکفشبه هر حال تا این زمان حدس او کاملاً اشتباه بود زیرا  

یمیا پاهای کس دیگری  هادست خوشبختی احتمالاً اینک در

 .بودند

را از روی میز برداشت و در پاکت  اشنامهمرد نگهبان شکایت 

گذاشت سپس آن را زیر بازو نهاد و از اداره پلیس خارج شد. او 

قصد داشت که شکایت نامه را به خانه ببرد و متن آن را اصلاح 

 نماید.

 رفتیمرندگی اینک عصر یک روز تعطیل بود و احتمال وقوع با

. مرد کردیمولیکن هوا در کمال تعجب شروع به صاف شدن 

منشی با خوشحالی لباس پوشید و از خانه بیرون رفت. مردم در 

 را پُر کرده بودند. هاابانیخروز تعطیل تمام 

فریدریش "منشی با خود اندیشید: یک مسافرت کوتاه به 

 به من نخواهد زد. یاصدمه "بورگ

ور و دلخور بود اماّ امید داشت که یک گردش او بسیار رنج

برای سلامتی جسمی و روحی مفید باشد و  تواندیمدلپذیر 

 اشتهای او را که عموماً زندگی ساکنی داشت، تقویت نماید.

مرد منشی به پارک رسید. او در آنجا یک دوست را که شاعری 

د یشاعر جوان به او گفت که روز بعد با جوان بود، ملاقات کرد.

 گردشی طولانی را برای خودش تنظیم نماید.

منشی گفت: آیا مجدداً قصد یک مسافرت طولانی را دارید؟ 

یمبنظرم شما از یک زندگی آزاد و مسرّت بخش برخوردار 

درحالیکه ما پاهای خودمان را با زنجیر به میز اداره  دیباش

 .میابسته

شما یک زنجیر شاعر پاسخ داد: بله دوست عزیز امّا همان را که 

می دانید ولیکن خداوند بدین طریق رزق و روزی شما را مقدّر 

نموده است و شما هیچ نگرانی از آمدن فردا ندارید و زمانیکه 

 پیر و سالخورده شوید، حقوق بازنشستگی خواهید داشت.

را بالا انداخت و سپس گفت: یقیناً، امّا  شیهاشانهمنشی اداره 

 ر از من است.هنوز هم وضعیت شما بهت

شما فردی شاعر هستید و زندگی را بسیار سهل و آسان تلقی 

. هر کسی همواره از مصاحبت دیباشیمو از آن خرسند  دیکنیم

و شما در همه حال ارباب خودتان هستید.  بردیمبا شما لذت 

نه، دوست عزیز، شما باید بدانید که ما باید تمام سال را با سعی 

یک سال دیگر از عمر خود را سپری کنیم  و تلاش بگذرانیم تا

 و مدُام به مزدی ناچیز قانع باشیم.

شاعر دستش را برای خداحافظی تکان داد و منشی نیز همان 

درحالیکه همچنان بر  هاآنکار را انجام داد. هر کدام از 

 نظراتشان پایدار بودند، از همدیگر جدا شدند.

بسیار عجیبی  یهاآدممنشی با خود اندیشید: این شاعرها، 

 هستند.

که یک روز درست برای یک جلسه دادگاه  دارمیممن دوست 

چنین حالتی برای من رُخ بدهد و برای خود شعری بسرایم. من 

مطمئنم که شعرهایی بهتر از بسیاری از شاعران خواهم سرود. 

امروز بنظرم روز بسیار خوبی برای یک شاعر است. طبیعت آن 

که انگار از خوابی گران بیدار شده است. هوا  رسدیمچنان بنظر 

. دینمایمپاک است و آسمان صاف و آفتابی  یاسابقهبنحو بی 

ابرها اکثراً خودشان را در پشت کوهها پنهان ساخته و فقط 

. عطر اندماندهشناور  هاقلهتعداد محدودی از آنها بر فراز نوک 

گرفته و تمام  و گیاهان زینتی مَشام مرا فرا هاگلدل انگیز 

 بود که هاسالوجودم را لبریز از شادی و سرمَستی نموده است. 

 چنین لحظاتی را احساس نکرده بودم.

، که افرادی خودشان را میکنیمما در بسیاری موارد مشاهده 

، تا خود را کنندیمو سرودن شعرها را آغاز  پندارندیمشاعر 

خسته کننده سروده ثابت نمایند. در بسیاری از مواقع اشعاری 

، که بیانگر تصوّرات احمقانه فرد از سایرین و محیط شودیم

 .باشدیماطرافش 

در مقابل بسیاری از شاعران هستند، که اشعار نغزی از روابط 

درک بسیار بالائی از  هاآن. ندیسرایماجتماعی و یا طبیعت 

 .آوردندیمجامعه دارند لذا مردم از آنها تقدیر به عمل 

 یترحساسران اصولاً دارای حافظه و فعالیت ذهنی بهتر و شاع

، نندیبیمنسبت به سایر افراد اجتماع هستند بطوریکه آنچه را 
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و با وضعیتی آشکارتر و با  کنندیمدر ذهن خویش تقویت 

 توانندیم هاآن. ندینمایمزیباترین شکل برای دیگران بازگو 

بخشند ولیکن همۀ  تجسمّ هاواژهاحساسات خود را در قالب 

 مردم از چنین توانائی برخوردار نیستند.

به هر حال شاعران برای گذار از یک شرایط عمومی و طبیعی 

به شرایطی سرشار از مواهب همواره به اذهانی با قدرت و سرعت 

اجتماعی پرش  یهاشکافو  هادرّهباد نیاز دارند، تا بر فراز 

د مردم بازگو کنند، تا نمایند و مخاطرات آنها را برای آحا

 خواسته و ناخواسته در چنان دام هائی نیفتند.

منشی درحالیکه در افکار رؤیائی خویش غوطه ور بود، مسیرش 

را به سمت اداره پلیس کج کرد. او با خود اندیشید: عجب هوای 

 یهاهبنفشبسیار دلپذیری است. این چنین شرایطی مرا به یاد 

. بله، در آن زمان پسر بچّه ای سر دازدانیم "ماگدالنا"باغ عمه 

و  رفتمینمبه هوا و وحشی بودم که بطور منظم به مدرسه 

 .گذراندمیمبیشترین اوقات خویش را در کوچه و خیابان 

آه، خدای بزرگ! چه یادآوری دلپذیری است. اینک زمان بسیار 

 .گذردیمزیادی از آن هنگام 

. او همیشه چند کردیمدر پشت صرافخانه شهر زندگی  امعمه

، تا به موقع خشم ساندیخیمتَرکه یا شاخه باریک را در آب 

 خود را با شکستن آنها بر پشت من فرو نشاند.

سی برآورند و نف هابرفسر از زیر  هابنفشهقبل از آنکه  هازمستان

تا آن  کردمیمتازه کنند، من سکه مسی را بر روی اجاق گرم 

ون برای دیدن بیر یاروزنهه بچسبانم و را به شیشه یخزدۀ پنجر

با شکوهی بودند زمانیکه از روزنه  یهامنظرهاتاق بگشایم. چه 

 چه مناظری! محشر بودند. .ستمینگریمبه چشم اندازها 

کوچک  یهایکشتو  هاقیقاکمی آنسوتر در داخل کانال بزرگ، 

یخزده برجا مانده  یهاآبماهیگیری سراسر زمستان را در 

د. خدمه تمامی آنها را با به صدا در آمدن آژیر زمستانی به بودن

 حال خویش رها نموده بودند.

و صدای شکسته شدن قطعات یخ  دیرسیمزمانیکه بهار فرا 

، آنگاه با یک اعلان برای بازگشت خدمه، آمدیمکانال به گوش 

 هایکشت. دیگردیمآغاز  هایکشتمجدداً زندگی پُر هیاهو در 

و قطعات کهنه و معیوب آنها تعویض  شدندیمر اندود مجدداً قی

و  دور یهانیسرزم، تا بتوانند لنگر بردارند و به دندیگردیم

 نزدیک سفر کنند.

، که بر روی میزم در دفتر کارم آورمیمهمچنین به خاطر 

 یهاپاسپورتکه  نگرمیمو با شکیبائی به مردمانی  امنشسته

 کشور خارج گردند.تا از  دهندیمخود را نشان 

منشی متعاقباً آهی کشید: این چنین است سرنوشت من، 

 افسوس!

او سپس دوباره ساکت ماند و با خودش اندیشید: خدای بزرگ، 

چه بر سرم خواهد آمد. من هرگز پیش از این چنین وقایعی را 

در آب و هوای گرم و  ستیبایم. من شاید کردمینمپیشبینی 

از این احساس اضطراب و بی قراری رهائی ، تا بودمیمتابستانی 

 .افتمییم

منشی در جیب خویش به دنبال کاغذها گشت. او درحالیکه 

، برای تسلیّ دادن خودش دیدویمچشمش بر روی اوّلین کاغذ 

یمپلیس به نظرم بزودی چون سیلی  یهاگزارشگفت: این 

و بنحو مؤثری تمامی متمردین را از کارهای خلاف باز  شوند

 واهند داشت.خ

عجیب و گاهاً  هاآنمن بسیار غم انگیزند.  یهانوشتهدست 

 بسیار عجیب هستند.

 من هنوز غیر قابل انکار هستند. یهانوشتهدست 

 آن چیست؟ ببینم من در اینجا چه دارم؟

 در پنج مورد دچار اعمال خلاف شده است. "تیگبریش"بانو 

گناهان و اینکه روز دسیسه هائی برای عبور از خاکریزهای  ااینه

 توبه فرارسیده است.

 .مانندیمنمایشی با آوازهای تازه در هوای بسیار دلپذیر را  ااینه

 ؟امآوردهشیطان ناقلا! این همه آشغال را از کجا بدست 

را مؤذیانه و برای شوخی در  هاادداشتیبرخی افراد ممکن است 

 جیب من انداخته باشند.

. نامه هائی که اندنهادهنامه برایم در این جیبم بیشتر از یک 

 .اندشکستهمچاله شده و مُهر 

مؤدبانه از مدیر تئآتر باشد زیرا  یانامه تواندینمبله، این یکی 

 .اندآمدههر دو بخش نامه و پاکت به صورت آشغال در 

 منشی سپس نفس نفس زنان با خود گفت: اوهوم، اوهوم.

 رساند و در آنجا لَم داد.او آنگاه خودش را به ساحل رودخانه 

که چقدر نسبت به مسائل حساس و نازکدل  کردیممنشی فکر 

ید. را چ هاگل نیترکینزدشده است. او آنگاه بی اختیار یکی از 

گی به تاز شیهاغنچهآن یک گل مینای سفید و درشت بود، که 

 باز شده بودند.

 دمنشی با خود اندیشید: یک گیاهشناس چه چیزهائی در مور

 ؟داندیماین گل زیبا 

درحالیکه گل با ظاهر شادابش فوراً اعلان کرد، که به تازگی 

متولد شده بود. او از قدرت خورشید گفت، که چگونه بر روی 

که هوا  کندیمو به آنها القاء  شودیملطیفش پخش  یهابرگ

متعدد را برای  یهاتلاشرا با بوهای خویش معطر سازند سپس 

با احساس  هاگل یهاغنچهآنگاه  دگی آغاز کنند.موفقیّت در زن

 هاآنو نور و هوا به وفور در اختیار  شوندیمآبستن شدن بیدار 

 ، تا به بهترین وجهی عطرشان را ارزانی دارند.رندیگیمقرار 
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سپس  ندیآیمبه پرواز در  هاگلدر روشنائی روز بر فراز  هاپروانه

و برای لحظاتی  شوندیمغیب  هاتهبوو  هابرگان در لابلای اگهبه ن

 .ندیآسایم هاگلدر آغوش 

 .سازدیمو معطر  بخشدیمگل گفت: این نور است که مرا زینت 

به تو تنفس  تواندیمصدای شاعر بلند شد: امّا این هوا است که 

 ببخشد.

پسری در کناری ایستاده و چماقش را با شدت درون یک چاله پُر 

 هابوتهسبز رنگ  یهابرگت آب را به سطح و قطرا کوبدیماز آب 

 .پاشدیم

حشره یکروزه از هر قطره آب به  هاونیلیمکه  کردیممنشی تصورّ 

 هاوتهبکه ابری نازک را بر فراز  یاحشره هاونیلیم. اندشدههوا بلند 

. حشراتی که در ضمن یک دگردیسی به زندگی دادندیمتشکیل 

 تی خویش را تداوم بخشند.دست یافته بودند تا چرخه زیس

یممنشی لبخند زد و گفت: من احتمالاً در خواب هستم و رؤیا 

 یائیرؤ تواندیمامّا این عجیب است که چطور یک نفر  نمیب

 اینهااینچنین واضح و طبیعی ببیند. با این وجود اطمینان دارم که 

رؤیائی بیش نیستند ولیکن فقط فردا که از خواب برخیزم آنگاه 

 تمامی افکارم را به روشنی بکار گیرم. توانمیم

یم، همگی غیر عادی بنظر آورمیممن آنچه این زمان به نظر 

گواینکه آگاهی و درک من از چیزها بسیار واضح است. من  رسند

آنچنانکه حس  کنمیمنور و روشنائی و بشاشیتّ را به خوبی حس 

فردا  اگره در آسمان هستم امّا با اطمینان می دانم ک کنمیم

خاطراتم کمرنگ شوند، باید بیشتر در افکارم به شناوری بپردازم، 

 تا بتوانم اندکی از آنها را مجدداً به خاطر آورم.

و ابلهانه هیچ احساسی  دیآینماینک هیچ چیز به نظرم طبیعی 

قبل از  بویژه امنکردهچنین حالتی را تجربه  ندارم آنچنانکه تاکنون

رای منشی پلیس شدن بنویسم. تمامی تصوّراتم آنکه من نامم را ب

 .چندیپیمهمانند گردبادی از خیالات واهی در ذهنم بهم 

که یک رؤیای بسیار خوب و زیبا همانند  میاگفتههمۀ ما شنیده یا 

یادبودهائی ارزشمند و  هاآنخوش از ارواح نهانی است.  یاخاطره

 شنائی به ما دادهبسوی رو یاچهیدربا شکوه هستند، که از طریق 

از  یاپژمرده یهابرگامّا گاهاً از این طریق فقط  شوندیم

 .میابییمدردناک و زجرآور گذشته را ما  یهاخاطره

 منشی با حالتی غمگین آهی کشید: افسوس.

، خیره ماند. کردندیماو سپس به پرنده هائی که جیک جیک 

یمشاخه دیگر  به یاشاخهامیدوارانه و با خشنودی از  هاپرنده

، که برای پرواز باید از هنر غلبه بر دانندیمبهتر  هاآن. دندیپر

آسمان برخوردار باشند لذا از داشتن چنین نعمتی که خالق جهان 

 به آنها بخشیده است، بسیار خوشحال و سپاسگزارند.

 طبیعت خویش یا دیگران را تغییر داد؟ توانیمبله، آیا 

 ثل یک چکاوک کوچک خوشحال باشم؟آیا من به ناچار باید م

 بویژه آنگاه که با دقت به افتییماو این حقایق را به سختی فاش 

را با پرها و همچنین  هاروپوشو  هادامننگریست و  هاپرنده

این جایگزینی  . مرددیدیمجایگزین  هابالو  هاپنجهرا با  هاگالش

 میم قلب خندید.اعجاب آور را با حیرت مشاهده کرد و آنگاه از ص

مرد زیر لب زمزمه کرد: اینک هیچ شکی برایم باقی نمانده است، 

که من همچنان در خواب و رؤیا هستم امّا من هیچگاه پیش از 

 .امنداشتهآگاهی  امیوسواساین چنین از افکار غریب و 

و درختان سبز پرواز کرد و با احساس مسرّت  هابوتهمرد بر فراز 

در آوازش هیچ شعری نبود زیرا روح شاعر از آنجا آواز خواند امّا 

 رفته بود.

خوشبختی در هر دفعه برای هر کسی که آن را پوشیده  یهاکفش

یک حالت از آرزوها را برآورده سازد و این زمان  تواندیمباشد، فقط 

او دیگر در اندیشۀ شاعر شدن نبود بلکه دوست داشت که یک 

، که یک پرنده خوشحال پرنده باشد. او اینک آرزو داشت

باشد بنابراین حالت پیشین به فوریت متوقف گردیده  "آوازخوان"

 و زمان آن فرارسیده بود، که به حالت جدید تغییر شکل بدهد.

منشی با خود اندیشید: این وضعیت به قدر کافی راضی کننده 

یمتمامی طول روزها را در داخل دفترم  هاسالاست زیرا من 

، شدمیمیان کاغذهای مملو از قوانین خشک غرق و در م نشستم

 هاآناشعار کمدی بر روی  توانستیمکاغذهائی که یک نفر 

فریدرش " یهاباغبنویسد درحالیکه اینک همچون چکاوکی در 

. چکاوکی که بال زنان به داخل میگشایمدر رؤیاهایم بال  "بورگ

و با  اندچرخیم، با سرخوشی سرش را به هر طرف رودیم هاعلف

آنچنانکه  زدیمرا نوک  هاعلفنرم  یهاپهنکمنقار کوچک خویش 

درختان  یهاشاخهاز  ترعظمتدر مقایسه با اندازۀ او به نظر با 

 .ندیآیمخرما در شمال آفریقا 

متأسفانه رضایتمندی و سرخوشی منشی پس از لحظاتی به پایان 

نقش خویش رسید. سیاهی شب عنقریب همه جا را فرا گرفت. او 

به عنوان یک منشی اداره پلیس را کاملاً گم کرده بود و به نظر 

 .آورندیمکه موضوعات متعددی بسویش هجوم  دیرسیم

این زمان یک کلاه بزرگ موم اندود توسط پسرک ملوان از اسکلۀ 

مقابل به طرف پرندۀ پُر تلاش پرتاب شد سپس یک دست زبر 

حاشیۀ کلاه مسدود کرد و  جستجوگر مسیر او را با دقت از زیر

 دستگیر نمود. هابالمنشی را از ناحیه پشت و 

پرنده )منشی( در لحظات اوّل بسیار ترسید لذا با بلندترین فریادی 

: شما پنجۀ سیاهِ کوچک گستاخی زدیممرتباً جیغ  توانستیمکه 

که من یک منشی محترم در اداره پلیس  دیدانینمهستید ولیکن 

به یک مأمور شهربانی بی  دیتوانینممی دانید که  هستم. آیا شما

احترامی نمائید بدون اینکه به شدت تأدیب گردید؟ بعلاوه بنظرم 

ا ر یاپرندهشما آدم رذل و به دردنخوری هستید. این کار شما که 

بگیرید، دقیقاً ممنوع شده است  "فریدرش بورگ"در باغ سلطنتی 
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و  کندیمصیت شما را افشاء و بدانید که اونیفرم آبی ملوانی شخ

 .دیاآمدهکه از کجا  سازدیممعلوم 

این سخنان شدیدالحن هر چند توسط پسرک ملوان سنگدل و 

خدانشناس شنیده شدند امّا هیچ تأثیری بر او نگذاشتند و تغییری 

 در رفتارش ایجاد نکردند.

پسرک ملوان که پرنده را محکم در بین انگشتان دستش گرفتار 

به منقار پرندۀ پُر سر و صدا وارد  یاضربهد، برای تفریح کرده بو

کرد و آنگاه شروع به قدم زدن کرد. او به زودی با دو پسربچّۀ 

 از کلاس بالاتر ملاقات نمود. یامدرسه

 یاپرندهپسربچّه ها شروع به صحبت با او کردند و از او در مورد 

ا پُر سر و صد که در دست داشت، سؤالاتی کردند و سرانجام پرندۀ

 را از او خریدند.

که به مهمانی در یکی از  دانستینممنشی که گرفتار آمده بود، 

، یا اسیری است، رودیم "کپنهاک"شهر  "گاتر"خیابان  یهاخانه

 که اجباراً باید اسباب بازی بچّه های زبل یک خانواده باشد.

منشی با خود گفت: این خوب است که من در حال رؤیا دیدن 

یمهستم امّا به هر حال از این حالت حقیقتاً خشمگین و عصبانی 

. این برایم بسیار حیرت انگیز است زیرا اوّلاً من یک شاعر باشم

هستم و دومّ اینک در ازای چند پنی به عنوان یک چکاوک به 

. من بدون شک باید طبیعت شاعرانه را که مرا رسمیمفروش 

 ضعیف و آسیب پذیر ساخته تبدیل به مخلوقی این چنین کوچک،

است، نفرین کنم. این وضعیت حقیقتاً رقت بار و ترحمّ انگیز است 

بویژه زمانیکه در دستان بچّه های شرور و رذلی گرفتار شده باشید، 

که نسبت به حیوانات بسیار بیرحم هستند. اینک تمام آنچه مایلم 

 به پایان خواهد رسید؟ امهیقضبدانم، این است که چطور 

که اینک مالک منشی تغییر شکل یافته  یامدرسهدو پسر بچّه 

بودند، او را به یک اتاق شیک انتقال دادند. در آنجا بانوئی زیبا و 

موقر با لبخند آنها را پذیرفت. بانو عدم رضایت خود را با دیدن 

، که دانستیمپرنده بیان کرد. او آن را یک پرندۀ معمولی مزرعه 

 یهاخانوادهزیرا  باشدینمک چکاوک خوش صدا قابل مقایسه با ی

 .کنندینممعمولی نگهداری  یهاپرندهثروتمند هیچگاه از 

به هر حال بانو اجازه داد تا پسرها آن را در یک قفس خالی کنار 

 پنجره قرار دهند.

بانو با خود گفت: شاید بهتر باشد که پسرها با طوطی خوش خلُق 

 د.سرگرم بشون "پالی"و خوی من 

او آنگاه نگاهش را همراه با یک لبخند ملاطفت آمیز متوجّه طوطی 

درون قفس زیبایش به جلو و  یالهیمسبز رنگی کرد، که بر روی 

سیمی  یاحلقه. طوطی اغلب به راحتی درون خوردیمعقب تاب 

یمکه در داخل قفس نصب شده بود، به انجام حرکات آکروباتیک 

 .پرداخت

ده است و این پرن "پالی"گفت: امروز روز تولد بانو با بی آلایشی 

موجبات شادی او  تواندیممزرعه که تاج کوچکی نیز بر سر دارد، 

 را فراهم سازد.

مطلقاً پاسخی به این تمجیدهای صاحبش نداد و  "پالی"آقای 

 و عقب ادامه داد.همچنان با طمأنینه به تاب خوردن به جلو 

زرد طلائی که اخیراً خریداری این زمان یک قناری زیبا با رنگ 

شده بود، از درون خانۀ آفتابی معطرش شروع به آوازخوانی با 

 صدای بلند کرد.

 ساکت باشی؟! یتوانیمبانوی خانه فریاد زد: مخلوق پُر سر و صدا! 

او سپس روی قفس قناری را با یک پارچه سفید که بنحو بسیار 

دین ترتیب قناری را از قلابدوزی شده بود، پوشاند تا ب یاماهرانه

 آوازخواندن منصرف نماید.

 قناری زیبا آهی کشید: جیک، جیک.

قناری ابتدا اندکی وحشت زده شد ولیکن دوباره آهی بلند کشید 

 و سپس ساکت ماند.

رنگ مزرعه را در داخل یک  یاقهوهمنشی یا به گفتۀ بانو پرندۀ 

 ورتر ازقفس کوچک و در نزدیکی قناری خوش صدا ولی اندکی د

 زیبا گذاشتند. "پالی"

 توانستیمزندگی کرده بود، اینک  هاانسانبا  هامدتکه  "پالی"

ولی با کمی تغییر ادا نماید و حتی  هاانسانبرخی کلمات را همانند 

 گاهاً مثل آنها فریاد بکشد.

در این مدت عبارتی را بیش از هر صدائی شنیده بود لذا  "پالی"

. تکیه کلام کردیمیک تکیه کلام تکرار  اغلب آن را به عنوان

 :دادیمرا این عبارت تشکیل  "پالی"

 "بیائید مرد باشیم."

، برای او و دیگر پرندگان همچون گفتیمهمه چیزهائی که قناری 

جیک جیک قناری نا مفهوم بودند، مگر برای منشی که این زمان 

کامل درک یک پرنده شده بود. البته او نیز این همراهی را بطور 

 .کردینم

در زیر  کنمیمقناری مجدداً آوازی اینچنین سر داد: من پرواز 

سبز خرما و برفراز درختان بادامی که در حال گلدادن  یهابرگ

 هستند.

 در اطراف، همراه با برادرها و خواهرهایم. کنمیممن پرواز 

زیبا و برفراز دریاچه کوهستانی  یهاگلبرفراز  کنمیممن پرواز 

زلال و شفاف است و گیاهانی که سرشان را  یهاآبجائیکه دارای 

، تا در شوندیمو برایم خم  دهندیمدر وزش ملایم نسیم تکان 

 زیر آنها جا بگیرم.

رنگارنگ و باشکوه بر  یهالباس، بسیاری از نمیبیمآنجا همچنین 

و  کنندیمخنده دار تعریف  یهاداستانتن طوطی هائی که برایم 

 .شوندینمنه هائی از جن و پری که هرگز تمام افسا
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زیبا هستید اماّ  یاپرندهطوطی پاسخ داد: آه، شما براستی 

، تا به خوبی من صحبت کنید و سر به دیادهیندهیچگونه آموزشی 

بر آنچه من می گویم،  دیتوانیمبگذارید. دوستان، شما  هاانسانسر 

 یهاحرفو  هایگوئه بخندید اماّ این خطای بزرگی است که بذل

 به حساب آورید. هاانسانرا فقط تقلیدی از  امکنندهسرگرم 

 "بیائید مرد باشیم."

از عشق، افسون و دلربائی دوشیزگانی  یاخاطرهآه، آیا شما هیچ 

خوشبو و در  یهاگلبرافراشته و یا در کنار  یهامهیخکه در زیر 

 ، دارید؟رقصندیمبرابر انوار درخشان 

 ؟دیآوریمشیرین و پُر آب چیزی به خاطر  یهاوهیمز آیا ا

و طعم  مینیچیمآبدار و خنکی که از گیاهان وحشی  یهاوهیمو یا 

 که هرگز خانه را فراموش نکنیم؟ شودیمآنها باعث 

 دیتوانیمساکن پیشین جزایری قناری با طعنه گفت: شما 

 درهم و برهم خودتان ادامه بدهید. یهاحرفهمچنان به 

طوطی نیز گفت: آه، بله. من برخلاف شما از جائی بسیار دورتر و 

یمو  خوردمیم. من در آنجا به خوبی امشدهبهتر به اینجا آورده 

با من داشتند. من می دانم  یادوستانهو مردم رفتارهای  دمیخواب

و این چیزی است که از من به خوبی  باشمیمکه شخص باهوشی 

 .کنندیممراقبت 

 "ید مرد باشیم.بیائ"

یمدارید، همچنان که  یاشاعرانهطوطی ادامه داد: شما طبیعت 

ولیکن من برخلاف شما از دانش عمیق و طبعی خستگی  دیخوان

 ناپذیر برخوردارم.

امّا  دیبریمبهره  شما استعداد بالائی دارید و از صوت طبیعی و والا

فات کثر صفاقد یک دیدگاه جامع و بصیرت آشکار هستید لذا در ا

. شما هیچگاه شبیه من نیستید زیرا من باشمیمبر شما غالب 

. ترسندیممن  یهانوکهمچنین از  هاانسانارزش بیشتری دارم. 

بعلاوه من همیشه یک پاسخ شوخ طبعانه و کنایه دار برایشان در 

 چنته دارم.

 "بیائید مرد باشیم."

 قناری آواز سر داد: آه، ای محل تولد من.

 گرم. یهاهیادوسرزمین  آه، ای

 .خوانمیمآواز  اترهیتسبز  یهابانیسامن برای 

آویزان درخت بید مجنون بر  یهاشاخهآرامت که  یهاجیخلبرای 

 .زنندیمسطح آب بوسه 

 آواز بخوانم، برای شادی تمامی برادران و خواهرانم. خواهمیممن 

یم حاصلخیز یهاخاکباشکوه در  یهاکاکتوسبرای جائیکه 

 .ندیرو

پرنده )منشی( نفس نفس زنان گفت: قناری قشنگ، صدای رسایت 

 را از ما دریغ نکن.

من صدای تو را قلباً از بسیاری چیزها برتر می دانم و آن باعث 

 .شودیم امیخوشحال

مصون  یهانشانهو آواز خواندن پرندگان از  هاانسانخندیدن 

 ذهن هستند.ماندن از گناهان و بالاترین درجه توسعه 

 بگریند. توانندیمبخندند؟ نه، امّا  توانندیمهم  هااسبو  هاسگآیا 

آسمانی از جانب خداوند بزرگ است که فقط به  یاهیهدخندیدن 

 نوع بشر ارزانی داشته است.

جیغ کشید: ها، ها، ها. او آنگاه بار دیگر تکیه کلامش را  "پالی"

 سر داد:

 "بیائید مرد باشیم."

فت: پرنده کوچک خاکستری دانمارکی بیچاره. شما را هم قناری گ

 ؟اندکردهاسیر 

شما به اندازه کافی سرد هستند اماّ  یهاجنگلشکی نیست، که 

در آنجا آزادانه نفس کشید. بنابراین همین الآن  توانیمبهرحال 

 برو. هادوردستپروازکن و به آن 

 .یابودهعجله کن و فراموش کن که روزگاری در قفس 

 پنجره بالائی باز است.

 پروازکن، دوست من.

 پروازکن و از اینجا دورشو،

 خدا نگهدارت.

پرنده )منشی( غریزتاً اطاعت کرد. او با چند دفعه ضربه زدن با 

توانست درب قفس را بگشاید و از آن رهائی یابد امّا در  شیهابال

عدی همین لحظه درب اتاق که نیمه باز بود و آنجا را به اتاق ب

ان یک گربه نر اگه، شروع به غژغژ کردن نمود و نکردیممتصل 

نرم و چابک به داخل اتاق آمد و شروع به دنبال  یهاقدمبزرگ با 

 کردن او کرد.

 قناری ترسان و سراسیمه به انتهای قفس خود رفت.

 را به هم کوبید و فریاد زد: شیهابالطوطی 

 ."بیائید مرد باشیم."

تا سرحد مرگ ترسیده بود، با عجله از میان پرنده )منشی( که 

آن  یهاابانیخو  هاخانهپنجرۀ نیمه باز پرواز کرد و بال زنان از 

 حدود دور شد.

پرنده پس از طی مسافتی بعید خسته شد لذا مجبور شد که اندکی 

یماطراف تا حدودی برایش آشنا  یهاخانهبیاساید. این زمان 

باز بود بنابراین او پرواز کرد و از طریق نیز  هاپنجره. یکی از آمدند

 پنجره وارد خانه شد.

 آه، عجب اتفاق غریبی! آنجا اتاق خودش بود.

 او بر روی میز کارش پرید و گفت:

 "بیائید مرد باشیم."

 پرنده بی اختیار از تکیه کلام طوطی تقلید کرده بود.
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در  او در این لحظه مجدداً به شکل منشی در آمد درحالیکه هنوز

 وسط میز نشسته بود.

منشی با تعجب فریاد زد: خداوند بزرگ نگهدار من است. من 

 ؟امآمدهچگونه به اینجا 

 من تاکنون کجا خوابیده بودم؟

. دیآیماین موضوع به هر حال برایم بسیار ناگوار و ناخوشایند 

. بنظرم تمامی شومیمرؤیائی غیرقابل قبول که پیوسته دچارش 

 .باشندیموادثی پوچ، ابلهانه و بی سر و ته این ماجراها ح

 

 :امکردهبهترین گالشی که واگذار  -6

صبح زود روز بعد زمانیکه منشی هنوز در بستر آرمیده بود، کسی 

ضربه زد. او یک کشیش جوان بود، که در  اشخانهبه درب 

  همسایگی منشی و در همان طبقه سکنی داشت.

به داخل کشیش جوان به محض باز شدن درب 

 خانه منشی قدم نهاد.

را به من قرض بدهید.  تیهاگالشاو گفت: 

امّا  تابدیمچه خورشید با تمام شدت اگرامروز 

. من باشدیمسطح باغ همچنان بسیار مرطوب 

اینک مایلم تا برای مدت کوتاهی از خانه خارج 

شما احتیاج دارم تا  یهاگالشبشوم لذا به 

سطح باغ خراب  در اثر گل و لای میهاکفش

 نشوند.

را از منشی اداره پلیس عاریه گرفت  هاگالشکشیش جوان آنگاه 

و به پا کرد سپس سریعاً به سوی باغچه کوچکی که داشتند، به 

این باغچه در بین دو دیوار بلند مسدود شده بود و در  راه افتاد.

چه اگرباغچه  آنجا یک درخت آلو و یک درخت سیب کاشته بودند.

 .کردیمبود امّا بسیار زیبا و دلگشا جلوه کوچک 

ساعت هشت ضربه زد. کشیش جوان برای رفتن به باغ بسیار 

هیجان زده بود لذا تا آنجا که امکان داشت، با سرعت از طریق 

 راهرو باریک به خارج ساختمان رفت.

صدای شیپور پسرک پستچی که همزمان کار تبلیغات را هم انجام 

و اینچنین  آوردیم. پسرک مدام بانگ بر دیرسیم، به گوش دادیم

 :کردیماعلام 

 تور مسافرتی، تور مسافرتی"

 چیره شدن بر درد و اندوه از طریق خاطرات پُر حرارت

 چیز در دنیا است نیترشاداباین 

 این بالاترین هدف در کل آرزوها است

 سفر، پایان بخش عذاب و بیقراری است

 رایتان مضر استهر آنچه ب کندیمسفر آرام  

 تمام هستی تو را کندیمدردهائی که تخریب 

 به جاهای بسیار دور دیرویمشما با تور 

 سوئیس بی نظیر را دیکنیمو مشاهده 

 "به سراسر ایتالیا. دیکنیمو سفر 

کشیش آرزو کرد که ایکاش در این سفرها شرکت داشت. بنابراین 

انفجار مهمّات جنگی  خواسته او را با سرعت نور حاصل از هاگالش

 اجابت کردند و بلافاصله او را به آرزویش رساندند.

کشیش جوان با آرزوهائی اغراق آمیز برای سفر به تمامی دنیا در 

حال مسافرت کردن بود. او اینک همراه با هشت مسافر دیگر در 

سوئیس بود. او از راه رفتن با گالش  یهاوسطداخل یک درشکه در 

. پاهایش نمودیم، بسیار متألم کردندیمجیزجیز  هائی که مرتباً

در فشار بودند و حتی بنحو دردآوری متورمّ شده  هاچکمهدرون 

به  اشخستهو گردن  کردیمبودند. سرش تا سر حد انفجار درد 

 .آمدیمسختی از عهده نگهداری آن بر 

مرد کشیش در حالتی بین خواب و بیداری قرار داشت. او در 

ائماً با خودش، با محل کارش، با افکارش د

 کشورش و با حکومتش در کلنجار بود.

و در جیب  اشنامهاو در جیب راست خود اعتبار 

چپ پاسپورتش را قرار داده بود. مرد همچنین 

برای روز مبادا مقداری پول را با دقت فراوان در 

جاسازی نموده  اشیچرمجیف کیف کوچک 

 بود.

ورّ نمود که مبادا کشیش جوان در یک لحظه تص

اشیاء او را همراه با کیف چربی از او بربایند، از اینرو دچار هیجان 

را جابجا نمود سپس کیف  هابیجشد و بلافاصله اشیاء داخل 

چسباند و  اشنهیسچرمی را بر روی زانوهایش قرار داد و آن را به 

 بدین ترتیب احساس اطمینان بیشتری نمود.

همراهش را از قبیل: چتر، عصای پیاده او چیزهای غیر ضروری 

روی و کلاه را همراه با سایر وسایل سفر بر سقف درشکه قرار داده 

 بود لذا نگرانی چندانی از این نظر نداشت.

برای رفع ملالت و افسردگی خویش به  کردیماو اینک کوشش 

افکارش استراحت بدهد و نسبت به بسیاری از رویدادهای اطرافش 

او قصد داشت مدتی را در آغوش طبیعت بگذراند  اشد.بی توجّه ب

 لذت ببرد. هادامو از نوشیدن شیر تازه 

قدیمی کاج  یهاجنگلاو میل داشت تا در میان درختان کهنسال 

کوهستانی لبریز  یهاپرتگاهقدم بزند و از هیجان راه رفتن در 

وحشی و  یهابوته یهابرگگردد، جائیکه انتظار داشت شاخه و 

کوهی با مه و ابرها احاطه شده باشند. آنجا که بادهای  یهالفع

 هاصخرهسفید و درشت برف را زوزه کشان بر سطح  یهادانهسرد 

 .کنندیمو پوششی چون لباس تازه عروسان بر تن آنان  کوبندیم

 یهاهکومرد کشیش آهی کشید: اوف، ایکاش اینک بر سمت دیگر 

یم. بعلاوه میبردیمنی آنجا لذت بودیم و از هوای تابستا "آلپ"

 را نقد کنم. امیاعتبار یهابرگه توانستم

بعد زمانیکه منشی بح زود روز ص

هنوز در بستر آرمیده بود، کسی به 

ضربه زد. او یک  اشخانهدرب 

کشیش جوان بود، که در همسایگی 

منشی و در همان طبقه سکنی 

  داشت.
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او این زمان آرزو داشت تا در سمت دیگر آلپ یعنی بین شهرهای 

دریاچه  خواستیمدر کشور ایتالیا باشد. او  "رمُ"و  "فلورانس"

که در  یااچهیدررا در غروب خورشید تماشا نماید.  "تراسمن"

دن خرمن آتشین خورشید در پشت کوههای غربی زمان پنهان ش

 .دیآیمبه رنگ آبی تیره بر بستر دشت به نظر  یاسفرههمچون 

سپهدار سفّاک و خونریز  "هانیبال"در کنار این دریاچه بود که 

 امپراتور روم را شکست داد. "فلامینوس"لشکر  "کارتاژ"قوم 

یگر را در کوهستانی با رسیدن به آن دریاچه همد یهارودخانه

 .رندیگیمآغوش 

و بچّه های  اندگرفتهسبز وسیع پیرامون دریاچه را فرا  یهادشت

 .چرانندیمسیاه را  یهاخوک یهارمهنیمه لُخت 

 هاجادهدرختان معطر و همیشه سبز برگ بوی کوهی در حاشیه 

آنچنانکه هر کسی را وامی دارند تا به تمجید از این  انددهیروئ

 بیعی بپردازد.زیبائی های ط

به هر حال فقط زیبائی ها نیستند که طبیعت این ناحیه را تشکیل 

 .دهندیم

، آوردیمبینوا فرود  یهااسبدرشکه رانی که غرغرکنان شلاق بر 

 برساند. "تورین"تا مسافران خود را هر چه سریعتر به شهر 

ریز هزاران هزار در  یهاپشهبزرگ  یهاگروهسمّی و  یهامگس

و خود را در وزش ملایم نسیم  خورندیمشه و کنار به چشم هر گو

. دهندیمقرار  "مورد سبز" یهاشاخههمانند دیوانگان در پناه 

و حیوانات  هاانسانجمعیتی از حشرات بیباک که از نیش زدن 

 هیچ ابائی ندارند.

یافت، که  توانینمپُر شتاب  یهادرشکههیچکس را در این 

متورمّ نشده و زخم بر  هاپشهتیاق لشکر صورتش از نیش پُر اش

 نداشته باشد.

بیچاره که هم از دست صاحبان و هم از دست این  یهااسب

 هارنجو متحمل بیشترین  نندیبیمدمَ مرگ شکنجه  حشرات تا

 .شوندیم

 هااسببزرگ منزجر کننده بر روی  یهادستهکه در  ییهامگس

گاه یکبار از درشکه پیاده و مرد راهنما که هر چند ندیآیمفرود 

 .ورزدیمو به خاراندن آنها اقدام  شودیم

درختان،  یهاهیساخورشید اینک در حال غروب کردن است و 

زیبا و  یهارنگسراسر افق را  .شوندیمبلندتر از همیشه دیده 

آنچنانکه چنین نقشی به ندرت در جاهای دیگر  پوشاندیمدلپذیر 

یم سراسر منطقه را فرا  یاکشندهرمای بزودی س قابل تکرار است.

 تمامی لحظات شب خالی است. هامعدهخسته و  هابدن .ردیگ

 

 

 

 

طبیعت از افسونگری مسُرفانه اش دست  .شوندیمبه خوشی طی  

 .داردینمبر 

، عبور گذردیمکه از میان یک باغ قدیمی زیتون  یاجادهدرشکه از 

 .شودیمنزدیک  یامهمانخانهو به  کندیم

 .دانزدهده یا دوازده نفر از افراد فقیر و چلاق در بیرون از آنجا چادر 

ۀ پسر اله نیتربزرگ "ماریات"آنها شباهت زیادی به  نیترسالم

 گرسنگی دارد زمانیکه پا به سن گذاشته بود.

برخی از آنان کور هستند و برخی دیگر با پاهای چلاق بر روی 

 ان نیز بدون بازو یا انگشت هستند.برخی از آن .خزندیم هادست

 .اندتهگذاشبیشترین فقر، بیچارگی و درماندگی را به نمایش  هاآن

چرکین بر تن دارند، بر همدیگر فشار  یهالباسدر حالیکه  هاآن

، تا لقمه رسانندیمو با مشقّت زیاد خود را به مسافران  آورندیم

 نانی گدائی کنند.

: عجب بدبختی گفتندیمیده با افسوس مسافرانِ تازه از راه رس

 فاحشی!

 اشرفتهزن میزبان با موهای شانه نشده و لباس رنگ و رو 

 .شنودیمغُرغُرهای مهمانان را 

یمپس درهای ورودی مهمانخانه با مهار فنری به سرعت بسته 

 مهمانخانه نیمه آسفالت و نیمه سنگ هستند. یهااتاقکف  .شوند

زیرا بوئی  زنندیمیر سقف مهمانخانه بال سراسیمه در ز هاخفاش

 تازه به مشام آنها رسیده است.

 یهاچمدان: شما چرا دیگویمیکی از مسافران به درشکه چی 

یم. در اینجا به آنها نیاز دیادادهلباس را در زیر سایر وسایل جا 

 .باشد

 .گردندیم شانیهااتاقمسافران نفس نفس زنان دنبال وسایل و 

 هاآن، تا هوای تازه به داخل شوندیمسریعاً باز  هااتاق یاهپنجره

 بیاید.

باد شمال بازوهای آویزان درخت بید داخل حیاط را به رقص 

 واداشته است.

وی نصب و یا بر ر هااتاقاشیاء زینتی زیادی از سراسر اروپا بر دیوار 

 .اندشدهچیده  هاطاقچه

مهمانخانه که از گرسنگی  صدای ناله و استغاثه افراد فقیر اطراف

و  هاگرگ، زوزه هاسگ، در میان عوعوی اندآمدهو سرما به فغان 

 .رسدیمبه گوش  هاشاخهصفیر باد از لابلای 

 یهاکفشکه زندگی هیچگاه با  دهندیمهمه این جریانات نشان 

بلکه وضعیت جوامع فقط در نتیجه  ابدیینمخوشبختی سامان 

 ■. ردیگیمآنان شکل  یهاتلاش
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 «هزاران خورشید تابان»داستان  ترجمه 
«رادمریم نفیسی»مترجم ؛ «خالد حسینی»نویسنده  
 

 مریم

 1996 سپتامبر

 فریاد صدای از مریم سپتامبر 27 روز صبح بعد، نیم و سال دو

 به. پرید خواب از موسیقی و هابازیآتش ها،کشیدن سوت و

 ایپ و کرده کول را عزیزه که دید را لیلا و دوید پذیرایی سمت

 :فتگ زنان ولبخند چرخید سمتش به لیلا. است ایستاده پنجره

 .شد وارد طالبان _

 طالبان ۀدربار باراولین برای 1994 اکتبر در پیش سال دو مریم

 در هاآن بود آورده خبر رشید زمان آن در. بود شنیده چیزی

 خود ۀسلط حتت را شهر و داده شکست را مبارزان قندهار

 .درآوردند

 هستند چریکی نیروهای هاآن گفت هاآن به رشید موقع آن

 جنگ زمانِ  در شانهایخانواده که پشتونی جوانان از متشکل

 در اکثرشان. بودند برده پناه پاکستان به هایشورو با

یبعض شده، بزرگ پاکستان مرز در پناهندگان هایاردوگاه

 مدارس در و. بودند آمده دنیا به جاهمان در هم شانیها

 آموخته «شریعت» درس ملاها از و خوانده درس پاکستانی

 و سوادبی و خرفت مردی هاآن رهبر. بودند

 اب رشید که بود «ملاعمر» نامبه چشمییک

 .کرد یاد «امیرالمؤمنین» لقب با او از ذوق

 در خاصی مخاطب کهاین بدون رشید

 از که واقعاً: گفت باشد، داشته هایشصحبت

 .انداومده عمل به بته زیر

 ارفر از بعد که بود ترروشن روز از مریم برای

 نظر از لیلا و او شان،پیش سال دو ناموفق

 حقیری هایانسان اندازهیک به و هر و اندشده یکسان رشید

 نای مریم زد،می حرف وقتی. ندارند را او اعتماد لیاقت و هستند

. دکنمی صحبت خیالی حضار با دارد او که کردمی پیدا را حس

  .ندارند را او با مصاحبت لیاقت لیلا و او و

 :تگفمی و شدمی خیره سقف به کشیدمی سیگار که طورهمان

 ختاری از هیچی شاید. باشن نداشته یودرازطول ۀخچیتار شاید

 مبکنی هم ایمقایسه بخواییم حتی شاید و ندونن کشور این

 اما. درسته بله. هته. هته. دانشگاست استاد هاناو جلوی مریم

 سادف گند بوی بینی؟می چی بگو و بنداز بر و دور به نگاه یه

  دندون تا که گرد دندون هایفرمانده برداشته؛ رو جا همه

 

 

 هم به خودشون برای ثروتی هروئین، فروش پول با مسلحن،

 قتل به رو دیگرهم و کننمی جهاد اعلان هم علیه مدام. زدن

 فاسد و خالصه طالبان حداقل. کردی فکر چی پس. رسوننمی

 یانب وقتی. خدابه. مسلمونن ۀستیشا پسرهای حداقل. شهنمی

. آرنمی ارمغان به رو نظم و آرامش. کننمی سازیپاک رو جااین

 زا آسمون. شننمی تیربارون دیگه بخرن شیر رنمی که مردم

 .نک رو فکرش. شهمی پاک موشک

* 

 باز کابل سمت به را خود راه طالبان که بود سال دو اکنون

 که هرجا و آوردمی در مجاهدین چنگ از را شهرها کرد،می

 هاآن. یافتندمی پایان هم حزبی هایجنگ شدندمی مستقر

 دچن. کردند اعدام و دستگیر را مزاری، عبدالعلی هزاره، فرمانده

 احمد با و شده مستقر ابلک جنوبی هایدامنه در که بود ماه

 1996 سپتامبر اوایل در. داشتند موشکی جنگ مسعود شاه

 .درآوردند کنترل تحت را آبادجلال شهر

 .حادات ندارند؛ دیگران که دارند یژگیو یک طالبان گفت رشید

 .شوناستقبال رممی گل با خودم من _

* 

 جلوتر رشید که شکل این به چهارنفری، روزآن

 به اتوبوسی از و رفتند بیرون ت،رفمی راه

 و دجدی دنیایی به تا شدند سوار دیگر اتوبوس

. بگویند خوشامد خودشان جدید رهبرهای

 را مردمانی شدهویران وبرزنیکو هر در مریم

 بیرون هاویرانه از موروملخ عین که دیدمی

 دید را پیرزنی. هاخیابان تو ریزنمی و زنندمی

 دهان با و ریختمی رهگذران سر روی برنج مشتمشت که

 کنار مرد دو. کردمی شاننصیب یومعوجکج لبخند دندانبی

 پسران آسمان در و کشیدند آغوش به را یکدیگر ایمخروبه

 هب هاماشین بوق صدای و. زدندمی فشفشه هابام پشت دربالا

 هاپخشصوت ضبط بلندگوی از ملی سرود و دیرسیم گوش

 ادهج سمت به که کرد اشاره هابچه پسر از هیگرو به عزیزه .شد

 .ببین. یمَمی: دویدندمی میوند

 به را ایزدهزنگ هایقوطی و کردندمی پرانیمشت هوا در هاآن

 فریاد و. بودند بسته نخ هاآن به که کشیدندمی دنبال

 .کردند نشینیعقب ربانی و مسعود که کشیدندمی

 

 نجبر مشتمشت که دید را پیرزنی
 با و ریختمی رهگذران سر روی

 یومعوجکج لبخند دندانبی دهان
 کنار مرد دو. کردمی شاننصیب

 آغوش به را یکدیگر ایمخروبه
 .کشیدند
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 .رسیدمی گوش به جا همه از اکبر الله بانگ

 یرو یکی و بودند آویخته ایپنجره از که دید را ایملافه مریم

 .انطالب باد زنده: بود نوشته کلمه سه سیاه درشت حروف با آن

 هم دیگر هاینوشته مریم زدند،می چرخ هاخیابان در کهچنان

 هاآنتن به شده وصل یا درها، به شدهمیخ ها،پنجره روی دید؛

 .بود کلمه سه همان تکرار وهمههمه که

* 

 همان در عزیزه و لیلا رشید، همراه به را طالبان باراولین مریم

 جانآ مردم از کثیری خیل. دید پشتونستان میدان در بعدازظهر

 دیدن برای که دید را مردم از ایدسته مریم. بودند شده جمع

 میدان وسطِ آبنمای دور جمعیتی کشیدند،می گردن طالبان

 رفتند هم تعدادی و بودند شده جمع هم دور

 هاآن کوشیدندمی همه. بود خشک کهآن داخل

  .ندببین خیبر رستوران نزدیک میدان، انتهای را

 و کرد را استفاده بهترین خود هیکل از رشید

 یکی که برد جایی به را هاآن و زد کنار را حضار

 .زدمی حرف بلندگو از

 و کشید جیغ آن دیدنش محض به عزیزه

 .کرد پنهان مریم برقع در را صورتش

 درسیمی گوش به ریشداری و اندام لاغر جوان از بلندگو صدای

 یستادها دارموقتی یک کنار او. بود بسته سر به سیاهی دستار که

 مرد دو کنارش. بود داشتهنگه یجیآرپ دیگرش دست در. بود

 راهنمایی اغچر تیر به که بودند آویخته هاییطناب از آلودخون

 باد هایصورت. بود پاره مرد دو هایلباس. بود شده بسته

 .بود شده کبود شانکرده

 .شناسممی رو چپه سمت که اون: گفت مریم

 هستش اللهنجیب: گفت و برگشت مریم سمت به جوانی زن

 .برادرشه هم یکی اون. دیگه

 در که بود یادش را اللهنجیب دارسبیل و تپل صورت مریم

 هب هامغازه ویترین و بزرگ تابلوهای از شوروی تسلط هایلسا

 .زدمی لبخند آدم روی

 مقر در پناهگاهش از را اللهنجیب طالبان که شنید بعدها،

 مدتی را او و. کشیدند بیرون دارالامان کاخ در ملل سازمان

 شجانبی جسد و بسته وانت به را پاهایش سپس داده، شکنجه

 .کشیدند زمین به هاخیابان در را

 شماریبی تعداد او: »کشیدمی فریاد بلندگو پشت جوان طالبان

 .«است کشته را مسلمانان از

 با .گفت پشتو زبان به هم و زد حرف پشتو ۀلهج با را فارسی

 .ندک بیشتر را هایشحرف ریتأث تا کرد اشاره اجساد به سلاحش

 او! است؟ شده مرتکب هاییجنایت چه نداند که کیست»

 لاماس علیه که است کفاری سزای این. کافر و بود کمونیست

 .«بشوند جنایت مرتکب

 .زد زار مریم آغوش در عزیزه. زد لبخند رشید

* 

 ه،خیرخان در. هاوانت جولانگاه به شد تبدیل کابل روز آن فردای

 اتویوت... تیمَنی و اکبرخان وزیر در پروان،کارته در نو، شهر در

 مسلح مردان و. رفتندمی رژه هاخیابان رد قرمزهایوانت

 ره از. بودند نشسته شانپشت مشکی دستارهای با دارریش

 پشتو بعد و فارسی به اول را ایاطلاعیه بلندگویی یوانت

 زا و مساجد بلندگوهای بالای از شد تکرار پیام همان. خواندمی

 شده «شریعت صدای» نامش حالا که رادیو

 .بود

 در و نوشته کاغذهایی روی را پیام همچنین

 هاآن از یکی مریم. کردند پخش هاخیابان

 .کرد پیدا شانخانه حیاط در را

 اسلامی امارات ما وطن نام اکنون»

 ما که است قوانینی این. است افغانستان

 :اطاعت شما و کنیممی اعمال

 مازن وقت اگر. بخوانند نماز بار پنج روزی باید شهروندان تمام

 .خوریدمی کتک باشید دیگری کار مشغول

 به حداقل: درست ریشِ ۀانداز. بگذارند ریش باید مردان تمام

 ککت بزنید، باز سر فرمان از اگر. است چانه زیر مشت یک قدر

 .خوریدمی

 ستارد ششم تا اول کلاس پسران. بندند دستار باید پسران تمام

 مامت .سفید دستار متوسطه پسران و بندندمی سر به مشکی

 .دباش بسته باید یقه بپوشند؛ اسلامی لباس باید پسران

 .است ممنوع خواندن آواز

 .است ممنوع رقصیدن

 .است ممنوع بازیبادبادک و کردن قمار بازی، شطرنج پاسور،

. است ممنوع عشق مرغ نگهداری. است ممنوع بازی کفتر

 کشته و شما خوردن کتک یعنی هرکدام از نگهداری

 .اهپرندهشدن

 تانپای شود تکرار. شودمی قطع مچ از تاندست کنید دزدی اگر

 .شودمی قطع

. ستنده مسلمان که نکنید عبادت محلی در نیستید مسلمان اگر

 گرا. شویدمی زندانی و خوریدمی کتک بکنید، را کار این اگر

 .شویدمی اعدام کنید، دعوت تاندین به را مسلمانی

 :بکنند توجه زنان

 بهترین خود هیکل از رشید

 زد کنار را حضار و کرد را استفاده

 از یکی که برد جایی به را هاآن و

 .زدمی حرف بلندگو
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 فهدبی که نیست درست زنان برای. مانیدمی خانه در همیشه»

 یک باید آیید،می بیرون خانه از اگر. بچرخند هاخیابان در

 تنها خیابان در اگر. کند تانهمراهی مرد، خویشاوند یک محرم،

 .شویدمی برگردانده خانه به و خوریدمی کتک شوید، دیده

 نهخا از وقتی .شود معلوم نباید تانصورت شرایطی هیچ تحت

 ککت زنید، باز سر اگر. بپوشید برقع باید آیید،می بیرون

 .خوریدمی

 .است ممنوع انداختن جواهرات .است ممنوع کردن آرایش

 .پوشیدنمی وبرقزرق پر هایلباس

 .کنند سؤال شما از کهاین مگر زنید،نمی حرف

 .شویدنمی توچشمچشم مردان با

 .خوریدمی کتک بخندید اگر. خندیدنمی عام ملأ در

 عقط تانانگشتیک بزنید اگر زنید،نمی لاک را تانیهاناخن

 .شودمی

 تمام وقت اسرع در است، ممنوع دختران برای رفتن مدرسه

 .شوندمی تعطیل دخترانه مدارس

 .ندارند کردن کار حق زنان

 .شویدمی سنگسار تان،بگیرن زنا حین در

 .«اکبر الله. کنید عتاطا. کنید گوش خوب کنید، گوش

 دیدنِ  از پس هفتهیک از کمتر .کرد خاموش را رادیو رشید

 زمین روی نشیمن اتاق در الله،نجیب ۀختیآو دار به ۀجناز

 فِ نص شهنمی: گفت لیلا .خوردندمی ناهار داشتند و نشسته

 .رنبذا دست رو دست و خونه تو بشینن کنن مجبور رو جمعیت

 نتونن؟ چرا: گفت پوزخندزنان رشید

 کار نهمی دقیقاً رشید. کرد موافقت رشید با باراولین برای مریم

 .دانستمی هم لیلا حتماً است؟ این جز بود، کرده لیلا و او با را

 تو... پزشک و بودن یقاض هازن نیس، کوره دهات که جااین _

 ...بودن دولت ۀنیکاب

 .زد دیگری پوزخند رشید

 در که زنیمی حرف مردی ۀفتادا فیل دماغ از دختر مثل _

 فکر. هایهست ایفرهیخته تاجیک چه تو. خونده شعر دانشگاه

 کرده؟ علم طالبان که جدیدیه رادیکالی ۀدیعق این کنیمی

 تاحالا گلم؟ گذاشتی؟ بیرون رو پات کابل این از تو تاحالا

 با ایعشیره مرز کنار شرق؟ و جنوب رو، واقعی افغانستان

 جرئت به. مدیده من. ندیدی دیگه، نه دِ یدی؟د رو پاکستان

 همیشه که هست جا کلی کشور این تو که بگم تونممی

 تو... هامایه همین تو چیزی یا. انکرده زندگی طوریهمین

 .آخه بدونی ازکجا

 .باشه جدی تونهنمی هاحرف این. شهنمی باورم که من _

 نبود؟ بود، جدی خیلی که آوردن اللهنحیب سر که بلایی _

 .بود مخفی پلیس ۀفرماند! بود کمونیست اون آخه _

 .شد بُر رود خنده از رشید

 طالبان، چشمان در شنید؛ اشخنده در را رشید پاسخ مریم

 ارترخو اندکی فقط را اللهنجیب بودن، خاد رئیس و کمونیست

 .است کرده زن یک از
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 لیلا

 کار سرِ ببیند که دنبو بابا زمان این در که بود خوشحال لیلا

 مردها. مردمی قطعاً  رفتارشان دیدن با وگرنه را، طالبان آمدن

 هایمجسمه و کابل ۀرانیو ۀموز سر ریختند دست به کلنگ

 هایمجسمه عبارتیبه کردند؛ خردوخاکشیر را اسلام از پیش

 .مجاهدین غارت از ماندهباقی

. ندکرد نشینخانه را دانشجویان و شد تعطیل دانشگاه

. دکردن اعدام را ونیزیتلو و کردند پاره را دیوارها روی هاینقاشی

 آتش به و ریختند هم روی را قرآن استثنای به را هاکتاب ۀهم

 ،«خلیلی»اشعار . کردند تعطیل را هافروشیکتاب و کشیدند

 ،«حافظ» ،«تاببی» ،«اشراقی» ،«دهقان حاجی» ،«پژواک»

 را شعرا دیگر و «دلبی» ،«امخی» ،«مولوی» ،«نظامی» جامی،

 .کردند نابود آتش و دود در

 هب زور به کردندنمی شرکت نماز در که را مردانی شنید لیلا

 نزدیک که «مارکوپولو» رستوران که شنید. کشیدند مسجد

 شتپ از گاهی و. شد تبدیل بازجویی پایگاه به بود مرغا کوچه

 تمام. شدیم شنیده فریاد صدای آن ۀشداهیس هایپنجره

 هک را مردی هر و گشتمی تویوتا وانت با ریش گشتِ هاخیابان

 .دندزمی کتک مرگ حد سر تا بود کرده اصلاح یا و نداشت ریش

 ،«آریانا» ،«پارک سینما» کردند؛ تخته هم را سینماها درِ

 .«آریوب»

. دندکشی آتش به را فیلم هایحلقه و کردند ویران را آپارات اتاق

 تاریک هایسالن آن در طارق و او قدرچه آورد یاد به لیلا

 ایهداستان آن ۀهم کردند؛ تماشا را هندی هایفیلم و نشستند

 جدا هم از را هاآن سرنوشت دست که عاشقانی ۀدربار ملودرام

 مجبور ار دیگری و فرستادمی غریبی کشور به را یکی بود؛ کرده

 هایدشت در آوازخوانی و هااشک آن کند، ازدواج زور به کردمی

 گریه به قدرچه طارق آورد یاد به. یار وصال آرزوی در کالاندولا

 سر دونمنمی: »گفت او به مریم روزی .خندیدمی او هایکردن

 نشده ویران هنوز که اینه منظورم. اومده چه پدرم سینمای

 «صاحبشه؟ بابام هم هنوز کهاین یا باشه،

 وتسک در بود، موسیقی قطب هک کابل قدیمی ۀمحل «خرابات»

 .بود
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 ها،ابرب انداختند، زندان به و گرفتند کتک باد به را نوازندگان

 از حتی طالبان. شکاندند پا زیر را شانهایآکاردئون و تنبورها

 جاآن و نگذشت «ظاهر احمد» طارق؛ محبوب هایخواننده گور

 .بستند گلوله به هم را

 شاسهو مردن بار یه مرده، پیش سال بیست: »گفت مریم به لیلا

 !«نیس؟ کافی

* 

 ایستبمی که کاری تنها. نداشت مشکلی طالبان با اصلاً رشید

 که کاری دو هر رفتن، مسجد به و بود گذاشتن ریش کردمی

 عجیبی طرز به طالبان خبط از رشید. دادمی انجام هم قبلاً

 و اندازدمی راه وقاللیق مدام اقوامش از یکی انگار گذشت؛می

 .ندارد کارش به کاری رشید حالا

 که دادمی گوش شریعت صدای به چهارشنبه شب هر رشید

 بایستمی که خواندندمی را کسانی نام فهرست آن در طالبان

 «قاضی استادیوم» به جمعه روزهای سپس. شدندمی مجازات

. ردکمی تماشا را مراسم و خریدمی پپسی شیشه یک. رفتمی

 گوش توضیحاتش به تا کردمی مجبور را لیلا وابخرخ در و

 شاهدِ  چطور که کردمی تعریف هم عجیبی سرخوشی با. کند

 .بود کردن اعدام و زدن شلاق دست، کردن قطع

 :گفت بود زده حلقه دورش سیگار دود شبی

 .برید رو برادرش قاتل گلوی که دیدم رو مردی امروز _

 .هاوحشی _

. شتندک رو نفر میلیون یه که یروشو کی؟ به نسبت وحشی؟ _

 آدم چندتا گذشته سال چهار ظرف مجاهدین دونیمی اصلاً

 نکرد قطع به نسبت. نفر هزار پنجاه! کشتن؟ رو کابل توی

 مدر چتتشتت: اومده قرآن تو نامعقولیه؟ کار دزد تا چند دست

 این هم شتازه. دنتتدان بتترابتتر در دنتدان. چتتشتتم بتترابتتر

 نتقاما خوادنمی دلت بکشه، رو عزیزه کسی اگه ببینم؛ گوب رو

 بگیری؟

 :کرد او به انگیزینفرت نگاه لیلا

 .زدم مثال _

 .هاییهمون عین هم تو _

 نه موافقی؟. ها جالبه خیلی هاشچشم رنگ هم عزیزه این _

 .تو نه برده، ارث به رو من هایچشم رنگ

 تانگش ۀدیخم اخنن و. شود لیلا توچشمچشم تا غلتید رشید

 .کشید لیلا پای روی را شستش

 .خراشید را پایش و

 شمب قراره کهاین نه شم، خیالاتی اگه. گممی بهت رک خیلی _

 اون بشم، شهمی... بشم هم شاید که شم خیالاتی اگه اما ها،

 روز یه تونممی یا. کنم بیرون خونه از رو عزیزه دارم حق وقت

 شک وت به بگم و مقرّشون تو برم هکافی فقط طالبان، پیش برم

 !کنن؟می باور رو کی حرف نظرت به. سادگی همین به. دارم

 .کشید کنار را پایش لیلا

 تو .بکنم هم شاید کنم،نمی نه. ها کنم رو کار این برم که نه _

 .شناسیمی رو من که

 .انگیزنفرت چقدر: نالید لیلا

 هم به حالم تاخلاق این از همیشه. قلم لفظ چه به، به _

 قچلا ۀپسر اون با وقتی بودی، بچه که موقع اون حتی. خورهمی

 اون خاطر به بود داشته برت یابو دویدی،می وراون وراین

 اهکتاب ااون حال. بالاتری سروگردن یه همه از شعرها و هاکتاب

 گردول و خانمانبی نذاشت یچ خوردن؟ دردت به کجا! کوشن؟

 نصف! انگیزم؟نفرت من! هات؟کتاب یا من! شی؟ خیابون تو

 .بکشن آدم شن، من زنِ کهاین واسه حاضرن شهر این هایزن

 .دمید سقف به را سیگار دود و غلتید پشت به رشید

: بدم یاد بهت بذار! داری؟ دوس زدن حرف قلم لفظم _

 وقتهیچ. باش نگرآینده. کنممی من که کاریه این. نگریآینده

 .نره یادت

 هایحرف تکتک چون گرفت، عجیبی ۀدلشور لیلا شب آن

 .بود درست رشید

 تنها نه هم دیگر هایصبح و نشد تمام شورهدل روز آن صبح

 بعد و شد بیشتر و بیشتر روز به روز بلکه نشد کم شورهدل

 .همیشگی ایدلهره به شد تبدیل

* 

 دراز خواب اتاق کف روی لیلا دلگیر، و سرد روزهای از یکی در

 .بود خوابیده خودش اتاق در عزیزه با مریم و. بود کشیده

 کمک به که داشت دست در را یادوچرخه هایپره از یکی لیلا

 در را دوچرخه. بود کرده جدا اسقاطی ایدوچرخه از انبردستی

 جاآن در را طارق پیش هاسال که بود کرده پیدا ایکوچه همان

 دراز زمین روی جاهمان یطولان زمانی مدت لیلا. بود بوسیده

 جیغ شده چفت هایدندان با و گشود هم از را پاهایش کشید،

 ...کشید

 آن. شد عزیزه عاشق است باردار را عزیزه فهمید که ایلحظه از

 اکخ گفتمی خود با لیلا. نداشت یاوشبههشک گونههیچ زمان

 و. باشد داشته دوست را اشبچه نتواند که مادری سر بر

 دوچرخه ۀپر تا بود داشته نگه ثابت را اشکردهعرق هایدست

 رشید ۀبچ تواندمی آیا پرسیدمی خود از مدام و کند هدایت را

 !باشد؟ داشته دوست را

 .برساند سرانجام به را کارش نتوانست لیلا هم نهایت در

 ار پره و. بشود کارش از مانع که نبود چیزی ریزیخون از ترس

 حتی که است انگیزنفرت بسیار کارش کهنای فکر حتی. بیندازد
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 خواستنمی چون کرد، پرت را پره لیلا. نبود مطمئن هم آن از

 .مجاهدین مثل یکی بشود هم او

 جان که رسیمی جایی به گاهی جنگ در بودند معتقد هاآن

 .بگیری باید هم را گناهانبی

 مه حالا تا. نداشت گناهی که بچه. داشت جنگ رشید با لیلا

 شدن کشته بود ندیده کم لیلا و بودند داده کشته کلی

 .را گناهانبی دادنوجان

39 

 مریم

 1997 سپتامبر

 :کشید فریاد نگهبان

 .پذیرهنمی رو زن هایمریض دیگه بیمارستان این _

 کردیم نگاه احساس از عاری نگاهی با و بود ایستاده پلکان بالای

 .بودند شده جمع انبیمارست جلوی که را ایبیچاره مردمان

 .کردند مخالفت و کشید آه جمعیت

 .نانهز بیمارستان این اما: کشید فریاد بود مریم پشت که زنی

 .کشید فریاد تاییدکنان جمعیت و

 بغل زیر آزادش دست با و. کرد جاجابه بغلش در را عزیزه مریم

 درشی گردن دور را دیگرش دست و نالیدمی که گرفت را لیلا

 .ودب انداخته

 .نیست دیگه: کشید فریاد طالب

 :کشید فریاد هیکل قوی مرد یک

 برادر؟! بزاد؟ خیابون تو داری توقع زاد،می داره زنم _

 که بود شنیده را دولت اعلان سال آن ۀیژانو در مریم

 لپرسن تمام و شود جدا هم از باید زنانه و مردانه هایبیمارستان

 سیک. شوند منتقل مرکزی بیمارستان به کابل بیمارستان

 اما .نبود جدی که انگار طالبان و بود نگرفته جدی را شانحرف

 ...حالا

 کشید؛ فریاد دیگری مرد

 چی؟ آبادعلی بیمارستان _

 .سرجنباند کناننچ نگهبان

 چطور؟ خان اکبر وزیر _

 .مردانه فقط _

 کنیم؟ کارچی باید الان ما خوب، _

 .«بلخی رابعه» برید _

 :گفت و کشید جلو را خود زحمت به جوانی زن

 ندارن، اکسیژن ندارن، تمیز آب جااون جا،اون بودیم رفته ما _

 .نبود هیچی. ندارن برق ندارن، دارو

 .جااون برید بابد :گفت نگهبان

 هم کیی. گفتند ناسزا هم نفر چند و رفتند هوا به بیشتر هاناله

 .کرد پرت سنگ

 ریدیگ طالب. زد هوایی رتی و کرد بلند را کلاشنیکف طالب

 .جنباند هوا در را شلاق او سر پشت

 .شد متواری زدنی هم به چشم در جمعیت

 

 رد شانهایبچه و پوشبرقع هایزن بلخی رابعه انتظار سالن در

 وادم و سیگار دود ادرار، عرق، گند بوی از پر فضا. لولیدندمی هم

 هم دنبال خاموش سقفی هایپنکه زیر هابچه. بود ضدعفونی

 چرت که پدران ۀشد دراز پاهای روی از پریدندمی و دویدندمی

 .زدندمی

 گچش که بنشیند دیواری کنار تا کرد کمک لیلا به مریم

 ار شکمش دست با و پیچیدمی خود در لیلا. بود شده ورقهورقه

 .دادمی فشار

 .کنن ویزیتت کنممی کاری الان جان لیلا _

 .بجنب _

 به و دادندمی هل را همدیگر هازن متصدی، جهبا ۀشیش جلوی

 آغوش به هم را شانهایبچه هابعضی. زدندمی تنه یکدیگر

 و .شدند ورحمله لنگه دو در سمت به هم بعضی. بودند گرفته

 ماا مریم. زد وکنارشان کرد سد را شانراه مسلح طالب درنتیجه

 تمام چه هر پررویی با. کرد پرتاب جنگ میدان وسط را خودش

 ایسقلمه کسی. کرد باز جمعیت میان را راهش و کشید گردن

 به دستی. کرد اشحواله ایسقلمه عوض در هم مریم و زد او به

 یشترب برای و. کوبید او دست پشت به مریم و زد چنگ صورتش

 زد چنگ موها و هاآرنج و بازوها ها،گردن به خود، راه کردن باز

 .زد داد او سرِ هم وا زد داد سرش زنی وقتی و

 تهشایس و. چه یعنی مادرانه ایثار که فهمیدمی داشت تازه مریم

 تتوانسمی که افتاد ننه یاد مریم. بود هاآن از یکی فقط بودن

 ایزباله سطل در توانستمی برود، و بگذارد خدا امان به اورا

 یدمال تن به را چیز همه ۀیپ ننه عوض در اما برود و کند پرتاب

 عمر مزدی گرفتن و منت بدون و. آورد دنیا به را حرامی یک و

 . کرد مریم صرف را خود

 مریم اما داشت، دوست را مریم هم خودش خاص طرز به و

 جلیل نهایت در هافداکاری آن مقابل در! داد؟ را مزدش چگونه

 بود کرده متمرکز را نیرویی تمام که طورهمان. کرد انتخاب را

 کرد،می باز جلو به را راهش و دهد انجام واستخمی که کاری بر

 وآرز وجود تمام با. ننه برای بود بهتری دختر کاشای کرد آرزو

 هم موقع آن داند،می شدن مادر از حالا چهآن هر کاشای کرد

 .دانستمی
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 برقع را سرتاپایش که پرستاری به رساند را خود نهایت در

 حرف یجوان زن با داشت پرستار. بود پوشانده کثیفی خاکستری

 .دشمی دیده خونی لکه برقعش ۀیپوش از قسمتی رو که زدمی

 .آدنمی دنیا به بچه اما شده، پاره دخترم آب ۀسیک: نالید مریم

 :کشید فریاد بود، صورتش روی خون ۀلک که زنی

 .بشه نوبتت کن صبر زنم؟می حرف دارم بینینمی _

 هایعلف مثل رفت،یم سمت آن به سمت این از جمعیت خیل

 .وزیدمی باز ۀمحوط در نسیم که هاوقتآن کلبه، اطراف بلند

 درخت روی از دخترش که کشید فریاد مریم سر پشت از زنی

 جیغ هم دیگری زن و است شکسته آرنجش و زمین افتاده

 .دیده خون مدفوعش در که کشید

 داره؟ هم تب: پرسید پرستار

 که شد متوجه و آمد دشخو به مریم تا گذشت لحظه چند

 .زندمی حرف او با دارد پرستار

 .نه _

 !ریزی؟خون _

 .نه _

 کجاست؟ الان _

 لالی که جایی به کرد اشاره پوشیده برقع سرهای روی از مریم

 .بود نشسته رشید کنار

 .کنیممی رسیدگی بهش باشه: گفت پرستار

 کیِ؟: نالید مریم

 .کشید عقب به را او و بود زده چنگ اششانه به زنی

 :داد جواب پرستار

 ملع اتاق تو شونمجفت که داریم دکتر دوتا فقط. دونمنمی _

 .کننمی عمل دارن

 .کشهمی درد داره: نالید باز مریم

 :زد داد بود داده پس بیرون اشپوشیه از خون ۀلک که زنی

 .بشه نوبتت کن صبر پس دارم، درد منم منم، _

 مانعش سرها پسِ  و هاشانه الاح و کشیدند عقب به را مریم

 .ببیند را پرستار تا شدندمی

 .رسید مشامش به بچه استفراغ بوی و

 .بزنه قدم کم یه ببرش: کشید فریاد پرستار

 زایمان اتاق. کرد صدا را هاآن پرستاری که بود شده تاریک هوا

 درخود و نالیدمی زنی تخت هر روی که داشت تخت هشت

 هاآن از و بودند پوشیده برقع سرتاپا پرستارها و پیچیدمی

 بین و کردندمی زایمان داشتند زن دو. کردندمی مراقبت

 دادند، لیلا به تختی اتاق انتهای در. بودند نکشیده پرده هاتخت

 تتوال ۀکاس یک. بودند زده آن به سیاه رنگ که ایپنجره زیر

 ودب آن بالای بند یک و بود نزدیکی آن در خشک و خورده ترک

. بودند کرده آویزان آن به دارلکه جراحی دستکش تا چند و

 ییبالا ۀصفح روی و. دید آلومینیومی میز یک مریم اتاق وسط

 یخال آن زیر ۀوصفح بود شده پهن رنگ خاکستری پتوی یک

 .بود

 :نالید گرفت را مریم نگاه ردّ که هازن از یکی

 .ذارنیم بالا رو هازنده _

 و جثه ریز زن بود، پوشیده رنگ ایرمهسو برقع که پزشک

 تمام. خوردمی تکان هاپرنده مثل که بود ایحوصلهبی

 .گفتمی اورژانسی و حوصلگیبی با را هایشحرف

 .اول ۀبچ _

 .خبری بلکه نبود، پرسشی اشجمله

 .دوم _

 مریم تانانگش چفت انگشتانش و. خوابید پهلو به و کرد ناله لیلا

 .شد

 داشت؟ مشکل اول زایمان _

 .نه _

 مادرش؟ _

 .بله _

 فلزی ابزار یک و زد کنار را اشپوشیه پایین ۀمین پزشک

 زاراب گرد سر و زد کنار را لیلا برقع. برداشت را شکل مخروطی

 خود گوش روی را باریک قسمت و گذاشت شکمش روی را

 و کرد جاجابه را ابزار کرد، گوش دقیقه یک حدود. گذاشت

 .کرد گوش باز و کرد جاجابه هم باز کرد، گوش

 .شنوممی رو بچه قلب صدای حالا همشیره _

 شوییدست بالای بند روی که کرد دست به را هادستکش از یکی

 ردب را دیگرش دست و داد فشار را لیلا شکم دست یک با. بود

 .داخل

 .داد سر ناله لیلا

 نآ هم او داد، پرستاری به را دستکش شد تمام که پزشک کار

 .بند روی کرد آویزان باز و کشید آب را

 ور رحمش باید. چی یعنی دونیمی. شه سزارین باید دخترت _

 .آدمی پا با داره و چرخیده بچه چون بشکافیم،

 .گیدمی چی فهممنمی من _

 طبیعی خودش که گفت و داد توضیح را بچه موقعیت پزشک

 .آیدنمی دنیا به

 .عمل اتاق ببریمش فوراً بابد شده، دیر خیلی هم حالا همین _

 .زد لق سرش و کرد اخم لیلا

 .بگم باید که هست ایمسئله قبلش فقط :گفت پزشک

 کندهآ که کرد پچپچ ایآهسته صدای با و شد ترنزدیک مریم به

  .زدگیهول از بود
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 !داره؟ مشکلی بچه! چیه؟ منظورتون: نالید لیلا

 یرند،گمی سمتش به اتهام انگشت دارند کرد حس وقتی پزشک

 از آد؟می خوشم وضعم این از من نظرتبه: گفت و گرفت گارد

 نه. دارم نیاز که دننمی بهم رو لوازمی داری؟ معجزه انتظار من

 حتی نه و اکسیژن نه دارم، ساکشن نه دارم، ایکس ۀاشع

 پیشنهاد مالی کمک ها اُ. جی .انیوقت. ساده هایبیوتیکآنتی

 کنهمی خرج دیگه جاهای رو پول یا کنهمی رد طالبان دن،می

 .مردهاست نفع به فقط که

 هش؟ب بدین که نیس چیزهیچ صاحبه، دکتر ولی،: پرسید مریم

 شده؟ خبر چه: نالید لیلا

 ...ولی بخرین، دارو خودتون تونینمی _

 .کنممی پیداش من. دارو اسم بنویس، رو اسمش _

 :گفت و سرجنباند برقع زیر از پزشک

 .ندارن بر و دور این هایداروخانه از کدومهیچ تازه، نیس، وقت _

 نترافیک یتوا دندون و چنگ با و کنی چاقچول چادر باید پس

 تقریباً حالا. نشه پیدا هم شاید تازه شهر سر اون بری بزنی

 منع مقررات نقض عنوان به رو شما پس. نیمه و هشت ساعت

 تونیدنمی شه، پیدا دارو اگه حتی .کننمی توقیف مرور و عبور

 وقت هرحال به. دعواکنید دارو سر باید یا. بدین رو شهزینه

 .بیاد دنیا به باید حالا همین بچه این. نیس چیزها این

 :گفت شود بلند کمی و بدهد تکیه آرنج به بود شده مجبور لیلا

 !چیه؟ قضیه بگید منم به _

 یبیهوش یدارو بیمارستان گفت لیلا به و کرد پوفی پزشک

 .رودمی دست از اتبچه کنیم، دیر اگر اما. ندارد

 .کنین جراحی رو من پس: نالید لیلا

 :کرد بغل را زانوها و شد ولو تخت روی باز و

 .بدین بهم رو مبچه و کنید جراحی رو من _

 جراحی تخت روی لیلا گرفته، نا بوی و قدیمی جراحی اتاق در

 دردستشویی را هایشدست داشت پزشک و بود کشیده دراز

 پاک را شکمش پرستار که دفعه هر. لرزیدمی لیلا. شستمی

 از لیلا ای،وقهوه زرد مایع در شده خیسانده ۀپارچ با کردمی

 پرستار. دادمی داخل را نفس شده چفت هم به هایدندان لای

 و بود گذاشته باز کمی را در لای و بود ایستاده در دم دیگری

 .دادمی کشیک

 که دید مریم و بود برداشته سر رو از را برقع حالا زشکپ

 چین لبش دور و افتاده هایشپلک و است خاکستری موهایش

 .بود برداشته

 رس رو برقع با که خوانمی ما از: کرد تعریف شانبرای پزشک

 .کنیم جراحی

 ده،می ککشی اون: دادادامه و کرد پرستار به ایاشاره سر با و

 .بپوشونم رو صورتم گهمی بهم آد،می داره یکس ببینه اگه

 متوجه مریم و گفت ترتمام چه هر اعتناییبی با را حرف این

 با ریمم. بود رسیده عصبانیت از فراتر ایمرحله به دکتر که شد

 ندک کار تواندمی کههمین که فهمدمی دکتر این اندیشید خود

 .خوشبختی انتهای یعنی

 سر ینب ایملافه گیره با کرد،می پاک ار لیلا شکم که پرستاری

 .آویخت پزشک و لیلا

 کرد کینزد لیلا صورت به را صورتش و رفت لیلا سر بالا مریم

 کردمی حس. بودند تماس در هم با شانهایگونه کهطوریبه

 چفت هم در شانیهادست. دادندمی صدا تقتق لیلا هایدندان

 .شد

 ادهافت لیلا چپ سمت پزشک ۀیسا که دید پرده پشت از مریم

 .بود پرستار ۀیسا راست سمت و بود

 بین تف هایحباب اما گذاشت، هم روی محکم را هایشلب لیلا

 .ترکیدندمی و شدندمی تشکیل اششده چفت هایدندان

 .بود افتاده زدننفسنفس به

 .کوچولو خواهر باش، شجاع: گفت پزشک

 .شد خم لیلا روی

 باز دهانش سپس. آمدند کش خود حد خرینآ تا لیلا هایچشم

 .ماند حال همان در و. ماند

 .ماند

 .ماند

 .لرز تن با

 .شده متورم گردن هایرگ

 .بود شده جاری صورتش از عرق

 .زدمی زنگ گوشش

 .کردمی خرد را مریم هایانگشت داشت هایشانگشت

 تا کرد صبوری قدرچه که کردمی تحسین را لیلا همیشه مریم

 ■ .نکشد جیغ
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 پنجمقسمت  «شب» رمان ترجمه 
 «سمیرا گیلانی»؛ مترجم «عبدالله حسین»نویسنده  

 

یمو چاقو را در دستان پدر  کردیمهمین که چشمانش را باز 

یمو چاقو را لمس  شدیمو بلند  دیپریماز ترس از جا  دید

. از سرما دستانش را دیچسبینم. اما بعد از آن خواب دیگر کرد

  .رفتیمو پشت سر پدر بیرون  بردیمزیر بغلش 

که  دیرسیمبیرون، با روشنایی خورشید چنان خاص به نظر 

 .شدیمکسی حوصله تماشا هم نداشت، ناخواسته خیره  اگر

و با همان  نوشاندیمو به او آب  بردیمقصاب بز را بر سر جوی 

ب . پدر پشت سر قصاکردیمچاقویی که دست پدر بود، ذبح 

. خون سرخ رنگ وارد شدیمو او پشت سر پدر مخفی  ستادیایم

و قرمزی آن همه جا منتشر  شدیمجوی آب 

و بعد گوسفند همان طور که دست و پا  شدیم

. صدای خس شدیم، جان از تنش خارج زدیم

و  دیرسیمبه گوش  اشدهیبرخس از گردن 

. ماندیمچشمان هراسانش به آسمان خیره 

ترس  افتادیممانش به بز همین که چش

یمو دلش  گرفتیمعجیبی وجودش را فرا 

 .... دیلرز

حالا تمام این خاطرات، مات و زرد رنگ و ساکن سرزمین 

از آنجا تبعیدش عجیب و غریب گذشته شده بودند، جایی که 

 کرده بودند.

تا اینکه یک روز فهمید پدرش فوت کرده است. تابوت بزرگش 

ته بود و با اینکه از داخل خانه صدای داخل حیاط قرار گرف

، سکوت عجیبی در فضا بود. عجیب شدیمشیون و زاری شنیده 

این است که تنها خاطره او از پدر فقط همان تابوت بود. هر 

، تنها چیز کردیمو یا از خاطرش عبور  شدیموقت حرف پدر 

همان تابوت بود. حالا تمام آن خاطرات، صاحب رنگ و بوی زرد 

 دند.بو

ر ان از نوکاگهان او تنها شد. ناگهان همه چیز پایان یافت. ناگهن

و احساس خود کم بینی و عید فطر و تماشای آن قربانی ترحم 

انگیز .... چیزی باقی نماند و او آهسته آهسته بزرگ شد در 

 حالی که متوجه چیزی نبود.

برای اولین بار اسم همسرش را به آرامی صدا کرد: « عزیزم»

 «باس بپوش!ل»

 «پاشو»بلند شد و بر شانه او دست گذاشت و گفت: 

اتاقها را خاموش کردند و کنار هم دراز کشیدند. حالا  یهاچراغ

استراحت کند  خواستیمدر چهار طرف فقط تاریکی بود. تا 

: گذشته مانند سرزمینی وسیع آمدیمخاطرات گذشته به یادش 

او دختری بود که  و راحت، روشن و زرد رنگ مثل صبح بود.

بود و علاقه شدیدی به آنجا داشت. هر دو  اشخانهکنج کوچه، 

. یکی کلاس ششم و دیگری پنجم رفتندیمبا هم به مدرسه 

. پوستش مثل کردندیمبود. هر روز ظهر در خانه یکی بازی 

یمکره، زرد رنگ بود و همانطور ملایم و بی حرارت. وقتی 

 شیهاچشمو در  شدیمیجاد سوراخ ا شیهاگونهدر  دیخند

لویش صدای زنگ از گو  دیچرخیمشب تاب  یهاکرمقطاری از 

و دلش  دیخندیمو  گذاشتیم. همیشه سر به سرش آمدیم

ظهر با تا بی اختیار بغلش کند.  خواستیم

انگشتانش بر گلو و زیر آن یعنی پوست 

یمو او را قلقلک  دیکشیمانگشت  اشنهیس

ستگی نبود و وقتی به خانه و خبری از خ داد

 .شدندیم، روزها برایش غمناک گشتیمباز 

. یک روز که مشغول دیخندیماو همیشه 

« ؟یکنیمشکمم رو نگا »خندیدن بود گفت: 

بعد لباسش را بالا زد و بلند شد ایستاد. 

مشخص شد: زرد  کاملاً دست به کمرش زد و گودی نافش 

یه افتاده بود. دستش را طلایی و ملایمی بود و درون نافش سا

دراز کرد و روی شکمش گذاشت و او بدون کلامی حرف زدن 

ان دستش را از شکمش برداشت و اگهساکت ایستاده بود. بعد ن

 روی لباسش گذاشت.

 «و این یکی رو هم»او گفته بود: « درش بیار!»

منم بدنت رو »گفت:  آوردیماو در حالی که لباسش را در 

 «ببینم

دو برابر شد. به آرامی روی تمام  اشیشادیب خنده و به این ترت

تنش دست کشید. پاهای کشیده و باسن کمانی باریک و 

پهن و چهره زرد طلایی و صاف  یهاشانهمثل کمان و  یهاشانه

و بدن آن نوجوان را دید و بدنش یک دم چنان سبک شد که 

گار پرواز کند و از ته دل او را دوست داشت. ان خواستیمدلش 

چهره آن دختر بر دلش نقش بست. از آن به بعد هر وقت یادش 

و خبری  شدیمفقط همان تصویر در خاطرش پدیدار  افتادیم

 از خودش نبود.

در نخلستان گذشته، آن درخت نیم و آن دختر، رنگ و بوی 

و در بدنش حس  کردندیمو هر دو دل را سبک یکسانی داشتند 

 بسیار را دوست داشتند. و یکدیگر شدیمپرواز ایجاد 

تا اینکه یک روز فهمید پدرش 
فوت کرده است. تابوت بزرگش 
داخل حیاط قرار گرفته بود و با 

ون اینکه از داخل خانه صدای شی
، سکوت شدیمو زاری شنیده 

 عجیبی در فضا بود.
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خبر نداشت شب قبل او از وبا  یک روز صبح زود در حالی که

مرده است و کسی هم به او چیزی نگفت، فقط از جلوی خانه 

آنها رد شد و دیدی بلوایی برپاست اما بدون هیچ فکر خاصی از 

آنجا عبور کرد و به مدرسه رفت. زنگ تفریح تمام مدرسه را 

نتوانست پیدایش کند و ناامید شد. وقتی از دنبال او گشت اما 

مدرسه برگشت او را دفن کرده بودند وهمه چیز تمام شده بود. 

. بعد به کردینمو کسی توجهی به او  دیچرخیم هاآندر خانه 

را دیده بود. تا  اشچهرهاتاق او رفت و نشست، جایی که او 

آورد  مدتها آنجا نشست و از پنجره چهار گوش سرش را بیرون

ان نگاهش اگهن کردیمو همه جا را نگاه کرد. همان طور که نگاه 

به خانه خودشان افتاد و تعجب کرد. او بارها از اینجا خانه خود 

هرگز خستگی و غمزدگی آن را اینگونه  قبلاًرا دیده بود اما 

احساس نکرده بود. خانه آنها از شدت دودزدگی بد رنگ شده 

ی آن مانده بود و گوشه یکی از دیوارها بود و رد بارش باران رو

شکسته بود و آجرهایش همه جا پخش شده بود. همان موقع 

در دلش تصمیم گرفت که وقتی بزرگ شد آدم ثروتمندی 

 شود....

 همان طور که دستش روی شکم همسرش بود خوابش برد.

صبح روز بعد به دفتر پر زرق و برق ریاض رفت و نشست. کمی 

لبه صندلی نشسته بود و روی صندلی  باًیتقرو  به جلو خم شده

. کردیمکناری پسرش نشسته بود و خیره خیره به سقف نگاه 

روبروی او ریاض روی صندلی خودش نشسته بود و آرنجش را 

عریض گذاشته بود و با انگشتانش موهایش را جستجو  روی میز

 .کردیم

 کرد. سؤالاو « شوکت چطوره؟»

 «خوبه»آهسته پاسخ داد: 

 «خوبه؟؟»

 با استرس زیادی به انگشتان خود خیره شده بود.

 «من میخوام بخونم»بچه گفت: « عمو»

 «؟کجا میخوای بخونی عزیزم»

 «کتاب میخوام بخونم»بچه گفت: « کجا؟»

 «تو هنوز خیلی کوچیکی پسرم»ریاض خندید: « ها ها»

 «داره چار سالم میشه»

رآورد و به او داد باز هم خندید و چند شکلات از کشوی میز د

 و بچه شروع به خوردن آنها کرد.

من میخوام »روی صندلی کمی جابجا شد و گفت: « ریاض!»

 «کار کنم.

 «کجا؟»

                                                                 

 لباس زنان هندو6 

 «هر جا بشه.»

ونی بخوای میت اگه»تا مدتی با دقت به او خیره ماند و بعد گفت: 

 «با من کار کنی.

 «نه. دنبال همون کار قبلیمم.»

 «تو دانشگاه؟»

 «اره»

 «ن.اها»

 «هنوز ممکنه خالی مونده باشه. دو سالی میشه.»

 «شاید باشه.»

 «به من کتاب بده زود باش.»بچه گفت: « مامان»

 «باشه.»

 «ب ده ب ده ب ده بده!»

 «عزیزم ساکت بشین!»

 «عمو بهم کتاب بده.»

 «حالا بهت میدم پسرم.»

سپس بلند شد و پاکتی که با ظرافت بسته بندی شده بود را از 

 یز برداشت و به او داد.روی م

 «نه»او تکرار کرد: « نه ریاض»

 «عزیزم...»

 «نه ریاض پیش خودت نگهش دار.»

 «اخه چرا.... عزیزم؟»

ریاض اون »گفت:  آهستهبه پاکت روی میز خیره شده بود. 

 «فهمیده.

 «چی رو؟»

 «که تو بهم دادی. 6ییهایسارتمام »

 «ازش ندزدیمشون که!»

 «فته بودم.به هر حال من بهش نگ»

چه فرقی میکنه؟ آخه من »بی ملاحظه گفت: « به هر حال؟»

 «تو رو انقدر....

 انگار برای نجات خودش با دست پاچگی این را گفت.« ریاض!»

اما ما دوستای خیلی قدیمی هستیم »او خندید: « باشه نذار.»

 ....«حداقل 

 «ریاض! تو رو خدا»

 بلند شد و دور دفترش قدم زد.

 «مامان! این چیه؟»ا باز کرد و گفت: بچه پاکت ر

 «چیزی نیس»

 «ب ده ب ده ب ده»

 ■ «عزیزم ساکت شو!»
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 «گوشه» داستان ترجمه 
 «پونه شاهی»؛ «یتولگا گوموشآ»نویسنده  

 
 ترصافه از بقی شیهاشانهاز کشتی پیاده شد.  مرد با کوله پشتی

و از  است. بدنش را مانند مرغ دریایی به دستان باد رها کرد

میان جمعیت گذشت. دختر در دروازه اسکله، کنار سگی آرام 

 .استپشتش  وله پشتی هممنتظر او بود. ک

. جاهایی که نورافتاده طلایی ست. چهره استآخرین ساعت روز 

. مرد با دیدن او لبخند زد. لبخندش استدخترهم همینطور 

 مثل موجی شیرین به صورت دختر برخورد و برگشت.

گذشته  هروات نکردند. به هر حال صحبت کردن یادصحب هاآن

 دوران همیناست. دست در دست هم گذاشتند. این فقط در 

انگشتانشان را به هم قلاب کرده و  هاآناتفاق بیفتد.  تواندیم

رو به سمت آینده خود حرکت کردند. در هر صورت راه رفتن 

 .رفتندیمیعنی پشت سر گذاشتن. تندتند راه 

، دختر گفت که صدای کردندیمازارماهی فروشی عبور وقتی از ب

. مرد بلافاصله ایستاد. دختر تغییر جهت داد، شنودیمرا  هایماه

 که آن را به ، میزیمرد هم بدنبالش. روی میز بساط ماهیگیری

خال خالی بالا پایین  یهایماهرنگ دریا رنگ آمیزی کرده بود، 

  .دادن بودندجان  مشغولپریده و

« ؟یشنویم» :اشاره کرد و گفت به آنها دختر

مرد صدای خش خش را شنید. ارتعاشی که با 

قلب قابل لمس بود نه با گوش. دختر تمام 

زنده را خواست. کیسه را تا لبه از  یهایماه

 آب پر کرد و پول آن را پرداخت.

به یکدیگر نگاه کردند. دختر لبخند زد. چهره 

 ندر گذاشتپشت سپشیمانی را  مرد روشن شد.

. دختر کمی به کیسه طی کردنداهی فروشی را مبازار و رفتند.

. ببین آنها از خوانندیمآواز  هایماه»نگاه کرد، به مرد گفت: 

دختر را باور کرد. به  مرد،.« رقصندیمو  خوانندیمشادی آواز 

محض ایمان، نوای آزادی روی لبانش جاری شد. برای همراهی 

 ت زدن کرد.شروع به سو ،هایماه

ا از کج» و پرسید: دختر ایستاد. با تحسین به مرد نگاه کرد

مرد بلند خندید. «. ؟خوانندیمفهمیدی که آنها این آهنگ را 

های دریایی خورشید نتوانست بر این لبخند غروب کند. مرغ

 فقط توانستند به آوای سوت برسند.

ا و راه خود را از بین سازندگان زنجیر، بندل سازه هاآن

 شکسته یهاپنجرهسازی باز کردند. سیاهی از های کرکرهمغازه

 یهادندانشدت گرفت. برخی از آنها به اندازه  هاساختمان

پوسیده دردناک هستند و برخی دیگر اعصاب خود را از دست 

. این صحنه احساس گناهی را که بخاطر کودک درونشان اندداده

از  های توپ،ان مثل گلولههایشتخمیر شده بود فعال کرد. کوله

 اضطراب سنگین شد.

پیکر کردند به یک مار غولمرد زنجیر مارپیچی را که رد می

اشباع کردن از ترس، نیش زدن، به آرامی کارش تشبیه کرد. 

تفاوتی شبیه به آرامش، تجلیل حس کردن آن، ایجاد حس بیبی

 از ارادت و مسموم کردن یواشکی قربانی خود، و در نهایت

 کشتن آنها به آرامی.

ا نگاه به آسمان که خورشید کم بپسر دست دختر را فشار داد. 

به  کردبه آن، سعی  دیپاشیمکم داشت رنگ نارنجی 

نگاه نکند. فکر خود  ،دادندیم هایی که بوی گندیدهساختمان

 را از زنجیر روح مار رها کرد.

پیش یک رستوران ماهی جلوی آنها ظاهر شد. مردی تنومند 

بند به تن در حال خرد کردن پیاز روی پیشخوان بود. پیازهای 

ریز خرد شده را با لبه چاقویش روی تخته خرد کرد. با عجله 

آنها را روی سالاد فصل حجیمی پر از هویج 

و تربچه ریخت و قدمی به سمت سنگفرش 

 برداشت.

عصر خوبی داشته باشید. به »رو به آنها گفت: 

 «؟دییآینمرستوران ما 

عصرتون بخیر. ممنون. الان »مرد پاسخ داد: 

 «نمی تونیم بیاییم.

همه در شهراز » گفت: صاحب رستوران

جمعیت شاکی بودند، به همین دلیل است که ما مغازه را در 

 میتوانینمباز کردیم. اما چند روزی است که  دنج یاگوشه

 اپس سالاد را به م» ان ایستاد و گفت:اگهمرد ن «شروع کنیم.

که حرف رستوران دار  کردیمدر آن لحظه، دختر فکر « بده.

، اما کردندیمزنجیر شلوغی خود شکایت  درست است، مردم از

 ها خلاص شوند.زنجیر هرگز نتوانستند از آن

دار داخل بشقاب مرد هزینه سالادی را پرداخت کرد که رستوران

 کاغذی قرارداده و در پلاستیکی با لیمو، کارد و چنگال

پلاستیکی و چند تکه نان گذاشت. پیشخدمت و آشپز که این 

مراحل را دیدند از رستوران خارج شدند و شروع به بررسی دقیق 

، مشتریان خود کردند. رستوران دار با دو دست روی کمر

  مشتریانش را بدرقه گرد و گفت:

یک رستوران ماهی جلوی آنها 
ظاهر شد. مردی تنومند پیش بند 
به تن در حال خرد کردن پیاز روی 
پیشخوان بود. پیازهای ریز خرد 
شده را با لبه چاقویش روی تخته 

 خرد کرد.
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در پیش  مسیر طولانی و خلوتی رسدیمخدابده برکت، به نظر »

 «دارید.

وقتی با  ر جوری لبخند زد که رستوران دار متوجه شد مرددخت

 .شودینماوست، هیچ مکانی برای مرد خلوت در نظر گرفته 

زنگ زده به راهشان ادامه دادند.  یهاکرکرهدر امتداد لبه  هاآن

های درخت با های ساختمانی سمت چپ، شاخهروی پرده

 دهندتکان میهایشان را سرهایشان بیرون زده و به آرامی برگ

کنند مردم شهر را متقاعد کنند که بهار آمده است. و سعی می

به  توجهشانها روی درخت لانه کرده بودند و حالا پرنده

 های داخل کیسه جلب شده بود.ماهی

 را به سمت شیهالبان ایستاد. چشمانش را بست و اگهدختر ن

 مرد دراز کرد.

ی جاده همدیگر را برای مدت طولانی در گوشه انتها هاآن

بوسیدند. زمان حال بزرگ شد، گسترش یافت، به ابر سفید غول 

پیکری در بالای سرشان تبدیل شد... چتر نجات از کوله پشتی 

هاری ب یهابرگبرخاستند، از میان پرندگانی که با  هاآنباز شد. 

 …، سر خوردند و اوج گرفتند و اوج گرفتندخواندندیمآواز 

فهمیدند در واقع برای بوسیدن به این دنیا  آن موقع بود که

متوجه شدند که حبس ابد محکوم  هاآن. در واقع، اندآمده

حال چنینی که اکنون  یهازمانبرای چند مورد از  اندشده

 .کنندیمزندگی 

همان طور که یکباره آمده بود به  مانند نسیمی، افکارشان

. دندیبوسیمر را همدیگ یهالبذهنشان یکباره هم از آن پرید. 

 …دندیچرخیمها بچه مثل .دندیچرخیم

 یهاهیسا. شودیممتعادل  ،با سبکی هیچکس بودن ،وزن بودن

. نسیم بوی دریا را لابه لای دادندیمبرگ صورتشان را قلقلک 

 .دیچیپیمموهایش 

وقتی پاهایشان به زمین رسید، یک بار دیگر دست در دست هم 

از طریق  هاآنامه دادند. جاده تمام شد. گرفتند. به راه رفتن اد

یک پارکینگ متروک به سمت دریا رفتند. خورشید روی خلیج 

افتاده بود و دریا را تاریک و به رنگ نارنجی رنگ آمیزی کرده 

قایقی که به اسکله بسته شده بود، مرد ریزنقش درون آن  بود.

 .دادیمرا مانند گهواره تکان 

پسر از جایش بلند شد و با یک حرکت  قایقران با دیدن دختر و

 بود. یندانخ روی اسکله پرید. پیرمرد

 «بروید؟ دیخواهیمکجا  هاجوان» پرسید:

 «الان باید تصمیم بگیریم؟» پاسخ داد: سؤالدختر با 

قایقران ابتدا مات و مبهوت شد. سپس خودش را جمع و جور 

 لبتها ز کنیم.با خواهید، بیایید قایق رامی اگرآه. »کرد و گفت: 

 «سفر کنید، بستگی دارد. دیخواهیمبه اینکه چند ساعت 

 «؟شودیمقیمت قایق چند لیره » مرد پرسید:

. نگاهش را به سمت کندیمپسر شوخی  کردیمقایقران فکر 

دختر چرخاند. دختر حالا شبیه پری دریایی بود که بدنش با 

 .دیدرخشیمفلس 

 «رآمدم است.این قایق منبع د» در ادامه گفت:

 .«دیخریمشما یکی جدیدتر » گفت: مرد جوان اصرار کرد و

 جیبش یهاپولتمایل عجیبی برای خلاص شدن از سنگینی 

 راحس کرد.

سوخت اضافی هم پر  ظرف موتورش نو است،» قایقران گفت:

 «است.

 «پاروها؟» مرد پرسید:

 «ن.اکه عوض کردمش شودینمیک سال »

ه ستاره، مثل الماس، از شادی در چشمان دختر، چیزی شبی

در  خواستیم. مرد با قایقران دست داد. پولی را که زدیمبرق 

 کف دستش فشرد.

یماهرا باز کرد. آن را در آب فرو برد.  هایماهدختر پلاستیک 

. شناور بودند. یکی یکی با خلیج کردندینمدیگر خرخر  ها

 ک مرغ دریاییآمیخته شدند. ناپدید شدن آنها را تماشا کرد. ی

 به کیسه نزدیک شد. دختر با تکان دادن انگشتانش او را ترساند.

 
را از روی قایق برداشت. محل چوب  اشیبارانقایقران 

ماهیگیری و آب را نشانش داد. او سعی کرد جلوی لبخندش را 

بگیرد، به پسر و دختر کمک کرد تا وارد قایق شوند. درست 

ایق را که طنابش را باز کرده بود تا ق شدیمکه آماده  یالحظه

 هل دهد، مرد گفت:

 «یک دقیقه.»

قایقران از اینکه مرد از خرید منصرف شود ناراحت بود، به آرامی 

نگاهش را به سمت او چرخاند. مرد کیف پولش را بیرون آورد. 

 و گفت: صد لیره دیگر به او داد

 «؟دیشناسیمقرار دارد  آیا رستورانی را که در گوشه»

مرد همانطور که مات و مبهوت به پول خیره شده بود سرش را 

 تکان داد.

از  برو با این پول برای خودت یک می» مرد جوان ادامه داد:

 «خوب سفارش بده.غذاهای 

زرد خندید. تنباکوی قاچاقش را بیرون آورد  یهادندانبا قایقران

همانطور که قایق به آرامی از  و برای خودش سیگاری پیچید.

درتاریکی به دنبال او دست تکان داد.  مرد، شدیماسکله دور 

 .سمت رستوران روانه شد وقتی مثل یک نقطه باقی ماند، به

 هاآن. شدندیم ترنامشخصدختر و پسر با هر پاروزدنی کمی 

و نه در  شدیم ترکیتارآرام خلیج که تاریک و  یهاآبنه در 
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ینمثری از خود ا نیترکوچکشهری که پشت سر گذاشتند، 

 .دندید

، چرا روندیمفراموش کردند دختر کیست و پسر کیست، کجا 

آنجا هستند. از خود گذشتند و بر یکدیگر پیش رفتند. همانطور 

در حال پیشروی هستند، از آن حال خودشان  کردندیمکه فکر 

 بیرون آمدند.

هوا تاریک و خنک شد. فانوس قایقران را روشن کردند. پلیورها 

درآوردند و پوشیدند. کمی همدیگر را در  شانیهاکوله ا ازر

آغوش گرفتند. مرد کیف رستوران را باز کرد و سالاد را بیرون 

پلاستیکی خود شروع به خوردن  یهاچنگالبا  هاآنآورد. 

 وعده غذایی زندگی خود کردند. نیترتازه

همانطور که آنها در اطراف جزیره کوچک در انتهای خلیج 

فت: گ دان بودند، دختر با انگشتش به تاریکی اشاره کرد وسرگر

دختر،  مرد صدای بالا کشیدن بینی را شنید.« ؟یشنویم»

 چنگال پلاستیکی را از دستش بیرون کشید و به آرامی گفت: 

 ..«خواهندیمسبزی و هویج باقی مانده را  هاخرگوشبس کن »

ان درخش شیهااندندبه یکدیگر نگاه کردند. دختر خندید.  هاآن

خال خالی درخشان از فلس  یهایماههمانطور که  هاآنشد. 

 را پشت سر خود داشتند به جزیره نزدیک شدند.

غوغایی  هابوتهوقتی دختر بشقاب را روی ساحل گذاشت، در 

از  هاآن. خوانندیمآواز  هاخرگوش»او به مرد گفت:  برپا شد.

 .«رقصندیمو  خوانندیمشادی آواز 

سر به دختر اعتقاد داشت. ناباورانه آهنگ کودکی بر لبانش پ

 شروع به سوت زدن کرد. هاخرگوشافتاد. برای همراهی با 

ا از کج» دختر ایستاد. با تحسین به مرد نگاه کرد و پرسید:

 «؟.اندخواندهفهمیدی که آنها این آهنگ را 

مرد از سوت زدن دست کشید و خندید. مهتاب نتوانست بر این 

 هانآلبخند غلبه کند. دختر شروع به خواندن آهنگ پسر کرد. 

ی تصمیم گرفتند تا زمان هاآنقایق را به مکانی خلوت کشیدند. 

 ■ بخوابانند آنجا بمانند. شانیهاییلالارا با  هاخرگوشکه 
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 نویسنده مشهور ترکیه« ندیم گورسل»یادی از  
 «نازیامیر بنی»مترجم  
 

 1951 سال آوریل 5 زاده، یاهیترک نویسنده گورسل؛ ندیم

 دوران. است (Gaziantep) آنتپ غازی شهر در میلادی

 ششم دبستان در میلادی 1960 سال در را خود ابتدایی

 سال در. بُرد پایان به Balıkesir " بالیکسیر " شهر سپتامبر

 Galatasary) گالاتاسرای دبیرستان از میلادی 1970

Lisesi) 1960 دهه پایان در آثارش. شد حصیلالت فارغ 

 .کندیم باز را خود جای ادبی یهامجله در میلادی

 مُختلف یهاروزنامه برای، اشیدانشگاه یهاتیفعال مُوازات به

 در. نوشت هامقاله " ملیت"، " جمهوریت، "لوموند" جمله از

 سمت بر علاوه فرانسه علمی یهاپژوهش مرکز در حاضر حال

 ربُنسو دانشگاه در استانبولی تُرکی ادبیات، هاشپژوه ریاست

 نگاری روزنامه شُغل به، معلمی شُغل بر علاوه. کندیم تدریس

 ینبرل رادیو و فرانسه اینترناسیونال رادیو برای. پردازدیم هم

 خانه ،قلم نویسندگان انجمن عضو. است کرده تهیه ییهابرنامه

 .است رانهمدیت دریای یآکادم و پاریس نویسندگان

 مطالبی نوشتن دلیل به میلادی 1971 سال در گورسل ندیم

 محاکمه ترکیه در نظامیان کودتای مارس 12 نامه تفاهم درباره

 در سوربُن دانشگاه در. رفت فرانسه به ماجرا این از بعد. شد

 مه را خودش دکترای. کرد تحصیل فرانسه مدُرن ادبیات رشته

 " موضوع با " تطبیقی ادبیات " حوزه در سوربُن دانشگاه در

 1979 سال. بُرد پایان به " حکمت ناظم " و " آراگون لوییس

 کیهتر در کوتاهی مدُت و بازگشت ترکیه به فرانسه از میلادی

 ترکیه در میلادی 1980 سال دسامبر 12 کودتای از بعد. ماند

 .رفت فرانسه به

 شیهاداستان در " شاعرانه " و " نمادین " زبان از گورسل ندیم

 و " طولانی تابستان یک " میلادی 1975 سال در. بردیم بهره

 دو این. کرد مُنتشر را " زنان کتاب " میلادی 1983 سال در

 بازار از است مستهجن و موهن که چه آن دلیل به او کتاب

 در. شد باز او برای قضایی یاپرونده و شد آوری جمع کتاب

 کنار قلعه مُحافظ " رُمان تابک انتشار با میلادی 1995 سال

 نای، است فاتح محمد، عُثمانی سلطان دوره بیانگر که " دریا

. گرفت قرار فروش پُر یهاکتاب فهرست در طولانی مُدت کتاب

 ول که نمونه شهری " استانبول هم اشسفرنامه یهاکتاب در

 باًیتقر گورسل ندیم. خوردیم چشم به " نیست نویسنده کُن

 " شهروندان - شهرها " ،" زنان " موضوعات به آثارش تمام در

 .است پرداخته " خویش درونی دُنیای " و

 رد " شولوخوف یهاداستان " گورسل ندیم نوشته نخستین

 Yeni " جدید یهاافق " مجله در میلادی 1966 سال

Ufuklar و هانوشته و هاداستان بعد یهاسال در. شد مُنتشر 

 در معاصر ادبی و فکری یهاجنبش سائلم باب در او مقالات

 بانز به عمدتاً  که او آثار. شد چاپ ترکیه ادبی مختلف یهامجله

، هُلندی، دانمارکی، بُلغاری، آلمانی یهازبان به است فرانسوی

 شده رجمهت نیز عربی و یونانی، ایتالیایی، اسپانیولی، پُرتغالی

 .است

 1976 سال در " طولانی تابستان یک " داستان کتاب با

 را " استانبولی تُرکی زبان فرهنگستان " ادبی جایزه میلادی

 عبدی " صُلح جایزه میلادی 1986 سال در. کرد دریافت

 قایم " داستان با را " تانر هالدون " ادبی جایزه و " ایپکچی

 کمُشتر طور به " من عشق استانبول " کتاب از " بازی موشک

 کسب " مونگان حان مورات " و " اویار تومریس " با همراه

 اتحادیه بیان و اندیشه آزادی جایزه میلادی 2009 سال در. کرد

 ابتکار بزرگ جایزه میلادی 2019 سال در و ترکیه ناشران

 .کرد دریافت را " چوکوراُوا " هُنری

 ترجمه با میلادی 1986 سال نیز در ترکیه کشور از خارج د ر

 یاته ویژه جایزه فرانسوی انزب به " من عشق استانبول " کتاب

 المللی بین جایزه میلادی 1990 سال در، فرانسه قلم داوران

 1992 درسال، فرانسه اینترناسیونال رادیو از را داستان بهترین

 برای را زرین لوح جایزه " مقدونیه استروگا " از میلادی

. دکر دریافت ادبی نقد و کوتاه داستان زمینه در شیهاپژوهش

 طرف از را " ادب و هُنر شوالیه " نشان میلادی 2004 سال در

 کتاب خاطر به را ترکیه -فرانسه ادبی جایزه، فرانسه دولت

 2012 سال در. کرد کسب " ظهر از بعد عشق " داستان

 2013 درسال، " بالکان بُنیاد رُمان المللی بین جایزه " میلادی

 2016 لسا در، " فرانسه مدیترانه رُمان جایزه " میلادی

 در، " دنیا زبان تُرک کشورهای سُرخ سیب جایزه " میلادی

 علمی یهاپژوهش و آموزش بُنیاد جایزه " میلادی 2018 سال

 .کرد دریافت را " اروپا - ترکیه

 :گورسل میند آثار

 میلادی 1975 سال، " طولانی تابستان یک " داستان ●

 میلادی 1978 سال " الدین بدر شیخ حماسه " نقد و بررسی ●

 1978 سال، " معاصر فرهنگ و ادبیات " نقد و بررسی ●

 .میلادی
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 به بومی و محلی یهافرهنگ از " درباره جسُتاری ●

 میلادی 1985 سال، " جهانی یهافرهنگ

 میلادی 1986 سال، " من عشق استانبول " داستان ●

 میلادی 1988 سال ،" جو و پُرس در " داستان ●

 میلادی 1990 سال، " دریانوردی مهنا سیاحت " سفرنامه ●

 میلادی 1991 سال، " تراموا آخرین " داستان ●

 میلادی 1991 سال، " آرام اقیانوس ساحل در " سفرنامه ●

 الس، " ترکی سُنتی نوشتار و حکمت ناظم " نقد و بررسی ●

 میلادی 1992

 میلادی 1994 سال ،" عُصیانگر ادبیات " نفد و بررسی ●

 یعثمان سلطان درباره رُمان کتاب " دریا کنار عهقل مُحافظ " ●

 میلادی 1995 سال، فاتح محمد

 میلادی 1995 سال، " بالکان به بازگشت " سفرنامه ●

 1996 سال، " طولانی جدُایی برای کوتاه شعر چهل " شعر●

 میلادی

 میلادی 1996 سال، " پاریس یهانوشته " درباره جسُتاری ●

 میلادی 1998 سال، " پاریس بکتا " درباره جسُتاری ●

 میلادی 1998 سال، " رفتند هم هایکشت " سفرنامه ●

 میلادی 1999 سال، " قرن پایان در " گو و گفت گزارش ●

 سال، " گُذار دوره نویس رُمان: کمال یاشار" نقد و بررسی ●

 میلادی 2000

 2000 سال، " حقیقت تا شورش از: آراگون " نقد و بررسی ●

 میلادی

 سال از شده آوری گِرد یهاداستان، " خوشگل بابای " ●

 2000 سال ژانویه، میلادی 1990 سال تا میلادی 1967

 میلادی

 میلادی 2002 سال دسامبر، " طُهر از بعد عشق " ●

 آوریل، اسپانیا به سفر از ییهابرداشت ،" آفتاب در مرگ " ●

 میلادی 2003 سال

 سال از) جمعی دسته رسف یهاسال، " دنیا از مُشت یک " ●

 2003 سال آوریل، (میلادی 1990 سال تا میلادی 1977

 میلادی

 یهاسال، " ببینیم را همدیگر دوباره اگر راحت خیال با " ●

 میلادی 2004 سال فوریه، کودکی

 میلادی 2004 سال میِ، " مُصور جهان " ●

 و هاتیموقع، نظرها و هادگاهید، " پاریس یهانوشته " ●

 میلادی 2004 سال سپتامبر، هاتیوضع

 میلادی 2004 سال اکُتبر، " زن نخستین " ●

 میلادی 2005 سال فوریه ،" هاهیسا و پاها رد " ●

 میلادی 2005 سال ژوئن، " حکمت ناظم جهان؛ شاعر " ●

 میلادی 2005 سال آوریل، " برهنه برلین " ●

 میلادی 2006 سال سپتامبر، " استپ در یابهیغر " ●

 میلادی 2007 سال آوریل، " درویش هفت " ●

 میلادی 2007 سال اکُتبر، " عُصیانگر ادبیات " ●

 میلادی 2008 سال مارس، " خدا دُختران " ●

 میلادی 2011 سال، " کمونیست و فرشته، شیطان " ●

 میلادی 2011 سال نوامیر، " آراگون " ●

 دیمیلا 2012 سال مِی، " یگردیم بر من پیش دوباره " ●

 میلادی 2013 سال فوریه، " عشق یهارنجش " ●

 میلادی 2014 سال ژانویه، " سروان پسر " ●

 میلادی 2014 سال سپتامبر، " تلخ یهایزندگ " ●

 میلادی 2015 سال سپتامبر، " خطرناک بازی عشق " ●

 میلادی 2016 سال میِ، " بگو من به ایتالیا از " ●

 2017 سال فوریه ،" ولانیط جدُایی برای کوتاه شعر چهل " ●

 میلادی

 میلادی 2018 سال فوریه، " دیآیم در پرواز به حرف " ●

 میلادی 2018 سال میِ، " مصر اهرام سایه در " ●

 2019 سال فوریه، تنهایی بانی نویسنده " فائق سعید " ●

 میلادی

 میلادی 2019 سال سپتامبر، " مهدی برای ماندن منتظر " ●

 2020 سال فوریه، دختران و پدران " را دریا نکُ نگاه بابا " ●

 میلادی

 ■میلادی 2020 سال سپتامبر، " عُصیان و عشق " ●
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 بخش دوم «گستره» کتاب ترجمه 
«سهند درویشی»مترجم ؛ «اینپستدیوید ا»نویسنده  
 

 ساخته شد؟ سرشت چگونهجهان سخت

است که  ای کوهستانی واقع شدهجزیرهدر شبه 7شهر دانیدین

نیوزیلند تا اقیانوس آرام کشیده شده است.  8از جزیرۀ جنوبیِ

های چشم زرد شهرت دارد و جزیره به خاطر پنگوئناین شبه

دارترین خیابان مسکونی جهان شهر دانیدین نیز از داشتن شیب

های این شهر، وجود دانشگاه بالد. یکی دیگر از ویژگیبه خود می

استاد  10شگاه نیوزیلند و خانۀ جیمز فلینترین دان، قدیمی9اتاگو

شناسان به پدیدۀ مطالعات سیاسی است که نحوه نگرش روان

  فکر کردن را تغییر داد.

کارش را در حالی آغاز کرد  1981او در سال 

سال پیش از ای شد که سیکه شیفتۀ مقاله

شده بود و نتیجۀ تست هوش سربازان آن چاپ

و دوم را  آمریکایی در جنگ جهانی اول

کرد. سربازان جنگ جهانی دوم گزارش می

عملکرد بسیار بهتری داشتند. سرباز جنگ 

جهانی اول که امتیازش دقیقاً حد وسط بقیه 

در مقایسه با  -صدک پنجاهم -سربازان بود

گرفت. ودوم قرار میسربازان جنگ جهانی دوم در صدکِ بیست

یز اد غیرنظامی نفلین به صرافت این موضوع افتاد که شاید افر

ه این ب»گوید: تجربۀ مشابهی را از سر گذرانده باشند. فلین می

 توانستافزایش بهرۀ هوشی در هر جایی می اگرفکر کردم که 

ا او حق ب اگرو « جا اتفاق افتاده بود.اتفاق بیفتد، شاید در همه

شناسان موضوع بسیار مهمی را درست در مقابل بود، روان

 ه گرفته بودند.چشمانشان نادید

فلین به پژوهشگران در دیگر کشورها نامه نوشت تا دادۀ 

آوری کند و در روز شنبۀ دلگیری در ماه نوامبر، بیشتری جمع

ای را در صندوق پستی دانشگاه پیدا کرد. نامه از طرف نامه

های ها دادۀ خام از آزمونپژوهشگری هلندی بود و حاویِ سال

مردان جوان در هلند گرفته شده بود. ای بود که از بهرۀ هوشی

 11های پیشرونده رِیونِها مربوط به آزمونی به نام ماتریسداده

بودند و برای سنجش توانایی افراد در درک پیچیدگی طراحی 

های ای از طرحهای آزمون مجموعهشده بود. هر کدام از پرسش

 . ها خالی بوددادند که جای یکی از طرحانتزاعی را نشان می

                                                                 

7 Dunedin 

8 South Island 

9 University of Otago 

 

کردند تا جای طرح خالی بایست تلاش میدهندگان میآزمون

را پر کنند تا الگو تکمیل شود. آزمون رِیوِن مظهر آزمون 

عملکرد افراد شد؛ بدین معنی که قلمداد می "12زدودهفرهنگ"

مدرسه  از بایست از آنچه در طول زندگی، داخل یا خارجمی

ها روی زمین ظاهر خیمری اگر. ماندتأثیر میاند، بیآموخته

شدند، آزمون رِیوِن آزمونی بود که توانایی سنجش هوش می

متوجه  توانستدرنگ اوصاف، فلین بیها را داشت. بااینآن

 پیشرفت چشمگیر جوانان هلندی از نسلی به نسل دیگر شود.

فلین در راهنمای مختصر انجام آزمون 

 سؤالاتدست آورد. های بیشتری بهسرنخ

ای همگون شده گونهوشی همگی بهبهرۀ ه

باشد.  100بودند تا امتیاز میانگین همیشه 

ای امتیازبندی شده ها براساس منحنی)آن

 گرفت.( در وسط قرار می 100بودند که 

بایست فلین متوجه شد که سؤالات می

سازی بار دوباره همگونهرچند وقت یک

بماند، چراکه  100شوند تا متوسط روی 

های صحیح بیشتری به نسبت گذشته دگان پاسخدهنآزمون

 هاییدادند. فلین در طول دوازده ماه بعد از دریافت نامه، دادهمی

ها تک آنآوری کرد. تکرا از چهارده کشور مختلف جمع

پیشرفت چشمگیری هم در کودکان و هم در بزرگسالان نشان 

 دادند. می

مام یاکانمان در تبرتری ما بر ن»فلین به این نتیجه رسید که: 

 است.« مراحل و از گهواره تا گور

جایی درست را مطرح کرده بود. افزایش فلین پرسش به

جا رخ داده بود. دانشگاهیان دیگر نیز پیشتر به امتیازات در همه

کدام به این مواردی از همین دست برخورد کرده بودند، اما هیچ

وع بخشی از فکر نیفتاده بودند که آیا ممکن است این موض

هایی که سیستم امتیازدهی آزمون روندی جهانی باشد، حتی آن

تغییر داده بودند. فلین  100داشتن میانگین بر روی را برای نگه

به عنوان یک فرد غیرمتخصص، از این که متخصصان »گوید: می

دلیل پذیرفته بودند برایم بسیار سنجی این موضوع را بیروان

  «عجیب بود.

10 James Flynn 

11 Raven’s Progressive Matrices 

12 Culturally reduced 

کارش را در  1981او در سال 
ای حالی آغاز کرد که شیفتۀ مقاله

سال پیش از آن شد که سی
شده بود و نتیجۀ تست هوش چاپ

سربازان آمریکایی در جنگ 
جهانی اول و دوم را گزارش 

 کرد.می
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●●● 
های صحیح آزمون بهرۀ هوشی در هر افزایش پاسخ -فلین ریتأث

اکنون در بیش از سی کشور مستند شده  -نسل در قرن بیستم

کننده است: سه امتیاز در هر ده سال. به ها خیرهاست. پیشرفت

فرد بالغی که امروز امتیاز  اگرتوان گفت که تر میبیان روشن

ه ک قرن پیش مقایسمیانگین کسب کرده است با افراد بالغ ی

 گرفت.قرار می ام 98شود، در صدک 

منتشر کرد،  1987های خود را در سال هنگامی که فلین یافته

های شناختی کار جامعۀ پژوهشگرانی را که روی توانایی

کردند، مانند بمبی ترکاند. انجمن روانشناسان می

ا جلسۀ بزرگی در این رابطه ترتیب داد و به 13آمریک

های بهرۀ نی که روی ماهیتِ تغییرناپذیرِ آزمونشناساروان

برای  گذاری کرده بودند، توضیحات مبسوطیهوشی سرمایه

ارائه داد، از تحصیلات بیشتر و تغذیۀ  ریتأثنادیده گرفتن این 

دهندگان در آزمون؛ تا تجربۀ آزمون -که ظاهراً نقش دارند-بهتر

رفت امتیاز را کدام از این ادله، الگوی غیرعادی پیشاما هیچ

های مدرسه و های مرتبط با آموزشتوجیه نکرد. امتیاز آزمون

دانش  -فته شده بوداگرچه که از طریق مطالعۀ فردی فرآن

تغییر چندانی نکرده بود. از  -عمومی، محاسبات، دایرۀ لغات

تر که هرگز طرف دیگر، عملکرد مربوط به کارهای انتزاعی

های شوند، مانند ماتریسصورت رسمی آموزش داده نمیبه

که نیازمند توصیف  "سنجیشباهت"های رِیوِن و یا آزمون

چگونگی شباهت دو چیز است، از زمین تا آسمان فرق کرده 

 بودند.

و  "شیومگرگ"از فرد جوانی شباهت بین  اگرامروزه 

شود که هر دو درنگ متوجه میپرسیده شود، بی "دمسپیده"

ما افراد امروزی به نسبت دلالت بر زمان دارند. ا

تر است که شباهتِ سطحِ هایشان بسیار محتملمادربزرگ

کنند. یک کودک بالاتری را بیابند: هردو روز را از شب جدا می

گیرد، در سنجی امتیاز متوسطی میامروزی که در شباهت

قرار  ام 94مقایسه با نسل پدربزرگ و مادربزگش در صدک 

روهی از محققان استونیایی از خواهد گرفت. هنگامی که گ

آموزان امتیازات آزمونِ کشوری برای مقایسۀ درک واژگان دانش

استفاده کردند،  2006آموزان در سال با دانش 1930در دهه 

طور اخص در واژگان کاملاً انتزاعی دریافتند که این پیشرفت به

تر، بهبود عملکرد بیشتر. رخ داده است. هرچه واژه انتزاعی

ل های قابکان در مواجهه با واژگان مربوط به اشیا و یا پدیدهکود

رویت )مرغ، خوردن، بیماری( در مقایسه با پدربزرگ و 

                                                                 

13 The American Psychological Association 

هایشان عملکرد چندان متفاوتی نداشتند، اما در مادربزرگ

مواجهه با مفاهیم نامحسوس و غیرقابل مشاهده )قانون، تعهد، 

 شهروند( عملکرد بسیار بهتری داشتند.

-ها در سراسر دنیا در رابطه با ماتریس پیشروندۀ رِیوِنتپیشرف

 بیش از سایر -رفتدر جایی که انتظار کمترین تغییرات می

پیشرفت عظیم در رِیونِ »گیرد که: موارد بود. فلین نتیجه می

حاکی از آن است که کودکان امروزی در حلِ بلافاصلۀ مسائل 

 هاآن« ری دارند.آن هم بدون آموزش قبلی عملکرد بسیار بهت

در استخراج قوانین و الگوها در مسائلی که هیچ سرنخی از آن 

 فتاندارند بسیار تواناترند. حتی در کشورهایی که اخیراً دچار 

اند، های ریاضیات و شفاهی بهرۀ هوشی بودهدر امتیازات آزمون

امتیازات ریِوِن افزایش یافته است. ظاهراً دلیل این امر وجود 

نشدنی در فضای مدرن است. این فضای رازآلود فچیزی وص

های انتزاعی کاملاً تقویت مغزهای مدرن را بالاخص برای آزمون

ن تواند به ناگاه چنیپرسد چه تغییری میکرده است. فلین می

 فرد باشد؟حال چنین ویژه و منحصربهعظیم و درعین
 ●●● 

ست در های دورد، سرزمین1930و اوایل  1920در اواخر دهه 

ای شوروی سابق دستخوش چنان تغییرات اقتصادی و اجتماعی

انجامید. ها به طول میشدند که در حالت معمول نسل

ای که امروزه ازبکستان کشاورزان تک افتاده در نواحی دورافتاده

های سال با کشت پنبه و دیگر محصولات شود، سالنامیده می

ر مجاورت مراتعی که های کوچک دوام آورده بودند. ددر زمین

اری دداران از حیوانات نگهشود، گلهامروزه قرقیزستان نامیده می

کردند. تمام جمعیت بیسواد بودند و ساختار اجتماعیِ می

مراتبی از طریق قوانین سختگیرانه مذهبی شکل گرفته سلسه

بود. انقلاب سوسیالیستی این روش زندگی را تقریباً یک شبه 

 زیرورو کرد.

های های کشاورزی را به مزرعهمت شوروی تمامی زمینحکو

بزرگ اشتراکی تبدیل کرد و توسعه صنعتی را آغاز نمود. اقتصاد 

پیوسته و پیچیده تبدیل شد. سرعت به موضوعی بهمبه

های کارِ اشتراکی، کشاورزان مجبور به یافتنِ استراتژی

ام ول انجهای آتی تولید، تقسیم کار و ارزیابی کار در طبرنامه

آن شدند. روستاهای دورافتاده شروع به ارتباط با شهرهای 

 درصد 100ای از مدارس در مناطقی با دوردست کردند. شبکه

ساکنین بیسواد باز شدند و افراد بالغ شروع به یادگیری نظام 

تطبیق نمادها با آواها نمودند. روستائیان پیش از آن هم از اعداد 

ها فقط در دادوستدهای عملی. حالا به آنکردند، اما استفاده می
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ای انتزاعی بدون ارجاع به شمارش مفهوم عدد در حکم پدیده

شد. تعدادی از زنان حیوانات و یا تقسیم غذا آموزش داده می

تی مدهای کوتاهروستایی کاملاً بیسواد باقی ماندند، اما در دوره

ا به ر دبستانیکردند که نحوۀ آموزش کودکان پیششرکت می

ها آموخت. زنان دیگر برای تحصیلات بیشتر در مدرسهها میآن

دبستانی، علوم و فناوری های پیششدند. دورهپذیرش می

آموزانی که هیچ نوع آموزشی ندیده بودند، کشاورزی برای دانش

فنی شروع به کار  مؤسساتها و برگزار شد. در ادامه دبیرستان

این تغییرات باورنکردنی،  ، در میان1931کردند. در سال 

متوجۀ 14شناس جوان و برجستۀ روسی به نام الکساندر لوریاروان

ود. نظیر بزودگذری شد که در طول تاریخ بی "آزمایش طبیعی"

او در این فکر بود که آیا تغییرِ کار ساکنین منجر به تغییر 

 شد.ذهنشان نیز می

ی که کاملًا کار شد، هنوز روستاهایهنگامی که لوریا دست به

هم با دورافتاده بودند، دستخوش بازسازی جامعۀ سنتی آن

آور نشده بودند. این روستاها برای او تبدیل به سرعتی سرسام

ها را فرا گرفت و دستیاران شدند. زبان محلی آن 15گروه کنترل

 هایشناس خود را به آنجا برد تا روستائیان را در موقعیتروان

قرار دهند  -ها و یا مراتعخانهقهوه -اضطراباجتماعیِ به دور از 

هایی را که برای راه یافتن به عادات ها و آزمایشو پرسش

 شان طراحی شده بود، مطرح کنند.ذهنی

های پشم و یا ها کلافبسیار ساده بودند: به آن هاآنبرخی از  

شد و از افراد ها نشان داده میابریشم در طیفی از رنگ

ها را توصیف کنند. کشاورزانی که در مزارع ه آنخواستند کمی

طور زنان ها، همینکردند و سرپرستاشتراکی کار می

کردند و گاهی راحتی آبی، قرمز و زرد را جدا میآموز، بهدانش

هایی مانند آبی تیره و یا رفتند و رنگگاهی از این هم فراتر می

تر که ن دورافتادهکردند. به روستائیابندی میزرد روشن را دسته

های بردند، توصیفسر میبه "پیشامدرن"هنوز در دورۀ 

تری ارائه شد: شکوفۀ پنبه، دندان پوسیده، مقدار زیادی متنوع

ها را ها خواسته شد تا کلافآب، آسمان، پسته. سپس از آن

بندی کنند. کشاورزان اشتراکی و افراد جوانی که حتی دسته

سادگی از پس این دیده بودند، به آموزش رسمی بسیار اندکی

بندی آمدند و مطابق انتظار براساس رنگ دستهکار برمی

                                                                 

14 Alexander Luria 

گروه ، باشدیمه که هدف آن مقایسه دو یا چند گرو پژوهشیدر 15 

که در معرض آزمایشی خاص که اثر آن  شودیمبه گروهی اطلاق کنترل 

یماین گروه به عنوان یک معیار عمل . رندیگینممورد بررسی است، قرار 

ای دانستند، برکردند. حتی وقتی که اسم رنگ خاصی را نمیمی

های روشن و تیرۀ یک رنگ مشابه به کنار هم گذاشتن سایه

خوردند. از طرف دیگر، روستائیان مشکل خاصی برنمی

آنان که کارشان گلدوزی بود، از این کار سرباز تر، حتی دورافتاده

 کدام شبیهاین شدنی نیست. هیچ»کردند: زدند و اظهار میمی

برخی از « ها را کنار هم گذاشت.شود آنهم نیستند. نمیبه

ه اجاز اگرهم فقط شدند، آنها هنگامی که حسابی ترغیب میآن

دند آممی های بسیار کوچک تشکیل دهند، کوتاهداشتند گروه

ساختند که ظاهراً تصادفی بود. برخی دیگر به هایی میو دسته

توجه به خودِ رنگ و براساس شدتِ رنگ ها را بینظر کلاف

 کردند.بندی میدسته

اَشکال هندسی نیز به همین سرنوشت دچار شدند. هرچه میزان 

 "شکل"که افراد مفهوم انتزاعی مدرنیته بیشتر بود، احتمال این

ها ها و دایرهها، چهارگوشگوشهایی از سهدرک کنند و گروهرا 

ای هیچ نوع آموزش رسمی اگرشد، حتی بسازند نیز بیشتر می

دانستند. از طرف دیگر، ندیده بودند و اسم اَشکال را نمی

روستائیان دورافتاده هیچ شباهتی بین مربعی که با خطوط 

چین وط نقطهممتد کشیده شده و دقیقاً همان مربع با خط

انمی ، روستانشین دورافتادۀ 16دیدند. برای آلیِو

ساله، مربع با خطوط ممتد مشخصاً یک نقشه بود وششبیست

چین ساعت مچی. او ناباورانه شده با نقطهو مربع ترسیم

شود یک نقشه و یک ساعت مچی را کنار چطور می»پرسید: می

، وچهارسالهستیب، روستانشین دورافتادۀ 17خمید« هم گذاشت؟

توان با هم های توپر و توخالی را نمیاصرار داشت که دایره

 شان سکه بود و دیگری ماه.بندی کرد، چراکه یکیدسته

همین الگو برای تمامی انواع سؤالات ادامه داشت. روستائیان 

 -های انتزاعیبندیدورافتاده، تحت فشار برای تشکیل دسته

به  -های بهرۀ هوشیزمونسنجی در آمانند سؤالات شباهت

همان روایت کاربردی براساس تجربۀ مستقیم خودشان ارجاع 

 18شناسان تلاش کردند تا به رکَمَتِدادند. هنگامی که روانمی

یح را توض "کدام یک فرق دارد"بندیِ ساله تمرینِ دستهونهسی

دهند، برای او مثالِ سه فرد بالغ و یک کودک را زدند که در 

کودک مشخصاً با بقیه متفاوت بود. اما رکمت این مثال 

توانست قضیه را بدین شکل ببیند. استدلال او این بود: نمی

گروه کنترل  اگروه آزمایشی را ب توانندیم، به این ترتیب محققان کند

 .مقایسه کنند

16 Alieva 

17 Khamid 

18 Rakmat 
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 اگر»در حال کارند و  ترهابزرگ« پسربچه باید کنار بقیه بماند.»

ها مدام به چیزی نیاز داشته باشند و بخواهند خودشان آن

ر سانند، اما پستوانند کار را به پایان بروقت نمیبیاورند، هیچ

بسیارخب، نظرت راجع به یک چکش، « تواند کمکشان کند.می

ها تای آنیک اره، یک تیشه و یک تنۀ درخت چیست، سه

ها یک دسته نیستند، چون دهد که آنابزارند. رکمت پاسخ می

خورند؟ پس چرا ها به چه دردی میتنۀ چوب نباشد آن اگرکه 

 باید کنار هم باشند؟

گذاشتند و یا تیشه را، دیگر یا چکش را کنار می روستائیانِ

چراکه به نظرشان برای کار کردن با تنۀ درخت این ابزار کمتر 

که تیشه را با چکش به تنه بکوبند، در این مفید بودند، مگر این

شان داشت. در ادامه، پرنده/ بندی نگهشد در دستهصورت می

 رافتاده اصرار داشتتفنگ/ چاقو/ گلوله؟ یکی از روستائیان دو

شان را کنار گذاشت و بقیه را در یک شود یکیکه احتمالاً نمی

گروه جا داد. برای شکارِ پرنده، گلوله باید در تفنگ گذاشته شود 

ای باید با چاقو گوشت پرنده را جدا کنی، چون راه دیگه»و بعد 

 بندیای برای توصیف آزمون دستها تنها مقدمهاینه« نیست.

گونه ترغیب، توضیح، توصیف های واقعی. هیچو نه سؤال بودند

 افتاده را وادار به استفاده ازو یا مثالی نتوانست روستائیان دوره

استدلالی کند که براساس مفاهیمِ عینی و بخشی از زندگی 

 شان نباشد.روزانه

کم به دنیای مدرن پیوسته آموزانی که کمکشاورزان و دانش

کار ببندند را به "استنباط"د نوعی تفکر به نام توانستنبودند، می

تا در مواجهه با حقایق و یا مصالح ارائه شده، حتی در نبود 

دستورالعمل و حتی هنگامی که افراد هرگز با آن مطالب پیش 

از آن برخوردی نداشته باشند، اصول راهنما را اجرا کنند، این 

پیشرونده  سیرماتهای موضوع، در حقیقت، دقیقاً همان آزمون

رِیوِن هستند. تصور کنید به روستائیانی که در شرایط پیشامدرن 

 هایی انتزاعی از آزمون ریون داده شود.کنند، طرحزندگی می

برخی از تغیییراتی که از طریق مدرنیته و فرهنگ اشتراکی 

ثر آیند. لوریا متوجه شد که اکنظر سحرآمیز میشکل گرفتند، به

شهروندان دنیای صنعتی دچار  ماننداده روستائیان دورافت

نیستند. در کدام یک  19خطاهای دید از قبیل خطای ابینگهاوس

 های میانی بزرگتر هستند؟از دو شکل زیر دایره

 1-2کتاب شکل  46ص 

پاسخ شما شکل سمت راست باشد، شما احتمالاً شهروند  اگر

ها را درستی، آندنیای صنعتی هستید. روستائیان دورافتاده، به

                                                                 

19 Ebbinghaus 

20 Kpell 

که کشاورزان اشتراکی و زنان معلم، بینند، در حالییکسان می

هایی در کنند. چنین یافتهشکل سمت راست را انتخاب می

جوامع سنتی دیگر هم تکرار شدند و پژوهشگران بر این باورند 

که این موضوع احتمالاً حاکی از این حقیقت است که افراد 

ها مختلف رابطه دایره -شوندپیشامدرن به بافتار کلی دقیق نمی

های بیشتر برای همین درکشان با حضور دایره -با یکدیگر

تر، مردمان پیشامدرن درخت یابد. به بیان مرسومتغییری نمی

جای درخت، جنگل را بینند و نه جنگل، مردمان مدرن بهرا می

 بینند.می

 نهای دوردستِ داخلی، پژوهشگرااز زمان سفر لوریا به سرزمین

 20اند. اقوام پِلهای دیگر تکرار کردهپروژۀ او را بر روی فرهنگ

کردند، اما در سال با کشت برنج گذران زندگی می 21در لیبریا

ها را وار به سمتشان کشیده شدند و آنها مارپیچ، جاده1970

های شباهت، به شهرها متصل کردند. در مواجهه با آزمون

ها مدرن سروکار داشتند، آیتم نوجوانانی که با نهادهای دنیای

ا هاینکردند، )همۀ بندی میهای انتزاعی دستهرا براساس مقوله

تر بندی نوجوانان سنتیکه دستهدارد.( درحالیما را گرم نگه می

کرد، حتی در تا حد زیادی دلبخواهانه بود و مدام تغییر می

نجام شد همان کار را دوباره اها خواسته میمواقعی که از آن

دهند. نوجوانانی که دنیای مدرن را تجربه کرده بودند، 

رو، پس از ساختند و ازهمینهای موضوعی معناداری میدسته

را  بندی خودتوانستند دستهتر میگذشت مدتی، بسیار راحت

یاد بیاورند. هرچه بیشتر به سمت مدرنیه حرکت کرده بودند، به

بودند و کمتر به تجربۀ از تفکر انتزاعی تواناتری برخوردار 

 ملموس جهان در حکم مرجع متکی بودند.
●●● 

 «عینکی علمی»به تعبیر فلین، ما اکنون دنیا را از طریق 

جای تکیه بر کنیم. منظور او این است که بهمشاهده می

های تجربیات مستقیم خود، ما واقعیت را برمبنای طرح

زاعی برای مرتبط های مفاهیم انتفهمیم؛ از لایهبندی میطبقه

کنیم. ما در جهان های مختلف اطلاعات استفاده میکردن بخش

کنیم که روستائیان دورافتاده ای زندگی میبندیهای طبقهطرح

اند؛ برخی از حیوانات را به عنوان پستاندار کلی با آن بیگانهبه

را  ترکنیم و در داخل همین طبقه، روابط جزئیبندی میطبقه

 سازیم.ای میانهای فیزیولوژی و دیاهتبراساس شب

کنند که پیشتر صرفاً در حوزۀ واژگانی که مفاهیمی را بیان می

اندیشمندان وجود داشتند، در طی چند نسل کاملاً جا افتادند. 

21 Liberia 
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ها غایب بود. در تقریباً در کتاب 1900در سال  "درصد"واژه 

اب ین بخشِ کتهزار کلمه بود. )ا، تقریباً یکی از پنج2000سال 

های انتزاع را روی لایه انهیرانویسانِ کلمه است.( برنامه 5.500

خوبی های ریون بهاند. )از پسِ آزمونهم انباشته کرده

آیند.( در نوار وضعیت روی صفحۀ رایانۀ شما که پیشرفت برمی

دهد، قضیه کاملاً انتزاعی است، از نقطه دانلود را نشان می

نویسی که خود بازنمایی کدهای دودوئی امهزبان برن -بنیادین

تا  -بردها بهره میهای خامی که رایانه از آناست، صفر و یک

شناختی: این نوار بازنمایی بصری زمان است که با بحث روان

 آورد.همراه میتخمین پیشرفت آرامش ذهنی را به

وکلا ممکن است به این فکر کنند که چطور ممکن است نتیجۀ 

با پروندۀ شرکتی در   22دادگاهِ شخصی در اوکلاهاما پروندۀ

ها و ادلۀ مرتبط باشد. هر دو ممکن است بحث  23کالیفورنیا

که خودشان را به جای وکیل کار ببندند، درحالیمتفاوتی را به

ها چگونه ادلۀ خود را بینی کنند آنگذارند تا پیشرقیب می

توانند ند، میپذیرهای انتزاعی انعطافدهند. طرحارائه می

ها را برای کاربردهای گوناگونی ساماندهی کنند اطلاعات و ایده

 های مختلف انتقال دهند.و دانش را بین حوزه

 کارگیری دانشکار مدرن نیاز به انتقال دانش دارد: توانایی به

های متفاوت. فرآیندهای فکری های جدید و حوزهدر موقعیت

اند که بتوانند خود را با افتهای تغییر یگونهبنیادین ما به

که به های روزافزون تطبیق بدهند و بیش از آنپیچیدگی

الگوهای آشنا و تکراری تکیه کنند، الگوهای جدید را استخراج 

بندی انتزاعی ما چارچوبی برای ارتباط های طبقهکنند. طرح

پذیر آورند و آن را در دسترس و انعطافدانش فراهم می

 سازند.می

روی هزاران فرد بالغ در شش کشورِ در حال توسعه  وهشپژ

دهد که قرار گرفتن در معرض کار مدرن که مستلزمِ نشان می

های غیرتکراری است با توانشِ حل مسئلۀ خودمحور و چالش

ارتباط دارد. فلین با اطمینان تصریح  "پذیری شناختیانعطاف"

ها ممغز آدکند که این موضوع بدین معنی نیست که اکنون می

در مقایسه با نسل قبلی توانایی ذاتی بیشتری دارد، بلکه 

اند که از طریق آن های قبلی با عینکی جایگزین شدهعینک

تازگی، در حتی به 24شود.بندی میجهان براساس مفاهیم طبقه

اند، اما میان جوامع به شدت سنتی و یا مذهبی که مدرن شده

                                                                 

22 Oklahoma 

23 California 

چنان موضوع مناقشۀ ها و کاربردهای اثر فلین همنقش24 

شناس دانشگاه هاروارد، این شناسان است. استیون پینکر، روانروان

کنند، ه کار مدرن منع میهمچنان زنان را از مشغول شدن ب

افته تر گسترش یفلین برای زنان به نسبت مردان آهسته ریتأث

ها سازگارتر و است. تماس با دنیای مدرن، ما را برای پیچیدگی

ای هپذیری خود را نمایان کرده است که دلالتبه شکل انعطاف

 ژرفی برای گستردگی دنیای ذهنی ما دارد.

ن در هر مسیرِ شناختی به شدت ذهن ساکنان دنیای پیشامدر

به دنیای ملموس خودشان محدود شده بود. برخی از آنان با 

در  پنبه»مسئلۀ منطقی مقابل را حل کردند:  دیتمجترغیب و 

 کند. انگلستانخوبی رشد میجایی که خشک و گرم باشد، به

ها آن« تواند آنجا رشد کند؟سرد و مرطوب است. آیا پنبه می

رشد و پرورش پنبه را داشتند، بنابراین برخی از  تجربه مستقیم

آنان توانستند درباره کشوری که هرگز ندیده بودند پاسخ دهند. 

ای کاملًا مشابه و با )آن هم با دودلی و تحت فشار(. اما مسئله

دوردست شمالی  نیسرزمدر »جزئیات متفاوت گیجشان کرد: 

د هستند. ها سفیجایی که پوشیده از برف است، تمام خرس

در سرزمین دوردست شمالی است و آنجا همیشه 25نووایا زِملیا

این « جا چه رنگی هستند؟های آنپوشیده از برف است. خرس

توانست روستانشینان دورافتاده را بار، هیچ مقداری از فشار نمی

د دانستنگویی کند. تنها وقتی که قاعده را میوادار به پاسخ

که هرگز در انگلستان نبوده، فراد با ایندادند. یکی از اپاسخ می

توانسته بود پاسخ مسئلۀ پنبه را بدهد. اما در پاسخ به این سؤال 

 «تواند بدهد که آنجا بوده باشد.جواب شما را کسی می»گفت: 

ترین لایۀ کار مدرن شروع به ایجاد تغییر در این قضیه اما ضعیف

ا سرپرست مزرعه ساله و بیسواد اموپنج، چهل26کند. عبدلمی

س نفتواند با اعتمادبهاشتراکی، در مواجهه با معمای خرس، نمی

گوید: گیرد و میپاسخ دهد، ولی از منطق صوری کمک می

ها همگی احتمالاً باید سفید های شما، آنبراساس گفته»

 «باشند.

یر کلی دستخوش تغیدنیای درونی روستائیان را به ֯این انتقال

محققان مسکویی از روستائیان پرسیدند که کرد. هنگامی که 

ها و یا جایی که از آن دوست دارند چه چیزی راجع به آن

داران جداافتاده در مجموع اند بدانند، کشاورزان و گلهآمده

فت: ها گتوانستند به پرسش واحدی فکر کنند. یکی از آننمی

 پس کنند،ام که مردم در شهرهای دیگر چکار میتا حالا ندیده»

هایی که در مزارع که آندرحالی« توانم بپرسم؟چطور می

ی نگارهر تاریخ»داند: دستاوردها را فراتر از تغییر تفکر صرف می

 تواند این واقعیت را کتمانکند نمیکه چند قرن از تاریخ بشر را مطالعه 

 «ای داریم.العادهکنیم که توان ذهنی فوقای زندگی میکند که ما در دوره

25 Novaya Zemlya 

26 Abdull 
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، 27جاناشتراکی مشغول بودند، کنجکاوی زیادی داشتند. اَخمِت

های خب، تو از خرس»ساله، گفت: ویککشاورز اشتراکیِ سی

ای لحظه« آیند.ها از کجا میفهمم آنسفید حرف زدی. نمی

و بعد، از آمریکا : »دهدکند تا فکر کند و ادامه میدرنگ می

« ؟کنیم یا قدرت دیگریحرف زدی. آنجا را ما اداره می

کرد و دو سال ، کسی که روی زمین اشتراکی کار می28سیداخ

ای بود در مدرسه درس خوانده بود، سرشار از سؤالات انتزاعی

شد، از سؤالات شخصی گرفته اش میکه منجر به توسعۀ فردی

تونم بکنم تا چکار میخب، من »تا محلی و جهانی: 

اکالخوزنیک ]کشاورزان اشتراکی[ افراد بهتری بشوند؟   29ه

تونیم گیاهان بزرگتری داشته باشیم؟ یا گیاهانی که چطور می

اندازه درختان رشد کنند؟ خیلی دوست دارم بدونم جهان به

دارها آیند و چطور پولوجود اومده؟ چیزها از کجا میچطور به

 «شوند.ی فقیر، فقیر میهادار و آدمپول

در مواردی که افکار روستائیان پیشامدرن محدود به تجربۀ 

نسبت آزادتر هستند. شد، اذهان مدرن بهمستقیم خودشان می

منظور این نیست که یک روش زندگی از روش دیگری بهتر 

نگار عرب، ابن خلدون که او را پدر طور که تاریخاست. همان

کند، فردی ها پیش تصریح میقرن دانند،شناسی میجامعه

کند، برای زنده ماندن کاملاً به شهرنشین که در بیایان سفر می

یک صحرانشین متکی است. پس تا جایی که در بیابان هستند، 

 شود.صحرانشین نابغه محسوب می

با این اوصاف، زندگی مدرن کاملاً نیازمند گستره است تا 

مرتبط سازد. لوریا از آن به  های جدا از هم راها و ایدهحوزه

ن برد و بعدها فلین آنام می "بندیبرمبنای طبقه"عنوان تفکر

تفکر برمبنای »]نویسد: نامد. لوریا میرا عینک علمی می

پذیر است. موضوعات بندی[ معمولاً تا حدی انعطافطبقه

چرخند ای به مشخصۀ دیگر میسرعت و سهولت از مشخصهبه

ذات ها اشیاء را براساس کنند. آنرا بنا میو طبقات موردنظر 

 بزرگ،اندازه )چوب، فلز، شیشه(، جنس )حیوان، گل، ابزار(، )

بندی های دیگر طبقهتیره، روشن( و ویژگیرنگ )( و کوچک

کنند. توانایی حرکت آزادانه و تغییر از یک مقوله به مقولۀ می

 «است. "تفکر انتزاعی"های ترین خصیصهدیگر، یکی از اساسی

                                                                 

27 Akhmetzhan 

28 Siddakh 

29 Kolkhozniks 

30 Critical thinking 

آموزان یکی از گوید این آزمون را روی دانشفلین می31 

 ها به دانشکدۀ اقتصاد لندن راهیا که بسیاری از آنهای بریتاندبیرستان

●●● 
ویژه محیط ناامیدی عمیق فلین از این است که جامعه و به

های ابتدایی روی جای متمرکز کردن آموزشدانشگاهی به

است تا با فشار روی  تلاشدانش مفهومی و قابل انتقال، در 

 گرایی ذهن را گسترده کند.تخصص

فلین پژوهشی را ترتیب داد که در آن معدل دانشجویان سال 

های آمریکا را، از رشتۀ در یکی از بهترین دانشگاهآخر 

ا در ههای زبان انگلیسی، با عملکرد آنشناسی تا رشتهعصب

توانایی  ֯کرد. این آزمونمقایسه می  30آزمون تفکر انتقادی

کارگیری مفاهیم انتزاعی بنیادین مربوط به دانشجویان را در به

های ر موقعیتاقتصاد، علوم اجتماعی، علوم پایه و منطق د

سنجید. فلین وقتی متوجه شد که بین واقعی و مشترک می

ای آزمون تفکر مفهومیِ گسترده و معدل دانشجویان هیچ رابطه

هایی که ویژگی»زده شد. به گفتۀ فلین: وجود ندارد، حیرت

شد، شامل توانایی منجر به کسب نمرۀ خوب در ]دانشگاه[ می

 «31شود.تفکر انتقادی از هیچ نوعی نمی

هر کدام از بیست پرسشِ این آزمون، وجهی از تفکر مفهومی را 

ها به طرق مختلف در دنیای مدرن شود از آنسنجند که میمی

هایی از آزمون که نیازمند نوعی استدلال بهره برد. برای بخش

توان آن را بدون هیچ آموزش رسمی کسب مفهومی بود که می

یبرای مثال، شناسایی منطق  -کرد عملکرد  - 32دُور

هایی که قبول بود. اما در رابطه با چارچوبآموزان قابلدانش

ها های منطقی مفهومی را بر آنتوان مهارتبهترین شکل میبه

سوار کرد، عملکرد دانشجویان افتضاح بود. دانشجویان 

شناسی، در هرآنچه که مستقیماً به های انگلیسی و زیسترشته

، عملکرد بسیار ضعیفی داشتند. شدشان مربوط نمیرشته

شناسی هم در میانشان ها که رواندانشجویان هیچ کدام از رشته

های علوم اجتماعی را درک نکردند. دانشجویان علوم بود، روش

هیچ درکی از این پایه، حقایق مربوط به رشته خودشان را بی

، یایدبار بتا نتایج درست به کندکه علوم به چه نحوی باید کار 

شناسی در هیچ های عصبپذیرفته بودند. دانشجویان رشته

ۀ قبولی نداشتند. دانشجویان رشتخصوصی عملکرد قابلبخش به

ها که بازرگانی مجموعاً عملکرد بسیار ضعیفی در همۀ بخش

یابند و نیز خود دانشجویانِ این دانشکده انجام داده است، او درنهایت می

توانایی تفکر انتقادی در آنان، پیش و پس از »گیرد: این چنین نتیجه می

 «ورود به دانشگاه هیچ تغییری نکرده بود.

رۀ مطلوب و یا تحصیل حاصل های مصاداز این استدلال با نام32 

که دهد که پایان یک بحث بدون اینشود و زمانی رخ مینیز یاد می

خودش را اثبات کند به آغاز آن برگردد، به عبارت دیگر شخص برای 

گیرد که خود این استدلال، آن حکم اثبات حکم خود از استدلالی بهره می

 های خود درست فرض کرده است.فرضرا در پیش
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شد داشتند. دانشجویان اقتصاد در مجموع شامل اقتصاد هم می

ست و ای اتۀ گستردهبهترین عملکرد را داشتند. اقتصاد ذاتاً رش

ای را که اند که قادرند اصول منطقیاساتید آن نشان داده

ار کاند برای مسائل و مشکلات خارج از حیطۀ خود بهفتهاگرفر

العاده . از طرف دیگر، دانشجویان رشتۀ شیمی فوق33ببندند

باهوش هستند، اما در برخی موارد برای استفاده از استدلال 

 خوردند.خارج از شیمی به مشکل برمیعلمی دربارۀ مسائل 

 هایدانشجویانی که فلین مورد سنجش قرار داد، اغلب قضاوت

ای هگرفتند و در مسئلارزشیِ ظریف را با نتایج علمی اشتباه می

کرد و پیش نیازش این بود که موقعیتی پیچیده را مطرح می

اه اشتبکه دانشجویان همبستگی و ارتباط را با شواهد علیت 
جواب را  اگر، عملکردشان از بد هم بدتر بود. حتی 34گیرندن

قریباً شد. تکردند هم نتیجه از این بدتر نمیتصادفی انتخاب می

ای درک منسجمی از این هیچ کدام از دانشجویان در هیچ رشته

های ارزیابی واقعیت که در توان از روشندارند که چگونه می

دیگر استفاده کنند. از این های اند در حوزهرشتۀ خود آموخته

نظر، دانشجویان نقطۀ مشترکی با روستائیان دورافتادۀ لوریا 

های علوم نیز عموماً قادر نبودند حتی دانشجویان رشته -داشتند

های دیگر تعمیم بدهند. فلین های پژوهش خود را به رشتهروش

ای وجود ندارد دال بر این که حوزههیچ نشانه»گیرد: نتیجه می

کنند تا ]چیزی[ غیر از توانش انتقادی های آموزشی تلاش می

 «محدود خود را گسترش دهند.
●●● 

برد. محاسن سر میاش بهفلین اکنون در دهۀ هشتاد سالگی

ای که تمام های چروکیدۀ دوندهکامل و سفیدی دارد و گونه

های مجعد و تاب خوردۀ موی طول عمر خود را دویده و دسته

اش روی اند. خانهنند ابر دور سرش متراکم شدهسفیدی که ما

زارهایی که با شیبی ملایم ای در دانیدین مشرف به سبزهتپه

 اند، واقع شده است.تاب خورده

هنگامی که تحصیلات خودش در دانشگاه شیکاگو را به خاطر 

آوَرَد، جایی که کاپیتان تیم دوی صحرانوردی بود، صدایش می

 ها هم هوشحتی بهترین دانشگاه»گوید: کند و میرا بلند می

ها به دانشجویان به جز در حوزۀ دهند. آنانتقادی را پرورش نمی

دهند. شان، ابزاری برای تحلیل دنیای مدرن نمیتخصصی

                                                                 

گوید: شناس نیز دربارۀ اقتصاددانان میابین هوگارتِ روانر33 

کند... این است که ها مرا متعجب میای که دربارۀ رشتۀ آنمسئله»

ها کار اصطلاحات و فرآیندهای استدلالی اقتصاد، تقریباً در تمامی حوزه

برد، خواه موضوع ورزشی، اقتصادی، سیاسی و یا ها را پیش میآن

 «حوزۀ آموزش باشد.حتی مربوط به 

منظور او این نیست که « ها بسیار محدود است.آموزش آن

دانشجویان رشتۀ کامپیوتر نیاز به گذراندن درس تاریخ هنر 

ای نیاز دارد تا به او اجازه به عادات ذهنی هرکسید، بلکه دارن

 های مختلف به پرواز درآید.دهند بین حوزه

ه ای کهاست که از برگزاری دورۀ آموزشیدانشگاه شیکاگو مدت

بالد. یخودمای اختصاص داده است، بهبه تفکر انتقادی بینارشته

عنوان به»که  دوساله ۀدورمطابق اظهارات دانشگاه این 

ای ای برای ابزار پژوهش و پرسشگری در هر شاخهمقدمه

علوم پایه، ریاضیات، علوم انسانی و علوم  -طراحی شده است

اجتماعی. هدف صرفاً انتقال دانش نیست، بلکه ایجاد 

ه ای است کهای برجستههای بنیادین و آشنایی با ایدهپرسش

است که حتی در اما فلین معتقد « اند.جامعۀ ما را شکل داده

ری کارگیشیکاگو نیز این دوره ظرفیت دنیای مدرن را برای به

های گوناگون به حداکثر نرسانده تفکر مفهومی در میان حوزه

 است.

 های موردگوید اساتید صرفاً مشتاق هستند که واقعیتاو می

شدت محدودشان ها و از مطالعات بهشان را که طی سالعلاقه

 هایبه اشتراک بگذارند. او پنجاه در دانشگاه اند،گردهم آورده

آموزش دید و آماده است تا   36و کنتربری  35همچون کُرنل

خودش را هم مورد انتقاد قرار داد. وقتی که مقدمات فلسفۀ 

توانست در برابر وسوسۀ داد، نمیسیاسی و اخلاق را درس می

، 37اش از افلاطون، ارسطو، هابزوارد کردن جزئیات موردعلاقه

 مارکس و نیچه مقاومت کند.

کرد، اما ای را مطرح میهایش مفاهیم گستردهفلین در کلاس

اطمینان دارد که اغلبِ این مفاهیم را در زیر تلی از اطلاعات 

ت عاد -کرده استدیگر که فقط مختص آن کلاس بود دفن می

بدی که تلاش کرد بر آن غلبه کند. پژوهشی که او در دانشگاه 

های مختلف اصرار ام داد، او را قانع کرد که دانشکدهدولتی انج

دارند که دانشجویان را در حوزۀ تخصصی محدودی پرورش 

 توانندای که میکه در تیز کردن ابزارهای فکریدهند، درحالی

اند. او ها بیایند، ناموفق بودهای به کمک آندر هر حیطه

یب تواناییدانشجویان بناست که بر  اگرکند که استدلال می

ت گذاری کنند، این وضعیخود برای تفکر انتزاعی سرمایه سابقه

ر که آموزش ببینند به چه چیزی فکباید تغییر کند. پیش از این

های مغالطۀ علت شمردن همبستگی و یا مقارن از مغالطه34 

شود که هرگاه دو فرض نادرست ناشی میمشهور است که از این پیش

 رویداد باهم اتفاق بیفتند، یکی را علت دیگری بدانیم.

35 Cornell 

36 Canterbury 

37 Hobbes 
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کنند، باید نحوه و عملِ فکر کردن را یاد بگیرند. دانشجویان 

کارۀ سوئیسیِ شوند، اما چاقوی همهمجهز به عینکی علمی می

 همراه ندارند.ا خود بهعلمی را ب-استدلالی

های مختلف این چالش را طرف، اساتید دانشگاهاین طرف و آن

اند. برای مثال، کلاسی در دانشگاه واشنگتن با عنوان شروع کرده

با عطف توجه به اصول بنیادین گسترده  "38فراخوان چرندیات"

ای و ارزیابیِ نقادانۀ جریان پرشتاب برای درک دنیای بینارشته

شود. وقتی برگزاری کلاس برای ات روزانه برگزار میاطلاع

اعلام شد، در همان یک دقیقۀ  2017نخستین بار در سال 

 ابتدایی ظرفیت کلاس تکمیل شد.

، استاد علوم رایانه در دانشگاه کلمبیا و معاون 39ژانت وینگ

 "40تفکر رایانشی"پیشین تحقیقات مایکروسافت، دورۀ عمومی 

کرد. او ۀ سوئیسیِ ذهنی را ترویج میکاردر حکم چاقوی همه

در تلاش بود تا این دوره را مانند خواندن و نوشتن جزء اصول 

ابتدائی کند، حتی برای کسانی که هیچ سروکاری با رایانه و 

و  تفکر رایانشی از انتزاع»نویسد: نویسی نداشتند. او میبرنامه

و  کندیتجزیه در مواجهه با مسائل پیچیده و بزرگ استفاده م

 «روش درستی برای حل یک مسئله است.

اقتصاددان  41آموزان آنچه را که برایان کاپلانِگرچه اغلب دانش

گذرانند، تعداد اندکی نامد، از سر میآموزش شغلی محدود می

شوند که در آن آموزش شغلی ای میاز آنان مشغول به حرفه

اهی در آموختگان دانشگچهارم دانشاند. سهمحدود را دیده

آمریکا، بعد از کسب مهارت در کار با ابزارهای یک رشتۀ خاص، 

 -بر سر شغلی هستند که ارتباطی با رشتۀ تحصیلیشان ندارد

 .گیردهای علوم پایه و ریاضیات را هم دربر میروندی که رشته

ر سرعت دهم پیوسته و بهیک ابزار خوب در دنیای پیچیده، به

 طور که آرنولدجه کافی نیست. همانحال تغییر امروز، به هیچ و

نگار، در هنگام تحلیل دنیا در عصر ، فیلسوف و تاریخ42تویینبی

هیچ ابزاری راهگشای "گویدتحولات اجتماعی و فناورانه می

 "تمام و کمال نیست.
●●● 

دغدغۀ فلین را خودِ من عمیقاً حس کردم. پیش از رفتن به 

ام، در چادری تکمیلینگاری، در دورۀ تحصیلات سراغ روزنامه

در قطب شمال مشغول مطالعۀ این بودم که چگونه تغییرات در 

                                                                 

38 Calling Bullshit 

39 Jeannette Wing 

40 Computational thinking:  در مباحث آموزشی

های حل مسئله است که شمل بیان و تعریف کردن ای از روشمجموعه

ها را پردازش ای که رایانه بتواند آنگونههاست بهآن راحلمشکلات و 

 و اجرا کند.

 ریأثتزندگی گیاهان ممکن است بر روی لایۀ منجمد زیرزمینی 

ها مشغول پر کردن مغز من از جزئیات فیزیولوژی بگذارد. کلاس

گار عنوان خبرنزمانی که به -گیاهان قطبی بودند. چند سال بعد

متوجه شدم در یکی  -های علمی ضعیفۀ پژوهشتحقیقی دربار

ام ارشدم در دانشگاه کلمبیا اشتباهی نامههای پایاناز بخش

ام. من نیز، مانند بسیاری از دانشجویان آماری مرتکب شده

تحصیلات تکمیلی دیگر، پایگاه دادۀ بزرگی داشتم و کلید رایانه 

م، هرگز به من بودم تا تحلیل آماری متداولی را انجام ده زدهرا 

که تحلیل آماری اصلاً چگونه کار نیاموخته بودند دربارۀ این

کند عمیق فکر کنم )یا اساساً فکر کنم(. برنامۀ آماری رقمی می

 به لحاظ آماری"کرد که کرد و بلافاصله فرض میرا تقسیم می

است. متاسفانه، اغلب اوقات نتیجه اشتباه بود،  "قابل توجه

کار های سنجش آماری را در بافتاری بهتچراکه من محدودی

کردم. اساتیدی که کار را بررسی بردم که آن را درک نمیمی

طور که متخصص آمار، کردند هم به همین ترتیب. همانمی

ن انجام  مشغولهمه آنقدر »کند: اظهار می  43داگ آلتم

« د.انجام کار ندارن روشاند که وقتی برای درنگ و فکر به تحقیق

شدت تخصصی شده بودم، عجیل وارد پژوهشی علمی و بهبا ت

که روش استدلال علمی را فرا گرفته باشم. )و برای بدون این

به من پاداش هم دادند و آن مدرک ارشدم بود که  قیتحقاین 

سرشت.( روند ختم شد به محیط یادگیری شدیداً سخت

ها کردم، که علم را رها پس از اینآید، سالنظر میای بهوارونه

تازه درست و حسابی به این فکر کردم که علم اصلاً چگونه کار 

 کند.می

ه ای داشتیم کام، استاد شیمیخوشبختانه در دوران کارشناسی

کرد. در هر امتحانی، در کنار از مفاهیم فلین استفاده می

 کنندۀچند کوک»های شیمی، چیزی شبیه به این بود: سؤال

فاً بایست صردانشجویان می« وجود دارد؟ پیانو در شهر نیویورک

کردند تا اندازۀ و تلاش می زدندیمبراساس استدلال تخمین 

مسائل "ا اینهدرست را بیابند. استاد بعدها توضیح داد که 

کسی که نخستین راکتور -44هستند، زیرا انریکو فِرمی "فِرمی

م دام -ای را در زیرِ زمین فوتبال دانشگاه شیکاگو ساختهسته

. 45زد تا مسائل را بهتر درک کندهای سرانگشتی میتخمین

41 Bryan Caplan 

42 Arnold Toynbee 

43 Doug Altman 

44 Enrico Fermi 

طور بمب اتمی حضور داشت و آن فِرمی در نخستین آزمایش45 

پیش، حین و پس از »نویسد،: شدۀ آن زمان میبندیکه در اسناد طبقه
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درس نهایی این سؤال این بود که دانشِ قبلیِ دقیق کمتر از 

 نحوۀ فکر کردن اهمیت داشت.

هیچ سرنخی نداشتم، "در امتحان اول، از روی حس ششم زدم )

، من ابزار ترمانیپا. در خیلی زیاد بودشاید ده هزار نفر؟( 

کارۀ مفهومی سوئیسی خود داشتم: قوی همهجدیدی در چا

روش استفاده از اطلاعات اندک برای تخمین چیزی که 

دانستم؛ بیشتر افراد دانم. من جمعیت شهر نیویورک را مینمی

های کوچک و نقلی احتمالاً پیانویی ندارند که مجرد در آپارتمان

بخواهند کوکش کنند و بیشتر والدین دوستانم یک تا سه بچه 

کنند؟ چه دارند، پس چند خانواده در نیویورک زندگی می

ها پیانو دارند؟ پیانوها چند وقت درصدی از آن

برد تا شوند؟ چقدر زمان میبار کوک مییک

به  کنندۀ پیانوپیانویی کوک شود؟ یک کوک

تواند سر بزند؟ یک چند خانه در روز می

کند؟ کننده چند روز در سال کار میکوک

طور جداگانه نسبت ها بهاز تخمین هیچ کدام

به دیگری از دقت بیشتری برای رسیدن به 

جواب منطقی در مجموع برخوردار نیستند. روستائیان دورافتادۀ 

ازبک در مواجهه با مسائل فِرمی عملکرد خوبی نخواهند داشت، 

. ها نداشتماما من هم پیش از گذراندن این کلاس تفاوتی با آن

تن آن دشوار نبود. باتوجه به این که من در فاگرهرچند که فر

ام، ام، پیشاپیش عینک را به چشم زدهقرن بیستم بزرگ شده

نحو احسن استفاده کنم. من  بهکار دارم تا آز آن فقط نیاز به راه

به یاد ندارم، اما مرتب از چارچوب  46چیزی از استوکیومتری

ا کنم تیکنم و یک مسئله را خرد مفکری فِرمی استفاده می

دانم برای شروع تحقیق دربارۀ بتوانم از چیزهای کمی که می

 "یابیِ مشابهت"دانم اهرمی بسازم، یک جور چیزهایی که نمی

 پا افتاده.ساده و پیش

اند که اندکی آموزش در خوشبختانه، تعدادی پژوهش دریافته

زیادی  ریتأثتواند های تفکرِ گسترده، مانند فِرمی، میاستراتژی

کار های گوناگون بهها را در حوزهتوان آنداشته باشد و می

فراخوان "گرفت. جای تعجبی ندارد که مسائل فِرمی در دورۀ 

 خود اختصاص داده بود. فصلی را به "چرندیات

اندازی برای بررسی موردی در آن دوره از گزارش خبری غلط

 تواندچگونه تخمین فِرمی می"کنند تا نشان دهند استفاده می

 

                                                                 
کند. او برای برآورد های کاغذ را پرتاب میتکه« عبور موج انفجار

 برد.کرد بهره میقدرت انفجار از مسافتی که کاغذ طی می

راحتی تشخیص دهد و مانند چاقوی داغی موضوع چرندی را به 

چنین روشی این توانایی را در اختیار  "از میان کَره عبور کند.

انداز را در مقالات های غلطسرعت وضعیتگذارد تا بههمگان می

خبری گرفته تا تبلیغات تشخیص دهند. این کار چاقوی 

من به جای جزئیات کوچک  اگرخوری گرم و کاربردی است. کره

فیزیولوژی گیاهان قطب شمال، ابزارهای استدلالی با کاربرد 

ای، از جمله فیزیولوژی آموختم، در هر حوزهگسترده را می

 شدم.گیاهان قطب شمال، پژوهشگر بهتری می
●●● 

شانان بر نروستائیان پیشامدرن نیز مانند اساتید شطرنج و آتش

گونه که فردا همانچیزهایی تکیه دارند 

خوبی ها بهاند. آنخواهد بود که دیروز بوده

د اناند آمادهتر تجربه کردهچه که پیشبرای آن

شدت نامجهز برای چیزهای دیگر. طرز و به

ها کاملًا تخصصی و محدود بود، به فکر آن

گوید ای که دنیای مدرن به ما میشیوه

ا های منسوخ شده است. آنطورفزایندهبه

خوبی در آموختن از تجربه موفق بودند، اما به همان میزان به

تجربه و این دقیقاً همان چیزی است  بدونناموفق در یادگیریِ 

 -کندسرعت در حال تغییر طلب میرحم و بهکه دنیای بی

های جدید را به تواند ایدههای استدلال ادراکی که میمهارت

اگون عمل کند. روستائیان هم پیوند بزند و در بافتارهای گون

تر مستقیماً ای که پیشدورافتاده در مواجهه با هر مسئله

 باختند. این راهیبرخوردی با آن نداشته بودند، کاملاً خود را می

نیست که ما بخواهیم انتخاب آن را انتخاب کنیم. هرچه یک 

تر باشد، احتمال این که خود چالش محدودتر و تکرارشونده

های بزرگ به که پاداششود بیشتر است، درحالیخود حل به

له های انتراعی را از مسئگیرد که بتوانند دانشکسانی تعلق می

ر کاای گرفته و در مسئله و یا حوزۀ کاملاً جدیدی بهو یا حوزه

 ببندند.

طور گسترده، از تمرین گسترده کارگیری دانش بهتوانایی به

ای در زمان با مهارت ویژه گیرد. گروهی از هنرمنداننشئت می

و مکان دیگری، تمرین گسترده را به شکل هنر درآوردند. 

حال، داستانی بسیار ها داستانی قدیمی است؛ بااینداستان آن

 ■ های شطرنج برای عصر مدرن دارند.تر از نابغهشنیدنی

    
 

  

Stoichiometry:  46یک  ها درمحاسبۀ واکنشگرها و فرآورده

 واکنش شیمیایی

روستائیان پیشامدرن نیز مانند 
نشانان بر اساتید شطرنج و آتش

چیزهایی تکیه دارند که فردا 
گونه خواهد بود که دیروز همان
 اند.بوده
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 «مهمان»نگاهی به داستان  ترجمه 
 «با محمودوندص»؛ مترجم «آلبر کامو»نویسنده  
 

؛ نویسنده (Albert Camusداستان مهمان؛ اثر آلبر کامو )

شخصیت اصلی داستان  (،Daruدارو )فرانسوی است. -الجزایری

ه کند؛ مدرساو معلمی است که به تنهایی در مدرسه زندگی میاست، 

ای کوهستانی و در الجزیره واقع شده است. هیچ در منطقه

انی اواسط اکتبر، اگهبرف ن آید. چرا کهآموزی به مدرسه نمیدانش

کوه  ۀدامنهای آموزی که از دهکدهها را بسته بود و بیست دانشراه

آمدند، حدود سه سال بود که به مدرسه نیامده بودند. یک روز، می

(، یک زندانی عرب را همراه با Balducciژاندارمی به نام بالدوچی )

ده بود و از دارو خواست تا خود آورد که به قتل پسرعمویش متهم ش

یک شب او را نگه دارد و روز بعد به قرارگاه پلیس در تینگویت تحویل 

من او »چه دارو با درخواست بالدوچی مخالفت کرد و گفت: اگردهد. 

 .و رفتدر مدرسه گذاشت اما بالدوچی زندانی را « دهم.را تحویل نمی

داشت که یک آدم ای در ابتدا، دارو نسبت به او دیدگاه خصمانه

ای و قاتل است، اما بعد از آن، افکارش فروکش افسارگسیخته الجزیره

دوستانه با او رفتار کرد. چای کرد و مثل یک مهمان، به آرامی و انسان

به هنگام  .خوابِ راحتی برای او فراهم کردبرای او آورد، شام و تخت

کرد او فکر میشب، عرب بیرون رفت و دارو او را صدا نکرد، چرا که 

شود و و دارو خوشحال می کندخواهد فرار می

اما عرب فرار نکرد، دارو  «سفرت خوش.»گوید: می

او را در چارچوب در مثل تصویری در یک قاب 

 .دید، سپس در را با دقت بست و به تخت بازگشت

صبح روز بعد، به هنگام صبحانه، دارو مردد بود و 

نظر اخلاقی تصمیم با موقعیتی رویارو شد که از 

توانست داد. او نمیالشعاع قرار میاو را تحت

تصمیم بگیرد که زندانی را به قرارگاه پلیس 

ای، نان دارو در بقچه .تحویل دهد یا او را آزاد کند

و خرما و شکر گذاشت و قبل از رفتن کمی درنگ کرد و سپس همراه 

ه یک تا این که ب با عرب به راه افتاد، یک ساعت بیشتر پیاده رفتند

دو راهی رسیدند. دارو هر دو مسیر را وارسی کرد، رو به عرب کرد و 

گیری برای انتخاب مسیر را به عرب بقچه را به او داد. دارو تصمیم

واگذار کرد؛ مسیر شرق را به او نشان داد که راه تینگویت بود و دو 

وی ، از سساعت تا آنجا راه بود که پلیس و فرماندهی منتظرش بودند

دیگر، مسیر جنوب را نیز به او نشان داد که از راه میان دشت 

گذشت و یک روز تا رسیدن به مراتع عشایر راه بود، عشایر طبق می

 .دادندسنت و آداب و رسومشان به او پناهگاه می

نگاه کرد،   دارو، عرب را بر سر دوراهی رها کرد و رفت، هنگامی که

ندان را برگزیده است. او با قلبی سنگین به زندانی را دید که راهِ ز

پروا روی تخته سیاه دید که نوشته بود: مدرسه بازگشت و عبارتی بی

 «.تو برادر ما را تحویل دادی، تاوان این کارت را خواهی دید»

رب های عفرانسوی با الجزایری-الجزایری سندهینوکامو به عنوان یک 

کرد. او عمیقاً ها را درک میهمدلی داشت و احساسات و مشکلات آن

های فکری، درباره درگیری فرانسه و الجزایر مشغول بود. به بحث

 گیری دارو را نشانداستان کوتاه او )داستان مهمان(، تردید در تصمیم

دهد، او در موقعیتی گرفتار شده که مجبور است آنچه از نظر می

و  کندحکم می اخلاقی درست است را انتخاب کند یا آنچه که قانون

ای است که مجبور است دارو مدیر مدرسه یک دستور اجباری است.

ها، به زندان مرد عرب را در زمان استعمار الجزایر توسط فرانسوی

های قومیتی، کشور در آستانه تحویل دهد. به دلیل استعمار و درگیری

معتقد  (D.F.Hurley) یهرل.اف منتقد دی.  آشفتگی قرار داشت.

ای موشکافی شود، لازم نیست با توجه ویژه»ه داستان کامو است ک

های غربی زیرا روابط فرانسه و الجزایر دیگر وجود ندارد و حالا قدرت

اند بر بخش دوباره سعی کرده -این بار به رهبری ایالات متحده-

 «عرب و اسلام نفوذ خود را تحمیل کنند. از جهانِ  بزرگی

شوند، بر جمعیت ه اقلیت محسوب میرغم این کعلی هایفرانسو

بزرگ عرب تسلط داشتند و این مسئله توافق فرهنگی بین دو گروه 

تواند درک کند که چرا عرب به همین دلیل دارو نمی کرد.را بدتر می

پسر عموی خود را به خاطر بدهی غلات به قتل 

انی اگهرسانده است؛ در نتیجه، احساس خشمی ن

علیه آن مرد، علیه همه بر او غلبه کرد، خشمی 

ان ناپذیرشهای خستگیمردم با کینه فاسد و نفرت

یشان برای تصاحب قدرت که آغشته به و هوس

پرسد که چرا خون است. وقتی دارو از بالدوچی می

زندانی، پسرعمویش را به قتل رسانده، بالدوچی 

در سه جمله کوتاه، فقدانِ آگاهی و اطمینانِ او را 

فکر کنم دعوای فامیلی بوده؛ از هم » کند:بیان می

معلوم نیست، خلاصه بگویم که با داس،  اصلاًگندم طلب داشتند، 

 «اش را مثل گوسفند قربانی کرده.پسرخاله

چه، اگر تنها چیزی که او در موردش مطمئن است نحوه قتل است.

عرب در طول شب که در مدرسه دارو بود، شانس فرار داشت، اما 

 آور است.او آموخته بود که فرار، عملی بزدلانه و شرمعربی به  جامعه

 دانستند وروستاییانی که در دهکده عرب بودند، جرم او را جدی نمی

برای این که مقامات استعماری به دنبال او بودند، مرد عرب را مخفی 

کمکِ روستاییان به مرد عرب، پس از قتل پسرعمویش،  کرده بودند.

پنهان کردن قاتل، حداقل از  رسد:به نظر میبه دو دلیل قابل توجه 

 شود.نظر مقامات استعماری، به عنوان همدستی در یک قتل تلقی می

دانستند، روستاییان عمل اعراب را مستحق مجازات می اگردوم؛ 

توانستند به راحتی او را مجازات کنند و حتی در طول یک ماه به می

د این موضوع قضاوت کنند و اند که در مورکافی فرصت داشته ۀانداز

ت به او دیدگاه در ابتدا، دارو نسب

ای داشت که یک آدم خصمانه

ای و قاتل افسارگسیخته الجزیره

است، اما بعد از آن، افکارش فروکش 

کرد و مثل یک مهمان، به آرامی و 

 دوستانه با او رفتار کرد.انسان
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کند که زندانی را بالدوچی به دارو توصیه می به نتیجه آن عمل کنند.

سریع به مقامات تحویل دهد، چرا که مردمِ روستای عرب 

خواستند او را برگردانند. البته برخی از نویسندگان وجود دارند که می

او را  وده کهکنند؛ قصد روستاییان از بازگرداندن عرب این بتصور می

 به طرز وحشتناکی مجازات کنند.

اند که زندانی را به تفاسیر مختلف از داستان مهمان تمایل داشته

کننده نشان دهند، حتی عنوان شخصیتی بدوی، خشن، تا حدی کسل

 نیپراند. لارنس ها به خوی وحشیانه زندانی اشاره کردهبرخی از آن

(Laurence Perrine) رب شخصیتی غیرفعال و اذعان دارد که ع

ناآگاه دارد، و منفعل بودن او در ابتدای داستان 

  به تصویر کشیده شده است.

حرف کم زندانی عرب به عنوان یک شخصیتِ

که دوست ندارد شود، به طورینشان داده می

مشکلاتش  ۀدرباراحساسات خود را ابراز کند و 

 نتوان او را به عنوادیگر، می ۀیزاوصحبت کند. از 

دارو را متوجه  سؤالات  شخصیتی دید که

کند دیگران با اظهارنظرِ خود شود یا حس مینمی

 کنند.می نیتوهبه او 

، عرب نگاهش را از او «ترسی؟آیا می»پرسد: وقتی دارو از او می

، «از ارتکاب به جنایت پشیمانی؟»پرسد: گرداند یا وقتی از او میبرمی

شود که گویی قادر به درک معنای ه میاو با دهان باز به دارو خیر

کلمات نیست. وقتی دارو از مرد عرب پرسید که چرا پسرعمویش را 

او فرار کرد و من به دنبال او »کشته است، پاسخ او بسیار ساده بود: 

 «رفتم.

در تلاش است که ارتباطی منطقی و انسانی  سؤالدارو با پرسیدن این 

است یا  متأسفا از انجام کار خود با زندانی عرب برقرار کند که آی

شود؛ نگاهی گویا خیر، اما در نهایت با نگاه معنادارِ زندانی مواجه می

ارو شود ددر حالی که مسکوت است و به صورت غیرمستقیم باعث می

اما زندانی عرب را نباید احمق یا ضعیف در نظر  چیزی را بفهمد.

به هیچ وجه بالدوچی  اشندهیآداند که رسد او میگرفت. به نظر می

وگوی دو مرد )عرب و دارو(، زندانی کند. در گفترا نگران نمی

گردد و دارو در حالی که به دروغ پرسد که آیا ژاندارم فردا برمیمی

پذیرد می دانم، زندانی عرب از حالات چهره و ظاهر داروگوید نمیمی

با ما »پرسد: یگردد، زیرا از دارو مو معتقد است که ژاندارم برمی

به  «مهمان»داستان  «با ما بیا.»گوید: و حتی بعداً به او می« آیی؟می

ی پردازد؛ دنیایایده نویسنده درباره بیهودگی وجودِ انسان در دنیا می

تواند انتظارش ست که هر کسی میکه مرگ در آن تنها چیزِ منطقی

ی دارد، کس را داشته باشد. در کشور پهناوری که دارو خیلی دوستش

نیست که ناتوانی انسان در شناخت حقیقت را بفهمد یا جبران کند 

 و نه کسی که در ناامیدی با او همدردی کند.

شود، بینی محروم میان از هر دوی توهم و روشناگهدر جهانی که ن»

است؛  آغاز ۀنقط. این تبعیدی بدون مبدأ و ابدییمانسان خود را غریبه 

وطنِ گمشده یا امیدی برای سرزمین موعود  زیرا ردی از خاطراتِ

اش مانند جدایی بازیگر از صحنه این جدایی مرد و زندگی وجود ندارد.

نمایش است، دقیقاً احساسِ پوچی است. تنهایی دارو در یک کشور و 

 کند.محیط خصمانه، همین وضعیت پوچی را تداعی می

به خود جلب کرده  پایانِ عجیبِ داستان توجه بسیاری از منتقدان را

ها بر این باورند که در پایان داستان اطلاعات کافی از عرب است. آن

وجود ندارد و تصمیم او برای رفتن به زندان، به جای فرار، خواننده را 

کند. اما این زمانی قابل درک است دچار ابهام می

که ما داستان را در پرتو فلسفه کامو بررسی کنیم 

محکوم به مرگ هستند و  که بر اساس آن همه

هیچ کس از آن مستثنی نیست، تنها در این زمان 

قدری آزادی را حس کند.  تواندیماست که انسان 

بنابراین، زندانی به بیهودگیِ فرار از مجازات پی 

پس از اینکه دارو بر سر دوراهی انتخاب  برد ومی

زندان  گذارد، مرد عرب راهمسیر را به عهده او می

 گزیند.را برمی

دارو برای این که تصمیم بگیرد در احساسات خود، دچار تعارض و 

کند. به این ترتیب، شود و وجدان خود را آسوده میناهمخوانی می

کند تا در مورد سرنوشت خود گیری را به عرب واگذار میتصمیم

تصمیم بگیرد. پس از بازگشت به کلاسِ درس، متوجه کلماتی 

تو »ای روی تخته چوبی با گچ نوشته شده: یانهشود که به طرز ناشمی

 «برادر ما را تحویل دادی، تاوان کارت را پرداخت خواهی کرد.

انگاری را آورد که پوچسه ویژگی را گرد هم می داستانکامو، در این 

دهد: سرزمین پهناور و تقریباً تهی که وجود انسان را انکار نشان می

به تعلق داشتن و درک شدن )احساس  کند، نوستالژی انسانی؛ میلمی

ها فقط یادی از خوبی که در گذشته وجود داشته و حالا دیگر انسان

انگاری از معنایی مطلق که پوچکنند مانند یک آرزو.( و بیآن می

 گیرد.رویارویی این سه عنصر سرچشمه می

رحم چیزی باید درباره بالدوچی گفته شود؛ او یک انسان ظالم و بی

راند که آسیبی به اسیر عرب وارد ، چرا که به آرامی اسب را مینیست

دهد نشود. بالدوچی از این که زندانی را به مسئولین تحویل می

شود که دارو به او خوشحال نیست و این هنگامی مشخص می

ها عادت کنی، هنوز هم بعد از این سالداری حماقت می»گوید: می

کشی، بله، ندی و خجالت میها را ببهای آننکردی که دست

گوید که آرزوی بازنشستگی را دارد تا از زندگی پیرمرد می« خجالت!

 ■ کننده و تحقیرآمیز فرار کند.خسته

 منبع:
The short story, Belghis Roshan, Hossein Rahmani 

  

تفاسیر مختلف از داستان مهمان 

اند که زندانی را به عنوان تمایل داشته

ی شخصیتی بدوی، خشن، تا حد

کننده نشان دهند، حتی برخی کسل

ها به خوی وحشیانه زندانی از آن

 اند.اشاره کرده
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 «انار» داستان 
«آرزو کشاورزی»؛ مترجم «یاسوناری کاواباتا»نویسنده  
 

 ها آنبرگ های درخت انار را کَند.، وزشِ بادِ شدید برگآن شب

 دورتادورِ  هابرگ .کَند را انار درخت هایبرگ شدید بادِ وزشِ شب،

 و برگبی درخت دیدن از صبح کمِیکو .بودندریخته درخت تنه

 را هاآن باد داشت انتظار که چرا. شد متعجب تنه دور هایبرگ

 .بودمانده درخت در خوب بسیار انار یک .کندپراکنده

 «.کن نگاهش و بیا: »زد صدا را مادرش

 «.بودمکرده فراموشش: »گفت و انداخت درخت به نگاهی مادرش

 .برگشت آشپزخانه به بعد و

 .کند فکر خودشان تنهایی به کِمیکو که شد باعث این

 .رسیدمی نظر به شدهفراموش و تنها هم درخت رویِ انارِ

 و بود جاآن اشساله هفت برادرزاده تر،قبل هم شاید قبل هفته دو

 .ودبر بالا درخت از تا بودکردهسعی و شده انارها متوجه بلافاصله

 «.هست بزرگ انار یک بالا: »بودگفته ایوان از کِمیکو

 «.بیایم پایین توانمنمی دیگر بروم، جاآن اگر»

 یآسان کار ،تدس در انارهایی با درخت از آمدن پایین بود، او با حق

 .بودزده لبخند او به کِمیکو .نخواهدبود

 فراموش را انار آن الان تا بودآمده پایین درخت از که وقتی از

 رد الان ولی. بودشده پنهان هابرگ لایدرلابه سپس. بودندکرده

 تنه، دور هایبرگ و انار شکبی .بودایستاده صاف آسمان برابر

 .بودند قدرت نشانه

 نظربه هک بودرسیده آنقدر. انداخت پایین را انار چوب، یک با کِمیکو

 .کردندمی باز راآن زور به هادانه رسیدمی

 نورخورشید زیر هایشدانه گذاشت، ایوان روی را آن وقتی

 عبور هاآن میان از خورشید که رسیدمی نظر به و درخشیدندمی

 .ودبکرده فراموشش که کرد شرمساری احساس .کندمی

 را کیچیکای صدای بود خیاطی درحال کهاین با بالا طبقه در

 راراضط. استشده باغ وارد که رسیدمی نظر به بود، باز در .شنید

 کیچیکای! کِمیکو کِمیکو،»: زد صدا مادرش .بود صدایش در

 «.جاستاین

 .گذاشت جاسوزنی داخل دوباره بودکردهنخ که را سوزنش

 «.ببینتت رفتن، از قبل دارددوست چقدر که بودگفته کِمیکو»

  .رفتمی جنگ به کیچیکای

 ولی بود، عجیب خیلی انیاگهن طوراین و دعوت بدون دیدنت»

 «.آمدی امروز که شد خوب خیلی

 .داشت عجله اما بماند، ناهار برای که خواست او از

 اغب برای بخور، انار یک حداقل: »گفت و کرد صدا را کِمیکو دوباره

 «.است ودمانخ

 یشب گویی کرد، سلام او به چشمانش با کیچیکای و آمد بالاخره

 روی وکِمیک بماند، او آمدن پایین منتظر بتواند که بود چیزی آن از

 .ایستاد هاپله

 از انار و آورد هجوم کیچیکای هایچشم به هیجان و شور انگار

 کوکِمی .لبخندزدند و کردندنگاه یکدیگر به هاآن .افتاد دستش

 .شد سرخ زند، می لبخند که شد متوجه وقتی

 باش، خودت مواظب: »گفت و شد بلند ایوان از کیچیکای

 «.کِمیکو

 «.طورهمین هم تو»

 دروازه به رفتنش از بعد کِمیکو .کرد خداحافظی و شد دور او از

 «.داشت عجله خیلی او: »گفت مادرش کرد، نگاه باغ

 «.است خوب انار یک»: گفت و کرد اشاره ایوان به

 به هیجان کند، بازش خواستمی کیچیکای کههنگامی

 راآن و بودنکرده میدون به طورکاملبه. بودآمده هایشچشم

 .بودگذاشته جاهمان

 .داد کِمیکو به و شست و برد آشپزخانه به راآن مادرش

 با د،ش سرخ دیگر باریک سپس، و کشید، عقب و کرد اخم کِمیکو

 چند کیچیکای رسیدمی نظر به. کرد نگاهش ردرگمیس کمی

 .باشدبرداشته دانه

 هک بود عجیب کمِیکو برای کرد،می نگاه را او مادرش که درحالی

 طعم. کرد خوردنش به شروع آرامی به. کند امتناع خوردنش از

 احساس را انگیزیغم شادی نوعی کرد، پر را دهانش ترشی

 .بود تادهایس تفاوتبی مادرش .کردمی

 موی نای با کن، نگاه موهایم به»: گفت و رفت اینه سمت به کِمیکو

 «.کردم خداحافظی کیچیکای با ژولیده

 را موهایم ترسیدممی مُرد، پدرت وقتی: »گفت آرامی به مادرش

 کارچه کردممی فراموش زدممی شانه را موهایم وقتی. کنم شانه

 ار کارم بود منتظر پدرت رانگا آمدممی خودم به وقتی. کردممی

 «.کنم تمام

 بشقابش در پدرش که را آنچه خوردن به مادرش عادت کِمیکو

 به وادار را او که کرد حس را ایخوشحالی. یادآوردبه گذاشتمی

 ،نداشت انار دورانداختن به تمایلی چون احتمالاً مادرش .کرد گریه

 .بودداده کِمیکو به راآن

 احساس مادرش برابر در داشت، که اییشاد احساس با کِمیکو

 چیزی آن از بهتر خداحافظی این کردمی فکر .کردمی خجالت

 یزیاد مدت توانستمی و بداند، توانستمی کیچیکای که بوده

 .برگردد او تا بماند منتظر
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 تابیدمی طرف آن درهای روی خورشید کرد نگاه مادرش به

 روی انار که ترسیدمی. ودبنشسته اشاینه پشت هنوز که درحالی

های برگ و برگصبح از دیدن درخت بی کویکِم .بخورد را زانویش

 ند.کها را پراکندهدور تنه متعجب شد. چرا که انتظار داشت باد آن

 بود.یک انار بسیار خوب در درخت مانده

 «بیا و نگاهش کن.»مادرش را صدا زد: 

 «بودم.موشش کردهفرا»مادرش نگاهی به درخت انداخت و گفت: 

 و بعد به آشپزخانه برگشت.

 این باعث شد که کِمیکو به تنهایی خودشان فکر کند.

 رسید.شده به نظر میانارِ رویِ درخت هم تنها و فراموش

 جا بود واش آنتر، برادرزاده هفت سالهدو هفته قبل شاید هم قبل

 .بالا برود بود تا از درختکردهو سعی شدهبلافاصله متوجه انارها 

 «بالا یک انار بزرگ هست.»بود: کِمیکو از ایوان گفته

 «توانم پایین بیایم.جا بروم، دیگر نمیآن اگر»

 ، کار آسانیدستحق با او بود، پایین آمدن از درخت با انارهایی در 

 نخواهدبود.

 .بودزدهکِمیکو به او لبخند 

انار را فراموش آن  الانبود تا از وقتی که از درخت پایین آمده

بود. ولی الان در ها پنهان شدهلای برگبودند. سپس درلابهکرده

 بود.برابر آسمان صاف ایستاده

 های دور تنه، نشانه قدرت بودند.شک انار و برگبی

نظر هبود که بکِمیکو با یک چوب، انار را پایین انداخت. آنقدر رسیده

 ردند.کرا باز میها به زور آنرسید دانهمی

هایش زیر نورخورشید وقتی آن را روی ایوان گذاشت، دانه

ها عبور رسید که خورشید از میان آندرخشیدند و به نظر میمی

 کند.می

 بود.احساس شرمساری کرد که فراموشش کرده

کیچی را که درحال خیاطی بود صدای کایدر طبقه بالا با این

 شنید.

است. اضطرار در ارد باغ شدهرسید که ودر باز بود، به نظر می

 صدایش بود.

 «جاست.کیچی اینکمِیکو، کمِیکو! کای»مادرش صدا زد: 

 بود دوباره داخل جاسوزنی گذاشت.کردهسوزنش را که نخ

 «دارد قبل از رفتن، ببینتت.بود که چقدر دوستکِمیکو گفته»

 رفت.کیچی به جنگ میکای

خیلی عجیب بود، ولی انی اگهطور ندیدنت بدون دعوت و این»

 «خیلی خوب شد که امروز آمدی.

 از او خواست که برای ناهار بماند، اما عجله داشت.

حداقل یک انار بخور، برای باغ »دوباره کِمیکو را صدا کرد و گفت: 

کیچی با چشمانش به او سلام بالاخره آمد و کای «خودمان است.

او  ظر پایین آمدنکرد، گویی بیش از آن چیزی بود که بتواند منت

 ها ایستاد.بماند، کِمیکو روی پله

کیچی هجوم آورد و انار از های کایانگار شور و هیجان به چشم

 دستش افتاد.

 کردند و لبخندزدند.ها به یکدیگر نگاهآن

 کِمیکو وقتی متوجه شد که لبخند می زند، سرخ شد.

مواظب خودت باش، »کیچی از ایوان بلند شد و گفت: کای

 «کِمیکو.

 «طور.تو هم همین»

 از او دور شد و خداحافظی کرد.

او »کِمیکو بعد از رفتنش به دروازه باغ نگاه کرد، مادرش گفت: 

 «خیلی عجله داشت.

 «یک انار خوب است.»به ایوان اشاره کرد و گفت: 

خواست بازش کند، هیجان به کیچی میکه کایهنگامی

را بود و آننکرده میدون طورکامل بهبود. بههایش آمدهچشم

 بود.جا گذاشتههمان

 را به آشپزخانه برد و شست و به کِمیکو داد.مادرش آن

ا بار دیگر سرخ شد، بکِمیکو اخم کرد و عقب کشید، و سپس، یک

کیچی چند رسید کایکمی سردرگمی نگاهش کرد. به نظر می

 باشد.دانه برداشته

، برای کمِیکو عجیب بود که کرددرحالی که مادرش او را نگاه می

از خوردنش امتناع کند. به آرامی شروع به خوردنش کرد. طعم 

انگیزی را احساس ترشی دهانش را پر کرد، نوعی شادی غم

 تفاوت ایستاده بود.مادرش بی کرد.می

 به موهایم نگاه کن، با این موی»رفت و گفت:  اینهکِمیکو به سمت 

 «کردم. کیچی خداحافظیژولیده با کای

ترسیدم موهایم را وقتی پدرت مُرد، می»مادرش به آرامی گفت: 

کار کردم چهزدم فراموش میشانه کنم. وقتی موهایم را شانه می

آمدم انگار پدرت منتظر بود کارم را کردم. وقتی به خودم میمی

 «تمام کنم.

کِمیکو عادت مادرش به خوردن آنچه را که پدرش در بشقابش 

ای را حس کرد که او را وادار به یادآورد. خوشحالیبهگذاشت می

مادرش احتمالاً چون تمایلی به دورانداختن انار نداشت،  گریه کرد.

ای که داشت، در کِمیکو با احساس شادی بود.را به کِمیکو دادهآن

 کرد.برابر مادرش احساس خجالت می

ی کیچایکرد این خداحافظی بهتر از آن چیزی بوده که کفکر می

توانست مدت زیادی منتظر بماند تا او توانست بداند، و میمی

به مادرش نگاه کرد خورشید روی درهای آن طرف  برگردد.

د که ترسیبود. میاش نشستهاینهتابید درحالی که هنوز پشت می

 ■ انار روی زانویش را بخورد.
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 هامنتظرآثار، مطالب، مقالات، یادداشت

 م.شما هستی منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»

http://www.chouk.ir/

